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از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان " 

کنم از درخواست می، انجام وظیفه در این مهم را دارند

ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه 

 ". نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارندتمام

" جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در 

 ". شر نمودپهناور جهان منت

 ره() امام خمینی

*** 

آیا ما . خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است" می

خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

 ". بایستی تاریخ ما را تغذیه کند، جنگ

مظهر معنویت و ، " دفاع مقدس مظهر حماسه است

مظهر ایثار و از ، خواهیمظهر آرمان، داری استدین

پایداری و مقاومت ، مظهر ایستادگی، خودگذشتگی است

روایت آن جهاد نیز ، مظهر تدبیر و حکمت است، است

 ". مقدس و جهاد است

هنوز ، "یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده

 ". چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است

 العالی(مدظله) ایالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 سه



 1367در اسفندماه  ره() فرازهایی از پیام حضرت امام

 (598در رابطه با پذیرش قطعنامه) خطاب به روحانیت سراسر کشور
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 . ایمها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه •

 . ایمبه جهان صادر نمودهما انقلابمان را در جنگ  •

 . ایمما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده •

 . خواران کنار زدیمما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان •

 . ایمما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته •

 . ایم که باید روی پای خودمان بایستیمما در جنگ به این نتیجه رسیده •

بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیمما در جن •
ُ
 . گ ا

 . مان را محکم کردیمهای پربار انقلاب اسلامیما در جنگ ریشه •

 . دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیمما در جنگ حس برادری و وطن •

 مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت •
ً
ها و ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 . توان مبارزه کردها سالیان سال میابرقدرت

 . جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست •

 . جنگ ما جنگ فقر و غنا بود •

 . جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد •

 . های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنندجنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام •

ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم؛ راستی مگر فراموش  •

 . فرع آن بوده است، ایم و نتیجهایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهکرده

همه اینها از برکت ، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ است، تراز همه اینها مهم  •

پدران و مردم عزیز در ، از تلاش مادران، شت سال نبرد بودهای پاک شهدای عزیز هخون

 . نشئت گرفته است غرب و شوروی، ده سال مبارزه با آمریکا

آن  ...به وظیفه خود عمل نمود، ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد •

باز به ، اسلامی را در قبول قطعنامه دید و گردن نهادساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب 

 . وظیفه خود عمل کرد

 چهار



 معارف جنگ

های نبرد حـق علیـه ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»
ها و برکت خون شهدای والامقام، ها، ایثارگریبـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

نسل جوان   های پاک و تشنههای جوشان آنها به سینهاسلام نمـوده و از سینـه نصیب رزمندگان
 گردد.انقلاب اسلامی منتقل می

شهید »با همت والای امیر سرافراز ارتش اسلام  1373از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»
 هایبا تصویب کریمانه و حمایت 1374شکل گرفت و در سال « سپهبد علی صیادشیرازی

ای )مدظله(، مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به مادی و معنوی حضرت امام خامنه
عهده گرفته و مفتخر است که با متعالی بسیجی بر صورت رسمی این رسالت مهم را با روحیه
نا وَ »بر  الهـام از کلام نورانی خداوند متعال مبنی

َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
ینَ جـاهَدوا فِینا ل

ّ
 اِنَّ اللهَ وَالـذ

مَعَ المُحْسِنین
َ
جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت ، با صداقت و تلاش دسته«ل

شکل گرفته است ادامه « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»آمیـز را که با گـرایش افتخـار
 دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.

 1378تا سال  1373های نبرد از سال معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه کار هیئت شیوه
بدین ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن 

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه عملیات نقش مهمی را بر
ای از حقایق و های تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهـه نبـرد و بـرداشـتخـود در صحن

، همچنان با 1378هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. این هیئت بعد از سال واقعیت
و سایر  )ع(الائمههای میدانی عملیات ثامنهای میدانی، نسبت به تکمیل برداشتاجرای آموزش

عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از  210 بیش از ها اقدام نمود. چاپعملیات
 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می 1401سال تا پایان  1379سال 

به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان  1374آموزش معارف جنگ، از سال 
 3نیز برای دانشجویان سال 1382نزاجا و از سال  )ع(علیدانشگاه افسری امام  3سال

دانشگاه  3برای دانشجویان سال 1394های افسری هوایی، دریایی و فارابی و از سال دانشگاه
نفر از  35591تعداد  ،1401 پایان سالبه اجرا درآمده و تا  )ص(الانبیاءقرارگاه پدافند هوایی خاتم

 اند. های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتهالتحصیلان دانشگاهفارغ

تحصیلی  وظیفه در مقاطع آموزش کارکنان 1387هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

ریزی نمود و این دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پی فوق

 پنج



های سازمانی خود به مدت شانزده آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان عزیزان در زمان

، بیش از 1401سال ساعت آموزش معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان 

ها و مراکز آموزش عالی کشور التحصیل دانشگاههزار نفر از کارکنان وظیفه که فارغ 664

 اند. موزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهباشند، آمی

در آموزشگاه نظامی  1387آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

مرکز آموزش اجا  5ها در این آموزش 1398گردید و از سال جوادالائمه نزاجا برگزار می

نداجا، شهید خضرایی نهاجا و  )ع(نزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلوم )ع()جوادالائمه

نفر  14880، تعداد 1401 سالریزی شد، که بر این اساس تا پایان نپاجا( برنامه )ع(اکبرعلی

 اند. ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته 16آموز پایور به مدت دانش

ع نقش رسته ای با موضو های عالی رستهشجویان دورهنآموزش معارف جنگ برای دا

، 1401 سالتا پایان  1390ساعت برگزار شد که از سال  8مربوطه در دفاع مقدس به مدت 

 نفر دانشجو برگزار گردیده است.  12691مرکز برای تعداد  18ها در آموزش

هزار نفر از سربازان دیپلم و زیر  686، بیش از 1401سال تا پایان  1393از بهمن سال 

 اند. دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

جلسه در سال  4ساعت در  8آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد.  264برای تعداد  1398

نفر  220ساعت برای تعداد  8به مدت آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا 

 برگزار شد.  1398دانشجو در سال 

 1401تا  1399عقیدتی سیاسی ارتش از سال آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد 

 نفر برگزار شد. 157برای تعداد 

برای  1401قانون ارتش در سال  52و  33استخدامیان ماده آموزش معارف جنگ برای 

  برگزار شد.نفر  340تعداد 

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد» هیئت معارف جنگ
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 کتاباین سخنی درباره 

، گزارشی از سرگذشت یکی از فرزندان کشور بزرگ ایران، گرددکتابی که ملاحظه می

 . سال 70زمانی بیش از . از کودکی تا زمان چاپ کتاب است

، آموزیدانش، های مختلف کودکیبا مطالعه آن وارد زمان، خواننده کتاب

با مطالعه هرکدام از فرازهای  و شودافسری و فرماندهی صاحب اثر می، دانشجویی

های این زندگینامه آورد و از تمام نکات و تجربهنی را در خود پدید میتصاویر ذه، کتاب

 . افزایدرب و دانش خود میگیرد و بر تجادرس می

مختلف از  هایحالات رفتاری و اخلاقی خوب یک نظامی را در جایگاه، خواننده

تا ستوانی و درجات بعدی دیگر تا جایگاه ارتشبدی در  دانشجویی دانشکده افسری

 . کندکند و آن را با حالات رفتاری و اخلاقی بَد مقایسه میارتش درک می

روزهای هشت سال جنگ تحمیلی را و حوادثی که در محدوده  کتابخواننده 

 . نمایدفهمد و تصویرسازی ذهنی میمی، خدمتی صاحب اثر گذشته

های آن کودک روستایی تا آن مرحله جایگاه تمام فراز و نشیب دست یاری خدا در

 . شودارتشبدی دیده و یا فهمیده می

 اند که:چه خوب گفته

نامه مطالعه سرگذشت، هابهترین راهنمای زندگی انسان، های آسمانیبعد از کتاب»

 «.پیشینیان است

 . بهره فراوان ببرند از خواندن این کتاب لذت برده و، امید است خوانندگان محترم

 

 

 

 

 هفت



 معرفی نویسنده

تحصیلات ابتدایی و . در کاشمر متولد شد 1339سرهنگ احمد حسینیا در سال 

در . وارد دبیرستان نظام گردید 1353گذراند و در سال  راهنمایی را در گرگان و تهران

با رسته  1360و در سال نمود را آغاز  دوره دانشجویی دانشکده افسری ،1357مهرماه 

 ،التحصیل گردید و پس از گذراندن دوره مقدماتی پیاده کوتاه مدت در شیرازپیاده فارغ

 مریواناز تیپ سوم  118گردان ، 28محل خدمت وی در لشکر. منتقل شد 28به لشکر

بود که به عنوان فرمانده گروهان پیاده در خطوط مرزی مریوان در منطقه قوچ سلطان 

 . در مجاورت ارتفاعات کنگرک( مشغول خدمت گردید) و گود خزینه

تا زمان  1374از سال و  گردید منتقل تهران 01به مرکز آموزش  1364در سال 

 . انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی خدمت نموده است بازنشستگی در قسمت

 . سال خدمت بازنشسته شد 26به علت جانبازی با  1383ایشان در سال 

خانواده و نقش آن »تحت عنوان  1359سرهنگ احمد حسینیا در سال اولین کتاب 

توسط  1360در زمان دانشجویی به رشته تحریر در آمد و در ابتدای سال ، «در تربیت

ل اجتماعی ائلیف چندین کتاب در زمینه مسأپس از ت. انتشارات مفید چاپ و منتشر شد

های دفاع مقدس و زندگینامه شهدای ارتش به نگارش کتاب 1376از سال ، و تاریخی

( در پنجمین زندگینامه شهید سپهبد صیاد شیرازی) «صیاد دلها»کتاب . اقدام کرد

یس ئهای برگزیده انتخاب شد و از ر کتاب دفاع مقدس به عنوان یکی از کتابجشنواره 

 . جمهور جوایزی دریافت داشت

 برتر به جمع نویسندگان 1384در اولین همایش اندیشه و قلم ارتش در سال 

نیروهای  همایش تجلیل از پیشکسوتان نمونهدر  1389در بهمن ماه  ،همچنین. پیوست

 . و مورد تقدیر قرار گرفت شد مسلح به عنوان منتخب ملی و ادبی شناخته

 هشت



ارائه موضوعات پژوهشی از ، کتاب در حوزه روانشناسی و تربیتی 70لیف بیش از أت

نامه شهدای دفاع بهداشت روان و سلامت اجتماعی و سپس نگارش خاطرات و زندگی

میان خون باید ، مرد ره، امیر خستگی ناپذیر، اد آن روزهای، نبرد میمک :قدس مانندم

در روزهای  شهید سرلشکر فلاحی، هایی از روزهای اول جنگناگفته، رفت

عباسعلی امیریان( از جمله آثار وی به  2زندگینامه سرتیپ) تلاش زندگی، سازسرنوشت

 . رودشمار می
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 شانزده

کاری  خواهند ما قضیه دفاع مقدس از یادماندشمنان می هایی که در ها از یادمان برود و شخصیتبرود، فدا
کاری   خواهند.ها نقش آفریدند، آنها را نشناسیم یا از یاد ببریم، این جور میاین فدا

 مقام معظم رهبری حضرت آیتالله خامنهای )مدظلهالعالی(
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 مقدمه نویسنده

ی هاو قهرمانی هاشجاعت، هاتاریخ دفاع مقدس سرشار از فداکاری همه لحظات

زیز رزمندگانی است که بدون هیچ انتظار و توقع و فقط به خاطر دفاع از مردم و میهن ع

نشان  هامردم قهرمان ایران و جوانان غیور در این سال. اندخود به میدان نبرد گام نهاده

حتی اگر در برابر دنیایی از  ،دادند که برای حفظ استقلال کشورشان و برقراری امنیت

ای از و حاضر نیستند ذره کنندمیتا پای جان ایستادگی ، دشمنان خود قرار بگیرند

 . خاک میهن خود را از دست بدهند

 هاایرانی تاریخ گذشته پرافتخار مردم ایران نیز خود حاکی از این حقیقت است که 

ای از خاک اند و اگر گوشهدر همه دوران تاریخ با تمام وجود در برابر بیگانگان ایستاده

عرضگی و مسبب آن بی، کشورشان جدا شده و یا استقلال آن دچار خدشه شده است

، کدام از ادوار گوناگون تاریخ گذشته و معاصرزیرا در هیچ، یا خیانت حاکمان بوده

 . از جانب ملت فداکار ایران مشاهده نشده استسستی و کوتاهی 

رویدادهایی است که در طول ، ی بارز فداکاری و قهرمانی مردم ایرانهایکی از نمونه

که چگونه جوانان داوطلب و قهرمان در  ،ایمهشت سال دفاع مقدس شاهد آن بوده

 . نیز بگذرنداز جان خویش ، حاضر بودند برای بیرون راندن دشمن ،صورت نیاز و ضرورت

نقش رزمندگان ارتش از این جهت که تمام این مدت هشت سال دفاع  ،در این میان

مقدس بدون وقفه در میدان نبرد و مناطق مختلف عملیاتی حضور داشته و از سوی دیگر 

 ایاز اهمیت ویژه، مسئولیت پدافندی و حفظ مناطق آزاد شده را نیز به عهده داشتند

د توانمیاعم از نیروهای نظامی و غیر نظامی  ،ت همه رزمندگانخاطرا. برخوردار است

در تاریخ  ،ی مدافعان شجاع ایرانی را بیان کند و از این لحاظهاآفرینیبخشی از حماسه

بدیهی است هرچه مدت . شفاهی جنگ تحمیلی دارای اعتبار و ارزش خاصی است
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دارای مسئولیت فرماندهی حضور این رزمندگان در مناطق عملیاتی بیشتر باشد و یا 

 . تری از تاریخ جنگ را آشکار خواهد کردبخش وسیع آنهاخاطرات ، باشند

یکی از  ،حیدری اسدالهخاطرات امیر سرتیپ دکتر و  زندگینامهکتاب حاضر 

ی هادوران پر فراز و نشیب خدمت و مسئولیت درفرماندهان و رزمندگان ارتش 

برای دسترسی به این خاطرات و . س از آن استفرماندهی در دوران جنگ تحمیلی و پ

 20که  ،جلسات متعدد مصاحبه در چندین نوبت با ایشان انجام گرفته، تدوین آن

 . انجام شده است فرسنگی مصاحبه اولیه توسط مرحوم سرهنگ احمد نوروزی

، در آن ایام علاوه بر خدمت در کانون بازنشستگان فرسنگی مرحوم سرهنگ نوروزی

 سرلشکر با مسئولیت امیر) در دانشکده فرماندهی و ستاد تدوین و تحلیل جنگ با گروه

جلسه با امیر حیدری مصاحبه انجام داده  20وی . حسنی سعدی( نیز همکاری داشت

از اواخر سال  ،بعد از فوت ایشان. جلسه توسط وی از نوار پیاده شده بود 20بود که هر 

ادامه . گارنده با امیر حیدری انجام دهدرا ن هاقرار شد که بقیه مصاحبه 1396

نهایی در هیئت معارف تکمیل و  با مساعدت ایشان در کانون و چند جلسه هامصاحبه

 ی جدید نیز نوشتههامصاحبه، جلسه مصاحبه قبلی 20گاه پس از بازنویسی و تدوین آن

 . گردید هئبرای تأیید به امیر حیدری ارا، ویرایش و تدوین، و بعد از بازنویسی شد
 احمد حسینیا - 1399آبان ماه 
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 حیدری در یک نگاه اسدالهمیر سرتیپ دکتر ا

 1348توپخانه  دوره مقدماتی، 1345 ورود به دانشکده افسری، 1323متولد سال  -

جانشین  :در مشاغل توپخانه دزفول 320گرداندر  1354تا سال  1349از سال  -

 رئیس رکن چهارم، افسر رابط، آتشبارفرمانده  معاون آتشبار، ،معاون آتشبار

 . 320گردانآتشبار ارکان  فرمانده( و 320گردان)

 1354 -1355 :دوره عالی - 

  1357تا سال  1355( از 320گردان) و تیپ دزفول 92لشکر-

 1357 :دوره دافوس -

 فرمانده آتشبار مستقل پدافند هوایی ، 84تیپانتقال به  1358از اواخر مردادماه  - 

 رکن سوم ستاد تیپ مسئول، در منطقه عملیات ضمن فرماندهی پدافند - 

، به فرماندهی نیرو منصوب شد 1360 نهم مهرماهکه در  سرهنگ صیاد شیرازی - 

آمد و ضمن معرفی  84تیپو قرارگاه  در روز بیست و هشتم مهرماه به منطقه مولاب

 دومیبا درجه سرهنگ  ( سرگرد حیدری راسرهنگ اسکندر بیرانوند) فرمانده جدید تیپ

عملیات شروع از ) منصوب نمود 84تیپبه ریاست ستاد تیپ و جانشین فرمانده ، موقت

 .(حیدری محول شد 2هم به سرهنگبه بعد مسئولیت معاون عملیاتی تیپ  المبینفتح

 علی)ع( امام ابتدا به جانشینی فرماندهی دانشکده افسری 1363ماه خرداد  31از  - 

 . ندهی دانشکده افسری منصوب گردیدبه فرما 1363و بعد در اسفند 

 ارتش بازرسی نیروی زمینی ریاست: 1364بهمن  - 

 توپخانه اصفهان 44فرماندهی گروه :1365مرداد  13 -

 نزاجا جانشین و سپس معاون نیروی انسانی :1366آذر  26 -

 ریاست بازرسی نیروی زمینی :1368شهریور  -

 روز( 35) مشترک آجودانی ستاد رئیس :1369آبان  -
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 جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی :1369آذر  -

 کننده ستاد مشترکجانشین معاون هماهنگ  :1370آبان -

 1377تا سال  معاون هماهنگ کننده ستاد مشترک :1371آذر -

معاون ) مشاور عالی فرمانده ارتش و مأمور به سازمان عقیدتی سیاسی :1377مهر -

 هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی(

 آبادخرمشهر از حوزه انتخابی  زنشستگی و شرکت در انتخابات مجلسبا :1378 -

 1378در بهمن 

اعاده به خدمت و مشاور فرماندهی ارتش و معاون هماهنگ کننده  :1379خرداد  -

 . سازمان عقیدتی سیاسی

 1384ارتش تا سال  مشترک رئیس ستادجانشین  :1381اردیبهشت  - 

 رئیس، شغل سازمانی ضمن حفظ عملیچهار سال  به مدت :1382از مرداد  -

 کشور فدراسیون تیراندازی

 . به افتخار بازنشستگی نائل گردید :1384خرداد  -

 1397سال مرداد سیزدهم تا  کانون بازنشستگان رئیس :1385از خرداد  -

 . اعاده به خدمت :1393اردیبهشت  17 -

ی هادر سالرتش هیئت مدیره بنیاد تعاون ا رئیس، ضمن حفظ شغل سازمانی -

 1381 – 1384و  1373 - 1377

 پس از منفک شدن از کانون -
ً
بنا به تدبیر مسئولین در هیئت معارف جنگ  ،ضمنا

کننده هیئت معارف جنگ در سِمت معاون هماهنگ شهید سپهبد علی صیادشیرازی

 باشند.مشغول خدمت می
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 ل اولفص
 دوره تحصیلات ابتدایی و دبیرستان

 دوره تحصیلات ابتدایی و دبیرستان: فصل اول
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 بهار آغاز زندگی با 

 بالاگریوه هابخش یکی از آن، است بخش 13 دارای در استان لرستان آبادخرم شهر

یی هادر این بخش طایفه. در جنوب لرستان استطوایف آن  محل اسکان که ،نام دارد

ستیم و که ما جزو آن طایفه ه از تبار بالاگریوه ووندای به نام شلاز جمله طایفه ،بودند

ز همان بخش بالاگریوه مادرم از طایفه دیگری ا. ویش رئیس آن طایفه بودپدرم بعد از عم

با . مکنیمیما کلیه مردان آن طایفه را دایی صدا  به همین مناسبت، وند بودنجفبه نام 

علت اما به این ، طایفه پدری من زیادتر بودندافراد وند از طایفه نجف جمعیتافراد  آنکه

احترام خاصی ، ی پدرمهاو با توجه به ویژگی ندبود آنهااز طایفه و مادرم  که مادر پدرم

روحیه خیرخواهانه و ) هاهمین ویژگی به علت ،علاوه بر آنقائل بودند و برای پدرم 

 . نددانستمیاو را بزرگ خودشان نیز  (یشهاتوانایی

ای به در طول سال از منطقه به تناسب تغییرات آب و هوا آن ایام در بویژهعشایر 

از این ، داشتهم که ریاست آن را پدرم به عهده ما ایل . ندکردمیمنطقه دیگر کوچ 

به مناطق ییلاقی در سلسله ارتفاعات  ،شش ماهه اول سالدر  و کردمیقاعده پیروی 

 الواربخش برای شش ماهه دوم هم در  و کردمی کوچ (آبادخرمجنوب ) زاگرس

 1. سکونت داشت گرمسیری

ای از عشایر عشیره در یک خانواده 1323دهم فروردین من در ، مادرمه گفته پدر و ب

به  به اندیمشک آبادخرم هکیلومتری جاد 40واقع در در بخش الوار گرمسیری لرستان

 مهمان مرد نفر 15حدود محل زندگی ما سیاه چادر در  ،منتولد  در شب. دنیا آمدم

 بین مهمانان، یی از چادرهابخش، ادیسنتی و اعتقرسوم خاطر رعایت ه ب که ،مایهداشت

نشستن مهمانان قسمت . تقسیم شده بود نام چیـته ای از نی بدیواره ( بامردان و زنان)

به  شرایط کنونیدر شد. می نامیده لامردان، نشیمن میزبان جدا شده بودمحل از که 

                                                           
 . شد جزء خوزستان اما بعدها در تقسیم بندی کشوری، بود این بخش در آن زمان جزء استان لرستان - 1
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آن شب در سیاه چادر خانواده ما  اما، ی کردیسه مهمان پذیرا یا از دو توانمی سختی

با  برنج طبخبعد هم و گوسفند  با ذبح آن مهمانی. نفر مهمان داشت 15، ساده عشایری

 . ل آمداز مهمانان به عم ی مفصلپذیرایبه راحتی برگزار شد و  توسط مادرم گوشت

عشایر وقتی به صورت گروهی . امری رایج و متداول بوده است، آن ایام درآمدن مهمان 

 طولانی را پیاده طی ، به شهر بروندتصمیم داشتند 
ً
برای ، ندکردمیچون مسیر نسبتا

که در را عشایر دیگری و یا محل اقامت چادر ، گذراندن شب بخصوصاستراحت و 

هر ، نفر بودند 20به عنوان مثال اگر . ندکردمیانتخاب ، اسکان داشتند مسیری هاآبادی

به نظرم . گذراندندمی جاو شب را در آن ندرفتمینفر به محل سکونت یکی از عشایر  5

 ، نوع مهمانان بودنداز همین ، مهمانانی که پدرم در سیاه چادر داشت
ً
چون معمولا

 . ندرفتمیبه محل اقامت خود ، مهمانان فامیل و آشنا بعد از صرف شام و پایان شب نشینی

زایمان مادرم ، پس از صرف شام و پذیرایی و خوابیدن مهمانانساعتی  ،در هر حال

ارستان و امکانات بیمو  پزشک ،منطقه سکونت مادر . امو من به دنیا آمده شودمیشروع 

 تحت نظر پزشک، از زایمان و زنان عشایر بدون آنکه یک ماه قبل داشتنوجود  درمانی

کارهای روزانه خود  مشغول تا لحظه زایمان، باشند ی داشتهنگراندر این مورد  و یا باشند

، زایمانچند ساعت قبل از تا مادرم که . ندکردمیو حتی بعد از آن هم استراحت ن بودند

به کار روزانه ، فرزند نوزادشاز صبح روز بعد ضمن مراقبت از ، مهمان بود هاپذیرای ده

تا مقصدِ  أکه مبد در حالی ، کوچ کردیمتولد من مشغول شد و به گفته پدرم سه روز بعد از 

 طولانی بود و کوچ ما 
ً
کوچ زمان  کهآنضمن . طول کشیدهم هشت شبانه روز نسبتا

زندگی در . شدمین در هیچ شرایطی با تأخیر مواجه ی عشایری در لرستانهاطایفه

. ی فصلی ادامه داشتهاشرایط عشایری برای همه مشابه و یکسان بود و همراه با کوچ

با وجود ، اش بشوددار شدن مانع کارهای روزانهکه بچهبدون آن ،مادرم به روال طبیعی

 . دادمیسرمای بهار و مسافت طولانی کار خود را انجام 
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  شروع مدرسه

. چیز زیادی به خاطـر ندارم، توسط پدرمغیر آموزش قرآن  خوداز دوران کودکی من 

قرآن را به ، مدرسه برومبه که آنتصمیم گرفت قبل از ، پدرم چون درس مکتب خوانده بود

شش  مپدر او و ، بودخانه مکتبو صاحب  ملا، علی یدصنام ه بمادرم  ییدا. من یاد بدهد

توانستم روخوانی قرآن را بیاموزم و چند بار در این مدت . دادند قرآن ماه به من آموزش

در مورد چیزهایی که مختلف کنجکاو بودم و  مسائلمن نسبت به . نمکرا ختم قرآن 

 ،به عنوان نمونه. دادمی مرا هم با حوصله جواب او. مکردمیال ؤ از پدرم س، دانستمنمی

 شیرخدا به معنی اسداله پاسخ داد پدرم. ال کردمؤ را س (اسداله) یک بار معنی اسم خودم

 . شرح داد برایم و بعد معنی آن را است

نه . خانه بودمکتب، برای فرزندان عشایرامکانات تحصیلی  بیشترین ،در آن ایام

. مدرسه بفرستدبه صدد بود فرزندش را در نه کسی  ووجود داشت ای در آن بخش مدرسه

ند و از دانستمیخانه لازم سواد را در حد مکتب، به طور معمول عشایر در آن زمان

چون مدرسه را مانعی برای کار و ، ندکردمیفرستادن فرزندان خود به مدرسه امتناع 

فرزند هر  ،بر اساس زندگی و سنت عشایری. نددانستمیپیشرفت زندگی عشایری 

. داشتمیباری از بار سنگین مشکلات او بر و کردمیخانواده باید شغل پدر را انتخاب 

امکان فرستادن فرزندان ، آنکه در زندگی کشاورزی و دامپروری در حد متوسطضمن 

. پذیر نبود و هزینه سنگینی هم به همراه داشتی دور امکانهابرای تحصیل به مسافت

به مدرسه از سوی  است( 1314که متولد) شیرمحمدم بزرگتر  فرستادن برادر ،بنابراین

در چنین . رفتمیبه شمار ای طایفهشکنی ساختار یک اقدام یک حرکت انقلابی و ، پدرم

 . انند برادرم به مدرسه بفرستدم بود که پدرم تصمیم گرفت من را هم شرایطی

نوعی مبارزه منفی در میان ، این عمل پدرم برای فرستادن برادرم و بعد من به مدرسه

که  شدمیاز سوی بزرگتران به پدرم اعتراض  ،و به همین علت آمدمیطایفه به شمار 
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را مثل برادرش به مدرسه بفرستی؟ حالا که پسر بزرگت به  اسدالهخواهی چرا می»

از یک خانواده . اما این یکی را بگذار بعد از تو رئیس طایفه بشود، مدرسه رفته کافی است

چون فکر و ، دادمیاهمیتی ن هابه این اعتراض پدرم« .یک نفر تحصیل کند بس است

که ابتدا پدرم به علت فرستادن برادرم و بعد من به مدرسه با آن. نگری بودتدبیرش آینده

 دیگران هم به تبعیت، ما بعد از مدرسه رفتن اما، طایفه قرار گرفت مورد اعتراض عشایر

 . تصمیم گرفتند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند او از

 وادهاز خان یدور

وضعیت  ،در آن زمان. مآمدمی آبادخرمشهر ناگزیر باید به مدرسه  به رفتنبرای 

 آبادخرمبین محل ییلاقی طایفه ما تا شهر  البته در فاصله، به شکل فعلی نبود هاجاده

القدری به نام سید جلیلبزرگم با  خواهر ،از حسن اتفاق .وجود نداشت خودرو جاده

 آبادخرمکه در  ،بود ازدواج کرده صالح(معروف به سید ) موسویسید محمد صادق 

البته ، سپرد این خانوادهبه برای اقامت مرا ، با علاقمندی آن سیدپدرم . سکونت داشت

وسایلم را  و روزی که مادرم لباس. کردمیتأمین هم خودش را هزینه زندگی و تحصیلم 

به پدرم ، در حالی که بغض کرده بود، بروم آبادخرمتا به همراه پدرم به  کردمیجمع 

هم  اسداله یبرا. هم اضافه شد اسدالهغم دوری شیرمحمد کم بود که حالا »: گفت

 من در آن لحظه برای اولین بار بود که به خود آمدم و بار سنگین «. تحمل دوری ما سخته

ام گویا آثار چنین حسی در چهره. مادر را حس کردمپدر و از خانواده و  غربت و فراق

و به  آبادخرمبه  خواهممیبه پدرم بگویم که من ن مخواستمینگران شدم و ، آشکار شد

دل بچه رو خالی : به مادرم گفت، حالت من شده بود پدرم که متوجه تغییر. مدرسه بروم

 . زنمسر میاو  من هم به، خونه خواهرشه، جای دوری نمیره، نکن
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 با تبسمی، بر بغض و هیجانش غلبه کرد، انداخت از گوشه چشم نگاهی به من مادرم

لحنش را تغییر داد ، و فقط برای رفع نگرانی من بود رسیدمیکه چندان واقعی به نظر ن

 . انگار پیش خودمونه، خونه خواهرشه پسرمون، بله! درسته: گفت و

، در مهرماهسال تحصیلی گذشت از پس روز چند ، بعد از سکونت در خانه خواهرم

که خودش دوره ابتدایی را  ،شاهپور برد به نامای نام به مدرسهبرادر بزرگم مرا جهت ثبت

. او بسیار جدی و خشن بود. رفتیم مدرسه مدیرآقای کشمیری  نزد. در آن گذرانده بود

برای آنکه دلسوزانه و ؟ برادرم سواد داری: گوش مرا گرفت و گفتدر اولین روز معرفی 

ی توانمیگفت  مدیر !من گفتم سواد دارم. گفت سواد ندارد، مرا از مدرسه محروم نکنند

. من یاد گرفته بودم، قرآن اسمم را نوشته بود در صفحه اولچون پدرم اسمت را بنویسی؟ 

 کردال ؤ سآقای کشمیری ، وقتی اسمم را نوشتم. بنویسم متوانمینامم را : گفتمبه مدیر 

 ؟را بنویسی 505ی عددتوانمیگفت . ؟ گفتم بله یعنی شیرخدادانیمیمعنی اسمت را 

آقای سعید به  داشتییادطی و آن گاه . را که نوشتم گفت بس است 5عدد  !گفتم بله

 آموزدانش، معلم محترم کلاس سوم آقای ستاری»: نوشتمعلم کلاس سوم  ستاری

من بدون گذراندن کلاس اول  ،به این ترتیب «.حیدری را در کلاس سوم بپذیرید اسداله

 . و دوم ابتدایی به صورت جهشی وارد کلاس سوم شدم

رفتن به  در فاصله. دفتر مدیر مدرسه در طبقه دوم و کلاس سوم در طبقه همکف بود

کلاس سوم  توانایی گذراندناز اینکه ممکن بود من برادرم ، طبقه همکف و کلاس سوم

و  تو توان این کار را نداری: گفتبه من و  آمدبه نظر مینگران و ناراحت ، را نداشته باشم

چون ، گفتم که نگران من نباش با اطمینان به او. ممکن است با مشکل مواجه شوی

 . می رسانماز نظر درسی به بقیه همکلاسانم خودم را 

. شدم نفر پنجاه و سوم، در دفتر کلاسمن  که بودندنفر  52 کلاس سومان آموز دانش

وقتی معلم از ، دقتی که داشتمعلاقه و با  اما، درس عقب بودم اگر چه چند روزی از
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در همان روز . مگرفتمیم و دروس را یاد دادمی من گوش، ان درس می پرسیدآموز دانش

 .بودهندسه مربوط به  ،پرسیدرا که معلم در آن ساعت می بخشی از درس، اولو ساعت 

 کردمی سؤالتعریف حجم را معلم . ندآمدمیکه پای تخته  بعد از دیگری شاگردان یکی

  «.گویندجسمی را حجم آن جسم می فضای متصرفی هر» نددادمیپاسخ  آنها و

فضای رفتم پای تخته و گفتم ، بلهگفتم  ؟در پایان من را صدا زد و گفت شما هم بلدید 

به من  20معلم به علت حضور ذهنم نمره . گویندفی هرجسم را حجم آن جسم میمتصر 

چندان کرد و از  این نمره اعتماد به نفس مرا دو. ای بود که گرفتماین اولین نمره. داد

فراگرفتن دروس را در خودم احساس کردم که توانایی و امید  ارادهجنبه روحی این 

البته معلم در . دارمهم خوان کلاس را ان درسآموز دانشرقابت با کلاس سوم و حتی 

 . کردمیروز اول برخورد خوبی با من نداشت و حتی مرا با کنایه و نیش زبان سرزنش 

همه . بیشتر شکوفا شد ماستعداد، که از ورود من به کلاس سوم گذشتیک هفته 

نفر اول کلاس با ) هفته دوم نفر اول آن کلاس شدمبه طوری که ، م خوب بودیهاهنمر 

معلم مرا به عنوان هفته سوم هم  .شد(مرات پس از یک هفته مشخص میمعدل گیری ن

 . نفر اول شدم تحصیلیدر پایان آن سال . انتخاب کردمبصر کلاس 

امتحان سال ششم ابتدایی که . کلاس چهارم و پنجم ابتدایی هم شاگرد اول شدم

از همان کلاس سوم تا آخر ابتدایی مبصر  ،در ضمن. در استان نفر دوم شدم، نهایی بود

 . بودکوچک که این خود در حد یک شغل مدیریتی  ،کلاس بودم

 دبیرستان رود بهو

دوره دو  شاملی تا پایان دبیرستان یابتدا دوران آن زمان تقسیم بندی تحصیلی از 

به دو دوره سه  دبیرستان بعدی دوره ابتدایی و شش سالشش سال اول . بود شش ساله

سیکل سه ساله اول را در دبیرستان شد. میتقسیم ( دوم دبیرستان وسیکل اول ) ساله

را در دبیرستان پهلوی آن زمان و امام  (12 تا 10ی هاکلاس) محمدیه و سیکل دوم
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نهم  تای هفتم هادر کلاس. ای به نام منوچهرآباد گذراندمکنونی در منطقه ره()خمینی

 . ضمن اینکه مبصر کلاس هم بودم، هر سه سال اول شدم

، ی ادبیهایم و در یکی از رشتهکردمیدر ابتدای سیکل دوم باید انتخاب رشته  

و سایر دروس  ءادبیات و انشادر اگرچه . یمدادمیادامه تحصیل  بهطبیعی یا ریاضی و 

رشته ریاضی زیاد  بهدر آن زمان  اما، بودبسیار عالی من نمره مربوط به رشته ادبی 

رشته ریاضی خاطر همین ه ب، چون در دروس ریاضی هم خوب بودم و نددادمی اهمیت

در امتحان نهایی استانی نفر  12نفر اول و در کلاس  11و  10در کلاس . را انتخاب کردم

 . مبصر کلاس بودمهم ی دبیرستان هادر تمام سال. دوم شدم

بدون هیچ وسیله ارتباطی  ،جز ایام تعطیل، دبیرستانتحصیل ابتدایی و  دوراندر 

 آن سید در منزل ،تا پایان تحصیلات ابتدایی. مکردمیزندگی دور از خانواده ، مثل تلفن

ای که به عنوان قدرشناسی باید بگویم آن نکته. مکردمیخواهرم زندگی  القدر وجلیل

حاج سید محمد صادق معروف به سید ) همسر خواهرم در زمانی که در منزل، است

. نظارت داشت بندهاو از همان کلاس سوم نسبت به اجرای فرایض دینی ، صالح( بودم

این مسجد به . بردمی به مسجد جامعراه خودش رای نماز جماعت هم مرا همحتی ب

، بارک رمضاندر ماه م. در همسایگی محل سکونت ما بودکمالوند  اللهآیتامامت مرحوم 

 . گرفتممن همراه او و خواهرم روزه می

با زن دیگری به نام سیده صاحب ، مرحوم حاج سیدصالح قبل از ازدواج با خواهر من

این زن رفتار بسیار خوبی با من داشت و من هم احترام خاصی ، جان ازدواج کرده بود

جایگاه مهمانان عشایری از طایفه ما و سادات بود که ، منزل این سید. برای او قائل بودم

با آنکه پذیرایی آن زمان . بنابراین بسیار شلوغ و پر تردد بود. ندآمدمیبرای خرید به شهر 

به هدفم ، اما از درسم غافل نبودم و انگار از همان دوران کودکی، مدادمیرا من انجام 

 . م و در پی تحقق آن بودمگذاشتمیاحترام 
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. مکردمیی سوم و چهارم و پنجم را در منزل خواهرم زندگی هاکلاس ،به این ترتیب

نقل مکان کردند و در همسایگی  آبادخرمبه ، بودند که دایی مادرم که ساکن همدانتا آن

، یمگفتمیسکونت دایی مادرم که ما هم به او دایی  بعد از. ساکن شدند، خانه خواهرم

آن بود که من بقیه تحصیلاتم  دایینظر دایی و زن . رفتیم آنهابه دیدن  من و برادر بزرگترم

 کردمیصاحب یک دختر بودند که در دوره ابتدایی تحصیل  . آنهابگذرانم آنهارا در منزل 

که پدر و مادرم هم برای اقامت من به منزل بعد از آنشدند. میو دیگر صاحب فرزند ن

دایی . سکونت داشتم داییبه بعد در منزل  ابتدایی از سال ششم، موافقت کردند یدای

اتاقی را در اختیار من گذاشتند و هر دو از من مثل فرزندشان مراقبت  داییو زن 

برایم مادری کرد و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش من برای  داییزن . ندکردمی

 . که نقش اساسی در روند تحصیلی و شغلی من داشت ،کردمیتحصیل فراهم 

تا بیستم اسفند ادامه داشت  ،و به طور معمول شدمیشروع ی ما از اول مهر هاکلاس

بجز مواردی که پدرم گاهی در . یمشدمیتعطیل فروردین سال بعد  13تا هم و بعد 

در . ارتباط دیگری با خانواده نداشتمدیدار و ، دیدماو را می، کاری داشت آبادخرم

با دشواری زیادی ، و برعکس پدرم تا محل زندگی آبادخرم ازرفت و آمد  ،روزهای تعطیل

یز یو پا طایفه ما بهار و تابستان در منطقه ییلاقی به نام دره سید ،در آن زمان. همراه بود

 13تا  اسفند ماه هر سال تعطیلات پایان. اقامت داشتند و زمستان را در خوزستان

بود و اینک جزو  لرستان که در آن زمان جزو) الوار گرمسیری دررا دین سال جدید فرور 

 به دره سیدماه از پایان هر سال تحصیلی در خردادم و پس گذراندمی( خوزستان است

تا  آبادخرماز صبح زود ، مدرسه با آغاز تعطیلی. مرفتمیمحل ییلاقی سکونت طایفه( )

به م و شب کردمیطی  کم عرض در یک راه ،کیلومتر پیاده48تا  42به فاصله آنجا را 

 . مرسیدمیمحل سکونت ییلاقی 
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هدفی که او ترسیم کرده و در برابر اراده پدر  اما ،بود انگیزدوری از خانواده بسیار غم

ی من به فضای روستا و زندگی هادلبستگی. مکردمیباید این رنج دوری را تحمل ، بود

دلتنگ ، م به مدرسه برومخواستمیای بود که وقتی عشایری و خانواده به اندازه

با توجه به هدف و آرمان پدرم و با دورنمای نتیجه بخشی که از آینده ترسیم  اما، مشدمی

، بردکه مادرم از دوری من و برادرم رنج میبا آن. مآمدمیکنار  هابا آن دلتنگی، مکردمی

 . اما با اعتقاد به تصمیم صحیح پدرم تسلیم اراده او بود

 کار و تلاش مستمر

ام در نوجوانیدوره در  ،چه ابتدایی و چه دبیرستان ،تعطیلات دوران مدرسه تمامدر 

امور ی خودم در هاپای هم سن و سالستگانم پا به خانواده و بایام تابستان در کنار 

 ،مدادمیبا اسلحه نگهبانی  هاحتی شب. مکردمیو دامپروری به پدرم کمک کشاورزی 

بر اساس  پدرم رئیس طایفه بود والبته . نکنند حیواناتی مانند گراز محصولات را ضایع تا

ضمن اینکه خودِ من به انجام این کارها  اما، نیازی به کار کردن من نداشت رسم طایفه

زندگی  ،در عین حال. پروری فرزندانش بودپدرم به طور ذاتی مخالف تن، علاقمند بودم

نسبت به زحمات کارگران  تن پرور و یا، پسندید که پسر رئیس طایفهعشایری نمی

متکی ) و تلاشضمن آنکه پدرم هم کاملًا ما را به اعتماد به نفس و کار . تفاوت باشدبی

 . کردمیتوصیه  به خود و نه دیگران(

 و وظیفه شناسی، مداومزندگی عشایری یعنی در تمام سطوح طایفه یک عمر تلاش 

. و دارند() و بزرگان طایفه را قبول داشتند بزرگتران خودعشایر همه . احترام به بزرگتران

شد. میرفع و رسیدگی و بزرگان ین بزرگتران مهتوسط  آنان مشکلات زندگی ضمن آنکه

اندیشمند ، سخت کوش، پرتلاش، یهاانسان آنهابا طبیعت بکر و پاک از عشایر  کار و سر

در برخورد با مشکلات زندگی انعطاف لازم را از خود نشان  و و روشنفکری ساخته بود

از این  گفت مصداقی توانمی. به موقع حلیم و بردبار بودند وبه موقع شجاع ، نددادمی
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. روشنفکری به تحصیلات و سواد بالا نیست: بودند که گفته استدکتر شریعتی  گفته

 . پرست آگاه بودپدرم یک مسلمان وطن

 الگوی من در زندگی

. داشت بسیار خوبیبا مسائل اجتماعی آشنایی  او. از این بزرگان بود اینمونهپدرم 

امور با دلسوزی و حوصله به و  کردمیبه همه کمک  داشت و توقع مادیبدون هیچ چشم

بدون هیچ  ریه با عشارابطه پدرم به عنوان رئیس طایف ای ازبه گوشه. داختپر می مردم

علتش . پدرم را دوست داشتند، حتی طوایف همجوار عشایر و. کنممیای اشاره مبالغه

صرف  آنهافاه هم این بود که بیشتر سعی و تلاش او برای هموار ساختن زندگی عشایر و ر 

به . کردمیبرطرف بدون توقع و انتظار را  آنهامشکلات اداری و خانوادگی  و شدمی

ی دیگری هایا گرفتاری آمدمیکسانی که مشکل سربازی فرزندشان پیش  ،مثالعنوان 

ما مِلکی در بخش الوار . کردمیرا حل  آنهاو مشکل  شدمیهمراه  آنهابا ، داشتند

به پدرم . داشتیم چناره نامه ب ،ی ارتفاعات شمال خوزستانهادر دامنه گرمسیری

اعضای باید آن را به نام ، خیر گفتمیپدرم . ند این زمین را به نام خودت ثبت کنگفتمی

قبل از برنامه به اصطلاح اصلاحات ارضی این تقسیم  هاسال، به این نحو. بکنم طایفه

ه ترین افراد را رعایت کند و بضعیفحق  کردمیاو همیشه سعی . عادلانه را انجام داد

 . نشودقائل  یو تبعیضنکند کسی ظلم 

شکارچی ماهری او . و توانمند بود چالاک، با جسمی متناسب ،بسیار ورزیده پدرم

در آن زمان قوچ  شکار عمده ما. یاد داده بود همتیراندازی و شکار را به من و برادرم  و بود

گرازها را نیز به خاطر . دادمیمصرفی ما را تشکیل  تگوشبخشی از و کَل بود که 

که اغلب این  ،آوردیمناگزیر باید از پای درمی، ندکردمییی که در کشتزارها هاخرابکاری

البته این تفکر و روش مربوط به دوره جوانی بود و در حال شد )میدر شب انجام کار 

  .حاضر با شکار کاملًا مخالفم(
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اگر در اثر مشکلات و . من هیچ وقت عصبانیت پدرم را ندیدم، از نظر رفتار خانوادگی

مادر بردبارانه کوتاه آمد، میی زندگی عصبانیت مختصری برای پدرم پیش هادشواری

همدیگر را به ، هیچ وقت حاضر نبودند کسی شاهد اختلاف نظرشان باشد آنهاآمد، می

خانوادگی حالی که هیچ گونه درس روانشناسی  در، ندکردمیمفهوم واقعی کلمه درک 

چنین آرامشی برایشان ایجاد  آنهاصفا و صمیمیت و پیمان مستحکم ، نخوانده بودند

ناپذیر زندگی را مرتفع ی اجتنابهاند چگونه تنشدانستمی ،با چنین درکی. کرده بود

که پدرم از ایننکته قابل ذکر . بودیم آنهابین  یسازند و ما شاهد انعطاف زیبای متقابل

نهاد و بلکه آن بردباری را ارج می، کردمیاستفاده نت مادرم سوءو مظلومی هاگذشت

 . گذاشتمیاحترام 

اگر اختلاف و . پدرم انسانی خدمتگذار و برایم الگویی ارزشمند بود ،در مجموع

او . ندکردمیبرای حل اختلاف به پدرم مراجعه ، کدورتی بین افراد طایفه یا خانواده بود

چقدر  دانممین. کردمیمثل مراکز شورای حل اختلاف امروزه مشکلات مردم را رفع 

، مردمداری و یا توجه او به محرومان، حسن خلقاز ، تبعیت کنم شاز رفتار امتوانسته

راهی که مورد رضای خدا ، کردمیدر راهی قدم بردارم که او دنبال  امکردهتلاش  اما

، رشوه نگیریدید رسید میاکه اگر به شغل و مقنصایح ایشان مبنی بر این بویژه ،باشد

مشروب نخورید و مبتلا به ، مال حرام نخورید، تهمت نزنید، یدیدروغ نگو، دزدی نکنید

در . پدرم در عمل فردی درستکار و متدین بود. مواد مخدر حتی سیگار و قلیان نشوید

بلکه بیشتر از ، من نماز و روزه قضا ندارم گفتمیبه برادر بزرگترم  ،روزهای آخر عمرش

مرحوم سالگی  98در سن  1372در سال پدرم . امام و روزه گرفتهتکلیفم نماز خوانده

، ام و اگر کمتر نگفته باشمسال روزه گرفته 70من حداقل »: او قبل از مرگ گفته بود. شد

 «.امبیشتر نگفته
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  ازدواج

از خواهرم شنیدم ، شروع سیکل دوم دوره دبیرستان(رسیدم) وقتی به کلاس دهم

چون هنوز  ،من مخالفت کردم. که زن دایی تمایل دارد که تو و دخترش با هم نامزد شوید

مادر و در نهایت پدرم هم بعد این پیشنهاد از طرف برادر بزرگتر و . دیپلم هم نگرفته بودم

تو را مثل فرزندشان دوست دارند و  تپدرم گفت دایی و زن دایی. به من گفته شد

و این  شویدمیتو و دختر داییت با هم نامزد . شوی آنهاکه جزو خانواده  خواهندمی

مرا متقاعد کردند که با وجود  ،سرانجام. کندمیکار مانعی برای ادامه تحصیلت ایجاد ن

مراسم مختصر نامزدی ما  ،به این ترتیب. سن کم در برابر این پیشنهاد مخالفتی نکنم

  .برگزار شد

گذراندم و بعد هم در امتحان ورودی دانشکده  داییکلاس دهم تا دوازدهم را در خانه  

همزمان با ورود به دانشکده ازدواج ما در سال آخر دبیرستان مراسم . شرکت کردم افسری

 شاید در ظاهر ازدواج زود .د(داخواهم  توضیحکه در جای خود ) برگزار شدافسری 

جمله از ) ی مذهبیهابندی عشایر به سنتتنها به خاطر پای اما، به نظر برسد هنگامی

بلکه با وجود آنکه خودم و پدرم ، ضرورت ازدواج جوانان به دلایل شرعی و اجتماعی( نبود

و نه سنت عشایری( این ازدواج ) اما به خاطر مسائل فامیلی، دانستیمرا زود هنگام می آن

 . گرفتانجام 
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 نام در دانشکده افسریانگیزه ثبت

به فاصله چند  ،چه در ییلاق و چه در قشلاق، بخشی که ایل ما اسکان داشتدر 

مأموران ژاندارمری  ،ی خاصهاکیلومتر یک پاسگاه ژاندارمری وجود داشت و در زمان

آن مأموران . ندآمدمیبرای سربازگیری یا خلع سلاح عشایر یا در تعقیب متهمان 

 مستبدانه داشتند و من که آن موقع یهاآمیز همراه با زورگوییبرخوردهای توهین

را  آنهاقدرتی داشتم که  خواستمیبردم و دلم رنج می آنهااز برخورد  ،بودم کودک

 . سرجایشان می نشاندم

مقدس و معتبر  ،برای دفاع از سرزمین و ناموسحرفه سربازی را پدرم  ،از طرفی

چون یک سرباز برای ، حرفه سربازی امری مقدس است»: و عقیده داشت دانستمی

کلمه معنی  ،در واقع. کشورش حاضر است جانش را هم هدیه کندمردم و دفاع از 

سربازی که با چنین . و مفهوم آن دفاع از میهن تا پای جان است همین است سربازی

سربازان و نیروهای مسلح . مردم عزیز و محترم است از نظر خدا و، هدفی خدمت کند

که مثل قشون  ،گیرندمییک کشور زمانی در جایگاه و مقام معنوی و والای سربازی قرار 

بلکه جانشان را برای دفاع از حریم و خاک ، در برابر مردم قرار نگیرند سپهبد امیر احمدی

 «.کشور و ملت فدا کنند

وقتی برای حرفه  ،به همین علت. داشتیم دیدگاه مشترک، منظرمن و پدرم از این  

او ، به پدرم اطلاع دادم انتخاب کردم و را به عنوان گزینه اولم دانشکده افسری، امآینده

، هم نظر و انتخاب مرا پذیرفت و برایم دعا کرد تا خداوند برای خدمت به مردم و کشورم

 . خیری به من عطا کندعاقبت بتوفیق روز افزون و 

در آن . ارتش شرکت کردم ورودی دانشکده افسری آزموندر  1345سال ماهتیر در 

شامل که در آن زمان ) برای نیروی هوایی ،دانشکده افسری علاوه بر نیروی زمینی ،زمان

دانشجویانی که . پذیرفتمیو ژاندارمری نیز دانشجو  نیروی دریایی، پدافند هم بود(
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پس از پایان دانشجویی به همان نیروها اختصاص داده ، سهمیه این نیروها بودند

حقوق سیاسی و مهندسی ، من در کنکور سراسری در سه رشته پزشکیشدند. می

نتیجه را هم اما کنکور دانشکده افسری زودتر انجام شد و . کشاورزی نیز ثبت نام کردم

شرکت ، یی که نام بردمهابه نظرم اگر در آزمون پزشکی و سایر رشته، زودتر اعلام کردند

البته هدف من آن بود که اگر . حتمی بود هاقبولی من در یکی از این رشته، مکردمی

چه )بود  نیت من حضور در ارتش ،در هر حال .بورسیه ارتش بشوم، مشدمیهم قبول 

 . دانشجوی دانشکده افسری و چه بورسیه(به عنوان 

من ، را اعلام کردند نیروی زمینی ارتش روز سوم مرداد نتایج دانشکده افسریوقتی 

یی که هااتوبوستوسط یکی از ، بعد از اطلاع به خانواده. بودم گانقبول شد جزو 

و سپس به دانشکده افسری تهران  خودم را به، ( بودشمس العماره) تهران مقصدش

در یک  هاشب ،مصاحبه و معاینات پزشکی چون دو سه روزی طول کشید. رساندم

انجام معاینات  و بعد ازدر سومین روز . داشتماقامت  العمارهدر شمس پذیرمهمان

به را  مانخود (مردادماههشتم در روز ) سه روز که بعد ازند به ما اطلاع داد ،پزشکی

 . ممعرفی کنیدانشکده 

ب امش»: او گفت. تماس گرفتم و تلفنی با منزل مادر نامزدم به میدان توپخانه رفتم

که خودت را به یم تلفنی از شما بخواهیم خواستمی، ایمتدارک عروسی برای شما دیده

تعجب کردم و البته خوشحال هم  بسیار. «!کردیتلفن  خودتکه  برسانی آبادخرم

ی فراوانی در هام سختیدانستمی موجود در زمان دانشجویی چون با شرایط، نشدم

 2همان روز ساعتاما به تصمیم خانواده احترام گذاشتم و ، پیش رو خواهم داشت

 . بلیط گرفتم تی.بی.تی بعدازظهر از شرکت
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 مراسم ازدواج

نظر داشتم  در قبولی برای ورود به دانشکده افسریجایی که بعد از قطعی شدن از آن 

شنیدن خبر تعیین زمان ازدواج بدون ، راجع به زمان ازدواج با خانواده صحبت کنم

م که اگر کردمیتصور . هماهنگی با خودم باعث تعجب و تا حدودی هم نگرانیم شد

که تلفن یا من بدون آن، کشیدمربوط به استخدام ما حتی یک روز بیشتر طول می مسائل

 ی دعوت شده و آنهاتکلیف مهمان، بروم آبادخرمم یک روز بعد به کردمیقصد ، کنم

فقط دو روز از مرخصی ، که غیر از زمان رفت و برگشتآن ضمنشد. میعروسی چی  قرار

 . ماندمیباقی  من

هم ، که به محض اتمام دوران تحصیل متوسطه و دریافت دیپلماز این ،از یک جهت

م مشخص و در عین حال تکلیف زندگی و ادامه تحصیل دانشگاهی و هم وضعیت شغلیَ 

طبیعی بود که شرایط تحصیلی  از طرف دیگر اما، خوشحال بودم، شده نازدواجم روش

 . برایم نگران کننده باشد خانواده و همسر(شبانه روزی بودن و دوری از ) دانشجویی

همسرم  در منزل پدر همه ی دعوت شدههامهمان. رسیدم آبادخرمبه  23ساعت

به او گفتم بعد از تماس . نگران شده بوداز تأخیرم مادر خانمم . بودند رسیدن من منتظر

در من . حرکت کردم آبادخرمبه پایانه مسافری رفتم و با اولین اتوبوس ، تلفنی با شما

! آن شب با حتی لباس دامادی هم تهیه نکرده بودمشدم که  یوارد مجلس عروس حالی

ازدواج ما ، خانواده عروس و داماد با صمیمیت دوو بدون تکلف ، خیلی سادهاما  ،تأخیر

بعد از مراسم . مراسم ازدواج برگزار شد 1345روز پنجم مرداد  ،به این ترتیب. سرگرفت

حرکت  به سمت تهرانطوری با اتوبوس بعد و ، بودم آبادخرمدر  ساعت 30ازدواج حدود 

با خوشحالی و توکل بر خداوند وارد . برسم تهرانبه کردم که صبح روز هشتم مرداد 

 . فعلی اقدسیه آغاز شد پادگانماهه آموزشی ما در  دودوره . شدم دانشکده افسری
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  دانشکده افسریو مقررات  هاآموزش

که آن روز خود را معرفی کرده یم هاهمدوره من و تعدادی از ،در روز هشتم مرداد 

 اتوبوس و چندسه دستگاه توسط ، پس از تحویل گرفتن لباس کار و پوتین، بودند

تا قبل از شروع  ،به اقدسیه کنونی آمدیم از دانشکده افسریریو ستگاه خودروی د

به نام  یک دوره کوتاه مدت آموزش نظامی، ی دانشکدههاکلاس تحصیلات علمی در

دوره دو ماهه آموزشی دانشجویی  ،هادر آن سال. دوره آموزش دو ماهه را طی نماییم

اطراف در شد. میدانشکده افسری در باغ اقدسیه که همه گونه امکاناتی داشت انجام 

 ی مسکونی های فعلی و یا ساختمانهااز شهرک اقدسیه
ً
راه از چهار  خبری نبود و تقریبا

قائم ، ابوذر، نفت، ی محلاتیهاعلی شهرکای خاکی و محل فپاسداران تا اقدسیه جاده

 . بودی خار هابا بوتهیی هاو سوهانک تا گردنه لشکرک تپه

پس از استقرار  دانشکده افسری «تهیهآموزش »دو ماهه آموزشی با عنوان دوره 

شروع فشرده حرکات و مقررات نظامی ی هاآموزش با اول از همان روزچادرهای انفرادی 

روز هشتم هنوز همه دانشجویان همدوره ما نبودند و تا روز دوازدهم مرداد ماه هر . شد

نفر بودیم که تا عصر آمار ما به حدود  11روز اول شدند. میروز تعداد دیگری به ما اضافه 

تا آنکه فرمانده گروهان با کاغذی که در  ،با لباس شخصی نشسته بودیم. نفر رسید 50

مهدی  یکمستوانما  فرمانده گروهان. برای آمار یا حضور و غیاب ما آمد ،دستش بود

 حاضر، یگر را نمی شناختیمیکدهنوز  کهما  از ،در روز اولقبل از آموزش  عطایی آشتیانی

، نگو بله: فرمانده گفت. اسم مرا صدا کرد گفتم بلهوقتی فرمانده گروهان . غایب کرد و

فرمانده . مسعود حیدری: شهرتش با من یکی بود اسم بعدی را خواند که. بگو من

: فرمانده گفت. گروهان پرسید شما دو نفر برادرید؟ هر دو جواب دادیم نه! برادر نیستیم

: گفتیم. نه! برادرید: فرمانده با جدیت گفت. نه برادر نیستیم: برادرید! دوباره گفتیم

 . بله! برادریم
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 اولین عکس دوره دانشجویی

 10/5/1345آموزش دو ماهه در اقدسیه( ـ ) روز پس از پوشیدن لباس نظامی دو

و بعد « .هستم فرمانده گروهان شمامن از امروز »: ستوان عطایی گفت ،بعد از آمار

؟ را انتخاب کردید دانشکده افسریاز دانشجویان این بود که برای چه  او سؤالاولین  هم

، نظامی حرفه علاقه بهگفت به خاطر دیگری  ومیهنم آمدم خدمت به یکی گفت برای 

و جواب بودیم که  سؤالدر حین . پاسخی داد دانشجو هرو  است ارتش را انتخاب کرده

 و بعد دادمینظارامین ف، جدی و کمی آمیخته به خشونت، بعد با صدای رسابرپا داد و 

حرکات به . شروع شد. ..بشمار یک و قدم آهسته، نظاماز جلو ، حرکاتی مثل بدو بایست

 . یمکردمیاما دلسوزی پدرانه فرمانده را نیز از آن حرکات احساس ، ظاهر خشن بود
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هر  ،در اردوگاه. چادرهای انفرادی را تقسیم کردند، بعد از تمرین پوشیدن لباس

( اهل کرمانشاه) امینیعلی نام ه بمن  هم چادری. دو دانشجو در یک چادر بودند

که در ی داشت داردرجهو شش سال سابقه ارتش بود  داردرجه، قبل از دانشجویی

به دانشکده ، دریافت دیپلمبعد از و  داد ش را ادامهتحصیل، همان حین خدمت

مثل زندگی در اردوگاه( ) تجربه خدمتی در امور نظامیاو دارای . آمده بود افسری

ما یک چادر انفرادی دو نفره . مکردمیمن هم از تجربیات خدمتی او استفاده . بود

 . داشتیم که عکس آن را هنوز دارم

موزیک بیداری با یگان موزیک دانشکده ، م مرداد که شیپور بیداری زدندنهصبح روز  

پوشیدن لباس با سه ، بیدار شدن همراه با اجرای موزیک. برای ما نواخته شد افسری

شماره و خبردار ایستادن در جلوی چادرها اولین تجربه این نوع بیدار شدن در زندگی 

ابتدا ، شدمیبا زمان کوتاهی که تعیین  ،که برایمان تازگی داشت و در عین حال ،ما بود

در ، آموزش که دو ماه طول کشیددر دوران  بیشتر کارها ،در مجموع. برای ما سخت بود

در اردوگاه شد. میحتی غذا خوردن باید با سه شماره انجام . زمان کوتاه و فشرده بود

موقع همراه با شیپور خاموشی و ه ب از جمله خوابِ  ؛رفتمیهمه چیز از روی نظم پیش 

آموزشی در این دوره . همراه بود در ساعتی معین بیدار شدن به همراه شیپور بیداری

حدود دو ماه طول کشید و پس از آن به دانشکده افسری ، اردوگاه به نام دوره تهیه

 . دوشی آماده کردیمخودمان را برای جشن سر ، بازگشتیم و با تمرین رژه

صرف ، نظم و برنامه روزانه بعد از اردوگاه در دانشکده هم از هنگام بیداری و نظافت

تا لحظه خواب همه  ،ی علمیهاصبحگاه و حضور در کلاسآماده شدن برای ، صبحانه

پتو  منظم کردن، از بیداری بعدشد. میدقیقه به دقیقه تنظیم شده و بدون تأخیر اعمال 

در همه کمدها جای آینه و شانه شد. میکمد انجام  داخلل یمرتب کردن وسا و تختو 

حتی . مثل حوله مشخص و مشابه بود ،و دستمال و سایر وسایل بهداشتی و مسواک
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تنها تفاوتی که در . و نحوه چیدن آن در هر کمدی یکسان بود هارنگ حوله و اندازه آینه

اتیکتی بود که نام صاحب تخت و کمد روی آن نوشته شده ، شدمیاین کمدها دیده 

و نوع قلم و فونت و محل چسباندن آن با یکدیگر تفاوتی  هااندازه اتیکترنگ و حتی . بود

داشتن محل  نگه تمیز، شب به همراه واکس زدن کفش وراب هرشستن ج. نداشت

و بعد هم خواب در ساعت معین و رعایت مقررات ساعت خاموشی و ممنوعیت  زندگی

برنامه سین  بندی فشرده به تعبیر نظامیزمان این برنامه. زمانبندی شده بودهمه ، تردد

 . شدمیکه حتی یک ثانیه آن زودتر یا دیرتر اجرا ن اینامهبر . نام داشت

به منظور آماده کردن ، چون فرامین به ظاهر خشن نظامی اما هدفمند ،در مجموع

نه تنها برایمان قابل تحمل ، دانشجویان برای زندگی در شرایط سخت طراحی شده بود

 ،برای منو تمرینات  هااجرای آموزشالبته . یمدادمیمندی انجام بلکه آن را با علاق، بود

 . کار دشواری نبود، ی و عشایری را تجربه کرده بودمیکه زندگی سخت روستا

ی هاایدورهجشن سر دوشی هم 1345ر اوایل مهر سال د ،پس از پایان دوره تهیه 

ما سر دوشی سال یکمی را . انجام شد دانشجویی دوره سه ساله آموختگاندانشما و 

سال دانشجویان به سال سوم و سال دوم ، یکم به دومو دانشجویان سال دریافت کردیم 

 . یافتند ارتقاء یدومستواندرجه م به سو

 دینی ضیآزادی در اجرای فرا

با سختی و مانورهای ، از اقدسیه شروع شدآغاز آن ی مقدماتی که هادوره آموزش

از نظر ظرفیت  که دانشجویی هر، در واقع هدف اولیه آن بود. فرسا همراه بودطاقت

به میل خود از ادامه ، را ندارد هاتوان جسمی تحمل مقابله با سختیجنبه از  یاروحی و 

تعداد انگشت شماری چون قادر نبودند با چنین . حضور در ارتش انصراف بدهد

دف کلی دوم هم ایجاد نظم ه. نددادمیاستعفا ، شرایطی انعطاف پذیری داشته باشند

اهمیت به نظم باید ملکه ذهن . و پرورش آن در فکر و ذهن دانشجویان بود بو ترتی
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در نظارت و  ،اگر یک فرمانده در اجرای وظایف روزانه و همچنینشد. میدانشجویان 

. فرمانده موفقی نیست، کنترل سازمان زیرمجموعه خود به این ویژگی اهمیت ندهد

قواعد  ،و مانورهای آموزشی و در مجموع هاکلیه آموزش، از همان ابتدای دوره ،اینبنابر 

نظم و ترتیب در اعمال  و (به عبارتی همان دوره تهیه) حاکم در دوره آموزش مقدماتی

 . در اولویت قرار داشت همه امور آموزشی و غیر آموزشی

. نظم و ترتیب آن بود ترین دوره دانشجویی دانشکده افسریمهم ،بر همین اساس

به دلیل عادت و در واقع فرماندهان آینده( ) و تأکید آن به دانشجویان اجرای برنامه سین

کلیه ، شد بیانگونه که در این مورد به اختصار همان. به نظم و انضباط بودآنان دادن 

و دانشجویی  شدمیتنظیم برنامه سین روزی دانشجویان بر اساس امور زندگی شبانه

 . بیشتر یا کمتر از آن در امور روزانه خود داشته باشد اینامهحق نداشت بر 

یکی از کارهایی . اجرای فرایض دینی آزاد بود ،دقیقی و منظمبا وجود چنین مقررات 

زمانی برای اجرای فرایض واجب مثل نماز تعیین ، نوشته نشده بود« س»که در برنامه 

اگر اما ، در نظر گرفته نشده بودزمانی برای اجرای فرایض ، در برنامه سین کهبا آن. بود

، کردمی تنظیم چنانچه وقت خود را، را انجام بدهد آن خواستمیدانشجویی 

 . انجام بدهد بدون مخالفت و ممانعت فرماندهان ستتوانمی

سرتیپ شهید . کنممی بیاناز یک دانشجوی همدوره  اینمونه ،برای اثبات ادعایم

ی یدوران دانشجواو در . همدوره ما بوددر زمان دانشجویی  شمیها اکبرعلی سید

یک روز صبح که دانشجویان . کردمیو هنگام اقامه نماز از آن استفاده  ای داشتسجاده

 انبگروهسر ، بودند آماده بازدیدی خود ایستاده و هاخبردار در کنار تخت، در آسایشگاه

 وای پهن در گوشهشمی ها دانشجوسجاده . دش وارد آسایشگاه برای بازدید دانشجویی

با وجود حساسیت فرماندهان نسبت به اجرای دقیق برنامه . در حال نماز خواندن بوداو 

جرم  اجرا نکردن به مفاد برنامه روزانه برای یک دانشجو توجهی و یابا آنکه بی، سین
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ین ا رفتار. هیچ اعتراضی نکردگروهان  سرگروهبان، رفتمینابخشودنی به شمار 

همه فرماندهان و حتی ، به جز تعداد انگشت شماری. بوداو  حاکی از دین باوری فرمانده

 . چنین دیدگاه و اعتقادی داشتند دانشکده افسری انفرمانده

نفر روزه  35حدود گروهان ما نفر دانشجویان  60 از ،در ماه مبارک رمضان 

 تذکر هادر مورد سختی آموزشالبته . کردمیروزه منع نکسی ما را از گرفتن . ندگرفتمی

نباید روزه ، شویدمیروزه در حین آموزش تشنه گرفتن شما با »: ندگفتمیند و دادمی

ند گفتمیهیچ وقت ن اما «.داشته باشد شما و یا تحلیل قدرت بدنی آموزش اثر منفی در

خود آویزان تخت  یک اتیکت جلو ،ند روزه بگیرندخواستمیدانشجویانی که . روزه نگیرید

دیگران  تی برایمزاحم ورا بیدار کنند  هافقط همانهنگام سحر نگهبانان  ، تاندکردمی

برای گیران بتا روزه شدمیشبانه طبخ ، ناهار روز بعد، حتی در ماه رمضان. نشود ایجاد

 شد. میو تازه مصرف کنند و بقیه غذا برای ظهر نگهداری سحر غذای گرم 

اعتقادات کسانی که سختی آموزش و حرکات نظامی برای ، ی فشرده روزانههاآموزش

ایجاد  آن انجام ی برایمانع، نهادینه شده بود آنهاض در خانواده یو انجام فرا یمذهب

حرف و حرکتی بر خلاف اعتقادات دینی مشاهده  از فرماندهان هم. کردمین

خود من که قبل از دبستان توسط پدرم روخوانی قرآن یاد گرفته  ،برای نمونه. یمکردمین

آموزش ، دعای کمیل و دعای توسل پدرم و بستگان بودمخواندن شاهد هر هفته بودم و 

توصیه مستمر پدر به . مکردمیاعتقادی مشاهده ن مسائلو رفتار فرماندهان را برخلاف 

، ت کنیدحلال و حرام خدا را رعای، من و برادرم این بود که اگر روزی به منصبی رسیدید

. ی اکثر پدران دانشجویان به فرزندانشان بودهااین توصیه. رشوه نگیرید، صادق باشید

سخت و برنامه هیچ حرکت ، فرهنگ خانوادگی اینبا  یدانشجویان چنینبرای  ،بنابراین

 . نبود آنهاض ینظامی مانع انجام فرا
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در یکی از شدند. میاز رفتن به مجالس مذهبی منع ن دانشجویان، علاوه بر آن

 دانشجوی یهادورهروز پنجشنبه که با چند تن از هم یک ،ی دانشجوییهاسال

 واعظ معروف در مسجدی متوجه شدیم آقای فلسفی، شهرستانی به مرخصی رفته بودیم

برای شجویی نمن و دوستانم با لباس دا. آباد سخنرانی داردحسنمیدان اطراف  در

رژیم شاه نسبت به سخنرانی آقای فلسفی حساس . رفتیمبه آن مسجد ایشان سخنرانی 

ره( بود و به طور معمول در سخنانش نقد و )نزدیکان امام راحلچون او از یاران و ، بود

سه کسی مانع شرکت ما در جل ،آنبا وجود . کردمیانتقاداتی نسبت به رژیم مطرح 

 . نشدسخنرانی آقای فلسفی 

ار نظامیان مشخص گردید که رفت ،با اسنادی که بعد از انقلاب از ساواک به دست آمد 

همچون شهید  شرکت نظامیانیشد. میکنترل  شیرازیشاخص مانند شهید صیاد

در این  و عمومی منع کلی اما، ندکردمیرا در مجالس مذهبی کنترل  صیادشیرازی

ی برای یقرمزهاخط ، ی خودهادر سخنرانی فرماندهانالبته . جهت وجود نداشت

ند چه با لباس گفتمیبرای مثال . ندکردمیتأکید  آنهارعایت  دانشجویان مشخص و بر

چون فضای مناسبی نیستند و در شأن شما ، دننرو هاخانهنظامی یا غیرنظامی به قهوه

، در جامعه وجود داشت آن زمان حالی فساد که به هرهاود به خانهاز ور  یا. نیست

ی منجر به تنبیه یهان محیطیبه چن آنهاو عدم رعایت و رفتن  شدندمیدانشجویان منع 

 شد. میاز دانشکده  آنهاخراج حتی او 

و امتیازاتی که برای دانشجویان در نظر گرفته  هامحدودیت، مقررات، کلیه دستورات

به عنوان . شخصیت و عزت نفس دانشجویان بود، در جهت حفظ اعتبار، شده بودند

در سطح کشور به کلیه سینماها دستور داده بودند که در صورت مراجعه  ،نمونه

. بلیط داده شود آنهاون نوبت به بد، با لباس دانشجویی دانشجویان دانشکده افسری

ه اعتقاد من بشد. میاین موضوع برای مردم هم جا افتاده بود و محترمانه این کار انجام 
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بلکه یک نوع ارزش و ، نبودطلبی یا با انگیزه برتریاعمال زور چنین امتیازاتی برای 

 شدند. میاحترام برای لباس بود و مردم هم به هیچ وجه معترض ن

اما من از دانشجویانی ، نفر بودند 363همدوره ما  جمع دانشجویان دانشکده افسری

ضمن آنکه تمام دانشجویان مراحل دقیق . هم گروهانی بودم آنهاکه با  کنممیصحبت 

  عدم امانت و، یی همچون صداقتهابا مورد توجه قرار دادن ویژگی) گزینشی را

پیشینه( پشت سر گذرانده بودند و از فرهنگ دینی و اخلاقی قابل قبول خانوادگی سوء

تر اخلاقی و مذهبی برجسته دانشجویانی بودند که از نظر آنهادر بین . برخوردار بودند

دانشجو ، دانشجو اکبری: م نام ببرم از جملهتوانمیرا  هابودند که چند نفر از این همدوره

که در حال  شاهیملکدانشجو ، دانشجو وکیل زاده، دانشجو ریاحی، حاج سلطانی

نمونه  شمیها اکبرعلی شهید سید. حاضر از پیشکسوتان بازنشسته ارتش هستند

 هدیگری از این دانشجویان است که قبلًا از او یاد کردم و گفتم که در دانشکده برای اقام

، برای بازدید آمده بودای داشت و یک روز صبح در حالی که سرگروهبان نمازش سجاده

، سرگروهبان به سجاده و نماز او ایرادی نگرفت. سجاده او پهن و در حال اقامه نماز بود

 هاگونه نمونهاین. سراغ کمد شخصی و تخت وی رفت و دید همه چیز مرتب است اما

. که دانشجویان مذهبی در نظم و انضباط مورد نظر دانشکده نمونه بودند دادمینشان 

نظم و انضباط بودند و به خاطر چنین ، ن دانشجویانی برای دیگران الگوی رفتارچنی

ی مهمی به دانشجویان هایی بود که مسئولان و فرماندهان دانشکده مأموریتهاویژگی

 . ندکردمیمذهبی محول 
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 1345دانشجویی سال یکم ـ سال  12گروهان 

 دو راهی سرنوشت ساز

 ،ی دوشنبه هم علاوه بر پنجشنبههادانشجویان متأهل شب در دانشکده افسری

به دانشکده صبح زود روز بعد ند و رفتمیبه مرخصی ، نبودند اننگهب جمعه البته اگر

، ازدواج کرده بودم و خطبه عقد بین من و همسرم جاری شده بودهم من . دنگشتمیبر

. مآمدمیاز نظر دانشکده متأهل به شمار ن، نکرده بودیمبت ثآن را در دفتر  چون هنوزاما 

که خبر نداشتم ل از آنغاف، درخواست مرخصی کردمبرای ثبت ازدواج  ،به همین منظور

از نهادهای ، هر نظامی برای ازدواج. گرفتمیانجام ازدواج و ثبت آن باید با مجوز ارتش 

ازدواج  آنهابا  خواستمیای که خاصی در ارتش مثل ضداطلاعات نسبت به خانواده

از ، ازدواج تقاضای مرخصی نمودم برای ثبت که روزی. کردمیکسب تکلیف باید ، کند

یکی از افسران ضداطلاعات ، درخواست مرخصیارسال بعد از . این قانون خبر نداشتم

چرا ، بدون اجازه ارتش ازدواج کنی شتیگفت شما حق ندامرا احضار کرد و دانشکده 
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، از دانشکده تهدید به اخراج ضمنبعد هم و  ؟اینگفتی که چنین ازدواجی انجام داده

 . هیدانصراف  گفت برای اخراج نشدن باید از ازدواج

ترین شرایط زندگی و بر سر دو راهی در سخت، محدودیتیتکلیف و با چنین 

من کمک  تنها کسی که در آن شرایط دشوار به. ساز زندگی خود قرار گرفتمسرنوشت

درس  فرانسه در سن سیراو . معاون گروهان بود، اله کوثریمسیح دومستوان، کرد

مطرح کردم  وموضوع را با ا. بود آنهامشکل گشای و گرهبا دانشجویان دوست  وخوانده 

با ، و انصراف از ازدواج یکی را انتخاب کنم اگر قرار باشد بین اخراج از دانشکده» و گفتم

چرا ، اخراج از ارتش را انتخاب خواهم کرد، ارتش دارماستخدام در ای که به تمام علاقه

راف از این هر نوع انص، که علاوه بر علاقه قلبی و پایبندی بر پیوند مشترک زندگی خود

ن نظر من را به مسئولاستوان کوثری  «.دانممیشرع و اخلاق ، پیمان را خلاف عرف

 . اجازه دادند ازدواجم را در دفترخانه ثبت کنمآنان  مسرانجاو  منتقل کرد

  اهداف آموزشی دانشکده افسری

با  اما، در جایی مکتوب نشده چهاز تربیت دانشجویان اگر ده افسریهدف دانشک 

که  ییهاو برداشت 1348تا مهر  1345سه ساله دانشجویی از مهر سال  توجه به تجربه

در آن  کهبه این نتیجه رسیدم ، حاصل کردم دورهو نظامی در آن ی درسی هااز برنامه

رک مد یک دادن و گراییز فرهنگی آموزشی فقط مدرکسئولان این مرکقصد م ایام

ای آموزش دانشجویان به گونهکه  این بودکلی بلکه هدف  ،تحصیلی به دانشجویان نبود

پرورش مدیران برجسته و  ،هاو دستاورد این آموزشو پرورش داده شوند که حاصل 

به انجام  مندعلاق، بنیه روحی و جسمی قوی، با آمادگی کامل نظامی افسر و یک حضور

ی مختلف هاتپذیر در موقعیانعطافتحمل شرایط سخت زندگی و با ، ورزیده، وظیفه

 . بود خدمتی در ارتش
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همه  ،بر همین اساس. ضرورتی اجتناب ناپذیر بود نظامیپرورش برای آموزی  علم

، ی علمی و نظامی را به عهده داشتندهااساتید و افسرانی که مسئولیت تدریس در رشته

 دانشجویان نیز باید. مند بودندبهرهو تخصص روز مبتنی بر فراگیری علوم ی هاداشته از

رسته به عنوان مثال ی که ییعنی دانشجو ،از سطح عالی چنین علومی برخوردار باشند

ضمن . مسلط و آگاه باشد ضروری است که بر علم ریاضی، کندمیرا انتخاب  توپخانه

سطح  یبرای دانشجویان به دلیل ارتقاآنکه سایر علوم دیگر مانند علوم آزمایشگاهی 

و ) علوم و مدرک علمی دانشجویان ،بنابراین. بودضروری  آنهاعلمی و اطلاعات عمومی 

( در سازمان ارتش و بر مبنای وظایف و مأموریت شغلی آنهای نظامی هادانش بخصوص

واحدهای درسی و علمی دانشکده  ،علاوه بر آن. گرفتمیبرداری قرار مورد بهره آنها

دارد و داشت و با سایر دانشجویان کشور در یک رتبه و اعتبار علمی و مشابه قرار  افسری

ساختن و آماده کردن برای اصلی  اما هدف. نیز مهیاست آنهای ادامه تحصیل زمینه برا

 . استو پرورش افسران باسواد و متخصص خدمت نظامی 

 
 دانشکده افسریدانشپایه دانشجوی سال یکم دانشکده ـ 
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بر ی و آلمانی هم یایتالیا، فرانسه، ی رسمی دنیا مثل انگلیسیهافراگیری زبان

ی یی و هوایتعدادی از دانشجویان به نیروی دریا زیرا، بوددانشجویان  ایمبنای نیاز حرفه

مختلف  یهامأموریت آینده خدمتی و در هاآموزش این زباند که نکردمیپیدا اختصاص 

ضمن اینکه برای افسران نیروی شد. میبه کار گرفته به کشورهای مختلف جهان  آنها

که فراگیری زبان در دانشکده  ،آمدمیی آموزشی خارج از کشور پیش هادوره نیززمینی 

اهمیتی  خاطره ب ،در مجموع. باشد ستتوانمییی هم هاین دورهنیاز چن پیش افسری

بودند و هم اکنون نیز رعایت ن دانشکده برای علوم پایه و علوم نظامی قائل که مسئولا

، ظامی وجود داردت برای مدیریت دروس نظامی و دروس غیر نئدر آنجا دو هی، شودمی

ت علمی دروس دانشگاهی و هیئت ئهیئت نظامی که هی و دیگری علمی هیئتیکی 

و و اموری مانند مانورها  شناسایی سلاح مختلفمانند ی نظامی هانظامی درس

 . کنندمیریزی ی رزمی را برنامههادوره

 اساتید برجسته 

به ارتش  دانشکده افسری موختگانآدانش دانشجویان و ی هادورهتمام  از آنچه که

عالی علمی و شیوه که علاوه بر برخورداری از سطح حضور اساتیدی بود ، میاد دار 

دانشجویان به ای برای الگوی شایستهو  آنهای هااز ویژگیشناسی نظم و وقت، تدریس

، نام ببرم نامجو شهید سرتیپ() یکمستوانم از توانمیاز جمله این اساتید . آمدمیشمار 

کامل  او ضمن تسلط. کردمیتدریس  خوانینقشهی یکمستوانبا درجه  هادر آن سال که

. کردمیدر شیوه تدریس و رفتارش نیز به شایستگی عمل ، علمی این درس بر محتوای

درس جذب که همه  کردمیتدریس  ایبه گونه و بعددرس را با بسم الله و نام خدا آغاز 

که حتی یک دقیقه  طوریه ب، دبر می بهره از تمام لحظات وقتشدند. میخوانی نقشه

 . رفتمیوقت کلاس هدر ناز 
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برگزار  ناستان مازندرا در اردوگاه تابستانی که در محمودآباد 1346تان سال در تابس

را درس  نماقطبو کار با  خوانینقشه نامجو یکمستواندر آن اردوگاه جنگلی ، کردیم

کرده بود که تمام دانشجویان به عمق جنگل طوری وقت را تنظیم و تقسیم . دادمی

حتی یک نفر هم . ندکردمیتجربه  ی تئوری خود را به طور عملیهاو آموخته ندرفتمی

در آموزش و تفهیم دقت نظارت و او در ضمن . نبود که از آن آموزش و تمرین باز بماند

ای برای نمازش سجاده. یق و منظم بوددق در انجام فرایض دینی هم، متون درسی

اقامه به موقع نمازش را ، در انجام این فریضه داشته باشد تظاهریبدون اینکه  و داشت

نظم و ، ایجاد انگیزه و رغبت در دانشجویان، تسلط در تدریس) هااین ویژگی. کردمی

درستکاری( خداشناسی و ، دلسوزی، صداقت و اخلاص در گفتار و رفتار، وقت شناسی

 . باعث شده بود دانشجویان به او علاقمند شوند

 نزدیک به شهید نامجو (در امور نظامی بویژه) دیگری که او هم خصوصیاتی استاد

که لازمه همراه بود با اندکی خشونت نظامی روش تدریسش . بود شکرریز یکمستوان، داشت

تا که او  بود ی برجسته استاد شکرریز اینهااز ویژگی. البته برای ما قابل قبول بود کار و

و حتی  در اداره دانشکده افسری همراه و همگام با شهید نامجو، پیروزی انقلاب و پس از آن

 میمهنقش  در دفاع از خرمشهر گیری از دانشجویاندر آغاز جنگ با فرماندهی و بهره

از بنیانگذاران دانشگاه آزاد  ،در سنین بازنشستگی در کنار اشخاص دیگریاو . داشت

 . بود و تا پایان عمرش رئیس دانشگاه آزاد تهران در آن دانشگاه فعالیت داشت و اسلامی

  فروشگاه شرافتی

سرلشکر ، دمگذرانمیدانشجویی را اولین فرمانده دانشکده در زمانی که من دوره 

از نظر ، هی دانشکده را به عهده داشتمدت کمی فرماندکه  او. بود کاشانی حجت

چمن حتی گاهی اوقات از موانعی که در میدان . بسیار ورزیده بود ایفرماندهجسمی 

در حالی که همه دانشجویان قادر ، کردمیمانند طناب مرگ استفاده ، درست شده بود
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 لشکر علاءالدین ناظمدر همان سال اول بودیم که سر  ،عد از اوب. به استفاده از آن نبودند

 . به فرماندهی دانشکده منصوب شد

ی شرافتی در هادایر کردن فروشگاه ر ناظمکسرلش یکی از کارهای قابل توجه

دانشجویی که »: گفت یشهای در میدان صبحگاه در ضمن صحبتروز. دانشکده بود

شرافتی برخوردار باشد که  داری وامانت باید از چنان، در آینده افسر بشود قرار است

من معتقد هستم . نداشته باشد را دیگراندولت و وقت قصد دخل و تصرف در اموال  هیچ

نیاز به  برای دانشجویان مثل کافه تریا و امثال آن ،ی داخل دانشکدههاکه فروشگاه

دانشجو بهای جنس را جای ، بنویسیدقیمت اجناس را روی اجناس ، نده نداردفروش

پول خرید اگر که جا باشد  دفتری هم در آن، مشخصی می گذارد و جنس را بر می دارد

تا ، بردرا میخود نویسد و جنس خود را با ذکر نام و نشانش می بدهی، نداشت همراه

 «.پرداخت کند مبلغ آن را در روزهای آینده

ممکن که  به وی گفتند تعدادی از افسران مسئول ،بعد از سخنرانی سرلشکر ناظم

با ی شرافتی هافروشگاه ،ترتیببه این . او قبول نکرد اما، کنند ضرر هافروشگاهاست 

 هرچند در موارد نادری ممکن بود. بودهم تجربه بسیار موفقی  و دایر شددستور وی 

این تجربه موفق برای همیشه در خاطر  اما، سی را نپرداخته باشنداجناکسانی قیمت 

دایر ، شودمیبرده  هنوز هم وقتی نام سرلشکر ناظم. باقی ماند دانشجویان آن زمان

و چند ای برجسته در ذهن دانشجویان آن دوره شدن فروشگاه شرافتی به عنوان خاطره

 . شودمیتداعی حتی اغلب افسران گذشته  و دوره بعد

. کوتاه مدت( هم اعمال کرد) ی ساعتیهاچنین روشی را در مرخصی سرلشکر ناظم

 ر ناظمکسرلش، ی یک یا چند ساعت نیاز به مرخصی داشتیانشجواگر دبه این ترتیب که 

عصرها و  دانشجوتا  ،کنار درب ورودی دانشکده گذاشته شود دستور داده بود دفتری

مرخصی خود را در آن دفتر  تعداد ساعت مورد نیاز هاو برنامه هابعد از اتمام کلاس
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و قبل از خاموشی  شود از کسی از دانشکده خارجو کسب تکلیف  بدون اجازه، بنویسد

اعمال  ناظمفرماندهی در زمان  ، کهی ساعتی و کوتاه مدتهااین روش مرخصی. برگردد

در ساعتی  ییاگر دانشجو. داشت از جنبه روحی تأثیرات خوبی در دانشجویان ،شدمی

ر عذر موجهی اگو  گرفتمیاخذه قرار ؤ مورد مآمد، میدیرتر ، نوشته بودکه برای بازگشت 

 شد. میتنبیه ، نداشت

 ان بازداشتگاه بدون نگهب

دستور داد بازداشتگاه دانشکده نیز بدون نظارت نگهبان  همچنین سرلشکر ناظم

 این تنبیه ،شدمیتنبیه  ه خاطر تخلفاتی بایددانشجو ب به این ترتیب که گاهی. باشد

باید به  به دستور فرمانده دانشکده این تنبیه. بازداشت باشد ممکن بود چند ساعت

، بازداشتگاه یا زندان برودبه  شدمیکه وقتی به دانشجو گفته  ،دیگردمیای اعمال گونه

 باید خودش را مستحق آن تنبیه بداند و بدون اینکه. در آنجا نیاز به نگهبان نداشته باشد

تا پایان ، نگهبانی مواظب آن زندان باشد و یا اینکه زندان نیاز به قفل و زنجیر داشته باشد

ت در خودباوری دانشجویان و تقویت شخصینیز این اقدام . مدت زندانی در آنجا بماند

 . داشت ایتأثیر مطلوب و سازنده آنها و اعتماد به نفس معنوی

او . با صلابت و دلسوز برای دانشجویان بود، با اقتدار ایفرمانده سرلشکر ناظم 

به . دسر و غذای کافی تهیه شود، د در ماه مبارک رمضان برای افطاردستور داده بو

و اگر محیط زندگی دانشجویی را  دادمیی محیط زندگی اهمیت زیادی گنظافت و پاکیز 

برخوردی جدی نشان  فرماندهان هنسبت ب، کردمیبر خلاف اصول بهداشت مشاهده 

ی یکی از هااز توالت در اوایل فرماندهی خود یک روزتا جایی که وقتی . دادمی

همه فرماندهان را احضار ، که کثیف هستند دیدو  کردی چهار گانه بازدید هاساختمان

باره ببینم جایی نظافت  اگر دو گفتو بعد  نمود نظافتخودش اقدام به  آنهاو در حضور 
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بلکه کلیه ، هااز آن روز به بعد نه تنها دستشویی. باید منتظر پیامد آن باشید، نشده باشد

 . تمیز و پاکیزه بودندهمیشه و در همه ساعات اماکن 

 سالم اخلاقتوجه به درستکاری و 

، درستکاردانشجویان ، ستور فرمانده دانشکدهد هب، علاوه بر مواردی که گفته شد

به فرمانده هنگ معرفی از سوی فرماندهان گروهان و گردان  و متعهد باانضباط

هم  ر ناظمکسرلش. کردمیرا به فرمانده دانشکده معرفی  آنهافرمانده هنگ شدند. می

و درستکاری  ام که شما دانشجویان نمونهشنیده»: گفتمیو  کردمیرا احضار  آنها

دوست دارم شما در انجام و اجرای این طرح ما را کمک کنید که اگر کسی  من. هستید

اسایی و از طریق شن، و اخلاق فاسدی دارد دهدمیانجام  عموم رفتار خلافکاری بر 

هدف شما و ما . ما مورد ارشاد و راهنمایی و یا تذکر قرار گیرد توسطتا شما معرفی شود 

بلکه با این شیوه ، صدد تخریب کسی نیستیمه تنها در ن. سازندگی داشته باشدباید جنبه 

ناپسند وارد  یبا تفکرات نادرست و اخلاقافسری م دهیمیناجازه م و کنیمیاو را اصلاح 

معیار فرماندهان ارتش  دادمییی نشان هاروشو  هادقتچنین  «.شودمیجامعه نظا

، ی حساسهابه مسئولیت انتصاب فرماندهان آینده بخصوصو  برای گزینش نظامیان

 . ایمان و درستکاری، اخلاق سالم: عبارت بود از

 در. کنممید داشت که به یک مورد آن اشاره وی فراوانی وجهادر این زمینه نمونه

آن را باز ، پاکتی به من دادند یروز، گذراندممی را در اصفهان سالی که دوره مقدماتی

دوره که در رسته ی هممورد یک دانشجو تی درسؤالاکه  فرمی بوددر آن پاکت . کردم

 : ت عبارت بود ازسؤالا این . از من پرسیده بودند، بود پیاده در حین طی دوره مقدماتی

  ؟آیا ایشان آدم خوش نامی است

 ؟کندمیشرب خمر  آیا وی 

 اشتهار به فساد دارد؟ آیا او 
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برای  آن دانشجو دادمیدیگر هم از همین نوع بیان شده بود که نشان  سؤالچند 

خود پذیرای نظامیان گارد هم در گزینش . بود شده گارد شاهنشاهی در نظر گرفته

اخلاقی ی هاارزش ،در آن رژیم هم ن ارتشبرای مسئولا ،در مجموع. درستکار بود

 . بود و قابل توجه مهم نظامیان

 ل صاحب منصبانئخصا

شمسی  1304کنم که در سال  ای را نقلفرازهایی از جزوه دانممیضروری جا در این

توسط ارکان  «وظایف اخلاقی صاحب منصبان» تحت عنوان (سال قبل 97حدود  یعنی)

باید و نبایدهای رفتاری برای  به ،در این جزوه. چاپ رسیده استه حرب کل قشون ب

فصل چهارم این جزوه تحت  یعنی افسران توصیه شده است که ،صاحب منصبان

این نکات . شودمینقل از نگاه ستاد ارتش آن زمان « منصب ل صاحبئخصا»عنوان

ند کردمیخدمت هم بودند و سال قبل افراد متدینی  88که در ستاد ارتش دهدمینشان 

 . اندارتش چنین خصوصیاتی توصیه نمودهکه برای افسران 

گرچه در هر دوره برای صاحب منصبان و رؤسای قشون خصائل بیشماری را قائل »

 متذکر می، اندشده
ً
شویم که صاحب منصب باید لیاقت انجام دو مأموریت ولی احتمالا

 : مال دارا باشدحد که ذیل را ب

 
ً
 . تربیت و تعلیم افراد در موقع صلح –اولا

 
ً
 . اداره و رهبری آنها در زمان جنگ –ثانیا

 : مه انجام این دو مأموریت مهم استخصائل ذیل لاز

 تاب و تحمل 

صاحب منصب همیشه سرمشق زیردستان ، چه در زمان صلح و چه هنگام جنگ

، مشقات، تحمل آنها در مقابل هر نوع شدایدخود واقع شوند و به این واسطه تاب و 

 . یجات باید مافوق زیردستان باشندو ته هامحرومیت
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 قدرت و نفوذ معنوی 

قدرت و نفوذ ، وق معنوی باشدتفب علاوه بر قدرت صوری باید دارای صاحب منص 

خود  ،وسیله ابراز خصائل شخصیه مگر اینکه صاحب منصب ب شودمیمعنوی حاصل ن

 . طمینان و محبت زیردستان قرار دهدا، تقدیر، ا مورد احترامر 

 اعتماد 

صاحب منصب باید در هر موقع خود را عملًا شایسته مقامی نشان دهد که به او  

د اعتماد قلبی زیردستان را نسبت به خود جلب توانمیواگذار شده و از این راه است که 

 . نماید

عهده گرفتن ه ب، رتهوّ ، ل اندیشیام، خونسردی، صراحت در فرماندهی، ثبات قدم

مسائلی است که در تقویت  هااین، تردید و محبت به زیردستان مسئولیت بدون ترس و

 . بت به صاحب منصب مداخله تام دارداعتماد نفرات نس

 صحت عمل

خواه از حیث ، احب منصب درستکاری و صحت عمل استیکی از خصائل مهم ص

ی در ملزومات و وجوهی که از طرف دولت در اختیار او گذاشته شده و خواه از یجوصرفه

 . دم تجاوز به اموال و دارائی مردمنقطه نظر ع

 اسراف و اختلاس مال دولت 

طوری که از لحاظ اخلاق عمومی خیانت در امانت مذموم و باعث اختلال  همان 

از جنبه اخلاق نظامی نیز اختلاس در ملزومات و وجوهی که از طرف  ،انتظامات است

مخالف شرافت ، شودمیدست صاحب منصب سپرده ه دولت برای مصارف قشون ب

همه چیز  کندمیدر مجموع آن کسی که فخر و ادعا ، باشدنظامی و مخرب انضباط می

باید بداند همیشه  ،حتی جان خود را برای فداکردن در راه وطن در کف دست قرار داده

اصلی فداکاری و ی یکی از شرایط حان منافع عمومی بر منافع شخصو در همه حال رج

 . است از خودگذشتگی
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 تجاوز به مال مردم

بالطبع مراقبت در اجرای  ،چون خود قشون حافظ امنیت جانی و مالی مردم است

 . آیدلی به عهده رؤسای آن وارد میاین وظیفه وجلوگیری از هرگونه تعدیات نسبت به اها

چنانچه صاحب منصبی بخواهد برخلاف وظیفه از قدرت خود سوء  ،تبا این کیفی

البته این اقدام باعث انزجار ، اموال و دارائی مردم را تصرف غاصبانه کند ،استفاده نموده

 . را در انظار عامه خفیف می نماید قرب و منزلت قشون، قلوب اهالی شده

 عدالت 

خدمت ه چه به محض اینکه اشخاص ب ،قشون بهترین مدرسه عدالت و مساوات است 

، ثروتی، تمام امتیازات خانوادگی، شوندمیقشون داخل و به لباس نظامی ملبس 

 . همه را به یک نظر می نگرند اجتماعی آنان از بین رفته و

 ، در قشون باید همیشه عدالت کامل حکمفرمائی نماید ،به همین لحاظ
ً
مخصوصا

صاحب منصبان باید با کمال بی طرفی و ، هادر اعمال تنبیهات نظامی و اعطاء پاداش

  .نهایت عدالت رفتار نمایند

کاری صاحب منصبان نسبت به سفارشات و ملاحظه، پذیرفتن نظریات خصوصی

 ممنوع باشد، لت بودهزیردستان برخلاف عدا
ً
 . باید قویا

 ملاطفت و مهربانی 

بلکه  ،سستی و ضعف نفس رئیس نبوده، مقصود از ملاطفت و مهربانی در نظام 

یک پدر مهربان مانند ، منظور این است که صاحب منصب با حفظ قدرت ریاست

ی زیردستان خود را تفحص و کشف نموده و با ملاطفت پدرانه هاو بدبختی هاسختی

 باید در تهیه وسایل رفاه آنها اهتمام و جدیت تامی  ،بپردازد آنهاخویش به رفع 
ً
مخصوصا

خود تشخیص داده تا فراتر از ه که زیردستان علاقمندی مافوق را نسبت ب ،نشان دهد

 «.فشانی نمایندفداکاری و جانوظیفه مقرره 
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 1345ـ در کلاس درس ـ سال  سال یکم دانشکده افسری

 ی آموزشی هااردوگاه

اولین اردوگاه  1346در تابستان ، سال اول دانشجویی را که پشت سر گذراندیم 

ی تئوری شبانه هاعلاوه بر آموزشدر آنجا . گذراندیم رینهآموزشی را به مدت یک ماه در 

نوردی پیمایی و کوهکوه، به صورت عملی هم تمریناتی از قبیل عبور از طناب ،و روزانه

سه اردوگاه  1347در تابستان  ،پس از پایان سال دوم تحصیلی. یمدادمیانجام 

 15( به مدت نصرتکوشک ) اردوگاه اول در کویر قم. تابستانی برای ما در نظر گرفتند

. و یک اردوگاه هم در جنگل محمود آباد شمها اردوگاه کوهستانی در امامزاده، روز

در شرایط گرمایی بسیار سختی اجرا ، اردوگاه کوشک نصرت چون در کویر واقع شده بود

در . راهپیمایی و تمرینات تاکتیکی و مانوری بودی ما در آنجا شامل هاآموزش. شد

راهپیمایی و عبور از طناب بین ، پیماییروز عملیات کوه 15شم هم به مدت ها امامزاده

 . یمدادمیدو قله انجام 
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ای در ابتدای جنگل از در نقطه. رفتیم روز به جنگل محمود آباد 15بعد از حدود 

شدیم و بعد هم بقیه مسیر را برای اجرای تمرینات به صورت پیاده طی خودروها پیاده 

صدای آژیری شنیدیم ، یمکردمیدر حین حرکت که به صورت ستون راهپیمایی . کردیم

از قبل به ما آموزش داده بودند که صدای آژیرها . که علامت هواپیمای دشمن بود

علامت ، حال حرکت شنیدیم آژیری که در. هرکدام علامت چیست و چه مفهومی دارد

این آژیر زمانی به . کشیدیمهواپیمای دشمن بود و ما باید به سرعت روی زمین دراز می

 . صدا درآمد که در فاصله نزدیک ما یک بالگرد هم روی زمین فرود آمده بود

از زمین ، بعد از شیپور رفع خطر. زمین مرطوب و گلی شده بود ،به علت بارش باران

را دیدیم با کاوری که  لحظاتی بعد سرلشکر ناظم. همه گلی شده بود هالباس، بلند شدیم

وقتی به ما نزدیک . آیداز سمت همان بالگرد به طرف ما می، یش کشیده بودهاروی لباس

خبردار و احترام نظامی چند نکته آموزشی را برای ما توضیح ، پس از دستور ایست، شد

از قبل برخی از اتفاقات  ،گیریمهایی قرار میما باید وقتی در چنین موقعیت»: گفتداد و 

بارندگی  بینیپیشمن قبل از ورود به جنگل به علت : به عنوان نمونه. کنیم بینیپیشرا 

در یک جنگل با هوای ابری و بارانی  شویدمیشما هم وقتی موظف . یک کاور پوشیدم

در پایان « .یدکردمیی لازم را برآورد هاقبل باید آمادگیاز ، مأموریتی انجام دهید

 موضوع آموزش را کاملًا جدی گرفته بودند و  دو سه نفر از دانشجویانی که ،یشهاصحبت

 . گرفتندمورد تشویق قرار  ،گلی شده بود هایشان بیش از بقیه نفراتلباس

روی تا دریا پیاده ،انفرادیپیمایی و همراه داشتن تجهیزات یک روز هم به صورت راه

هار صرف شد و اای نیک ساعتی شنا کردیم و بعد در مسیر بازگشت در نقطه. کردیم

گم شدن . در اردوگاه خبر دادند که یک اسلحه گم شده است. به اردوگاه بازگشتیم سپس

به طوری که خبر آن به فرمانده ، اسلحه موجب ترس و نگرانی فرماندهان و همه ما شد

قرار شد صبح زود روز بعد دانشجویان تمام مسیر . هم رسید در تهران دانشکده افسری
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اطلاع دادند که اسلحه پیدا شده ، روز بعد پس از ساعتی کاوش. را به دقت جستجو کنند

اسلحه را در نحوه پیدا شدن آن هم به این ترتیب بود که روز قبل یک چوپان این . است

اسلحه . ای از زمین دیده بود که روی زمین افتاده و آن را از ترس پنهان کرده بودگوشه

در همان نقطه جا ، هار در روز گذشتهامتعلق به یک دانشجو بود که پس از صرف ن

 . گذاشته بود

 دوره چتربازی

به مدت  ی چتربازیهادوره برای گذراندن 1348بعد از پایان سال سوم در تابستان 

تمرینات چتربازی و پرشی را . شیراز مستقر شدیم رفتیم و در مرکز پیاده روز به شیراز 54

فرماندهی که تمرینات ما با در تیپ هوابرد با آن. یمدادمیهوابرد شیراز انجام  55تیپدر 

اما فرمانده گروهان ما مرخصی گرفته ، گرفتمیی چتربازی انجام هاو مسئولیت مربی

علاقه به آموزش . و به شیراز آمده بود تا آموزش و تمرینات ما را از نزدیک نظارت کند

ند این دوره را با موفقیت کردمیهمه تلاش ، دوره چتربازی در دانشجویان بسیار زیاد بود

 در اجرای تمرینات از این دوره و ناتوانی برسانند و اگر دانشجویی به علت ضعفبه پایان 

 ،من در اولین پرش پایم صدمه خوردشد. مییک ناکامی و شکست تلقی ، شدمی حذف

، مکردمیاگر برای درمان به دکتر مراجعه . ستم راه برومتوانمیتا حدی که به راحتی ن

جز ، ه همین علت این آسیب را به کسی اظهار نکردمب، کردمیمرا از این دوره محروم 

به ، یک همدوره که با کمک او از طریق درمان سنتی و استفاده از یک پماد ضد درد

بعد از پرش . چهار پرش دیگر را انجام دادم ،به هر سختی بود. مداوای خودم اقدام کردم

 . درد و لنگی پایم را آشکار و به بهداری مراجعه کردم، پنجم
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 24/6/1348ـ  فرمانده مرکز آموزش پیاده سرتیپ نورائی از دریافت گواهینامه چتربازی

 طرح تقسیم و انتخاب رسته

از طریق ، کارکنان مورد نیاز سازمانی هر نیرویی برای استخدام ،در حال حاضر

آن زمان  دردر حالی که . کندمیی خود اقدام هادانشجویان در دانشکده استخدام

ای نداشتند و ی جداگانههادانشکدهمثل امروز دریایی و ژاندارمری ، نیروهای هوایی

در ایام . ندکردمینیروی زمینی تأمین  نیاز نیروی انسانی خود را از دانشکده افسری

نیروی  ،نیروی زمینی بجز ،گونه که اشاره کردمهمان، بعد از آن چند دورهدانشجویی ما و 

دریایی و حتی ژاندارمری سهمیه خود را از همان دانشجویان دانشکده افسری ، هوایی

به این ترتیب که نمایندگان هر نیرو به دانشکده افسری . ندکردمیتأمین  نیروی زمینی

، داوطلب از میان دانشجویان، تا بر اساس معیارهای موجود سازمانی ،ندآمدمی

که  شدمییی بین دانشجویان توزیع هافرم. خود را انتخاب کنندی مورد نیاز هاسهمیه

پس از بررسی . راهنمایی و نظرخواهی شده بود چه کسی چه نیرویی را انتخاب کند
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اولویت اول در گزینش شد. میطرح تقسیم ابلاغ ، نظریات دانشجویان و مسئولان

 . داوطلب بودن دانشجویان بود ،هاسهمیه

در این که  شدمییی توزیع هافرمدر سال سوم دانشجویی در مورد انتخاب رسته هم  

، آوری و بر اساس میزان علاقه و استعداد دانشجویانی مختلف یادهاتوضیح رسته هافرم

معیار دیگری با  هااین پاسخ. گرفتمیپاسخ آنان برای انتخاب رسته مورد ارزیابی قرار 

بر این . دل درسی دانشجویان بودعم، آن معیار. کننده رسته دانشجویان بودتعیین

تأثیر ، ی برگزار شدههابا نمرات درسی و نمرات آزمون ی مربوطههاپاسخ فرم، اساس

 . مستقیمی در انتخاب رسته داشت

س همان هر کدام لبا، شدمیمشخص  یاندانشجو خدمتی از روزی که رسته و نیروی 

ای خاص خود م رستهئژاندارمری( را با آرم و علا یا زمینی و، دریایی، هوایی) نیرو

، دانشجویانی که سهمیه نیروی دریایی شده بودند ،به عنوان مثال. کردنداستفاده می

 . ندکردمیم نیروی دریایی در مراسم دانش آموختگی شرکت ئبا لباس و علا

 دانشجویان سال سوم مراسم پایانیو جشن 

 در دانشکده افسریهر سال مهرماه 

مراسم دانش آموختگی سال سوم برگزار 

فرماندهان ، شاهاین مراسم با حضور . دشمی

غیرنظامی برگزار  اساتید نظامی وارتش و 

سردوشی نماینده  ،در این مراسم. گردیدمی

درجه  ،همچنین و دانشجویان سال اول

آموختگان سال سوم توسط ستوانی دانش

اساتید و فرماندهان نمونه شد. مینصب  شاه

 . ندکردمینیز جوایزی از شاه دریافت 
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دانشجویان . خوب شده بود ایخاطرهاین مراسم برای همه دانشجویان تبدیل به 

این مراسم پس از گذراندن دوره سخت در ، آمده بودند جدیدی که تازه به دانشکده افسری

 سخت، اول دانشجویان سال. ندگرفتمیسردوشی ، تهیه و فشرده دوره
ً
را  یدوره نسبتا

دانشجویان سال دوم وارد سال سوم . یافتندمی ءبه سال دوم ارتقا و هپشت سر گذراند

ضمن چون . رودمیسال سوم از جهتی بهترین سال دوره دانشجویی به شمار شدند. می

ی مانور شدن هاسختیو مشکلاتی مثل  هامحدودیت از، که آخرین سال تحصیلی استآن

تیپ و سلسله مراتب به عنوان ارشدترین رتبه  دانشجویان سال سوم. خبری نبوددر آن هم 

 . ان قرار داشتندفرمانروای حاکم دانشجویدر جایگاه ، دانشجویی

با ، دانشکده را به پایان رسانده بودنددوره سه ساله که شجویان سال سوم هم ندا

با خوشحالی و موفقیت به مراکز  یدومستواننامه کارشناسی و درجه دریافت دانش

مراسم دانش آموختگی که هر ساله تکرار  به همین خاطر،شدند. میتخصصی اعزام 

 . شوداز جمله خاطرات خوب دوران دانشجویی محسوب می، شدمی

 ی دانشکدههاآموزش دستاوردهای مقررات و

 نظم و وقت شناسی  -1

قبلًا نکاتی  ،در مورد نظم و انضباط و اهمیت و توجه به رعایت آن در دانشکده افسری

زندگی منظم و از پیش تعیین شده بر مبنای برنامه سین در دانشکده افسری . مطرح شد

به طوری . تبدیل به عادت اولیه و ملکه ذهن نظامیان شود هاکه این ویژگی شودمیسبب 

این . دانندترین خصلت نظامیان را رعایت نظم و انضباط میهمه افراد جامعه مهمکه 

 در . سزایی داردلاق و روابط اجتماعی هم تأثیر بویژگی به تدریج در اخ
ً
نظامیان معمولا

از نظر . توجه جدی دارند اساسبیی هااجتناب از وعده و خوش قولی، وقت شناسی

یی که هاگذارند و قولبه قرارهایی که با دیگران می هاامکان ندارد نظامی ،شناسیوقت
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همه تأثیر نظم و انضباطی بود که در سه سال دوره  هااین. عمل نکنند، دهندمی

 شد. می توجهما وجود داشت و به آن  عملی یهادانشجویی در متن آموزش

 به بهداشت فردیتوجه  -2 

ما . نظافت شخصی و رعایت نکات بهداشتی از قواعد رایج و روزانه دانشکده بود

. هر روز سر و صورت خود را اصلاح کنیم. یمئموظف بودیم هر شب جوراب خود را بشو

بدیهی است که هر فردی نکات . بیشترین وسایل کمدهای ما وسایل بهداشتی بودند

اما در دانشکده ، کندمیبهداشتی و نظافت شخصی را در هر مکانی که باشد رعایت 

از . قرار داشت ی و اجتماعیو در رأس امور شخص مستمر، قانونمند انجام آن، افسری

در زندگی ما نظامیان  سازمانیانضباط  ،چنین قواعد منظم و همچنینتأثیرات مثبت 

، دانشکده دورانهمین قدر بس که خودِ من بیش از پنجاه سال زندگی نظامی بعد از 

امکان ندارد در جمعی . امکان نداشته است حتی یک شب جوراب خود را نشسته باشم

 . به مشامتان برسد آنهابوی نامطبوعی از پا و جوراب ، که نظامیان حضور دارند

 دگی جسمانیآمادگی و ورزی -3

توجه به سلامتی جسم و روان نیز یکی دیگر از نکات آموزشی دانشکده بود که تأثیر 

ی هاورزش. استای هر افسری قابل مشاهده آن تا آخر عمر در زندگی فردی و حرفه

ی هااردوگاه، ی رزمیهاعبور از موانع اطراف زمین چمن و کارگاه ورزش، صبحگاهی

ای ورزیدگی جسمانی و اهمیت به تقویت و بنیه دفاعی کوهستانی و کویری همه بر 

در مقاومت جسمانی نظامیان  چنین خصوصیاتی به قدری. نظامیان قابل اهمیت بود

تر تر و ورزیدهکه حتی در دیدگاه عامه و مردم هم نظامیان افرادی مقاوم ،گذار بودتأثیر 

 . شوندمیشناخته 

، ایعلاوه بر فراگیری دروس عملی نظامی و آموزش حرفه ،ی آموزشیهااردوگاه

ی رزمی ما در هاآموزش. یی برای تقویت بنیه جسمی و فیزیکی دانشجویان بودهادوره
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اردوگاه  ،از آن جمله. ما چند نوع اردوگاه داشتیم. خیلی تخصصی نبود دانشکده افسری

یعنی در هوای بسیار گرم کویر که در آن شد. میبرگزار  بود که در تابستان و در قم کویر

. یمرفتمیبه طرف قم  از کوشک نصرت. یمکردمیکیلومتر هم راهپیمایی  40اردوگاه 

در ، هم که خوانده بودیم خوانینقشه، یمگشتمیبر نماقطببا  شدمیهنگام غروب که 

( در شب) یابیاربرد آن ستاره را در جهتشناخت ستاره قطبی و ک هاهمان آموزش

نکاتی در مورد استفاده از ریشه درختان یا نحوه  یمان،هادر آموزشما . فراگرفته بودیم

گفت در آن  توانمی. درست شدن لانه مورچه و کاربرد آن در جهت یابی آموخته بودیم

از جمله برای ارزیابی . گرفتیممید نیاز را فراعلوم و تجربیات مور ای از مجموعه ،هادوره

مسافت بین هدف مورد نظر و خودمان از اختلاف سرعت صوت و سرعت نور با محاسبات 

 . زدیممسافت را با تفاوت بسیار ناچیزی تخمین می ،دقیق علمی

، ورزیدگی جسمی: ی متنوع برای دانشجویان عبارت بود ازهااردوگاه دستاورد آن

با رفتار پسندیده و  هاکلیه این آموزش. آموزش یا نظم و تقویت دروس نظامی، انضباط

شد. میمقررات جدی نظامی هم رعایت  ،در عین حال. حسن خلق استادان همراه بود

ربوط که ارتباطی به اساتید نداشت و م دانشکده افسری یکی از جهات منفی آموزش در

مانورهای افراطی دانشجویان سال سوم نسبت به ، به دانشجویان سال سوم بود

ی مثبت این مانورها که باعث ورزیدگی و هاگذشته از جنبه. دانشجویان سال اول بود

سبب انعطاف پذیری آنان با شرایط سخت  ،تقویت جسمانی دانشجویان و همچنین

سبب خستگی جسمی و روحی مانور  ،هاو نهیاما گاهی به علت افراط در امر ، گردیدمی

گاهی . صدمه می زد آنهاکه چنین حالاتی در برخی موارد به روحیه  ،شدمی هاشونده

تر را تا حد زیادی یک دانشجوی سال پایین، دیدم که دو دانشجوی سال سوممن می

ند دادمیاو را تحویل دو دانشجوی تازه نفس ، شدندمیوقتی خسته ، ندکردمیمانور 

 . که شیوه ناپسندی بود و گاهی بار منفی تربیتی به همراه داشت
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 داریاهمیت به اخلاق و امانت -4

توجه به اخلاق سالم و داری و امانت. هم نکاتی بیان شده است در این مورد قبلاً 

تا . بودای حرفهی هاو ارزشفرماندهان ی ابس ارزیأدر ر  درستکاری در دانشکده افسری

استعداد خوبی و هوش ، از مقاومت جسمانیجایی که اگر دانشجویی منضبط که 

و تذکرات  هایکی از توصیهشد. میاخراج ، فاسد بود اما از جنبه اخلاقی، مندبهره

از رفتن به  شدمیهمین بود که تأکید  هافرماندهان به دانشجویان در هنگام مرخصی

در  بخصوص ،آثار چنین مزایای اخلاقی را. قی اجتناب کنندمراکز فساد و غیراخلا

از نهاد ارتش و ، تا به حال. جامعه بزرگ ایران هم به خوبی دریافته است، ی اخیرهاسال

 . هیچ سوء استفاده مالی دیده و شنیده نشده است، حتی از یک مقام نظامی

خود اجازه نمی دهند به دانند و هرگز به و کشور می نظامیان خود را حافظ ناموس 

در دوران انقلاب هم همه شاهد بودند که ارتش نه . خیانت کنند چنین آرمان مقدسی

بستر پیروزی انقلاب را برای ، بلکه با اعلام همبستگی، تنها در برابر ملت قرار نگرفت

ای ی چپی و کمونیستی و تودههابر همین اساس بود که سازمان. ملت ایران فراهم نمود

و برای انحلال آن تلاش  کنند معرفی ارتش را عامل آمریکا هرچه سعی کردند منافقینو 

 . ایستاد و از ارتش دفاع کرد آنهاره( تا آخرین لحظه حیات در برابر ) امام راحل، ندکردمی
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  و اولین یگان خدمتیتوپخانه  دوره مقدماتی 

بعد از اتمام تحصیلات دانشجویی دانشکده 

را  یم که رسته توپخانههاتعدادی از همدوره با افسری

به مرکز آموزش  1348در مهر ، انتخاب کرده بودیم

دوره آموزش مقدماتی یک . رفتیم توپخانه اصفهان

ای اجاره کردم و با خانه جاآندر . سال طول کشید

. وسایل مختصری با همسرم در آن خانه اقامت داشتیم

یم و از نظر مالی و کردمیزندگی به راحتی در اصفهان 

 . نبودیمامکانات با مشکل و محدودیتی مواجه 

با اتفاق خاصی مواجه نشدیم و اوضاع زندگی و  ،در مدت دوره آموزش مقدماتی

از روزهای آخر دوره  ایخاطرهفقط . کردمیعادی خودش را طی درسی روند طبیعی و 

 . کنممیآن را بیان ، به یاد دارم که چون حاوی دو نکته اساسی است

در روزهای پایانی دوره در آخر مرداد ماه  ،توپخانه بعد از تمام شدن دوره مقدماتی

جمع شدیم تا سرتیپ  یسخنران بر اساس برنامه مرکز آموزش توپخانه در سالن، 1349

او سخنان خود را با کلمه فرزندان عزیزم آغاز . فرمانده مرکز برای ما سخنرانی کند حجت

چند لحظه مکث کرد و دوباره گفت فرزندان ، که این کلمه را به زبان آورداما همین ، کرد

اش را کامل بیان کند و اما باز هم سکوت و بعد هم بغض کرد و نتوانست جمله، عزیزم

چند دقیقه ای گذشت و دوباره به جایگاه آمد و سخنرانی . گریه کنان سالن را ترک کرد

 . خود را انجام داد

 فرزند پسری دارد که در آمریکا یانی متوجه شدیم که تیمسار حجتبعد از مراسم پا

به . در آمریکا بودایرانی دانشجویان  د او جزو اعضای فعال انجمنفرزن. کندمیتحصیل 

 اینامه، و نتیجه آن تذکر گیردمیسوی سازمان امنیت مورد تذکر قرار  همین علت او از

 1348سال  –درجه ستواندومی 
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در آن نامه وی نوشته بود که این . رسدمیبه چاپ  اینامهدر روز  که از تیمسار حجتبوده 

درج این نامه در روزنامه یک روز قبل از سخنرانی پایان دوره . شخص دیگر فرزند من نیست

عاطفه ، دبه همین علت در ابتدای سخنان خود وقتی کلمه فرزند را به زبان می آور ، ما بود

باعث  (ای برخلاف میلش برای او نوشته بودکه در واقع نامه) پدری و علاقه به فرزندش

فرزند تیمسار به  نکته دیگر در این اتفاق آن بود که گرایش. شودمیاش بغض او و بعد گریه

ای رشد کرده و که این فرزند در خانه دادمیاسلامی نشان  ایرانی و فعالیت در انجمن

تربیت دیده است که ایمان و اعتقاد دارای اعتبار و ارزش خاصی بوده است و آموزش و 

که فرزندان نظامیان چه در آن  دهدمینشان ، ی آن فراوان بودندهااین نکته که نمونه

با نظم ، اعتقادی و سیاسی جامعه، اجتماعی مسائلگذشته از ، دوران و چه در هر زمانی

  .روندو اغلب جزو افراد موفق جامعه به شمار می شوندمیو آموزش و اصالت خاصی تربیت 
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 1348-49ـ سال  توپخانه در اصفهان طی دوره مقدماتی

نفر از  11من و  ،توپخانه بعد از پایان دوره مقدماتی 1349در اول مهر ماه 

من و چهار نفر  92لشکردر ستاد . منتقل شدیم زرهی اهواز 92لشکریم به هاهمدوره

من . میانتقال یافت دزفولزرهی  2تیپ (کمک مستقیم) توپخانه 320گردانبه  همدوره

ی هایگان. عنوان کمک معاون آتشبار سوم مشغول انجام وظیفه شدمه گردان بدر آن 

تقیم تیپ مأموریت کمک مس 320گردانری بودند و کتابع توپخانه لش 320توپخانه 

 . را به عهده داشت دزفول

 ی پراکندههای اختلاف و درگیریهاسال

زمانی انجام گرفت که اختلافات عراق و ایران  من در لشکر خوزستانانتقال و حضور 

نمایش قدرت ) از عملیات عما. تری به خود گرفته بودابعاد وسیع اروندرودبر سر 

 (اروندرود مبنی بر حق حاکمیت بر عراق به دنبال ادعای نیروهای مسلح ایران توسط

 گذشتمیمدت زمان زیادی ن، اجرا شده بود اروندروددر  1348که در اردیبهشت سال 

قبل . به حالت آماده و در حال تمرین و آموزش و مانور بودند 92لشکری هاو هنوز یگان

با جایی که عملیات عما در سابقه تاریخی اختلافات دیرینه عراق از آن، از ادامه خاطرات

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D8%B9%D8%AB%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
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گیری کینه و عداوت حکومت عراق نسبت گذار در شکلیکی از رویدادهای تأثیر  ،ایران

  .کنممیای به آن در اینجا اشاره، به ایران است

ی تحت هامنقرض شد و سرزمین امپراتوری عثمانی، بعد از جنگ جهانی اول

دولت انگلیس از به . به کشورهای متعدد و کوچکی تقسیم شد، تصرف این امپراتوری

 کشور جدید عراق را تأسیس و فیصل، و موصل بغداد، هم پیوستن سه استان بصره

ایران حکومت جدید را به . کردپسر شریف حسین( را به عنوان پادشاه آن انتخاب )

شناخت و شناسایی آن را منوط به به رسمیت نمی خاطر اختلافاتش بر سر اروندرود

و رضایت شهروندان ایرانی که در عراق ساکن بودند  احقاق حقوق خود بر اروندرود

 . کرده بود

رژیم سلطنتی عراق با کودتای نظامی سرنگون شد و ، شمسی 1337تیرماه  

این کودتا تیرگی روابط ایران و عراق را . رهبر نظامی جدید عراق گردید عبدالکریم قاسم

، که مرز بین دو کشور است اروندرود: ای گفته بودشاه ایران در مصاحبه. افزایش داد

 . د مورد استفاده یک جانبه قرار گیردتوانمین

( اروندرود) العربحق حاکمیت شط: در پاسخ به شاه ایران گفت عبدالکریم قاسم

در مورد پنج کیلومتر از ، 1937برای عراق محرز است و امتیازی که به موجب قرارداد 

به صورت یک بخشش از طرف عراق ، به ایران داده شده در مقابل آبادان مسیر اروندرود

 . بوده و در صورت لزوم آن را پس خواهد گرفت

جنگ تبلیغاتی شدیدی علیه هم آغاز کردند و این  دو کشور ،از آن تاریخ به بعد

با یک کودتای نظامی  شمسی که حکومت عبدالکریم قاسم 1342موضوع تا اوایل سال 

شمسی که  1343در سال . ادامه داشت، توسط سرهنگ عبدالسلام عارف سرنگون شد

مذاکراتی برای حل اختلافات مرزی بین ، عبدالرحمن( به حکومت رسید) برادر عارف

که  ،اختلافات کار خود را آغاز نکرده بودسیون حل یهنوز کم. ایران و عراق صورت گرفت
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در عراق صورت گرفت و احمد حسن شمسی  1347در خرداد کودتای نظامی دیگری 

به  البکر به عنوان رهبر حزب بعثاحمد حسن. کار آمد بر سر البکر توسط حزب بعث

از آنجا به بعد تحولاتی در . حسین هم به عنوان نفر دوم معرفی شد قدرت رسید و صدام

 . منطقه صورت پذیرفت که باعث خصمانه شدن روابط بین عراق و ایران شد

 )عما( عملیات مشترک اروند 

ی قبلی هاادعاهای دولت 1348فروردین  26البکر در  دولت جدید عراق به رهبری 

را تکرار و تهدید کرد هر کشتی با پرچم ایران از این  اروندرودمبنی بر حکومت عراق بر 

، در همین تاریخ بود که معاون وزارت خارجه عراق. توقیف خواهد شد ،آبراه عبور کند

ی از ئرا جز  العربشطدولت عراق »: گویدمیو  کندمیرا احضار  غدادسفیر ایران در ب

یی که پرچم ایران را در این هاکشتی کندمیداند و از دولت ایران تقاضا قلمرو خود می

، پایین بیاورند و اگر از افراد نیروی دریایی کسی در کشتی باشد ،شط در اهتزاز دارند

 
ّ
موران نیروی دریایی ایران را با توسل به زور از أم، مأموران دولت عراق خارج شود و الا

هایی که مقصد آنها ایران و در آتیه هم اجازه نخواهند داد کشتی کنندمیکشتی خارج 

 «.شوند العربشطوارد ، است

این ، 1937دولت وقت ایران به علت عملکرد نادرست دولت عراق نسبت به عهدنامه 

به  چه در اروندرودو به عراق اخطار کرد چنان دانست عهدنامه را بدون ارزش و منتفی

 ، دولت ایران به حکم وظیفه مقدس خود، پرچم ایران هتک حرمت شود
ً
برای از  الزاما

میان برداشتن هرگونه مانع و رادعی اقدام خواهد کرد و دولت عراق مسئول پیامدهای 

ی غربی به حال هانیروهای ایران در مرز، اعلامیهبه دنبال صدور این . آن خواهد بود

 . آماده باش نظامی درآمدند

با ) دو کشتی باری ایران به نام ابن سینا، 1348ی دوم و پنجم اردیبهشت هادر روز 

، ی جنگیهاو کشتی آریافر با پرچم ایران و با حمایت ناوچه آهن(ای از تیر حمل محموله
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ترین ی زمینی به سلامت و بدون کوچکهاپایگاه باشو آماده 4-اف هواپیماهای

این حرکت که حدود شش ساعت . را درنوردیدند مایلی اروندرود 90مسافت  ،ایحادثه

عراق با . بدون درگیری انجام گرفت خلیج فارس از طریق رودخانه به سمت، طول کشید

به علت آنکه از تدارکات و تحرکات نظامی ایران در مرزها آگاهی  ،وجود تهدیدات قبلی

عراق قبلًا به . خودداری کرد، شودمیگونه اقدامی که منجر به برخورد نظاهر از ، داشت

اندازی هدف تیر، ایران عبور کندکشور با پرچم  اگر کشتیطور رسمی اعلام کرده بود که 

ضمن تبلیغات در این باره  اما، نسبت به این اقدام واکنشی نشان نداد، قرار خواهد گرفت

 . شکایت کردنیز سازمان ملل  شورای امنیتبه ، علیه حکومت ایران

اقدامات ایران به منظور تضمین ، دولت ایران ضمن رد ادعاهای عراق اعلام داشت

و هر وقت عراق از اقدامات تهدیدآمیز  باشدمیالمللی آزادی کشتیرانی در یک آبراه بین

ایران نیز نیروهای خود را از مرز ، دست بردارد و نیروهای خود را از مرز ایران عقب بکشد

هر دو کشور نیروهای زمینی خود را در کنار رودخانه  ،پس از این واقعه. فراخواهد خواند

سربازان ایرانی در . و سلاح ضدهوایی را مستقر کردند تانک، توپخانه تقویت کردند و

آماده  بصره در حالی که عراق نیروهای خود را در، قرار گرفتند ر و آبادانهمجاورت خرمش

ی این هابسیاری از یگان، معرفی کردم 92موقعی که من خودم را به لشکر ،براینابن. کرد

 . مستقر بودند آبادان و خرمشهرلشکر در منطقه 

 1975انعقاد قراداد ) 1353 تا 1348ی هابین سال های مرزی عراق و ایراندرگیری 

حدود یک سال از حضور . ادامه داشت، مکردمیخدمت  92( که من در لشکرایرالجز 

( نیروهای 1971نوامبر  30) 1350که در روز نهم آذر  ،گذشته بود 92لشکرمن در 

 ،شدند و به این ترتیب و تنب کوچک تنب بزرگ، بوموسیر نظامی ایران وارد جزای

قبل از انقضای مدت ساعت  24این اقدام . حاکمیت ایران بر جزایر مذکور اعاده شد

صورت گرفت و دلیل  معاهده قیمومیت بریتانیا و خروج نیروهای آن کشور از خلیج فارس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
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 دانستمیاین امر به ظاهر آن بود که دولت ایران در این مسأله خود را با بریتانیا طرف 

 . تبلیغاتی علیه ایران شدای برای تشدید جنگ این مسأله بهانه تازه. هانه با شیخ نشین

دولت عراق روابط سیاسی خود را با ایران و بریتانیا به اتهام تبانی آن ، روز دهم آذر 

روابط ایران و عراق به دنبال قطع مناسبات دیپلماتیک بین دو . کشور با ایران قطع کرد

با  ،دولت عراق در واکنش به این حرکت ایران. کشور به سرعت رو به وخامت گذاشت

، رتبه حزبی و دولتی به کشورهای جنوب خلیج فارسی عالیهاای از مقاماعزام عده

 . ای علیه ایران به عمل آوردتلاش گسترده

برخوردهای مرزی بین دو کشور رو به افزایش گذاشت و این موضوع با ، 1350از سال 

به دنبال . منطقه در ارتباط مستقیم بودتحولات سیاسی در روابط دو کشور و نیز تحولات 

نیروهای نظامی ایران و عراق در ، 1350ماه گانه در آذرت ایران بر جزایر سهحاکمی اعاده

پس از امضای . مرزهای دو کشور متمرکز شدند و برخوردهایی نیز بین دو طرف روی داد

در فروردین ، سابق قرارداد دوستی و همکاری پانزده ساله عراق و اتحاد جماهیر شوروی

در . برخورد شدیدی بین نیروهای دو کشور ایران و عراق روی داد ،(1972آوریل ) 1350

 . ی صحرایی استفاده کردندهاتوپخانه و توپ، طرفین از تانک، این برخوردها

. افزوده شد آنهااما بر شدت ، از تعداد برخوردها کاسته شد، 1352در سال 

فوریه  10) بهمن 21در « یکشنبه خونین»معروف به ، ترین برخوردخونین شدیدترین و

پس از این . مرزی روی داد 33و  32م ئ( در منطقه مهران و در حد فاصل علا1974

 سازمان ملل شکایت کرد که دستی نمود و به شورای امنیتدولت عراق پیش ،درگیری

جانبه به کیلومترمربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همهپنج  ایران

ای برای بازدید تا نماینده، که از دبیرکل خواستدولت ایران ضمن این. عراق را دارد

ادعاهای عراق را رد و اعلام داشت که سربازان عراقی به داخل خاک ، منطقه اعزام کند

 . اندایران تجاوز کرده
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در  مسائلاشاره به این . اعزام شد یگان ما به منطقه مهران هم ،هم گفتکه خواچنان

یی که من در هادر سال 92لشکر بخصوصاینجا به این خاطر بود که وضعیت ارتش و 

 . به اختصار توضیح داده شود، بودم خوزستان

 
 1349اروندکنار ـ سال  ـ در قصبه توپخانه دزفول 320گردانآتشبار سوم 

  توپخانه 320گرداندر آتشبار سوم 

ی هایگان، اختلافات مرزی بین ایران و عراق در زمان ،گونه که گفته شدهمان

هم  320گردانبه تبع آن  و دزفول 2تیپ. گسترش داشتنددر مناطق مختلف  92لشکر

ی هادو ماه در نخلستاننزدیک به . مستقر بود ی قصبههاکنار و در نخلستاندر اروند 

 سعی کردم ضمن ،من از ابتدای انجام وظیفه در آن یگان. بودیم مستقر ه آبادانصبق

و  ان و سربازان آتشبار رفتاری صمیمانهدار درجهبا ، فرماندهان رده بالا بالازم هماهنگی 

، فرمانده آتشبار محمد فرامرزی یکمستوان ،در آن آتشبار. دوستانه داشته باشم

ی هامعاون آتشبار و سه نفر افسر وظیفه مهندس به نام هوشنگ متولی یکمستوان
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 دومستوانو  اصفهانآباد اهل نجف دیممهندس سر، اهل شمال مهندس حق رودی

 . ندکردمیخدمت اهل یزد  علی مشاهیریوظیفه 

 
 1349سال ، دزفول

 اولین خاطره خدمتی

 در آتشبار ما چند دستگاه خودرو. کنممیاز ثمره این حسن ارتباط را نقل  ایخاطره

هر هفته در دو نوبت . یادم هست آنهاپلاک داشت که هنوز شماره  وجود ولتی 12جیپ 

 شهر کوچک افراد آتشبار را برای استحمام به 
ُ
ظهر یک روز بعداز . می بردیم آبادان صبهق

 ستحمام به قصبهبرای ا با یک دستگاه جیپاز اردوگاه و محل استقرار آتشبار  که

و بعد از جیپ نشسته  سربازان در یک خودروی دوجان و دار درجهتعدادی از ، یمرفتمی

 . گذشتمی هاکه از میان نخلستان بود جاده فرعی مسیر ما یک. ما در حرکت بودند

 ارتش خودروهای رماننبودند پشت فآن موقع مقررات طوری بود که افسران مجاز 

در بین . نشستم جیپ پشت فرمان، بازگشت در مسیر اما من، گی کنندرانند  بنشینند و
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که با آن. واژگون شد به یک نخلپس از برخورد و  خودرو منحرف، زیاد به علت سرعت راه

از یک طرف مقصر ، احساس خاصی داشتم، لحظاتدر آن  اما، به کسی آسیب نرسید

به نام  داردرجهنفر  یک. جزئی وارد شده بود هم به خودرو خسارتاز طرفی ، بودم

و سرباز راننده در  (ی آتشبار بودهاکه یکی از مکانیک) گروهبان دوم غلامحسین رفیعی

از این . برگرداندند یجیپ را به حالت قبل از واژگون همه کمک کردند و ،آن جیپ بودند

ناراحتی . مدانستمیخودم را عامل چنین اتفاقی بی احتیاطی مد ناراحت بودم و اپیش

 . مگفتند نگران نباش مرا دلداری دادند و اندار درجهو سایر  رفیعی. ام آشکار بوددر چهره

. را به خودروی دوج بکسل کردیم و به محل آتشبار رفتیمآن ، جیپ قابل حرکت نبود

ه توسط یکی از کارکنان از این تصادف آگاه شدکه فرمانده آتشبار  فرامرزی یکمستوان

گفت شما حق نداشتید  با ناراحتی و عصبانیت من تذکر داد ومحض رسیدن به  به، بود

ده و خسارت آن را پرداخت به هر حال این اتفاق افتام من گفت. پشت فرمان بنشینید

ان و دار درجهدو سه نفر از  ،آن شب تا نزدیک بامداد. تنبیه هم که باید بشوم، کنممی

خیلی زحمت  غلامحسین رفیعی مرحوم. رنگ کردند حتی را تعمیر و جیپ آن سربازان

من رفتم و آن جیپ را . نگاه کنیدجیپ را ید یبیا گفت روز بعد رفیعیصبح . دکشیده بو

 . که تصادف کرده است دادمینشان نمرتب شده بود و  مانند قبل از تصادفدیدم که 

همان روز شد. میبرگزار  هاهر روز صبح در میان نخلستانمراسم صبحگاه گردانی  

صحبت خود را با تذکر و انتقاد از من شروع کرد  سروان آزادی صبحگاه فرمانده گردان در

 پشت فرمان چراجناب حیدری ، چقدر بگویم که افسران پشت فرمان ننشینند»: و گفت

ان موتوری دار درجه به یکی ازبعد هم و  «ارتش خسارت زدی؟چرا به ماشین  نشستی؟

کدام از  هیچ. بیاورد و در دید کارکنان گردان قرار دهد جیپ را آن که مأموریت داد

 . ایمتعمیر کرده که ما جیپ را آورده و و چیزی نگفتند ان ما به روی خود نیاوردنددار درجه
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د ما تنگف پس از بازگشت به فرمانده گردان، ه بودندجیپ رفت آوردنی که برای دو نفر

فرمانده . آتشبار سوم سالم هستند یهاای ندیدیم و همه جیپخودرو واژگون شده

ت برو خودرو آسیب دیده بود گف تبریزی ی به نامگردان به سرگروهبان موتوری که استوار

بعد از دیدن  او. رفتاستوار تبریزی هم . گفت( 16312) ودرو را همشماره خ. را بیاور

 ،سرانجام. شودمیاثری از تصادف در آن دیده ن و م استگفت این خودرو سالخودرو 

: فرمانده گردان با عصبانیت و برخوردی خشن مرا احضار کرد و گفت، صبحگاه تمام شد

 ،و گفتم که من تصادف کردم ن شرح دادمفرمانده گردا جریان چیست؟ ماجرا را برای

آن را تعمیر و نقاشی  شبانه، من دارند ان بادار درجهای که به دلیل ارتباط صمیمانه اما

زسازی کردند را با جیپشب تا صبح به خاطر من نخوابیده بودند و طوری  )آنها کردند

اما ، من برابر مقررات باید شما را تنبیه کنمفرمانده گردان گفت  .که قابل تشخیص نبود(

من به شما افسرجوان . سن رفتارت باید نمره مثبت به شما بدهمخاطر حُ ه از طرفی ب

ان خود برقرار کار ی با هماتبریک می گویم که در این مدت کوتاه چنین رابطه صمیمانه

 . کنممیاز تنبیه شما صرف نظر  و به همین علت هم ایکرده
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 مأموریت در منطقه مهران

به  نگذشته بود که بیش از یک هفته. بازگشتیم به دزفول حدود دو ماهز گذشت پس ا

این مأموریت به علت کنترل . اعزام شویم خوشعینتیپ ما مأموریت داده شد که باید به 

. پراکنده تعرضاتی به داخل مرزهای ما داشتندطور که به  ،نیروهای عراقی در مرز بود

بار یک ماه گذشت و . نبودیم که دوباره به پادگان بازگشتیم خوشعینمدت زیادی در 

، باشبعد از این آماده. شد باش اعلامآماده دیگر

تعیین  ر منطقه مهران و چنگولهداستقرار مأموریت ما 

 و استقرار در مناطق مرزی هااین مأموریتمجموع . شد

در همان مناطق مستقر . طول کشیدسال  حدود سه

شمسی(  1353) 1975که انعقاد قرارداد تا آن ،بودیم

اختلافات الجزایر بین ایران و عراق به امضا رسید و 

من مدتی از . ایام برطرف شدمرزی ایران و عراق در آن 

فرمانده  دو سال معاون آتشبار بودم و بعد از آناین 

 . آتشبار شدم

خدمت  توپخانه 320گردانسوم  آتشبار سال در پنج مدت 1354تا  1349سال  از 

به . اهل عبادت بودند رؤسای توپ. در آن آتشبار یک فضای مذهبی حاکم بود. کردم

 خیلی، را می بینم آنهاسال  هادهاز  بعد اینک وقتی که ،ارادت داشتم آنهاای به اندازه

با  که بعدها ،داشتیم متریمیلی 105 هویتزر شش ،در آتشبار سوم. ومخوشحال می ش

ی گردان عوض هانوع کالیبر توپ، خودکِششی متریمیلی 155توپ  عرّادهتحویل شش 

 یس توپ دوم گروهبانرئ، از شهر شیراز اکریرئیس توپ یکم استوار دوم حسین ش. شد

 اهل فسا عوض یکتایییکم رئیس توپ سوم گروهبان ، اهل ارومیه شعبان آذریکم علی 

س توپ پنجم رئی، از استان فارس نیک سرشت ئیس توپ چهارم گروهبان بشیرر  و

 1351درجه ستوانیکمی ـ سال 
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از  اداک نظیریکم یس توپ ششم گروهبان و رئ از شیراز یزدانیمحمد  گروهبان دوم

 و اهل عبادت بودندمتدین و همه این همکاران . بود همکاران اهل سنت و اهل سنندج

ند و با یک حالت گرفتمیروزه  با کمبود امکانات آن شرایط سخت گرمای خوزستان در

 . ندکردمیعنوی نمازشان را اقامه م

  هاآموزش توپ

 ،ندتحویل داد 320گردانخودکششی به  155عراده توپ  18تعداد ، 1354در سال 

 در همان پادگان تیپ دزفول هاییآمریکا. سهم آتشبار سوم بود آنهاکه شش عراده از 

همراه فرماندهان آتشبار . نددادمیبه ما آموزش ی خودکششی را هانحوه کار با توپ

یک روز که آموزش تمام شد و . ی آموزشی شرکت داشتندهاسای توپ در این کلاسؤر

درس به اینجا رسیده بود ، رفتنداز کلاس ای دقیقه 15 استراحتبرای یک  هاییآمریکا

 .که چگونه شنی توپ را باید باز کنیم

یکی از ) ه نام غلامحسین رفیعیی بداردرجه ،دقیقه 15در همان استراحت  

. را باز کنم و ببندمتوپ شنی ، قیقهد 15ن یم در همتوانمیمن : گفت (تعمیرکاران ماهر

وقتی استادان آمدند به . بست شنی را باز کرد و دوباره. ز او خواستم که این کار را بکندا

و آن  برای ما مشکل نبود هم کردیم و خیلی باز رافتم ما در این فرصت کوتاه شنی گ آنها

و توانمندی فنی نظامیان ایران ابتکار  بازگو کردن، بیان این خاطرهمن از  هدف. را بستیم

شاید به خاطر این بود که نباید بدون کسب اجازه ، البته استاد آمریکایی ناراحت شد. بود

 . داشتشاید هم انتظار چنین سرعت عملی از ما ن. یمدادمیانجام را این کار او 

 خطوط مرزیمأموریت در 

 به، تیراندازی ضمن یگردان ما برای شرکت در یک آزمایش یک روز قرار بود گردان

فرمانده نیروی زمینی . حرکت کند و اندیمشک در غرب دزفول شرق رودخانه کرخه
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. ی هم بودندیمستشاران آمریکا. آن آزمایش آمده بود نظارت بر رایهم ب ارتشبد اویسی

اولین ، در موضعبعد از قرار گرفتن . مقدمات کار فراهم شد. من فرمانده آتشبار سوم بودم

 . آتشبار سوم( دادند) مأموریت را به آتشبار ما

فرمانده و در موضع آتشبار  و سیوشانسی مثل سپهبد ناصریتش ار  تعدادی از امرای

تعدادی از  آنان به همراه. ی در دیدگاه حضور داشتندیشاران آمریکانیروی زمینی و مست

من فرمان آتش . شاهد تیراندازی ما بودندنیروی زمینی  تدارکات افسران پشتیبانی و

ثر آتش ؤتیراندازی شد و به تیر مبه خوبی و دقیق  و بعد دومین گلوله اولین گلوله ؛دادم

 رئیس توپ سوال کردم از. گلوله سوم تیراندازی نشدهرچه منتظر ماندیم  اما، رسیدیم

  ؟چرا تیراندازی قطع شد

 د؟کنیمیچرا تیراندازی نکردند ال ؤ سمن از  سیمبیبا افسران دیدگاه  در همان حال 

. چاشنی خراب است: ال من گفتؤ سدر پاسخ پرسیدم و او رئیس توپ  من این سؤال را از

ه خاطر فقط ب و از چاشنی نیست متوجه شدم ایراد، بعد از بازدید از توپ و بررسی آن

این من . مات گلوله گذاری خوب انجام نشودای بوده که باعث شده مقدو عجله نگرانی

علت ، که از دیدگاه افسریبه  حرف رئیس توپ را تأیید کردم و، عیب را نادیده گرفتم

فرمانده  ،ت و به هر حالاسبوده گفتم که چاشنی خراب ، را پرسیده بود نتیراندازی نشد

تعداد  سپهبد ناصری. ناراحت شدند، بودند و فرمانده تیپ و گردان که در دیدگاهلشکر 

 . ی ضربه خورده و عمل نکرده را از من گرفت و با خودش بردهاپنج عدد از چاشنی

 هابررسی خرابی چاشنی برایبه سرپرستی یک سرتیپ  چند نفر ،بعد از پنج روز 

رئیس اکیپ . و سپس به اتفاق فرمانده تیپ به گردان توپخانه آمدند ابتدا به تیپ دزفول

اق تیک ا دفتر من. به دفتر فرمانده آتشبار بروم خواهممی گفت کهبه فرمانده تیپ 

یک ، یمکردمیدرست  یروی آن چای که داشتیمر وچراغ وال یک. بودکوچک ساده 

اکیپ به دفتر من  رئیسشرم داشتم از اینکه  ،به همین علت. صندلی هم بیشتر نداشت
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یعنی من( به دفتر گردان ) که فرمانده آتشبار خواستندوی گردان از تیپ و فرمانده . بیاید

با . آمددفتر من  به، همراهی داشته باشدکه بدون آن قبول نکرد واما سرتیپ . رومب

را در مورد خرابی حقیقت  خواهممیمن تنها آمدم و  !پسرم: مهربانی به من گفت

 . برایم توضیح بدهی هاچاشنی

برای شما را  یقتمن هم حق درا خطاب کردی! شما که با کلمه پسرم متیمسار: گفتم 

 هخاطر حفظ روحیه ا من بام، هخراب نبود هاچاشنی و بعد به او گفتم که دهممیتوضیح 

احساس کردم . گفتم چاشنی عمل نکرد، آتشبار است داردرجهرئیس توپ که بهترین 

فقط دچار  و تقصیر نداشت چون او، شودمی تنبیه، است داردرجهاگر بگویم تقصیر 

گفتم حاضرم هر تنبیهی که مقرر  تیمساربه ، از شرح واقعیت بعد. استرس شده بود

و  بریده زبان و قلمی: گفتبا همان لحن ملایم و مهربانی تیمسار . تحمل کنم، شود

که با آن یا بنویسد و در پایان تو چیزی بگوید علیه، به خاطر این فداکاریشود که  شکسته

د بع !نباشنگران ، ندخراب بود هاچاشنی: گفت هبار دو، خراب نبودند هاچاشنی پی برد

 و داد موضوع را خاتمه (هاخرابی چاشنیمبنی بر ) به نیروی زمینی هم با یک گزارشی

 . خداحافظی کرد و رفت

 کاهش زمان تیراندازی

خودکششی از لحظه  متریمیلی 155ی هاتوپ تیراندازی زمان ،نامهینئبرابر آ

نباید  دقیقه چهارگلوله اولین تا رها شدن  ،گذاریگلولهروانه کردن و ، رسیدن به موضع

که تا این ،آمدمیچنین زمانی به دست ن، یمکردمیچه تمرین هر. کشیدطول میبیشتر 

یک . به یک دقیقه رسید زمانتوپ را طوری آموزش دادم که آن  رؤسای یمن با تمهیدات

 به برای بازدید، ی همراهشان بودندیکه مستشاران آمریکا روز تعدادی از افسران دافوس

که در  در حالی، ما تیراندازی را با شیوه جدید خودمان انجام دادیم. آمدندمنطقه 

از مستشاران . شده بود بینیپیشچهار دقیقه اقدامات مقدماتی  یراندازینامه تآئین
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 آنهاعلت را برای تقلیل آن زمان به یک دقیقه تعجب کردند و گفتند جریان چیست؟ 

نظر من کاری ساده و ابتدایی  در صورتی که از، این ابتکار تعجب کردند از. دادم توضیح

 . مرا مورد قدردانی و تشویق قرار دادند آنها و بود

  اعزام به دوره عالی

اعزام  توپخانه اصفهان ی به دوره عالییکمستوانبا درجه  ،1354سال مهر ماه در 

شدند. میانتخاب  سروانی و سرگردیافسران در درجه  به طور معمول برای این دوره. شدم

 مثبت علتش هم ارزیابی. معرفی شدم توپخانه دوره عالی به ییکمستواندر درجه ا من ام

« ب»و « آ» کلاس دو 1354در سال  در دوره عالی. خدمتی من در یگان بودی هاسال

در ، که دو سال از ما جلوتر بود صیاد شیرازی سروانبودم و آ من در کلاس . تشکیل شد

اولین استادی  و در همان دانشکده استاد بود قبل از دوره عالیاو . حضور داشتکلاس ب 

روی تخته بود که در آن روزها تدریس خود را با گفتن یا نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم 

الله الرحمن الرحیم در ابتدای تدریس رایج گفتن بسم آن زماندر . کردمیسیاه شروع 

و تگی ظاهری هم استادی نمونه از نظر انضباط و آراس، تسلط در تدریسضمن  وی. نبود

 . دبوشاخص 

پایان پذیرفت و با  1355در سالتوپخانه  دوره عالی

ستم شهرهای دیگری را توانمی که از نظر معدلآن

 92لشکر) خوزستاناما یک بار دیگر ، انتخاب کنم

یی هادر سال. را انتخاب کردم دزفولزرهی( و سرانجام 

سازمانی  هستم از خانتوانمیبا آنکه  ،که در دزفول بودم

به این ، ا منزلی در شهر اجاره کردمام، استفاده کنم

علت که شهر دزفول مردمی متدین داشت و در این شهر 

دادند ر دینی پایبند بودند و اجازه نمیمردم به حفظ شعائ. فضای معنوی حاکم بود
 1355درجه سروانی ـ سال 
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ای مردم و همسایگانم در به اندازه. جا رونق داشته باشدی خلاف شرع در آنهاکاسبی

با صاحبخانه صحبت کردم و توافق  که قبل از دوره عالی ،شهر دزفول را دوست داشتم

آن خانه را به مدت یک  ،با توافق با او و باقی بماند در اجاره من که محل مسکونیکردیم 

 . قرار دادم همکارانمسال در اختیار یکی از 

را انتخاب کردم و برای ادامه خدمت زرهی  92لشکر بار دیگر پس از پایان دوره عالی

قبل  ،در آن گردان. مشغول انجام وظیفه شدم توپخانه تیپ دزفول 320گردانهمان  در

البته تا . فرمانده آتشبار دوم شدم ،فرمانده آتشبار سوم و بعد از دوره عالی ،از دوره عالی

گردان دوم و سوم ، یکم سای رکنؤمشاغل دیگری مانند ر قبل از اعزام به دوره دافوس

ارکان را هم به  فرماندهی آتشبار، علاوه بر فرماندهی آتشبار دوم. نیز به من محول شد

 92لشکر یکی از فرماندهان) نوقاسمی زرهی سرهنگ دوم ،ن ایامدر آ. من سپردند

که چون افسر  ،به عهده داشت را 215گردانابتدای جنگ تحمیلی( فرماندهی در  زرهی

 شد. میاو جانشین فرمانده تیپ ، رفتمیوقتی فرمانده تیپ به مرخصی ، ارشد تیپ بود

 سربازدید پر درد

در حال و تظاهرات انقلابی مردم  هاکه اعتراض 1356سالیکی از روزهای در 

رای قرار است ب فرمانده نیروی زمینی ارتشبد اویسی اطلاع دادند که، گیری بودشکل

 یتان را بههابه همه ابلاغ کردند که یگان. بیاید دزفول به پادگان 92لشکر 2بازدید از تیپ

در صورت بازدید  تا ،مانندب هادر آسایشگاه هافقط سرگروهبانببرید و  آموزشی میدان

 او. بود ما استوار پرویز دالوند روهبان آتشبارسرگ. پاسخگو باشند، فرمانده نیروی زمینی

در  آتشبار طبق دستور با همه کارکنان هایگان. سرگروهبانی کاردان بودلایق و  یانسان

 لشکرتفاق امرای همراه و فرمانده فرمانده نیروی زمینی به ا. دندشمیدان مستقر 

پس از بازدید آسایشگاه و محوطه  سرتیپ غفاری و فرمانده تیپ تبریزیشمس سرلشکر 

 . رفته بودنداز آنجا آتشبار 
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نزد وقتی به . فرمانده گردان من را احضار کرد، در پایان روز که ما از میدان برگشتیم

ا به سرگروهبان شما آن زحمات ر ، هرچه زحمت کشیده بودیم: گفت با ناراحتی، او رفتم

 از سرگروهبانتان بپرسید!: ؟ جواب دادر را خراب کرد! پرسیدم به چه علتهدر داد و کا

 . خیلی با ناراحتی این جملات را بیان کرد

ارتشبد »: وضیح دادسرگروهبان ت گفتم جریان چی بود؟و من سرگروهبان را صدا زدم 

 هر) افتادبه سماور آتشبار  چشمش گاه و محوطه آتشباراز آسایش در حال بازدید اویسی

تیمسار اویسی از . (ی سربازان داشتیست کردن چابرای در  آتشباری یک سماور بزرگ

پشت  که اطرافیان از در حالی. گفتم خیره کار است؟ آیا سماورتان آماده ب: من پرسید

 ا من صادقانه حقیقت راام، یمرا نگو ند که ایراد کارکردمیمن اشاره فرمانده نیرو به  سر

چه سالی این : فرمانده نیرو پرسید. بیان کردم و گفتم سماور ما خراب و سوراخ است

مکاتبه  ال کردؤ اندازه عمر آتشبار است! تیمسار س، عمر آن گفتم ؟ایدسماور را خریده

مکاتبات را درخواست کرد و من هم آن را  سابقه تیمسار از من !گفتم بله ؟ایدهم کرده

  «.شدند مندو گلایه سخت ناراحت از این کار من ر و فرمانده تیپکفرمانده لش. آوردم

بعد از اجرای . برگزار شد هابا حضور همه یگان صبح روز چهارشنبه صبحگاه عمومی

 فرمانده نیرو»: خود را با این جملات شروع کرد سخنرانیه تیپ فرماند، مراسم صبحگاه

فقط یک سرگروهبان پدرسوخته در یک ، همه چیز مرتب بود، تیپ آمدندبرای بازدید 

حالِ فرمانده ، آورممیمن پدر این سرگروهبان را در . تمام زحمات ما را به باد داد، آتشبار

خودش را به من ، کار دستش بودیک تخته همیشه بان که سرگروه «گیرم!هم میآتشبار را 

که من سرگروهبان را  !د به ایشان بگویم پدرسوخته کیست؟دهیمیگفت اجازه  رساند و

داخل ساختمان به آهسته به عقب یگان و بعد آمد، میتر به نظر از همیشه جدیعصبانی و 

او به من فحش  گفتسرگروهبان . گفتم این روش خوبی برای اعتراض نیست بردم و به او

 . نویسمگزارش می ی بالاهابه رده من خودم، کنید گفتم شما صبر. داده است
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در آن نامه به فرمانده تیپ اعتراض کردم . به فرمانده تیپ نوشتم یگزارش همان روز 

او در پاسخ ؟ ی مرتکب شدهیبان من چه خطاسرگروه. یدکردمیشما نباید توهین »که 

دروغ  ی زمینیآیا خوب بود به فرمانده نیرو. حقیقت را گفته استفرمانده نیروی زمینی 

او را و منتظر ماندم تا رساندم صبح به دفتر فرمانده تیپ  11نامه را ساعت  «؟گفتمی

ظیفه در یا و کادر اعم از ،تیپ افسرانو ساعت اعلام کردند که کلیه بعد از یکی د. ببینم

من احساس  .کردند که چه خبر شده استهمه تعجب . باشگاه افسران حاضر شوند

 . نامه من استمتن ، این جلسه انگیزه تشکیله کردم ک

 در حالی»: فرمانده تیپ صحبت را شروع کرد و گفت، رفتیم باشگاه افسران بهوقتی 

. کندمیشبار هم از او پشتیبانی فرمانده آت، ک استوار ضایع کردهکه همه زحمات من را ی

از تا من دست بلند کردم که حرفی بزنم  «. کنمرا دادگاهی و اخراج می آنهاوی هر دمن 

بین کارکنان  ،او با تندی گفت بنشین سرجایت! با این حرف فرمانده تیپ، خودم دفاع کنم

شد و گفت  هافرمانده تیپ متوجه زمزمه. گذارد حرفش را بزندشروع شد که نمی هازمزمه

ه خاطر نارضایتی ب ،در حقیقت. هر صحبتی داری بکن ،وقتی که صحبت من تمام شد

همکاران  برای من، ش که تمام شدیهاصحبت. هدای بدمجبور شد چنین اجازه کارکنان

فرمانده نیرو باید دروغ  سؤالآیا سرگروهبان من در برابر  واقعیت را تعریف کردم و پرسیدم

 . کردند زدن و هورا کشیدن دستبه  همکاران شروع، ؟ در حین صحبت منگفتمی

که یکی از با این. بودمفرمانده تیپ روز من مورد غضب  15به بعد تا حدود  آن روزاز 

اما از ، را داشتم و قبل از این واقعه بارها مورد تشویق قرار گرفته بودم هابهترین یگان

که تا آن ،داشتاین نحوه رفتارها با من ادامه شد. میآتشبار من بدون دلیل ایراد گرفته 

به تیپ  اینامهبخش»من را احضار کرد و گفت  قهرمانییک روز فرمانده گردان سرگرد 

موظف شدیم آموزش کنترل اغتشاشات ، بر اساس متن این بخشنامهکه  ،واصل شده

. استتعیین کرده برای آموزش آتشبار شما را هم تیپ فرمانده . رای یگان در نظر بگیریمب
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و سه روز دیگر بعد از صبحگاه روز چهارشنبه نتیجه آموزش به این منظور تمرین کنید 

 «.شبار شما برای کل تیپ ارائه شودآت

همان لحظه متوجه شدم که برای من و آتشبارم تنبیه دیگری در نظر گرفته شده 

ضمن . تمرین نداشتیمما بیشتر از دو روز برای این آموزش فرصت به این علت که ، است

آموزش کنترل اغتشاشات نباید به آتشبار ما محول ، با وجود آن همه یگان پیادهآنکه 

ان آتشبار در دار درجهاز دفتر فرمانده گردان به آتشبار رفتم و موضوع تمرین را با شد. می

برای  آنان. اطلاع پیدا کردنداز این مأموریت ان گردان هم دار درجهسایر . میان گذاشتم

 . کمک به ما داوطلب همکاری شدند

سرتیپ ، روز چهارشنبه پس از اجرای صبحگاه، دوشنبه و سه شنبه تمرین کردیم

بیا پشت میکروفون و نحوه اجرای تمرین : فرمانده تیپ با عصبانیت به من گفت غفاری

به جایگاه رفتم و گزارش . کندرا برای یگانت شرح بده و یگانت هم باید آن را دقیق اجرا 

ارکنان تیپ کف می زدند و هورا ک ،در حین توضیحات من. کاملی ارائه نمودم

و سعی در کنترل آنان  دادمیچه فرمانده تیپ آنان را به سکوت دستور هر. کشیدندمی

واکنش کارکنان تیپ به این خاطر بود که آنان  ،در واقع. کردمیکسی توجه ن، داشت

فرمانده تیپ به من گفت بیا دفتر و با ناراحتی از  ،به همین علت. نددادمیحق را به من 

م عصبانی کردمیبرخلاف انتظارم که تصور  ،وقتی وارد دفتر وی شدم. آنجا خارج شد

حالی  در. ما اشتباه کردمبا احترام رفتار کرد و با ملایمت گفت پسرم! در مورد ش، است

نمره بالایی ) این نمره تعرفه شماست: گفتمیبا لحن آرا، دادمیام را نشان که تعرفه

 . از من دلجویی کردبعد هم  .بود(

 هاگاند هماهنگی با مردم در پا

دم شهرهای مختلف بیش ی انقلابی مر هاتظاهرات و فعالیت ،گذشتمیچه زمان هر

هم  هابه پادگان هااین فعالیت 1357تا جایی که در سال ،یافتمی از پیش توسعه
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فعالیت زیادتری ، به دلیل ارتباط بیشتر با جامعه هاوظیفه ،کشیده شد و در این مورد

دو سه نفر افسر وظیفه دزفولی در . یمشدمیمطلع  هاما هم از این فعالیت. داشتند

یم که فرمانده هانفر دیگر از همدوره ی انقلابی داشتند و دوهاگردان ما بودند که فعالیت

در صورت  ،آنهااما به جای گزارش علیه ، آگاه بودیمنیز  آنهااز فعالیت ، ندآتشبار بود

 یک بار که ،برای نمونه. یمکردمیبه راهنمایی این افسران وظیفه مبادرت  ،ضرورت

ان من افسر  ؛باشید بعضی از افسران وظیفه مواظب: گفت پادگان طلاعاتضدا

 احضار، شدندمیدار از طرف ضداطلاعات معرفی مشکل ای را که به عنوان افرادوظیفه

. ستباشید که احتمال بازدید از منزل شما زیاد ا م مواظب خودتانگفتمیم و کردمی

اما ، را تفتیش کردند آنهازیرا بعد از مدتی منازل ، ما در این مورد دقیق بود بینیپیش

 . نیاوردندمدرکی به دست 

 اعزام به دوره دافوس

با  فرمانده تیپ سرتیپ غفاری، که من افسر نگهبان بودم 1357مردادماه  21روز 

برای دوره دانشکده فرماندهی در لیست افسرانی که شما اسم گفت  من تماس گرفت و

این دوره یک ؟ من احساس کردم چیست نظرخودت، قرار دارد، اندانتخاب شده و ستاد

: فرمانده تیپ گفت. و به همین علت نظر مثبت دادم رودمیت خدمتی به شمار موفقی

 . یدباش فردا تهران باید

شما تازه از دوره  وی گفت. اطلاع دادم همسرم هب ،این خبر را آن روز که به منزل رفتم

من گفتم این موقعیت خوب را . سال بعد بروید بهتر است این دوره را، برگشتید عالی

همان روز سرانجام قرار شد ، چون هر کدام نظر مختلفی داشتیم. نباید به تأخیر انداخت

همه نظریاتش منطقی و حساب  پدرم. عمل کنیم، و هر چه او گفت از پدرم نظر بخواهم

 دانیمیهم گفت اگر لازم  در مورد دافوس. مدادیمانجام ، گفتمیشده بود و هرچه 

 . همین امسال بروی بهتر است، که به این دوره بروی
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 ،به این ترتیب. دمحرکت کر  تهرانبه  (مرداد 22) بعدروز  ،بعد از موافقت پدرم و همسرم

به دوره دانشکده فرماندهی و  1357در مرداد ماه  دو سال پس از بازگشت از دوره عالی

 دوستانم دو تن از ابتدا در یک هتل و بعد به اتفاقبرای اقامت در تهران . ستاد اعزام شدم

سه اتاق در  (الله ابراهیمینبیسرگرد به شهادت رسید و بعدها که  رسولیسروان مهدی )

عنوان پیش نیاز بگذرانیم ه ب را ماه دوره آموزشی قرار بود دو. اجاره کردیم نزدیکی دافوس

آغاز دوره ما همزمان با اعلام . وارد کلاس و درس اصلی دوره بشویمهم اول مهرماه  و از

 . بود تهرانشهریور در  17و بعد واقعه حکومت نظامی در شهر اصفهان

یکی از دوستان قدیم به نام سروان ، کلاس درس درشهریور  17یک روزبعد از واقعه

 !استاد: گفتبه استاد ، در حالی که خیلی ناراحت و برافروخته بود شاهیملک اسداله

. گفت بفرمایید، بود مطرح کنم؟ استاد که سرهنگ فروزان سؤالد یک دهیمیاجازه 

سؤال خود را با توهین به مسئولان نظام و فرماندهان رده بالای ارتش  شاهیملکسروان 

شروع کرد و گفت چرا آنان مردم را مورد ، شهریور را به وجود آورده بودند 17که فاجعه 

ای به سروان عده. شد دچار همهمهکلاس  سؤالاند؟ با طرح این هدف قرار داده

ای هم به طرفداری از او عده، یحمله کردند و گفتند که توهین به شاه کرد شاهیملک

به طور تلویحی از دانشجوی انقلابی طرفداری  سرهنگ فروزان ،در این میان .برخاستند

و  شاهیملک سروان، سرهنگ فروزان، مسئولان دانشکده. کرد و کلاس تعطیل شد

 . از جمله من را احضار کردند و تذکراتی دادند ،سپس تعدادی

اشخاص انقلابی ، متوجه بودیم که سرهنگ فروزان، کلاس تشکیل شدوقتی روز بعد 

استاد و دانشجو( از ) نفر در دانشکده 65حدود . کردمیکلاس را شناسایی و هدایت 

 . یمکردمیانقلاب حمایت 
َ
 . از آن جمله بودند النسبشریف و پرستبقارِ دانشجو ا

که در مدت کلاس دانشکده فرماندهی و  سایر رویدادهای انقلاب، در فصل بعدی

به اختصار ، رسیدمیبا آن مواجه بودیم و یا اخبار آن به ما  84و پس از انتقال به تیپستاد 
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 که پس از اتمام دوره دافوس دانممیجا ذکر این نکته را لازم در این. شودمیتوضیح داده 

دوره دافوس تنها دوره علمی . منتقل شدم آبادخرم 84تیپبه  ،1358در مرداد ماه 

بلکه فقط ، به دلیل پیروزی انقلاب تعطیل نشد 1357فرهنگی بود که در بهمن ماه سال 

شهید  1357در روز چهارم اسفندماه  ،بنابراین. ده روز مرخصی به دانشجویان دادند

 . سخنران افتتاحیه دانشکده فرماندهی و ستاد بود سید محمد بهشتی

نظم و برنامه سابق را نداشت و اغلب محل ، بعد از انقلاب ی دوره دافوسهاکلاس

، دافوس هم مثل سایر مراکز نظامی. بود هابحث رویدادهای روز و یا برپایی سخنرانی

سرتیپ  ،یک سال قبل از آن. ای نبوددارای نظم و انضباط و برنامه معین و حساب شده

ایستاد و هر دانشجویی درب ورودی می ه عنوان مدیر آموزش دافوس در جلوب فلاحی

تا پس از ساعت  ،کردمینامش را یادداشت آمد، میکه حتی چند ثانیه دیرتر از وقت مقرر 

، ای که داشتهپایان خدمت اجازه خروج نداشته باشد و بعدازظهر به ازای تأخیر چند ثانیه

 بعد از پیروزی انقلاب حالا همان سرتیپ فلاحی. دقایق و یا ساعاتی را در دافوس بماند

 . باشدمیفرمانده نیروی زمینی شده و باید شاهد از هم پاشیدگی نظم و مقررات نظا

که نه تنها چند ثانیه  ،نظم شده بوداوضاع انضباطی کارکنان به حدی آشفته و بی 

چند ساعت زودتر محل خدمت را ترک  بلکه چند ساعت تأخیر یا ،شدمیدیده ن تأخیر

نظم و حرفی از تا کسی کافی بود  ،چنان شرایطی در. آمدمیبه حساب ندر آن ، کردن

ای اگر فرماندهو  شدمیو مطرود اصطلاح و لفظ طاغوتی متهم آنگاه با ، بزندانضباط 

مورد اعتراض و مخالفت تعدادی از مرئوسین ، افتادمیبه فکر برقراری نظم و مقررات  هم

 شد. میکنار گذاشته و در چنین شرایطی هم به  گرفتمیقرار 
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 عراق  رژیم بعثطلبی فرصتپیروزی انقلاب و 

به  یانسان یرویاهش نک، یانقلاب اسلام یروزینظم ارتش پس از پ یدگیاز هم پاش

ت یفعال، هافهیوظ یسازمانمبود کسال و  کیل خدمت سربازان به یتقل، ل مختلفیدلا 

ف نقش یها در ارتش و تضعیها و چپیاشده افراد تحت نفوذ توده یسازمانده

طلب هیو تجز یرقانونیغ یهات مسلحانه احزاب و گروهیفعال ،تراز همه مهم و یفرمانده

 یهمه عوامل، و آذربایجان غربی ردستانکاستان ارتش در  یهاگانیاز  یاریز بسکو تمر 

ساخت فراهم  یعراق فرصت خوب یم بعثیجمهور رژ رئیسن یحس صدام یه براکبودند 

 . ایران تردیدی به خود راه ندهد کشور ه در مورد حمله سراسری بهک

خود افزود و  یمرز یهاارتش عراق به تعرض و حمله 1359از اوایل فروردین سال 

 یادعاها، و اروپا یشورو، اکیت سران آمریشور با حماکجمهور آن  رئیسهمزمان 

و  تنب بزرگ، بوموسیت اعراب بر سه جزیره یکاو بر مال. ردکطلبانه خود را آغاز توسعه

ارتش با وجود . ن اعراب دانستیرا جزو سرزم خوزستان یو حترد کد یککوچک تأ 

در چنین شرایطی با همان نیروهای موجود ، وضعیت نامنظم و نامشخصی که داشت

به تقویت مواضع در خوزستان  ،خود به تقویت و استقرار نیرو در خطوط مرزی و همچنین

 . مبادرت نمود

، ره غرب تنگه هرمزیران خواست سه جزیدولت عراق از ا ،1359ن یفرورد 18در 

به سازمان ملل  ین باره نامه رسمیند و در اکه یرا تخل و تنب بزرگ کوچکتنب ، یبوموس

 ،شب همان روز مهیبعد از ن 1در ساعت ، یاسین اقدام سیهمزمان با ا. ردکارسال 

ر آتش یز اندازخمپارهن شهر با توپخانه و یا یونکو مناطق مس شهرنفت یسات نفتیتأس

عوامل ، شهر توسط ارتش عراقنفت یباران منطقه مرزگلوله همزمان با 1.گرفت

                                                           
 . نیریقصرش یهنگ ژاندارمر 18/1/1359گزارش  - 1
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منطقه  ،نیهمچن. رش را مورد هجوم قرار دادندو تپه یسیباو یهاپاسگاه، ضدانقلاب

 . ناامن شده بود مسلحشو افراد  کیطاهرب توسط محمد سرپل ذهاب کینزد یباباخان

 ،1359نیفرورد 18در  یات و تجاوزات عراق در مناطق مرزکاقدامات و تحر  یدر پ

ارتش »: ارتش در مصاحبه با مطبوعات گفت کس ستاد مشتر یرئ 1ن شادمهریر حسکسرلش

 در ا، بردیسر مه باش بران همواره در حال آمادهیا
ً
 کیه عراق به تحرکن روزها یخصوصا

باش ب این آمادهیضر، خود افزوده یارکدات و تجاوزات و خرابیبه تهد اکیسم آمریالیامپر

امل کران در آماده باش یا یاسلام یجمهور گانه ارتشسه یروهاینون نکافته و هم ایشدت 

 «.ز لغو شده استیاز ارتش ن ییهانان بخشکار ک یبرند و مرخصیبه سر م

 عراق  رژیم بعثخصمانه  چند اقدام

از ابتدای پیروزی ، در خطوط مرزیآشکار  عرضاتعراق علاوه بر تحرکات مرزی و ت

امات خصمانه دیگری علیه ایران انجام داد که اقد، تحمیلیانقلاب تا آغاز رسمی جنگ 

 : به شرح زیر است آنهابرخی از 

به داخل  آنهاآموزش نظامی تعدادی از ایرانیان مخالف رژیم اسلامی در عراق و اعزام 

تربیت جاسوس و تروریست و اعزام آنان به داخل کشور به  و کشور به منظور خرابکاری

ی هاو مغازه هاپالایشگاه، ی نفتیهالوله، بمب گذاری اماکن عمومیمنظور خرابکاری و 

 . مردم

ان ایرانی آموز دانشی ایرانی در شهرهای عراق و مضروب نمودن هاحمله به مدرسه 

 آنها. نفر از شیعیان عراق به ایران و مصادره اموال  هزارانو اخراج  و خانواده آنان

به منظور ایجاد تفرقه و  و خوزستان مردم کردستان بخصوص ،اقوام ایرانیتحریک 

بخش یی علنی و مخفی و جبهه آزادهاو گروه هاتشکیل سازمان. فتنه در داخل کشور

                                                           
از  و پس از سرلشکر فربد و سرلشکر شاکر، از شهادت سرلشکر قرنی بعد . ایشانمتولد شد در تهران 1299در سال سرلشکر شادمهر - 1

 درگذشت.  1387ارتش جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت. وی در سال  کریاست ستاد مشتر  1359تا اواخر خرداد 1358دی ماه 
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همکاری با خرابکارها و . به ایجاد آشوب و ناآرامی آنهاعربستان در خوزستان و ترغیب 

و احزاب چپی در مناطق  هاپشتیبانی سیاسی و نظامی گروهک. ی داخلیهاتروریست

 . ایران کردنشین شمال غرب

امل بر کت یمکحا ها قبل با هدفاز سال که صدام بخصوصو  سران حزب بعث 

دن ارتش و یبا تصور از هم پاش، ندران بودیحمله به ا یبرا یفرصتبه دنبال ، اروندرود

اهداف ، ی حملهدر ابتدا اکیت آمرینان از حمایاطم ،نیان و همچنینظامنکردن مقاومت 

 : اعلام کرد خود را به این شرح

 . میلادی الجزایر1975 دادلغو قرار  -1

 و خروج از تنگنای ژئوپلیتیک. یا جداسازی آن از ایران تجزیه استان خوزستان -2

 . ی غیر فارس یا تقسیم ایران به پنج کشور کوچک و ضعیفهاحمایت از اقلیت -3

 . ومت جمهوری اسلامیکبراندازی ح -4

 .تسلط کامل بر اروندرود -5

 .ادعای مالکیت بر جزایر سه گانه ایران )بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک( -6

 .ایفای نقش ژاندارم منطقه با حفظ منافع غرب -7

 .کسب رهبری جهان عرب -8

 1975 قرارداد انعقادچگونگی 

قرارداد  ،ی جنگ تحمیلیهاجایی که یکی از محورهای اصلی در بحث زمینهاز آن

گیری چگونگی شکل، در اینجا به اختصار، است حسین و لغو آن توسط صدام 1975

 . شودمیآن نقل 

 به عراق بعثی دولت، از منطقه انگلیسی نیروهای خروج و اعلام  1970 هبا آغاز ده

 سیاست، در منطقه امنیتی نقش گرفتن بر عهده برای فضایی آوردن منظور فراهم

در  کویت وحتی اردن، مصر، سعودی عربستان خود با کشورهای روابطرا در  ایمعتدلانه
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 کشورها اعلام با این مرزی اختلافات و فصل حل خود را برای و آمادگی گرفت پیش

 فارس و خلیج« عربستان»را  ایران خوزستان، عراق دولت، مواضع در تشدید این. داشت

 عربی در خلیج کشور بیگانه، ساحلی کیلومتر خط را با هزاران و ایران« عربی خلیج»را 

خود  روابط عربی کشورهای تمام پیشنهاد کرد که عرب اتحادیه در جلسات عراق. خواند

 . کنند قطع را با ایران

، انچنانی تسلیحاتی و تقویتی ارتش ایر همزمان با آغاز خریدهای آن ،1971در سال 

قدرت امپریالیستی  انگلستان ،هجری شمسی( 1350) 1971ی آخر سال هادر ماه

. طرح خروج نیروهای خود از این منطقه را به مورد اجرا گذارد ،حاضر در خلیج فارس

و  تنب کوچک، سه جزیره راهبردی تنب بزرگ ،ایران با استفاده از موقعیت پیش آمده

تصرف  به ،را در اختیار داشتند آنها و شارجه الخیمهی رأسهارا که شیخ نشین بوموسی

، لارک، قشم) بود با مجموعه جزایری که مشرف بر تنگه هرمز ،درآورد و به این ترتیب

ایران در آن هنگام اعلام کرد که . ( اشراف ایران را بر تنگه کامل نمودو هنگام هرمز

گونه تحرک مشکوکی را در بخش غربی خلیج فارس تحمل نخواهد نمود و همین هیچ

در عراق گردید که انجام این کار از سوی ایران  تندرو بعثامر باعث عصبانیت حاکمان 

 . نددانستمیرا ترفندی از سوی امپریالیسم غرب برای تضعیف اعراب 

فشار  کشور را تحت این، 1971 در سال عربی متحده امارات تأسیس عراق هنگام

و  و بزرگ تنب کوچک) گانهاسترداد جزایر سهخود را تا  سیاسی روابط قرار داد که

کشور  آن شناختن از به رسمیت عراق ،در غیر این صورت، برقرار نکند ( با ایرانموسیبو

 در عملی 1971 در سال یشهاخصومت در ادامه عراق دولت. خواهد کرد خودداری

 کرد و نیروهای کشور را اخراج آن مقیم از هفتاد هزار نفر از ایرانیان بیش، جویانه انتقام

 . دادند انجام ایران را در مرزهای کشور تحرکاتی آن نظامی
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با  شدیدی مرزی های( درگیری1971) 1350 در آذر ماه، تحرکات این در پی 

 از نیروهای تعداد زیادی، در اثر آن که درگرفت طرفین بین سنگین یهااز سلاح استفاده

 سازمان امنیت شورای به عراق دولت، آن متعاقب. شدند و مجروح کشته طرفین نظامی

 شورای، عراق تقاضای در پی. شورا را خواستار شد فوری برد و نشست شکایت ملل

 اعزامی و نماینده طرفین نمایندگان نظریات استماعاز  داد و پس جلسه تشکیل امنیت

در . صادر کرد 1353 خرداد سال را در هفتم 348 شماره قطعنامه ،منطقه به دبیر کل

 گونهاز هر  خودداری، یکدیگر نیروها از مرزهای خوانیفرا، بس آتش رعایت ،قطعنامه این

 کامل توافق به رسیدن برای مذاکره انجام دد وگر  تشدید بحران موجب که اقدامی

 . بود شده خواسته

را  مذاکراتی، 1353در شهریور  و عراق ایران خارجه وزرای، قطعنامه این اجرای برای

 را مطرح یشهاخواسته مذاکرات این در دور دوم ایران. آغاز کردند ترکیه در استانبول

  : بودند از عبارت که ،کرد

 . ندهد شوروی به نظامی سیساتأت عراق -1

 . ندهد پناه ایران با رژیم عناصر مخالف به عراق -2

 . دهد پایان ضد ایرانی تبلیغات به عراق -3

 . بپردازد فارس خلیج امنیت حفظ به ایران با همکاری -4

 اینتیجه هیچ به ـ خلعتبری عباسعلی ـ ایران با وزیر خارجه چهار روزه مذاکرات

 . نیامد به دست موفقیتی نرسید و کوچکترین

روی  را قطع کرد و به طور گسترده به مسکو و لندن دولت عراق روابط خود با تهران

به آن رسمیت  ،سابق با امضای پیمان مودت و همکاری با شوروی 1972آورده و در آوریل 

امضای . که بخشی از آن نیز مربوط به همکاری در زمینه تقویت دفاعی عراق بود ،بخشید

از تهران شد و ریچارد نیکسون در ماه می  مریکاآاین پیمان موجب حمایت بیش از پیش 
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 ،باشدمیمریکایی را که مایل آسلاح غیر اتمی  هرگونهاعلام کرد که ایران  1972

  1.د خریداری کندتوانمی

تر از ایران المللی ضعیفای و بینعراق که از لحاظ نظامی و همچنین موقعیت منطقه

میدان سیاست قادر به کسب موفقیت در قبول داشت که نه در میدان جنگ و نه در  ،بود

  2.برابر ایران نیست

( که به حدود چهار برابر قیمت گذشته 1352) 1973افزایش قیمت نفت در دسامبر 

ی کلانی را صرف هابه هر دو کشور ایران و عراق این امکان را داد که بودجه ،آن رسید

  3.و تجهیزات جنگی کنند هاخرید سلاح

به وقوع پیوست و عراق که تا آن هنگام  جنگ اعراب و اسرائیل ،1973در اکتبر سال 

مجبور شد نیروهایی را به  ،کردمیتر از اسرائیل و غرب معرفی ایران را دشمنی خطرناک

و اسرائیل اعزام کند و تلاشی را در راستای بازسازی روابط دیپلماتیک  ی سوریههامرز

شایان ذکر است که . که البته پیشرفت چندانی را در پی نداشت ،خود با ایران آغاز نمود

این ، علیرغم شعارهای تند رهبران عراق در ارتباط با اسرائیل و داعیه رهبری جهان عرب

وارد جنگ عملی نشد و همیشه در سطح شعار و گاه در مقابل اسرائیل کشور هیچ

 . ادعاهای واهی بوده است

با توجه به قدرت نظامی برتر ایران که در  ،اختلاف با ایران هااق پس از سالدولت عر 

یی که هارا با توجه به دشواری هاادامه اختلاف، بود هشکار گردیدآو خوردهای مرزی  زد

 1974می  28قطعنامه مورخ « 2»ماده « ت»طبق بند  و دیدرو بود جایز نمیبا آن روبه

                                                           
 . 168ص، 1390، نشر مرز و بوم، تهران، «ران و عراقیا ینظام ییارویرو، ن جنگیتریطولان»، پیلید، رویه - 1
 . 168صهمان،  - 2
 . 181ص ،1385 ،شرکت سهامی انتشار، تهران، «ما و عراق از گذشته دور تا امروز»، منوچهر، پارسا دوست - 3
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بدون هیچ پیش شرطی تن به مذاکره مستقیم با ایران ، سازمان ملل متحد شورای امنیت

 1. داد

نایب رئیس  با صدام ،الجزایر شاه به هنگام برگزاری نشست اوپک در ،1975در سال 

رئیس « هواری بومدین»و با وساطت  وقت شورای فرماندهی انقلاب عراق ملاقات نمود

. نددبیانیه الجزایر را در زمینه حل اختلافات مرزی دو کشور صادر نمو ،جمهور الجزایر

 نکشید و دو کشور در زیاد طول و عراق ایران دولتین در مذاکرات بستبن ،به این ترتیب

بومدین رهبر  هواری با میانجیگری ،1353 ماه اسفند 16برابر با  1975 مارس ششم

در  (عراق جمهوری و رئیس وقت معاون) حسین با صدام شاه ملاقات و طی الجزایر

 توافقنامه) الجزایر بیانیه به کردند که ارا امض ایبیانیه، اوپک سران کنفرانس جریان

 گردید و دولت و فصل حل اختلافات کلیه، بیانیه اساس بر. شد الجزایر( معروف م 1975

 . شناخت رسمیت به را در اروندرود ایران حقوق ،هااز سال پس عراق

چرا که دربرگیرنده  ،شدمیقرارداد الجزایر برای ایران یک پیروزی محسوب 

یعنی از زمانی که عراق تحت  ،سال از طرح نخستین آن 60ای بود که بیش از خواسته

این خواسته همان اجرای خط تالوگ برای . (1914) گذشتمیبود  سیطره عثمانی

ضعف حکومت  ،1937همان طور که در سال . بود اروندرودبی دو کشور در آمرزهای 

این بار نیز  ،شده بود خط تالوگ در محدوده بندر آبادان مرکزی عراق موجب پذیرش

د که محدوده این خط را برای باعث ش وضعیت نامناسب عراق در زمینه قیام کردها

 ،زیر بار رفتن عراق برای پذیرش این قرارداد. مانده مرزهای آبی دو کشور بپذیردباقی

موجب  ،زیرا همانطور که بعدها فاش شد ،ن کشور بودآی تلخ و ناگوار برای اهواقع

                                                           
 . 168همان، ص 1 -
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افسران عراقی نیز با این ، در میان این رهبران. دودستگی بین رهبران عراق گردید

 1.قرارداد مخالف بودند

چون از جنبه ، بعدها مشخص شد که عراق از پذیرش این قطعنامه رضایت نداشت

نامه بود ذیرش این قطعپس از پ. دانستمیقدرت نظامی خود را نسبت به ایران ضعیف 

که به سرعت اقدام به تجهیز و سازماندهی نیروی نظامی خود کرد و منتظر فرصتی ماند 

پیروزی . دسترسی پیدا کند ،دانستمیحق آن متا از طریق نظامی به چیزی که خود را 

، ی که در این مورد قبلًا گفته شدمسائلانقلاب اسلامی و تغییرات ایجاد شده در ارتش و 

 . حمله گسترده به ایران فراهم ساخت نه را براییزم

بود که وقتی از  العربشطحاکمیت کامل بر ، اختلاف اولیه حکومت عراق با ایران

، کشف شد اولین چاه نفتی ایران توسط انگلیس در مسجد سلیمان 1908سال 

در شدت گرفتن و زنده نگه داشتن این  انگلستان. اختلافات شدت بیشتری گرفت

و مرز آبی دو کشور در این منطقه که همواره  العربشط. ای داشتاختلاف نقش عمده

متر عرض  1200تا  350کیلومتر طول و بین  90دارای  ،یکی از موارد اختلاف بوده

از الحاق  ،دهدمیاین رودخانه که بخش پایانی مرز ایران و عراق را تشکیل . باشدمی

طول این شط . مده استآبه وجود  واقع در شمال بصره در القرنه و فرات رودهای دجله

در جنوب غربی  ای که رودخانه کارونکیلومتر و از نقطه 100در داخل خاک عراق حدود 

 و شمال خلیج فارس تا دلتای آن در جنوب جزیره آبادان ،ریزدمی العربشطبه  خرمشهر

در منطقه غرب ایران هم عمده اختلافات مرزهای زمینی ایران . کیلومتر است 90حدود 

 بخصوص ،و ارتفاعات میمک کشزینل، و حکومت بعثی عراق بر سر ارتفاعات حمرین

 . ی مرزهای غربی ایران بودهاو در قسمت در مناطق وصولی به بغداد

                                                           
 . 39ص، 1390، نشر مرز و بوم ،تهران، «ران و عراقیا ینظام ییارویرو، ن جنگیتریطولان»، پیلید، رویه - 1
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  علیه ایران؛ راهبرد حزب بعث تحمیلی عراق جنگ

تعرضات مرزی خود را  1359فروردین نیروهای عراقی مستقر در خطوط مرزی از  

آرایش جنگی در خطوط مرزی  ،1359نیمه دوم شهریور سال گسترش دادند و از 

داد که آنان یاستقرار واحدهای عراقی و نحوه سازماندهی آن به وضوح نشان م. گرفتند

زیرا از همان نیمه دوم شهریور بارها ، الوقوع را در پیش دارندقریب یاقصد حمله

حسین قرارداد الجزایر  صدام ،شهریورماه 26در . های مرزی را زیر آتش گرفتندپاسگاه

همچنان تلاش  سرتیپ فلاحی ،در این میان. طور رسمی لغو شده اعلام کردرا به

ارتش در نواحی مرزی کشور متقاعد کرد تا مسئولان سیاسی کشور را برای استقرار می

ها قبل از جنگ تحمیلی اما چنین موافقتی حاصل نشد و اعزام و استقرار یگان، کند

ی ارتش غیر از دو هادر حالی که یگان. فقط به چند گردان و گروه رزمی محدود شد

نیروهای ضدانقلاب بودند یا درگیر جنگ با ، و چند واحدی که نام بردیم 81و  92لشکر

لشکر و چندین تیپ به  12ارتش عراق با ، ی خود حضور داشتندهاو یا در پادگان

  .مرزهای کشورمان حمله کرد

قبل از شرح ، بود جایی که این جنگ حاصل اهداف بلند مدت سران حزب بعثاز آن

جا شکل گیری در این، روزهای اول جنگآغاز جنگ تحمیلی و موقعیت نیروهای ما در 

 . شودمیتوضیح داده به اختصار  نیز و اهداف و راهبردهای آن حزب بعث

به رهبری میشل ، در نتیجه ادغام جنبش عربی بعث ۱۹۴۷آوریل  ۷در  حزب بعث 

تأسیس شده  1943که از سال  عربی به رهبری ارسوزی البیطار و بعث و) مسیحی عفلق

 جمله عراق و سوریه، از کشورهای عربی این حزب به سرعت در. تأسیس شد، بود(

با حزب سوسیالیست عربی به رهبری  بعث حزب، ۱۹۵۲در . هایی تأسیس کردشاخه

ایجاد این . را به وجود آورد حزب عربی سوسیالیستی بعث، ورانی ادغام شدهأکرم الح

این حزب . دومین حزب بزرگ در مجلس سوریه بدل شد و به موفقیتی نسبی بود حزب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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و یکی از  کردمیسخت جانبداری  مصر ۱۹۵۲انقلاب  رهبران عربیسم پان ابتدا از

بود و در روزگار  جمهوری متحده عربی عوامل اتحاد سوریه و مصر به صورت

 . های سخت و خونین داشتدر عراق با او کشمکش عبدالکریم قاسم حکومت

پرداخت  جمال عبدالناصر به مخالفت با، اکرم حورانی جناح بخصوص، حزب بعث 

به  یهاندک اندک قدرت را در سور، ۱۹۶۱و پس از منحل شدن جمهوری متحد عربی در 

اختلافات داخلی بین اعضا باعث شد . حزب حاکم بر سوریه شد ۱۹۶۳دست گرفت و از 

که در شاخه  حافظ اسد و صلاح جدید گروهی از این اعضا به رهبری ۱۹۶۶تا در سال 

فراکشوری( ) علیه حکومت سوریه و شاخه ملی، ای سوریه متمرکز شده بودندمنطقه

اختلاف بین شاخه  ،از این زمان. کودتا کرده و حکومت را به دست گیرند حزب بعث

سوریه و شاخه عراق حزب نیز اوج گرفت و دو سال بعد شاخه عراقی حزب هم به ایجاد 

در سوریه و عراق با  دو حزب بعث ،از آن پس. اقدام کرد سازمان مستقلی با نام حزب بعث

کردند و هریک دهی میرا در جهان عرب سازمانفعالیتی موازی ، یکسان بینیجهاننام و 

دشمنی این دو حزب . های طرفدار خود را در کشورهای عربی سازمان داده بودندشاخه

طور رسمی تنها کشور عربی بود که به جنگ ایران و عراق در حدی بود که سوریه در جریان

  1.کرداقدام می های نظامی به ایرانکمک جانب ایران را گرفته بود و به ارسال

 ،در این کنگره. تشکیل گردید در دمشق 1947آوریل 4در  اولین کنگره حزب بعث

اردنی و لبنانی که در سوریه تحصیل ، دانشجویان عراقی، علاوه بر نمایندگان سوریه

یک مسیحی ارتدکس یونانی و  میشل عفلق ،در این کنگره. کردند شرکت داشتندمی

یک سنی مسلمان که هر دو از بنیانگذاران این حزب و اهل دمشق بودند  صالح بیطار

در قطعنامه . میشل عفلق به دبیرکلی حزب انتخاب شد ،در این کنگره. شرکت داشتند

                                                           
 .1369علی بابایی، غلامرضا، فرهنگ علوم سیاسی، جلد سوم،  نشر و پخش وُیس، تهران،  - 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B2_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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که جزئی از سرزمین اعراب که در تصرف « بخش احواز»به نام  از استان خوزستان، کنگره

 . نام برده شد ،ایران است

اتحاد بر ) پان عربیسم رستاخیز( با زیربنای ناسیونالیستی) حزب سوسیالیست بعث

به رهبری اکرم  1952عربی در سال  سوسیالیسم و پایه قومی و نه باورهای دینی(

حزب . در زیر یک پرچم بودی عرب هاحورانی موجودیت یافت و هدف آن اتحاد ملت

توسط  1947که در سال  ،بود زیرمجموعه و انشعابی از حزب بعث، سوسیالیست بعث

 . یک عرب مسیحی تأسیس شده بود میشل عفلق

 ،بود فرصتی برای حزب بعث 1948-1949هایدر سال شکست اعراب از اسرائیل

تا درباره لزوم اتحاد اعراب تبلیغ نماید و تعدادی از جوانان عرب که از این شکست 

 . چاره را در اتحاد اعراب دانستند و به این حزب پیوستند ،خشمگین و عصبانی بودند

تقویت احساسات ، مبارزه با بیگانه، های حزب بعثاولین کسانی که در مورد اندیشه

گروهی بودند که پس از الحاق  ،گرایی و پان عربیسم در عراق فعالیت نمودندملت

 . به کشور عراق مهاجرت کردند، اسکندورن فعلی( به ترکیه) 1الکساندرتا

 دانشگاه دمشقعبدالرحمن دامین و عبدالخالق خدیری دانشجویان عراقی که در 

در دمشق شرکت نمودند و عضو حزب  در اولین کنگره حزب بعث ،کردندتحصیل می

. عراق را تأسیس کردند حزب بعث، شدند و در مراجعت به عراق با همکاری دیگران

در  ،کرددانشجوی عراقی که در دانشگاه آمریکایی بیروت تحصیل می سعدون حمادی

روزنامه  ،1953در اکتبر. را در کربلا تأسیس نمود شاخه حزب بعث 1948اواخر سال

« العربی الاشتراکی»اما بعد نام آن به ، منتشر شد« العربی الجدید»عراق با نام  حزب بعث

                                                           
 .قصد خود را مبنی بر دادن استقلال به سوریه اعلام کرد 1936در سال  ،را زیر قیمومیت خود داشت که سوریه دولت فرانسه -1

ادعای الحاق ناحیه الکساندرتا به این کشور را نمود و مردم سوریه نیز ادعا داشتند چون این ناحیه در گذشته جزء  دولت ترکیه
اکثریت  ،اجعه به آراء عمومی مردم محل گردید و در نتیجهحل اختلاف موکول به مر . باید جزء سوریه باشد ،بود« سوریه»قلمرو 

این امر موجب کوچ بسیاری از . به ترکیه واگذار شد 1939مردم به نفع الحاق به ترکیه رأی دادند و ناحیه الکساندرتا در ژوئن 
 . اعراب ساکن این ناحیه به سوریه و سایر کشورهای عربی گردید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
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اد رکابی به دبیر ؤ تشکیل گردید و ف 1954اولین کنگره حزب در عراق در سال . تغییر کرد

 . کلی حزب انتخاب شد

که دفتر مرکزی آن  ،اصلی بود حزب بعث زیرمجموعه ۱۹۶۶این حزب تا سال 

 ،در این سال. را نیز در اختیار خود گرفته بود سوریه قرار داشت و حکومت دمشق در

های عراقی و سوری آن از یکدیگر جدا شدند و انشعابی در این حزب رخ داد و شاخه

. بعثی دانسته و دیگری را به انحراف متهم کردند بینیجهانوارث حقیقی هریک خود را 

 مشابه به فعالیت خود ادامه داد ،از آن پس
ً
های هوادار و شعبه ندهر دو حزب با نام دقیقا

 . کردندخود را در کشورهای عربی دیگر سازماندهی می

با کودتایی به قدرت رسیده و از فوریه  ۱۹۶۸عراق در سال  شاخه عراقی حزب بعث

 مشابه نام حزب اصلی بعث
ً
 ،این سال پسوند عراق را از نام خود حذف کرده و نامی دقیقا

قدرت  ۲۰۰۳این حزب تا سال . برای خود برگزید عربی سوسیالیستی حزب بعث یعنی

المللی به رهبری حمله ائتلاف بین با ،را در عراق در اختیار داشت و در این سال

نوسازی اقتصادی ، عربیسمپان مبانی نظری این حزب بر. از قدرت ساقط شد  آمریکا

یکی از اعضای  ۱۹۵۰از اواخر دهه  حسین تکریتی صدام. استوار بود سوسیالیسم و

طور رسمی قدرت را در عراق به به ۱۹۷۹که در  ،شدمحسوب می برجسته حزب بعث

فعالیت این حزب در عراق هم  ۲۰۰۳با سقوط حکومت وی در سال . دست گرفت

 1.غیرقانونی اعلام شد

وسعت امپراطوری آن و ، عراق با یادآوری تاریخ گذشته اعراب رهبران حزب بعث

« ملت عرب»های نژادیرا نتیجه فضیلت آنهاتمدن درخشان اسلامی که رهبران بعثی 

 ،جوانان عرب داشتند تا به این وسیلهسعی در تحریک احساسات ، کردندمعرفی می

ملت »معتقد است سرنوشت و تاریخ به عهده آنان را برای انجام رسالتی که حزب بعث

                                                           
 .1369فرهنگ علوم سیاسی، جلد سوم،  انتشارات وُیس، علی بابایی، غلامرضا،  - 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A8%D8%B9%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C
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برای اولین بار پس از ، با روی کار آمدن حزب بعث. آماده سازند ،گذاشته است« عرب

قدرت ، ی مشخصهایک نظام فکری معین با هدف، 1968ژوئیه 30در، استقلال عراق

رو م روبهسمارکسی بینیجهانسیاسی را در عراق به دست آورد و ایران که در شمال با 

ناسیونالیستی افراطی که به خاک ایران نظر تجاوزکارانه  بینیجهاندر غرب نیز با  ،بود

 1.دارد همسایه گردید

آن قسمتی از کره زمین ، سرزمین پدری عرب»: گویدمی اساسنامه حزب بعث 7اصل

جنوب ) های توروساست که ملت عرب در آن ساکن است و شامل اراضی واقع در کوه

فارس( ) خلیج بصره، در ایران( ی زاگرسهاقسمتی از کوه) ی پشتکوهها( کوهترکیه

اقیانوس ، آفریقا() صحرا، ی اتیوپیهاکوه، (اقیانوس هند و دریای عمان) اقیانوس عرب

 «.باشدو مدیترانه می اطلس

، عرب کسی است که زبان او عربی است»: نمایداین اساسنامه تصریح می 10اصل 

بعد از تحلیل در کند و یا کسی است که کسی است که در سرزمین عرب زندگی می

 «.به تعلق خود به ملت عرب اعتقاد دارد، زندگی عرب

دارد که چون اقلیتی از نژاد عرب در پروایی اعلام میبا بی حزب بعث ،7در اصل

را از  هااعراب باید نقاط مورد سکونت عرب زبان، ساکن هستند کشورهای ایران و ترکیه

 . برگردانند« سرزمین پدری عرب»آن دو کشور جدا سازند و به 

بود و در اولین اصل  قانون اساسی عراق نیز منعکس کننده اصول اساسی حزب بعث

قانون اساسی عراق . کنداعلام می« تشکیل کشور متحد عرب»هدف اصلی عراق را ، آن

وحدت اقتصادی جهان عرب را نیز ، بین کشورهای عربی علاوه بر ایجاد وحدت سیاسی

                                                           
  .90ص ،1369، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، نقش عراق در شروع جنگ ،پارسادوست منوچهر -1
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تأکید شده که دولت عراق اقتصاد ملی را باید به  12مورد توجه قرار داده است و در اصل

 1.را تحقق بخشد« وحدت اقتصادی عرب»کند که « اداره و هدایت، ریزیبرنامه»نحوی 

تدوین شده است و از وحدت سیاسی  قانون اساسی عراق که بر اساس اصول حزب بعث

هذا به شدت ناسیونالیست افراطی عراقی را نیز تبلیغ مع ،گویدو اقتصادی اعراب سخن می

نماید تنها کسی تأکید می 64عراق در بند الف از اصل  حزب بعث. کندو حمایت می

شود که هنگام « معاون رئیس جمهوری و یا وزیر عضو شورای رهبری انقلاب یا»تواند می

 . تولد عراقی باشد و از پدر و مادری که در عراق به دنیا آمده باشند متولد شده باشد

  تعراق که معتقد به وحد حزب بعث
ّ
غ این اندیشه است که عموم اعراب اعراب و مبل

نیست یک عرب غیر عراقی و حتی عربی که در عمل مایل ، جزء ملت واحد عرب هستند

 ،در عراق به دنیا آمده باشد و تبعه عراق باشد اما پدر و مادر او در عراق متولد نشده باشند

 در گزارش سیاسی خود به کنگره ملی دهم حزب بعث. انتخاب شود به مقامات بالا

تأکید نمود  درباره وظایف حزب بعث، تشکیل گردید 1970که در مارس ،وابسته به بغداد

از هر قیام انقلابی عرب بدون توجه به ظواهر آن پشتیبانی کند و »باید که حزب بعث

 «.نمایدحمایت ، اقدامی که بر ضد آن باشد هرگونهکوشش دقیق به عمل آورد که آن را از 

های به جنبش لازم است حزب بعث»که  همان گزارش تصریح کرده، در جای دیگر 

کنون عمل کرده دارتر و مؤثرتر از آنچه تاامنهی وقت دهاپارتیزانی اعراب علیه دولت

از لحاظ حمایت  "هانوی ثانی"را به صورت  حزب باید بکوشد بغداد. کمک نماید ،است

دولت عراق در جهت اجرای این « .روحیه مبارزه به افراد آن درآورد نو داد هااز جنبش

تشکیل داد و  را در میان ایرانیان عرب زبان خوزستان« بخش عربسازمان آزادی» ،نظر

 . با کمک مالی و نظامی از آنان حمایت کرد

                                                           
 . 117ص، همان - 1
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دولت عراق ، که روابط دولت بعثی عراق با جمهوری اسلامی ایران تیره گردیدپس از آن

، از ادامه تحریکات در داخل ایران دست کشیده بود 1975که بعد از قرارداد الجزیره در 

موجبات که بلکه برای آن، نه تنها جنبش آزادی بخش عربستان را تشکیل داد بار دیگر

برپا نمود و  مرکز فرهنگی خلق عرب را در اهواز، از ایران را فراهم کند جدایی خوزستان

ی وسیع مالی و نظامی خود سعی نمود که ایرانیان عرب زبان خوزستان را به هابا کمک

 . قیام علیه دولت مرکزی ایران تحریک نماید

  هاجبهه موقعیتروز اول جنگ و 

 غربالف(منطقه عملیاتی جنوب 

تا پاسگاه مرزی  و منطقه جنوب استان ایلام شامل استان خوزستانن مناطق که یا

از لحاظ وضعیت طبیعی  و کیلومتر عرض دارد 500 به به تنهایی قریب، بود موسیان

منطقه غرب ، و شوش منطقه غرب دزفول: به سه منطقه عملیاتی مستقل شامل ،زمین

این تقسیم بندی از سوی . ه بودتقسیم شد و آبادان و منطقه خرمشهر و سوسنگرد اهواز

 ،یک از این مناطق سه گانه انجام گرفتنبردهایی که در هر. انجام گرفت سرتیپ فلاحی

، به علت وضعیت طبیعی زمین و محدودیت نیروهای اختصاص داده شده به هر منطقه

 . و اجرا گردید ریزیطرح، به طور مستقل

زرهی ارتش عراق با تمام نیروهای سازمانی و زیر  10لشکر ، با شروع جنگ تحمیلی

و  خانه کرخهدر رود برای رسیدن به پل نادری خوشعین –در محور علی غربی، امر خود

ی هاپاسگاه، شهریور 31در . ( به حرکت درآمدشکشهر اندیم) رسیدن به هدف نهایی

ی مرزی این منطقه هاو سایر پاسگاه موسیان، سریچم، فکه، خوشعین،  ربوطمرزی 

، که از فکه تا موسیان موضع گرفته بودند سوار زرهی 283ی گردانهایگان ،و همچنین

ارتباط بین . داشتندی دوربرد دشمن قرار هابه شدت زیر آتش گلوله، از هوا و زمین
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فرماندهان . ی مرزی قطع شده بودهای خودی مختل و ارتباط بین پاسگاههاانگی

پی در ، ی خودی با احساس خطر از پیشروی بیشتر دشمن و تصرف نقاط دیگرهایگان

 . ندکردمیپی درخواست پشتیبانی هوایی و اعزام نیروهای تقویتی 

ی رزمی نیروهای متجاوز عراق در هاآرایشآخرین ، 1359شهریور ماه  31در روز 

 و بستان از جمله منطقه مرزی غرب سوسنگرد ،تمام مناطق عملیاتی نزدیک مرز ایران

. گسترش یافت ی مرزی بین سوبله تا جنوب فکههاتکمیل شد و دشمن در مقابل پاسگاه

منظور تسریع در پیشروی نیروهای اصلی عراق از طریق  تلاش نیروهای تکاور دشمن به

 . ی مرزی آغاز گردیدهاانهدام یا اشغال پاسگاه

به شدت زیر آتش سنگین  ،نیروهای مدافع ما که فاقد مواضع پدافندی بودند

 3پ یت یروهاین یریدرگ. گیر شدندهای جمعی دشمن قرار گرفته و زمینافزار جنگ

ه یموجب تجز، یمرز یهاپاسگاه یدر زد و خوردها خوزستان یزره 92لشکر یزره

گاه ه قرار کنیا ین امر موجب شد به جایا. دیآن گرد یتلاش و هدر رفتن استعداد رزم

خود  یروین، م باشندکو مستح یخط پدافند کیم یکه و تحیر تهکبه ف هاپ و گردانیت

ن روز نتوانستند یدر ا، جهیدر نت. ار بردندکبه  یمرز یهاپاسگاه یت و نگهداریتقو یرا برا

 . ندیمتجاوز عراق را دفع نما یروهاین نیحملات سنگ

م در آغاز شب با آتش یه قدیپاسگاه طلائ ،اهواز یجنوب غرب یاتیدر منطقه عمل 

 کوشکد و یه جدیطلائ یهاپاسگاه. منهدم شد و به اشغال دشمن درآمد یعراق یهاروین

ن ین و مراقبت ایت تأمیه مسئولک یزره سوار 221ر آتش دشمن بود و گردان یز زین

م یه قدیرد نتوانست از اشغال پاسگاه طلائکه ک یبا همه تلاش، منطقه را به عهده داشت

 . دینما یریجلوگ

 یروهایه با نکمتوجه شد  92لشکر یزره 1پیسرپرست ت، هیدر همان ساعات اول

متجاوز عراق در  یروهاین یشرویردن پکقادر به متوقف ، یموجود در خط مقدم پدافند
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 کیخود را در مواضع نزد یه عناصر رزمیلک، خط مرز نخواهد بود و مجبور شد شبانه

رد کاعلام  ،داد خوزستان یزره 92لشکره به ک یدر گزارش یو. خط مرز گسترش دهد

اط یاحت یرویپ فاقد نیاند و تدر خط مقدم مستقر شده یزره 1پیت یروهایه نیلکه ک

ار ندارد تا رخنه را سد یدر اخت ییروین، جاد شودیدر خط مقدم ا یااست؛ چنانچه رخنه

 از شلمچه ینیدشمن در مرز زم یمانور یروهاینیز فشار ن در منطقه خرمشهر. دینما

 . آغاز شد

، نیروهای عراق در منطقه جنوب که محور حقیقی جنگ بود، چه بیان شدبر اساس آن

پس از چهار  زرهی با پیشروی در منطقه غرب رودخانه کرخه 10مکانیزه و لشکر  1لشکر 

 در محور بستان. پشت رودخانه را پشت سر گذاشتندفاصله هشتاد کیلومتری مرز تا ، روز

، زرهی با اشغال شهر بستان و محاصره شهر سوسنگرد و حمیدیه 9لشکر ،سوسنگرد ـ

 5لشکر  ،غربی اهوازاز محور جنوب. نزدیک شد ساعت به دروازه شهر اهواز 21پس از 

کیلومتری جنوب اهواز  15تا منطقه نورد در  مکانیزه بعد از تصرف جفیر و پادگان حمید

 . پیشروی کردند

مربع از خاک کشور با محاصره و هزار کیلومتر 15حمله سراسری عراق و اشغال

این تصور را برای ، در استان خوزستان بویژه ،اشغال شهرهای مهم در مناطق مرزی

در  صدام. به وجود آورد که امکان تحمیل اراده عراق بر ایران فراهم شده است هاعراقی

ساعت پس از تجاوز به خاک  24تنها ، ی نیروهای عراقیهاسخنانی با توجه به پیشروی

را کنار  هااست خصومتعراق به مقاصد خود نائل شده و کشورش مایل : ایران اعلام کرد

سپتامبر از ایران درخواست کرد  22سازمان ملل نیز در . گذاشته و به مذاکره بپردازد

نخستین اجلاس شورای . مساعی خود را برای کمک به حل مسالمت آمیز به کار ببندد

تنها با صدور بیانیه و ، ساعت پس از تجاوز عراق به ایران برگزار شد 24که  امنیت

 . درخواست از دو طرف برای خودداری در استفاده از زور به پایان رسید
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 جبهه غرب  ب(

شد. میرا شامل  رمانشاهکو استان  لامیاز مهران تا منطقه شمال استان اجبهه غرب  

به کار گرفته شد و  قصرشیریندر استان کرمانشاه تلاش اصلی دشمن در منطقه 

در این . در حال اجرا بود و سومار شهرنفت، ی فرعی نیز در مناطق گیلانغربهاتلاش

ه از نظر تعداد ک) یمتجاوز عراق یروهایدر مقابله با تهاجم ن یخود یروهایمنطقه نیز ن

 یشرویاز پ یریبودند( به منظور جلوگ یرانیا یروهایبرابر ن 10به  کینزد یاستعداد رزمو 

تلفات و ، نیسنگ یهاآتش توپخانه و سلاح یسخت به مقاومت پرداختند و با اجرا، آنها

 ،آمدال دشمن در ن روز به اشغیه در اک یاز جمله نقاط. به دشمن وارد آوردند یعاتیضا

 . بود قصرشیرین یشمال غرب ت دریهدا یپاسگاه مرز

نیروهای دشمن با دور زدن نیروهای تأمین محلی و ، شهریور31در ساعات اولیه روز

خود را به ، زرهی که در خط دوم پدافندی مستقر شده بودند 81لشکر 3پوششی تیپ 

، مدافعاندشت ذهاب رسانیده و ضمن نبرد و به شهادت رساندن و مجروح کردن 

 – رعزیز و پرویزخان را اشغال و کنترل جاده اصلی سرپل ذهابای مرزی بر هاپاسگاه

را به دست گرفته و ارتباط بین این دو شهر را قطع کردند و راه عقب نشینی  قصرشیرین

 . را به دشت ذهاب بستند آنها

، ی مرزی برارعزیزهابه پایان رسید که پاسگاه روز اول مهر در جبهه غرب در حالی

، تنگ هوان بیشگان کوه و تنگاب کهنه و ارتفاعات تیله کشزینل، خان لیلی، پرویزخان

به اشغال دشمن درآمد و  قراویز و باباهادی در استان کرمانشاه تنگ ترشاب، تپه رش

ی مواصلاتی در مناطق مرزی غرب کشور تحت کنترل نیروهای متجاوز عراقی قرار هاراه

ارسال مهمات و اعزام نیروهای تقویتی جهت مدافعان مرزی ما در  گرفت و بر اثر آن

نیز از  شهرنفتسومار سقوط کرد و  ،در نتیجه. غیر ممکن شد و سومار شهرنفتمناطق 

 . شمال و جنوب محاصره گردید، سه سمت غرب
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در . افتاد هاز به دست عراقیین شهرنفت ـ نترل محور سومارک، ق دره سانواپایاز طر

 1از تیپ 195یرزمگروه و همچنین  و غرب شمال، از سه طرف جنوب شهرنفت ،جهینت

ان تنگ در خطر یو م ق دره سانواپایاز طر هکسیگ یو پاسگاه مرز 81از لشکر آباداسلام

 یانیدر ساعات پا هکسیگ یقرار گرفت و پاسگاه مرز یمتجاوز عراق یروهایمحاصره ن

 . ن روز به اشغال دشمن درآمدیهم

در دو ، رمانشاهکاستان  یبه مناطق مرزی عراق همزمان با تهاجم سراسر یروهاین

به طرف ، آبادصالح ـ یسرن ـ کمیم ـ مهران و محور ترساق ـ هیزرباط ـ بدره یحور عمومم

جلودار دشمن با  یروهاین. ت درآمدندکبود به حر  آبادصالحه مهران و ک یدو هدف اصل

ه هنوز ک ،رانیا یمرز یهابه پاسگاه شدند و شبانه کیدن شب به خط مرز نزدیفرا رس

 . حمله نمودند، ندکردمی یستادگین توپخانه عراق ایر آتش سنگیز

در  لات و چنگولهک یهابه پاسگاه یعراق یروهاین ،شهریور(31) در اولین روز جنگ 

ز مورد هجوم قرار ین خ و بازرگان رایش یانک یهاردند و پاسگاهکمنطقه مهران حمله 

از یک سال قبل در آن  84تیپی هاچون یگان ،و مهران در مورد جبهه ایلام. دادند

 . شودمیجداگانه شرح داده ، منطقه حضور داشتند

 جبهه شمال غرب ج(

از پاسگاه  ،یجان غربیو آذربا ردستانک یهااستان یاتیمناطق عمل هکن جبهه یا 

 یهابرخلاف جبهه، هگرفتمیدربر هیرا در اروم تا پاسگاه مرزی دالامپرداغ گرمله نوسود

ران یشور اکمسلح دو  یروهاین نیب یاز نظر نبرد جد، جنوب و غرب تا دو سال اول جنگ

به ز یدامنه نبردها ن، شد یه مدت زمان جنگ طولانکج یبه تدر یول، و عراق فعال نبود

 و سردشت رانشهریردستان( و پکدر ) وانیمر یشور و به حوالک سمت مناطق شمال غرب

 یجنگ به نوع، یداخل یهایالبته به علت ناآرام. ده شدیشک( یجان غربیدر آذربا)

 . ن مناطق وجود داشتیگر در اید
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 در مقابله با دشمن ایران اولین اقدام ارتش

در برابر ارتش  ینظام یروهاین یکیتکن اقدام تایاول ،پس از آغاز جنگ تحمیلی

ات یعمل یاجرا، با توجه به مقایسه توان و استعداد رزمی ما و عراق ،ورش ارتش عراقی

با توجه به عدم توازن  یعراق یروهایو مقاومت در برابر ن یریات تأخیعمل. بود یریتأخ

به  یکمت) نظر ت دشمن در مواضع موردیانجام گرفت و تا تثب یاستعداد و توان رزم

 یعراق یروهایامل نک یین مرحله پس از شناسایدر ا ،نیبنابرا. افتیپدافند مؤثر( ادامه 

عملیات  شهید سرلشکر فلاحی. ز اجرا شدیاستقرار مناسب ن، و اطلاع از استعداد آنان

ما در مرحله اول بدون درگیری : گفتمیو  دانستمیاز محاسن نیروهای ما تأخیری را 

میل تعرضی این ارتش متجاوز را  ،عراق را به هم بزنیمقطعی توانستیم سازمان ارتش

تا آن ابتکار  ،خواهیمکاهش بدهیم و سرانجام او را به زمینی بکشانیم که خودمان می

خوشبختانه زودتر از زمانی . است به این وسیله جبران کنیمعملیات را که متعرض داشته 

خود را سریع جمع ، عراق ییهوا توانستیم در برابر حمله، میکردبینی میکه خود ما پیش

  .حرکت سریع ارتش عراق را متوقف کنیم، و با تسلط بر خود و بر نیروهای زمینی خود کنیم

 قبل از آغاز جنگ تحمیلی 84تیپ

بعد از  1358اواخر مرداد سال از من ، در مباحث قبلی توضیح دادم که گونههمان

خدمت  آبادخرمی در تیپ حدود یک سال قبل از جنگ تحمیلیعنی  ،اتمام دوره دافوس

که با توجه به آن، منتقل شدم 84تیپبه  1358هنگامی که در مرداد ماه سال . مکردمی

دوره و  ندکردمیخدمت در تیپ چندین افسر ارشد با درجه سرگردی و سرهنگ دومی 

برای فرمانده تیپ مشکل بود به من که سروان دوره دافوس دیده ، دافوس را ندیده بودند

ه فرماندهی یگان بمرا ، پس از بررسی مشاغل مختلفاو . ناسبی بدهدتشغل م، بودم
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از اعزام اولین ، منتقل شدم 84زمانی که به تیپ. نمودمنصوب  84هوایی تیپپدافند 

 . گذشتمیمدت زیادی ن در یک مأموریت مرزی به منطقه ایلام 84یگان تیپ

منطقه غرب یی برای مأموریت داخلی در هایگان، قبل از آن آبادخرممستقل  84تیپ 

 ی مرزیهامأموریتو بعد  هامأموریت ایناعزام کرده بود که در اینجا  و شمال غرب

 . شودمیتوضیح داده 

 تا آغاز جنگ تحمیلی 84تیپی هامأموریت

 84ی داخلی تیپهاالف( مأموریت

 پیاده  111گردان -1

اعزام  به ارومیه 1358در اواخر اسفند ماه حشمت یاراحمدی به فرماندهی سرگرد

توسط نیروهای ضدانقلاب و ناآرامی در چند  این گردان پس از اشغال پادگان مهاباد. شد

اما به علت مخالفت کارکنان ، به آن منطقه اعزام شد از جمله نقده ،شهر آذربایجان غربی

 . عزیمت کرد آبادخرمی داخلی در اوایل فروردین به هاو سربازان برای شرکت در مأموریت

  139گروه رزمی -2

اعزام  به سنندج سرشتمرتضی پاک 2به فرماندهی سرهنگ 1358در اواخر مرداد 

 این گردان در روز آخر مرداد با سازماندهی یک گروه رزمی مأمور گردید به سقز. شد

و  28لشکر 1فرمانده تیپ در پادگان سنندج به دستور سرهنگ جوادی. حرکت نماید

به عنوان جلودار  هوابرد شیراز 55تیپیک دسته پیاده از گروهان از ، فرمانده پادگان

و همکاری  محافظت از پادگان سقز 139مأموریت گروه رزمی. تعیین گردید 139گردان

گروه . امنیت و مقابله با نیروهای ضدانقلاب در سقز تعیین شدی ردر برقرا 2با تیپ 

در نزدیکی پادگان سقز مورد هجوم نیروهای ضدانقلاب قرار گرفت و از  139رزمی

گروه رزمی ، به علت بسته شدن ابتدای پلی که در ورودی شهر سقز وجود داشت ،سویی

 . آن روز نتوانست وارد شهر شود
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در . و به صورت ضربدری به یکدیگر جوش خورده بود ی آهنهااین پل توسط نبشی

که از سوی فرمانده تیپ  دبیانا یکمستوانبا راهنمایی  139گروه رزمی ،روز اول شهریور

به سوی ، مأموریت یافته بودبرای هدایت گروه رزمی ( گرد اسماعیل سهرابیسر ) سقز

دودانگه  یکمستوانیک دسته تانک در جلوی این ستون به فرماندهی . شهر حرکت کرد

اما سرانجام ، که در اثر تیراندازی نیروهای ضدانقلاب به شهادت رسید ،در حرکت بود

با نیروهای  شد و با تیپ سقز در مقابله این ستون وارد شهر و سپس پادگان سقز

 1358این گروه تا آخر شهریور. ضدانقلاب و جلوگیری از سقوط پادگان سقز همراه شد

 . مراجعت کرد آبادخرمبود و اوایل مهر به  در کردستان

  پیاده به پاوه 182گرداناعزام  -3

پیاده به فرماندهی سرگرد  182گردان تقویت شده  ،1358شهریور  28در روز 

( با 84تیپو یک آتشبار از گردان توپخانه  111گردانبا یک گروهان از ) زادهنبی

مأموریت . شد شهریور وارد شهر پاوه 30اعزام و در روز  به کرمانشاه 130هواپیمای سی

 . بود امنیت در منطقه پاوه و نوسود یاین گردان برقرار

 پیاده 111گردان -4

این . مستقر بود و نوسود منطقه پاوه در محمدعلی ظهوری 2به فرماندهی سرهنگ 

 . و در منطقه مستقر گردید نمود را تعویض 182گردان ،1358آبان گردان در نیمه دوم 

 و نوسود منطقه پاوه در 139گردان ـ 5 

حضور داشت و پس از گذشت این  و نوسود روز در منطقه پاوه 45پیاده  111گردان 

 ،1358در آخرین روز آذرماه  139گردان. پیاده تعویض شد 139گردانتوسط  ،مدت

در سازمان  139گردانسه روز بعد . ترک کرد را به سوی کرمانشاه آبادخرم پادگان بدرآباد

این گردان در مسیر کرمانشاه به پاوه در . یک ستون نظامی از کرمانشاه عازم پاوه شد

و در اصطلاح محلی مله پلنگانه( با نیروهای ) بلندترین محل عبور در گردنه پلنگان

اما ستون ، شدند نیروهای مسلح کرد در قوری قلعه هم مشاهده. ضدانقلاب مواجه شدند
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مرتضی  2به فرماندهی سرهنگ) 139گردانبا ورود . بدون درگیری وارد شهر پاوه شد

 . گردید آبادخرمبه پایان رسید و عازم  111گردانمأموریت ، ( به منطقهسرشتپاک

 به منطقه پاوه 182گرداناعزام  -6

اعزام شد و تا اوایل  بار دیگر به پاوه 1359پیاده در نیمه دوم اردیبهشت  182گردان 

 . تیرماه در آن منطقه مستقر بود

  به منطقه پاوه 139گرداناعزام  ـ 7

 روز به منطقه پاوه 45ی حدود هایکی پس از دیگری و با مأموریت 84تیپی هاگردان

به پاوه اعزام و از اوایل  1359یک بار دیگر در اواخر خرداد  139گردانشدند. میاعزام 

در کنترل نیروهای  شهر نوسود ،آن ایام در. شد 182گردانجایگزین  1359تیرماه 

سروان . بود دهقان اسدالهفرماندهی گردان به عهده سروان . ضدانقلاب قرار داشت

( فرماندهی گروهان المبینفتحدر عملیات  139گردانفرمانده بعدی ) نقدی مرادشاه

 . را به عهده داشت 139گردانسوم 

 و مهران  ی مرزی منطقه ایلامهادر مأموریت 84تیپب( 

 موقعیت نظامی منطقه ایلام

و همچنین بعد  هااین مأموریت کهجاییاز آن، 84ی مرزی تیپهاقبل از شرح مأموریت

ابتدا نگاهی به ، و مهران مستقر شدند در منطقه مرزی ایلام 84تیپی هایگان، از آن

موقعیت نظامی و عملیاتی و رویدادهای مرزی در این منطقه قبل از آغاز جنگ تحمیلی 

 . توضیح داده خواهد شد نیز 84ی تیپهامأموریت، و در ضمن آن خواهیم داشت

این منطقه از رودخانه . بین دو رودخانه واقع شده است منطقه مرزی استان ایلام 

و در امتداد جنوب به رودخانه  شودمی( آغاز استان کرمانشاه) در جنوب سومار تلخاب

. شودمیشروع  که از آنجا به بعد خوزستان ،گرددمیختم  (درشرق دهلران) دویرج

به طول  در دشت مهران تا رودخانه تلخاب منطقه نبرد غرب ایلام هم از رودخانه چنگوله
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به ای کوهستانی و سخت از نظر عبور و مرور که منطقه ،کیلومتر امتداد دارد 150حدود 

از جمله اهداف اصلی ارتش عراق در این  آبادصالحدو شهر مهران و . آیدحساب می

 : نیروهای عراق برای دسترسی به این دو هدف از دو محور عمومی. منطقه بود

 مهران  ـ  یهطزربا ـ الف( بدره 

 . پیشروی خود را آغاز کردند آبادصالح ـ سرنی ـ میمک ـ ب(ترساق

 کشو زینل آبادصالحدر منطقه  میمک ،از جمله ارتفاعات مهم و حساس این منطقه

 1359شهریور ماه  در روزهای شانزدهم تا هجدهم هر دو ،در جنوب غربی قصرشیرین

 . ندتوسط ارتش عراق اشغال شد
 

 84تیپی هایگانمراحل اعزام 

برای مدت حدود دوماه( ) 1358در خرداد )تقویت شده(  182یک گروهان از گردان

 . و خطوط مرزی محافظت نماید تا از سایت نخجیر ،اعزام شد به غرب ایلام

در خطوط مرزی غرب نیروهای خود را تقویت  1358ارتش عراق از سال نیروهای  

در برخی نقاط اقدام به تعرضات ، به مناطق مرزی آنهاکردند و علاوه بر ورود هواپیماهای 

در منطقه  چمکنجانسد ، غرب در هااز جمله نقاط مورد تهدید عراقی. مرزی نمودند

 1358در خردادماه  84تیپاولین مأموریت مرزی ، همانگونه که اشاره گردید. مهران بود

در غرب  تا از رادار سایت نخجیر ،پیاده انجام گرفت 182گردانتوسط یک گروهان از 

 . محافظت نماید ایلام

 1359از خردادماه  111رزمیاعزام گروه 

 مأموریت شناسایی منطقه مهران 

 1359و مهران در خردادماه  در منطقه ایلام آبادخرم 84تیپدومین مأموریت مرزی 

 از خرداد 111رزمیتوسط گروه ، چه توضیح خواهیم داداین مأموریت چنان. انجام گرفت
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نیروی زمینی قبول کرد که در شرایط  ،1359در هفدهم خرداد ماه . آغاز شد 1359ماه 

 .زرهی قادر نخواهد بود منطقه عملیاتی مهران را نیز اداره کند 92لشکر، عملیاتی فعال

زرهی داد و منطقه  92و  81تغییراتی در منطقه مسئولیت لشکرهای  ،به همین علت

به پادگان مربوطه  زرهی واگذار کرد و دستور داد فرمانده تیپ دزفول 81لشکرمهران را به 

 . واگذار نماید 81لشکرمراجعت کند و مسئولیت منطقه مهران را به فرماندهی 

توجه به شواهد و قرائنی با ، ی مرزی ارتش عراقهاپس از تشدید تعرضات و فعالیت

، شدمیدیده  یشسازی مواضع و سازماندهی نیروهااز آماده ،در مرزها از ارتش عراق که

اما این مأموریت مدت زیادی طول ، به منطقه مهران اعزام شد 2یک گروه رزمی از تیپ

 ،تدبیر بر آن شد که برای هماهنگی بیشتر نیروها در منطقه، از چند روزنکشید و پس 

به . به منطقه مهران اعزام شود زرهی کرمانشاه 81تحت امر لشکر 84یک واحد از تیپ

، ه شددستور داد سرهنگ قنادان 84فرمانده تیپبه  1359خرداد اواخرر د ،این ترتیب

و سد مهران  خطوط مرزیتا  ،به منطقه مهران اعزام نماید، از تیپ رزمی یک گروه

 . کندو از آن محورها محافظت ی یشناسارا  چمکنجان

به همراه ، دیده بودم دوره دافوس این دلیل کهبه ، که سروان بودمفرمانده تیپ من را 

که  بود به عهده سرهنگ کلانتری سرپرستی گروه. اعزام کرد رزمی شناسایی آن گروه

نیروی نظامی  چمکنجانو سد در آن زمان در منطقه مهران . افسری شجاع و توانمند بود

. یک پاسگاه وجود داشت دفقط یک یگان ژاندارمری در شهر مهران در ح. نداشتیم

، چمکنجاناطراف رودخانه ، جمله ارتفاعات جنوب شهر مهران ازمنطقه مرزی مهران 

را  آبادو ارتفاعات رضا سختیاطراف ارتفاعات کان، 335و  343ارتفاعات معروف 

ورهای وصولی دشمن را بررسی تمام مح ،ن شناساییآدر . بررسی کردیم شناسایی و

معابری که  ،همچنین. ی نمودیمیشناسا، ی را که باید پدافند کنیمیمحورها، کردیم

به این  ،هاپس از این شناسایی. ی کردیمیشناسا، ست عبور کندتوانمینیروهای خودی 
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 یهطشهر زربا از محدوده ،نتیجه رسیدیم که اگر دشمن بخواهد وارد خاک ما بشود

 بسیارمثل هزار چم جاده چالوس مرز ایران در آن منطقه . اقدام کندعلیه ما د توانمی

منطقه بررسی شد که  ،در مجموع. ه خود پیچیده باشدمانند ماری که ب، پیچ در پیچ بود

و به این نتیجه رسیدیم و عوارض چگونه است  هاپوشش، چگونه است از نظر دید و تیر

در کنار . ر وارد جنگ کندکیک لشنیرویی به استعداد د توانمی دشمن در این منطقه که

ترکیب جمعیتی منطقه اجتماعی و ، اوضاع فرهنگیتحقیقی هم پیرامون  ،این بررسی

 . قادات مذهبی و ملی انجام دادیماز جمله اعت ،از نظر اعتقادی

برای اینکه بدانیم که اگر یک روز دشمن حمله کرد مردم چه عکس العملی خواهند 

ی یاگر بخواهیم نیرو ،یم بدانیم با احتمال حمله دشمنخواستمیداشت و مهمتر اینکه 

 مهم بود که بدانیم در ،مواضع نیروهایمان در کجا باشد بهتر است ،ریمبکار به در آنجا ب

این بار دوم بود که من برای . خودی را تدارک کنیم ه نیروهایچنان شرایطی چگون

از  ،در آن سال. بود 1355بار اول در سال . مکردمیشناسایی منطقه مهران حضور پیدا 

آن مأموریت . ه عمل آمدبازدیدی از منطقه و نقاط مرزی ب زرهی دزفول 2طرف تیپ

که من هم با  ،انجام شد پیاده فرمانده گردان توسط تیمی به سرپرستی سرهنگ صفوی

که ما روی نوار  طوریه ب ،یک هفته طول کشید آن مأموریت حدود. بودم همراه آن تیم

کروکی توسط آن تیم . رسیدیم و خرمشهر شلمچه و بهمرزی از مهران حرکت کردیم 

و  لاتیچ، چنگوله، سختمختلف از جمله کانیمناطق  دادمیکه نشان  ،کشیده شد

 . تی هستنددر چه وضعی و فکه سریچمچم هندی و ، نهر عنبر، موسیان، دهلران، بیات

فرمانده  ،ی انجام شدههابعد از شناسایی. محدود به منطقه مهران بودی ما یشناسا

یک گروه . در منطقه مهران مستقر شود 84تور داد یک گروه رزمی از تیپدس 84تیپ

گروه ، یک یگان پیاده بود 84تیپا چون ام، ی متنوعی استهایگانرزمی شامل 
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 منطقه مهرانبه ی زیر هابا یگان مرحوم سرهنگ کلانتری به فرماندهی 111رزمی

 : اعزام شدند

 وکیلی 2پیاده به فرماندهی سرهنگ 111گردان - 

 تانک 244گرداناز  تانک گروهانیک  - 

  متریمیلی 105توپخانه  303از گردان یک آتشبار توپخانه -

 . مم23ییهوا توپ ضدقبضه  چهار - 

هم با آن حرکت  من. گروه رزمی یک نیروی پوششی با استعدادی محدود بود این

راده عمأموریت داشتم چهار ، ی بودمیچون فرمانده توپخانه ضدهوابه این علت که . کردم

در دوم تیر  84تیپبعد از استقرار گروه رزمی . در نقاط مناسب منطقه مستقر کنم را توپ

مهران و دو  دو قبضه در شهر) مناطق مهم مهران چهار توپ در، منطقه مهران درماه 

دید از آن برای باز از خرداد تا شهریورماه . کردم مستقر (چمکنجانقبضه در اطراف سد 

 که از عوامل خودی در مورد تعرضات مرزینضمن آ، توپ در رفت و آمد بودمراده عچهار 

 . حوادث بودم گونه نخودم هم شاهد ای، شنیدممیاخباری  آنهای هاعراق و جاسوسی

اعلام کرد که نیروهای اعزامی آن  84فرمانده تیپ ،پس از استقرار کامل گروه رزمی

 343و تپه  چمکنجانسد ، بادآرضا، گمرک، فتح آباد، آبادی بهرامهاتیپ در پاسگاه

 . مستقر و آماده اجرای مأموریت هستند

  کنجان چم مسئولیت حفاظت سد 

حساسیت  چمکنجانمقامات کشوری نسبت به حفاظت سد  ،در منطقه مرزی ایلام 

برانگیز بین ایران و عراق وجود ترین مسئله اختلافند؛ زیرا مهمدادمیخاصی نشان 

از اوایل تیرماه یک واحد شامل یک  84تیپ، 111رزمیعلاوه بر گروه . همین سد بود

با یک دسته تانک را برای برقراری امنیت منطقه به ایلام  182گردانگروهان پیاده از 

استاندار . نفر بود 110با استعداد  182گرداناین واحد یک گروهان پیاده از . اعزام کرد
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. ی حوالی سد اقدام کنندهاتا برای تقویت پاسگاه کردمیبه ژاندارمری ایلام تأکید  ایلام

واحدهای این مأموریت را به  کردمیلذا تلاش ، توانایی این کار را نداشتژاندارمری هم 

برای این منظور از نیروی زمینی خواست یک گردان رزمی برای ، کند محولارتش 

تیرماه به ژاندارمری پاسخ  17د و نیروی زمینی نیز درر اعزام ک چمکنجانحفاظت سد 

در  آبادخرمبا یک دسته تانک از تیپ داد که هم اکنون یک گروهان پیاده تقویت شده 

 . ایلام مستقر است

 به مهران 182رزمیاعزام گروه 

 182رزمیتوسط گروه  84تیپسومین مأموریت مرزی  ،1359دوم شهریور دههدر 

تا پانزدهم  111رزمیگروه . گردید 111رزمیدر منطقه مهران جایگزین گروه  و اجرا شد

 182رزمیدر این روز گروه  کهو مهران مستقر بود تا آن شهریورماه در منطقه ایلام

 182رزمیگروه . مراجعت کرد آبادخرمبه پادگان  111رزمیجایگزین آن شد و گروه 

قبضه چهار ، تانک 244گردانیک گروهان تانک از ، 182گردانسه گروهان از شامل 

چنانکه ) متری بودمیلی 105توپخانه  303و یک آتشبار از گردانتوپ پدافند هوایی 

 همین گروه، به مهران هاپس از شروع جنگ تحمیلی و هجوم عراقی ،خواهیم گفت

رزمی در منطقه مهران مستقر بود که به علت نبودن توازن قوا و پراکندگی نیروها و کمبود 

و شهر مهران توسط ارتش  کندمینشینی اقدام به عقب، تجهیزات نسبت به تیپ عراقی

 .(شودمیعراق تصرف 

گروهان ژاندارمری . نبردهای مرزی رو به توسعه و شدت بود ،از نیمه دوم شهریور ماه

و  سانواپا، ی سلمان کشتههاگزارش داد نیروهای زرهی دشمن به سمت پاسگاه مارسو

ثر به منطقه ؤنظر کرد چنانچه نیروهای تقویتی م بازرگان درحال پیشروی هستند و اظهار

و  ژاندارمری ایلام. درخواهد آمد تمام این منطقه به تصرف دشمن، سومار اعزام نشود

گزارش دادند که درگیری شدید در منطقه ایلام ادامه دارد و نیاز فوری به  قصرشیرین
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سومار سقوط  پاسگاه تلخاب. م استم 130اعزام یک گروهان تانک و یک آتشبار توپخانه 

 هابا عراقیدر حال درگیری  و سلمان کشته سانواپا، ی کانی شیخهاکرده و پاسگاه

آبادی سومار زیر آتش دشمن . نیز وضع مشابه سومار را داشت آبادصالحگروهان . بودند

 . دنیز به خطر افتاو انجیره  شیرین ی شورهاپاسگاهموقعیت و  قرار گرفت

و مهران  ی مرزی در منطقه ایلامهادرگیری 1359از شهریور، گونه که گفته شدهمان

ارتش  که به ریاست ستاد مشترک سرتیپ فلاحی ،به همین علت. شدت بیشتری یافت

با دستوراتی که به فرماندهان ، رفتمیاز نزدیک به منطقه غرب ، منصوب شده بود

و در صورت لزوم به نیروی زمینی  گرفتمیهدایت عملیات را به عهده ، دادمیمنطقه 

 . کردمیتدابیر خویش را اعلام 

در ساعت  به نیروی زمینی ابلاغ کرد ستاد مشترک ،در تاریخ نوزدهم شهریور ماه 

مستقر  شهرنفتو  زرهی که در منطقه غرب بین ایلام 81گردان تانک لشکر 13:30

زیر حملات شدید هوایی و زمینی ارتش عراق قرار گرفته و گردان یاد شده نیاز به ، بود

نیز به نیروی  قصرشیریناز منطقه  سرتیپ فلاحی ،در همان روز. کمک فوری دارد

تانک از مرکز زرهی یا  4و  3یک گروه تعمیراتی رده  زمینی طی دستوراتی تأکید کرد

حتی اگر به ، به منطقه قصرشیرین اعزام شود سازی مسجد سلیمانکارخانجات تانک

 . شود تعطیلی کارخانه منجر

نیروهای عراقی به پاسگاه  آبادصالحشهریور در منطقه مرزی  19 روز در ،همچنین

 300حدود) برن عراقیک واحد هلی شهرنفتدر منطقه . خضر نزدیک شدندانجیره و نی

تا بر اساس شواهد  ،پیاده شدند 20:00 نفر( به وسیله چند فروند بالگرد در ساعت

خبر رسید که نیروهای عراقی  از منطقه دهلران. حمله کنند شهرنفتروز بعد به ، موجود

از هر منطقه  ،طور کلی به. آماده پیشروی به خاک ایران هستند در مقابل معبر چیلات

شد و از کمبود نیروهای دفاعی اظهار درخواستی هم می، رسیدعملیاتی که گزارشی می
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نیروهای نظامی و حتی انتظامی یا در جبهه  ،کردند؛ در حالی که در آن زماننگرانی می

روز بیستم شهریور منطقه مهران با وسعت و . داخلی و یا در مرز با عراق درگیر بودند

نیروهای . راق قرار گرفتشدتی بیش از روزهای گذشته مورد آتش دوربرد توپخانه ع

مستقر در مرز نیز در تمام جبهه غرب از مهران تا باویسی با مهاجمان عراقی وارد درگیری 

خواست پشتیبانی و ی عمده درهاتمام واحدهای منطقه از فرماندهان یگان. شدند

، شیرین شور، ی انجیرههاپاسگاه، آبادصالحدر منطقه مرزی . ندکردمیتقویت نیرو 

 . با دشمن درگیر بودند و تلخاب هلاله

  مهاجرت مرزنشینان به ایلام

های مرزی عراق علیه درگیری در بانوان ایلامی بودند که، اولین گروه از رزمندگان

ایران داوطلبانه و به عنوان پاسدار در شهر مهران به همکاری با رزمندگان و به 

 لامیشهر ایک گروه هشت نفره از بانوان . زدگان مشغول شدندرسانی به جنگکمک

این گروه . زدگان نمودندبیشتر اوقات خود را صرف امدادرسانی به رزمندگان و جنگ

با  ،ها در مهرانزدهپس از اعلام آمادگی برای امدادرسانی و کمک به رزمندگان و جنگ

 خود را به سپاه، ایلام و پس از دریافت مجوز و مأموریت درخواست مجوز از فرمانده سپاه

پاسداران مهران معرفی کردند تا با کمک به مجروحان جنگی و امدادرسانی به 

در حمله . از خود نقشی ایفا کرده باشند، زدگان بپردازند و در سنگر مقاومت و دفاعجنگ

 شدند.  میده نفر از اعضای سه خانواده شهید و زخ ،توپخانه ارتش عراق به مهران

شهرهای  ،1359به نوار مرزی ایران در اوایل سال  هاپس از حملات پراکنده عراقی

امنیت خود را از دست دادند و این  و موسیانمهران ، همچون دهلران مرزی استان ایلام

شهرهای مرزی ایران را ، هامسئله موجب شد که به صورت پراکنده بعضی از خانواده

بار دیگر  ،اما با اندکی آرامش نسبی ؛سایر نقاط استان کوچ کنندترک نموده و به ایلام و 
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در اکثر  1359گشتند و شش ماه اول سال ها به شهر محل زندگی خود بر وادهآن خان

 . شهرهای نوار مرزی ایلام چنین اتفاقاتی افتاد

 ایساکنان شهره ،هوا و دریا به ایران، عراق از زمین بعثگسترده ارتش رژیم  با حمله

ها ها و درهزدگی ناگهانی شدند و اکثر مردم با پای پیاده و از درون کوهدچار جنگمرزی 

های دیگر رساندند و در طی مسافت تا رسیدن به العبور خود را به جاو مناطق صعب

مشکلات بهداشتی و مجروحیت ، نبود غذا، مقصد دچار مشکلات متعددی مانند بی آبی

، دهلران، مانند مهران زده شهرهای نوار مرزی استان ایلامجنگمردم . شدندمی

و  مرزی خوزستانیهازده این استان و حتی از سایر شهرو روستاهای جنگ موسیان

و  گیلانغرب، شهرنفت، همچون سومار مانشاهاستان کربعضی از مردم شهرهای

 . به استان ایلام مهاجرت کردند شیرینقصر

  84تغییر منطقه عملیاتی تیپ

باش اعلام شد و در به نیروهای مسلح کشور آماده ،1359شهریور ماه  21در روز 

، ارتش رئیس ستاد مشترک سرتیپ فلاحی، نخست وزیر، همان روز رئیس جمهور

رفتند و از مناطق  به کرمانشاه و فرمانده سپاهفرمانده نیروی زمینی  سرتیپ ظهیرنژاد

باعث شد که  آنهاو تعرضات پی در پی  هاعراقیافزایش درگیری . مرزی بازدید کردند

که در کرمانشاه حضور  1359در همان روز بیست و یکم شهریور ماه  سرتیپ فلاحی

تغییر مکان کند و زیر امر  دستور دهد به منطقه ایلام آبادخرمپیاده  84تیپبه ، داشت

جایی که طبق از آن. کرمانشاه( قرار گیرد 81لشکر) آبادصالحفرماندهی عملیاتی منطقه 

پیاده  84تیپو مهران به  مسئولیت منطقه دهلران، طرح کلی عملیات نیروی زمینی

، با طرح کلی هماهنگی نداشت آبادصالحی این تیپ به هاواگذار شده بود و اعزام یگان

اعزام  آبادصالحیگانی در منطقه کرمانشاه در دسترس نبود تا به منطقه ، اما در آن شرایط
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را تحت پوشش  92و  81مسئولیت داشت منطقه مرزی بین لشکرهای 84تیپ. شود

 . مکنیمیای نیز اشاره 92لشکربه طرح دفاعی  ،اینبنابر . دفاعی قرار دهد

برای بازدید از منطقه غرب به محل تجمع گروه رزمی به  یک روز سرتیپ ظهیرنژاد

به  آبادرضامستقر در  105تشبارهای گردان فرمانده یکی از آ ستوان ایلخانی. مهران آمد

من قرائن و . تیمسار! احتمال زیاد دارد که دشمن به ما حمله کند: فرماندهی نیرو گفت

فرمانده نیرو در حالی که سعی . کندمیشواهدی در دست دارم که دشمن به ما حمله 

ما تا »: گفت در پاسخ ستوان ایلخانی، نگرانی و عصبانیت خود را نشان ندهد کردمی

ایم و باز هم بر مبنای توان و استعداد رزمی اقداماتی انجام داده، جایی که مقدور باشد

دلیل بر این است ، جا مستقر شدیدن شما در اینهمین که الآ، مکنیمییی هابینیپیش

 شما باید سعی. که ما در حد استطاعت رزمی و نیروی انسانی به این نکته توجه داریم

ای به سربازان منتقل کنید که سبب تضعیف روحیه ن را به گونهئکنید این شواهد و قرا

مورد ، بود و معترض را که از کمبودها شاکی یداردرجهبعد هم فرمانده نیرو « .نشود آنها

و  424، 425از ارتفاعات  آن روز به همراه سرتیپ ظهیرنژاد. سرزنش و تنبیه قرار داد

 . ی ژاندارمری بازدید کردیمهاپاسگاه

 آبادخرم 84تیپعملیاتی مسئولیت 

تا  شامل فکه 92لشکرزرهی  2منطقه واگذارشده به تیپ و محافظت از کنترل

زاویه قائمه( از لحاظ نظامی به صورت دو ضلع ) به علت موقعیت و وضع زمین، دهلران

 رودخانه چنگوله ـ غربی دهلران تا دشت مهراندفاع از شمالیک منطقه بی. مشکل بود

 92در بیست و هشتم شهریور ماه به لشکر 92لشکر 2که فرمانده تیپ ،امتداد داشت

مورد  دزفول 2پیشنهاد تیپ. یک واحد دیگر محول شوداین منطقه به  پیشنهاد کرد

، در منطقه مهران داشت را 182گروه رزمی که 84تیپ. پذیرش نیروی زمینی قرار گرفت

 . شد دار پدافند از منطقه ایلامعهده به دستور سرتیپ فلاحی
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به منطقه اعزام شد و  84باقیمانده تیپ و 111گردان، دزفول 2از پیشنهاد تیپبعد 

رودخانه  ـ تا دشت مهران از شمال غربی دهلران) 2مسئولیت منطقه پیشنهادی تیپ

 منطقهدر  مهران تا جنوب دهلرانلومتر جنوب یک 50حدود ) دار شد( را عهدهچنگوله

طرح کلی دفاعی در  .ما حضور نداشتند( کدر خا یعراق یروهاین، انیموس یعموم

از معبر بیات در شمال غربی موسیان تا  آبادخرمپیاده  84تیپ: جبهه جنوب این بود که

عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری برابر تدبیر کلی . دهلران را پوشش و دفاع نماید

که در  بودزرهی  92لشکرمسئولیت سرزمینی ، این منطقه عملیات، اسلامی ایران

در  ود یپیاده محول گرد 84تیپبه  مسئولیت قسمت واقع در استان ایلام، شرایط جنگ

منطقه عملیات جنوب شامل ، از نظر کلی. جنگ تحمیلی نیز به همین نحو عمل شد

که در شمال به سد  ،بخشی از صحنه عملیات جنگ تحمیلی ایران و عراق است

گردد و محدود می در خلیج فارس در شمال مهران و در جنوب به دهانه فاو چمکنجان

 . گیردیمو قسمتی از استان ایلام را دربر قسمت مرزی خوزستان

دارای عارضه و ، در خاک ایران برعکس عراق قسمت عمده منطقه مهران و دهلران

این ، که از نظر شکل طبیعی زمین ،باشدمیی رملی و رودخانه هاارتفاعات و تپه

مستقل و متمایز از یکدیگر تقسیم  تریئمنطقه مورد بحث را به پنج منطقه جز ، عوارض

، مهران، منطقه موسیان: این پنج قسمت به ترتیب از شمال به جنوب عبارتند از. کندمی

دشت ، قسمت صاف. خط مرز را تشکیل می دهند دهلران که از ارتفاعات حمرین

. این منطقه چندان قابل ملاحظه نیستدهلران و دشت مهران نیز نسبت به وسعت کل 

 چمکنجانمعبر شمال سد ، به دره مهران یکی از معابر در دشت مهران معبر کوت العماره

و بدره را در  که دشت مهران را در خاک ایران و دشت زرباطیه ،است و رودخانه چنگوله

 . گیردمیخاک عراق دربر
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 به میمک 182رزمیاعزام یک واحد از گروه 

به منطقه مهران اعزام و  182رزمیگروه  1359 شهریور دوم دههدر که بعد از آن

گروه رزمی علاوه بر آنکه دارای منطقه دفاعی این ، گردید 111رزمیجایگزین گروه 

به سایر مناطق مورد نظر  ،نیروبنا بر دستور فرمانده  ،گاهی در صورت نیاز، مشخصی بود

چند ، در منطقه مهران 182رزمیبعد از استقرار گروه  ،به عنوان نمونه. کردمینیرو اعزام 

 12شامل  84از تیپ 47تانک ام 244گردانشهریور یک گروهان از  26روز بعد در تاریخ 

 219و گروهان شناسایی  خدارحم کریمیان یکمستوانفرماندهی  دستگاه تانک به

تبدیل به سوار زرهی  با تلاش فرمانده تیپ سرهنگ کلانتریکه با شروع جنگ ) 84تیپ

به همراه یک آتشبار کاتیوشا شامل چهار قبضه  ستوان رحیم حیدریبه فرماندهی ، شد(

رئیس  به دستور سرتیپ فلاحی، ندکه در دشت مهران مستقر بود ،توپخانه 33از گروه

از  آباداسلاماین یگان زیر امر تیپ . نداعزام شد آبادصالحمنطقه به  ستاد مشترک

 قرار گرفت و در منطقه دشت هلاله اسماعیل سهرابی 2به فرماندهی سرهنگ 81لشکر

همین ) ندرا تقویت نمود ی مستقر در منطقه میمکهامستقر گردید و یگان و تنگ بینا

 (روز دوم مهر) سومین روز جنگ تحمیلیدر  در عملیات پاسگاه سنگی 84از تیپواحد 

  .د(داده خواهد ششرکت داشت که در جای خود توضیح 

و  شهریور تا شروع جنگ تحمیلی در منطقه میمک 22روز  ازتهاجم نیروهای عراقی 

 ی این منطقه از سومارهاتا جایی که تمام پاسگاه ،شدمیبیشتر هر روز مهران به تدریج 

نیز اشغال و  هاگاهسخیلی از این پا. تا مهران با نیروهای مهاجم عراقی درگیری داشتند

 . بیشتر بود شهرنفتو  شدت درگیری در منطقه قصرشیرین. ندیا منهدم شد
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  84ی تیپهاو باقیمانده یگان 111رزمیاعزام گروه 

و با شدت  دزفول 2بعد از پیشنهاد تیپ، گردیدهمان طور که در چند سطر قبل اشاره  

و  111گردان، ی مرزی در غرب و تقویت و گسترش نیروهای عراقیهاگرفتن درگیری

مأموریت مرزی  چهارمین و آخرین ،اینبنابر . به منطقه اعزام شد 84باقیمانده تیپ

 111گردان، 1359شهریور  29در روز . قبل از آغاز جنگ تحمیلی رقم خورد 84تیپ

ی هاآمده بود( به همراه سایر یگان آبادخرمکه حدود دو هفته قبل از مهران به پادگان )

عازم منطقه مهران  آبادخرمدر سازمان یک ستون نظامی از تیپ  84پشتیبانی تیپ

 . این ستون نظامی به عهده من بود بخشی از مسئولیت. گردید

جمعه در شب قبل از آغاز جنگ تحمیلی  روز چهار 1359شهریور  27عصر پنجشنبه 

 42در ییلاقی  یک محل در ،دره سید خود،راه با خانواده در روستای پدری هم

رو نبود و این روستا یک جاده فرعی داشت که ماشین. بودیم آبادخرم کیلومتری جنوب

 ه ب
َ
آن شب که . ندکردمیر از آن عبور ندروِ ندرت خودروهای بیابانی مثل جیپ یا ل

و مادرم که در آنجا زندگی به دیدن پدر  هابعد از مدت، مصادف با شب جمعه بود

 . رفته بودیم، ندکردمی

ه طرف روستا آمد و در یک خودرو ب بود کهشب  11ساعت حدود  ،پس از صرف شام 

 84تیپی یمتعلق به پدافند هوا مرغآن خودرو یک سی. مقابل درب منزل پدرم توقف کرد

از راننده پرسیدم . بود به رانندگی گروهبان جمالی که فرماندهی آن به عهده خودم بود()

 و کردند؟ گفت آماده باش اعلام اتفاقی افتاده که این موقع شب خودت را رساندیچه 

. فرماندهان به پادگان بیاینداز طرف فرمانده تیپ دستور داده شده همین امشب همه 

به نام چوب لرستانی  عشایرگفت یک سرباز  ؟شما چطور این روستا را پیدا کردید پرسیدم

و دو فرزند خردسالم از همسر و پدر و مادرم  من. ی کردما را راهنمای، اینجا را بلد بودتراش 
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به را  خودم همان شبسحرگاه و م خداحافظی کرد، که تا حدودی هم نگران شده بودند

 . پادگان رساندم

فرمانده تیپ به من . بودند مناطق مرزیبه برای حرکت  شدن آماده در حال هایگان

فردا  ترتیبی بدهید که، اید و توان لازم را هم داریدرا دیده چون شما دوره دافوس»: گفت

پدافند و بخشی دیگر از ، یگان بهداری، مهندسییگان ، 111گردانبا ستونی شامل 

منطقه تجمع . بروید (و مهران بین دهلران) حرکت کنید و به چنگوله، ی متفرقههایگان

در باید تیپ  ههم. زمان حرکت فردا صبح زود است. امدر نظر گرفته آنجا را در 84تیپ

 «.محدوده مهران مستقر شود

اده باشند ابلاغ کردم که آم هابه تمام قسمت دفتر فرمانده تیپ خارج شدم و بعد از

پزشک  دکتر سجادی یکمستوانفرمانده یگان بهداری  به. حرکت کنیمروز بعد تا صبح 

بازنشسته  2که اینک سرتیپ) شد متخصص اعصاب و روانداخلی که بعد از جنگ 

تا آن تاریخ با جنگ ارتش ما . بهداری را نیز آماده حرکت نماید است( اطلاع دادم دسته

، ل و تجهیزاتیوسا ،به دلیل انقلاب و نابسامانی در ارتش ،از طرفی. مواجه نشده بود

اما ، را خوب نگهداری کرده بودیم هاالبته ما توپ. نشده بودندتعمیر و نگهداری 

 و آن شب سازماندهی کردیم ،موجودبا همان تجهیزات . ی هم وجود داشتیکمبودها

چند آشپزخانه صحرایی برای آشپزی بین راه و مقداری . وظایف همه مشخص شد

ی صحرایی برای آماده کردن غذا را در هاآشپزخانه. جیره غذایی هم در نظر گرفتیم

 . انتهای ستون سازمان دادیم

این ستون . دادمستون را حرکت  1359بیست و نهم شهریور شنبه صبح روز  7ساعت

دو  ،تانک و همچنین 244گردانی باقیمانده از هاستاد تیپ و یگان، 111گردانشامل 

گروهان ) گروهان قرارگاه و واحدهای آمادی و پشتیبانی، توپخانه 303آتشبار از گردان
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تعمیر و نگهداری و تعمیر آماد و ترابری( و چند عراده توپ ، ارکانگروهان ، بهداری

 . بود پدافند هوایی 354ضدهوایی از آتشبار

و مهران در حرکت  به سمت دهلران اندیمشک ـ آبادخرماز مسیر  ما در روزی که ستون

سوار زرهی تیپ و گروهان سوم  219در منطقه مهران و گروهان 182گروه رزمی، بود

. مستقر بود آبادصالحرحیمیان در  یکمستوانتانک به فرماندهی  244گردانتانک از 

توپخانه( در منطقه  303یک آتشبار از گردان، 139گردانشامل ) هم 139گروه رزمی

 . قرار داشت 81لشکرتحت امر ، پاوه

در همانجا . رسیدیم اندیمشککیلومتری  25ای به نام تک تکاب در ظهر به منطقه

ادامه  اهواز ـو بعد به حرکت خود در جاده اندیمشک  برای صرف ناهار توقف کردیم

ما  اما تیغ آفتاب گرمای سوزانش را بر سر، با آنکه فصل تابستان تمام شده بود. دادیم

و فاقد هرگونه وسیله  گذشتمیاز عمر آن  هایی که سالهاخودروها و کامیون. باریدمی

به طوری  ،کردمیگرما را چند برابر  ،با قرار گرفتن در برابر حرارت خورشید، سرمایی بود

تحمل چنین شرایطی  گرچه نشسته بودند!ای گداخته قطعهکه گویی کارکنان در داخل 

 همرزماناما وقتی به چهره ، دبوفرسا طاقت با لباس و پوتین و اسلحه و تجهیزات انفرادی

 مهاجمان بعثیآنان برای مقابله با . دیدمصلابت میهمه را با اراده و پر ، مکردمیدقت 

و مصمم آماده  جان برکف، ندکه امنیت کشور را در نواحی مرزی به خطر انداخته بود

سرم ، و گرما گاهی برای کاهش حرارت. نشسته بودم یپمن در یک ج. برای نبرد بودند

و اما وزش باد داغ ، تا عرق سر و صورتم خشک و خنک شود ،آوردمرا از پنجره بیرون می

 شد. میسبب حرارت بیشتری تابش سوزان آفتاب 

جدا و به طرف  ای رسیدیم که از مسیر اهوازبه جاده بعد از اندیمشکچند کیلومتر  

شب را در همان  و رسیدیم غروب به پل کرخه، وارد جاده دهلران شدیم. رفتمی دهلران

تا ، آن شب چون نگران بودم که از طرف دشمن آسیبی به ما برسد. ماندیم حوالی پل
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تذکر دادم  هابه فرماندهان قسمت. صبح زود هم دستور حرکت دادم، صبح بیدار ماندم

دو عراده توپ ، برای مقابله با حمله هواپیماهای دشمن. با فاصله بیشتری حرکت کنند

راده توپ هم در میان عدو . ستون و دو عراده هم در عقب ستون در حرکت بودند در جلو

ی هاعراده از توپدر اواخر شهریور ماه چهار  قبل از حرکت ستون) ستون قرار داشت

 .(کرده بودیمدر شهر مهران مستقر  راهوایی  ضد

برای رفتن به شهر مهران باید از دهلران عبور . بود دهلرانشهر مسیر بعدی ما 

محلی به  در بعد از دهلران و قبل از چنگوله. نزدیک ظهر به دهلران رسیدیم. یمکردمی

بعد از استراحت کوتاه و صرف . توقف کردیمبرای صرف ناهار و رفع خستگی نصرآباد  نام

از توابع بخش مرکزی مهران در ) چنگولهروستای به حرکت ادامه دادیم و شب به  ،ناهار

به ما  84تیپاعزامی ی هاقرار بود در چنگوله بمانیم تا بقیه یگان. رسیدیم (استان ایلام

، هاز این منطق. ی دیگری هم آمده بودندهایگان غیر از ما جادر آنالبته . ملحق شوند

 1.کندمیای هم به همین نام عبور رودخانه

اطلاع دادند همکارانی که به ما پیوستند ، رسیدند ی تیپهایگان ههمبعد از آنکه 

 تیپ فرمانده جدید رزمیغلامحسین همان روز سرهنگ . استعوض شده  فرمانده تیپ

هم دستور  شهریور( 31 شنبهدو) و روز بعد آمد چنگولهلباس شخصی به  و با با یک پیکان

دشمن سراسری و موقعیت حمله نتیجه از  کهبدون آن. حرکت به سمت مهران داد

کیلومتری  60الی 50 در فاصله. به سمت مهران حرکت کردیم، یمداشته باشاطلاعی 

چند شد. می ی دیدهدود بلندهم از منطقه مهران . شنیدیمرا می هاصدای گلوله ،مهران

                                                           
شود و از شمال کیلومتری شرق مهران تشکیل می ۵۳از تلاقی رودهای تنگ خشول و تنگ کورتو واقع در  رودخانه چنگوله .1

شوند. پس از عبور از محلی به نام دوآب، های دیگری به آن ملحق مییابد. سپس جریانشرقی به سوی جنوب غربی جریان می
از مرز ایران و عراق خارج شده و به کشور عراق  ل غربی دهلرانکیلومتری شما ۸۰ای به فاصله رودخانه در مسیری پهن در نقطه

 ۸۴ریزد. طول این رودخانه از دورترین سرچشمه تا مرز ایران و عراق می شود و در روستای شیخ سعد به رود دجلهوارد می
متر است. آب رود چنگوله  ۱۵۰کیلومتر و ارتفاع سرچشمه آن از سطح دریا  ۴۵کیلومتر و از محل تشکیل تا مرز ایران و عراق 

 گوگرد است.  دارای کمی شور و
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 .را دیدیمی نظامی و انتظامی هااز نیروکمی  مردم و تعداد، که جلوتر رفتیم کیلومتری

در حال دور شدن از شهر مهران و در جهت ، اسیر نشوند هاکه به دست عراقیبرای آن

از همان  متوجه شدیم که شهر مهران ،در آن لحظه. مخالف ما پیاده در حرکت بودند

فرمانده تیپ وقتی که آن وضعیت . روز اول جنگ تحمیلی مورد هجوم قرار گرفته است

 شاهیملکه نام ارتفاعی ب هو در دامن ستون تیپ برگردددستور داد ، مشاهده کردرا 

  .مستقر شود

وآزیجیپ با  
ُ
سرباز یک همراه با ، در اختیارم بود گروهبان جمالیبه رانندگی که  ا

و اطلاع و  ماز نزدیک ببین تا وضعیت مهران را ،طرف مهران حرکت کردیمه بچی سیمبی

اش در مهران ه چهار قبضه توپ ضدهوایی با خدمهکضمن آن. خبر بیشتری کسب کنم

به چشم ی آتش و دود زیادتر هاشعله، یمشدمیتر هرچه به مهران نزدیک. داشتیم

 . خوردمی

زمانی دانم، میبیان این نکته را لازم ، قبل از ادامه خاطره آن روز که روز اول مهر بود

در حال نزدیک شدن به مهران  (1359شهریور 31) که ما در روز اول جنگ تحمیلی

این گروه در برابر حداقل . در حال نبرد با نیروهای عراقی بود 182رزمیگروه  ،بودیم

ی توپخانه هایک تیپ عراقی که از پشتیبانی هوایی و پشتیبانی آتش سنگین گلوله

. که ستون نظامی ما به مهران برسدنتوانست مقاومت کند و قبل از آن، مند بودبهره

پیاده  2ارتش عراق با لشکر، مهران البته در منطقه. این شهر را محاصره کردند هاعراقی

که دو تیپ عراقی یکی در خط حمله و ، حمله خود را آغاز کرد 12با سه تیپ از لشکر

تعدادی از . را مورد حمله قرار دادند 182رزمیمواضع مقدم گروه  ،دیگری در احتیاط

ژاندارمری ی هاو پاسگاه هاکه در خطوط مقدم پایگاه 182رزمینیروهای مدافع گروه 

به منطقه  چمدر ظهر روز دوم مهر از محور کنجان ،پس از دو روز مقاومت، مستقر بودند

بعد از تصرف شهر مهران توسط دشمن که در جای  .نشینی کردندعقب آبادصالحگلان و 
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شناسایی  219گروهانتانک و  244گروهان سوم گردان، خود توضیح داده خواهد شد

آباد تغییر آباد پس از عملیات پاسگاه سنگی، از تنگه لیک به سمت صالحخرم 84تیپ

چم اعزام و بر روی مکان دادند. به این صورت که ابتدا در گلان و بعد به ارتفاعات کنجان

که پس از سقوط مهران  84ارتفاعات مشرف به دشت مهران مستقر و به بقیه عناصر تیپ

 شوند.گان اصلی جدا شده بودند، ملحق میاز ی

تر باید یادآوری کنم که هرچه به مهران نزدیک ،در ادامه خاطره روز اول مهر 

 ی ضدهااز توپ قبضه دو. خوردی آتش و دود زیادتر به چشم میهاشعله، یمشدمی

سمت به از خیابان مرکز شهر . بودمستقر مهران  ابراتنزدیک ساختمان مخ ی ما دریهوا

و با وجود نزدیک بودن  همه ایستادگی کرده بودند هاتوپ هخدم. رفتیم هااستقرار توپ

ما  ،متری 400فاصله حدود در . محل خدمت خود را ترک نکرده بودند ،هاعراقی

عبور کرده و به سمت مهران در حال  چمکنجانرودخانه از  را دیدیم کهی عراقی هاتانک

را  آنهاو  دادمیمورد هدف قرار ی شهر را هاتانک ساختمان یهاگلوله. پیشروی بودند

 شد. میپرتاب شیروانی به هوا  یهاسقفو  کردمیتخریب 

های دشمن در حال بمباران شهر بودند و هیچ یگان نظامی بالگردهواپیماها و 

دشمن را  یم جلوتوانمیی نیخدمه توپ گفتم ما با توپ ضدهوابه . دیگری هم آنجا نبود

وقتی . جا نبودندخدمه توپ حاضر به ترک آن. باید مواظب باشید که اسیر نشوید، بگیریم

 ،در همان لحظه. را حرکت دادند هاتوپ، رسیدندمتری ما  200 به فاصله هاتانک

 مقداری از. را ویران کردند آن تیراندازی ومخابرات ی عراقی به سمت ساختمان هاتانک

 هاتوپمن ناگزیر به خدمه . ریخته شدخدمه توپ سر ی آن ساختمان روی هاخرابی

دشمن خود را از دام اسارت حرکت نموده و گفتم از ضلع شرقی مهران به طرف دشت 

 کهبه خاطر آن .که روشن نشدبود خودرو ریویی پر از مهمات  هایکی از ماشین. رها کنند

قی که فقط خودم و راننده خودرو با در حالی، یفتدندست دشمن به  آن مهماتخودرو و 
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به  ،بعد از انهدام خودرو. تدبیر مناسب این بود که خودرو را آتش بزنیم، مانده بودیم

در دامنه ارتفاعات  84تیپاز جاده مهران به سمت محل استقرار ، همراه خدمه توپ

 . حرکت کردیم شاهیملک

یک جیپ را که مجهز ، ما در پرواز بودند عراقی که بالای سر بالگردهای ،راه میاندر 

اگر . جیپ آتش گرفت و واژگون شد. هدف قرار دادندما  یمتر 50در ، بود 106به توپ

بالگرد بعد از انهدام . کردمیبرخورد ممکن بود به آن جیپ ، راننده ما تسلط نداشت

چون ، خودرو ما را مورد اصابت موشک قرار بدهد من احتمال دادم. زددور  جیپ یک

به . ش را زیاد کندبه راننده گفتم سرعت، نتن جیپ ما برایش هدف مناسبی بودجیپ و آ

و سریع پیاده شوید ، به راننده گفتم بزن کنار. نزدیک شدیم، نما داشت پلی که حالت آب

 چی بود(سیمبیو سربازی که  گروهبان جمالی) یسه نفربه سرعت . بروید زیر این پل به

 . رفتیمزیر پل به 

دیدم  از زیر پل بیرون آمدم و. چی نیستسیمبیم سرباز م و دیدیک لحظه نگاه کرد 

من و گروهبان . استجیپ از درون آتش  سرنشینان بیرون آوردنآن سرباز در حال 

به جیپ  مجروحان را، بالگردهای عراقی دور شده بودند. به کمک او شتافتیم جمالی

از طریق یکی از . حرکت کردیم تجمع تیپبه سمت منطقه  انتقال دادیم وخودمان 

به قرارگاه وقتی . و دو شهید دیگر را مشخص نمودیم هویت و یگان دو مجروح، مجروحان

شهدا و مجروحان را با یک آمبولانس به  خواستم کهدسته بهداری  از، تیپ رسیدیم

 . تخلیه کند دهلرانبیمارستان 

 روز اول تهاجمحمله به مهران از 

خود به مهران در روز اول تهاجم  هاجا توضیح بیشتری در مورد حمله عراقیدر این 

در کیلومتر(  150حدود  از مهران تا جنوب سومار) عملیاتی ایلام همنطق. شودمیداده 

که تبدیل به یک  ،رفتعملیاتی غرب به شمار می هشروع جنگ تحمیلی جزئی از منطق
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، ای که در این جبهه نیروهای عراقی اشتغال کردندترین نقطهمهم. مستقل شد هجبه

وسیع و آغاز ارتفاعات میمک قبل از تهاجم . بود ارتفاعات میمک، غیر از شهر مهران

 343نیروهای مستقر در تپه . تصرف شد 1359جدهم شهریور جنگ تحمیلی در روز ه

ویران  چمشمال مهران از سوی مهاجمان عراقی محاصره شدند و پاسگاه مرزی کنجان

مهران را مورد حمله قرار داده بود و کنترل این شهر را  هیک لشکر عراقی منطق. گردید

زمینه برای  ،به این ترتیب. در دست گرفتند، دو کیلومتری مرز قرار داشت هکه در فاصل

 . تصرف مهران توسط دشمن فراهم شد

شهریور همزمان با آغاز جنگ  31در روز  182رزمیگروه  ،ه شدگونه که گفتهمان

 1و زیر امر تیپگسترش تا مهران در خط مقدم پدافندی  سومار هقطتحمیلی در من

در اولین روز . این گروه در مهران با نیروهای عراقی مواجه گردید. قرار داشت 81لشکر

در منطقه مهران  لات و چنگولهک یهابه پاسگاه یعراق یروهاین ،شهریور( 31) جنگ

در تکمیل . ز مورد هجوم قرار دادندین خ و بازرگان رایش یانک یهاردند و پاسگاهکحمله 

دشمن به طرف پاسگاه  یستون زره کی، که علاوه بر آن شودمیاضافه  ،این نکته

ه یه در تهاجم اولک یاز جمله نقاط ،بنابراین. کرد یشرویواقع در غرب مهران پ آبادبهرام

 182رزمیه گروه کمهران بود  یمنطقه مرز، صحنه فعال نبرد شد یعراق یروهاین

 . ن منطقه را به عهده داشتیت دفاع از ایمسئول آبادخرماده یپ 84تیپ

 یهایگان ت شده ازیر تقوکلش کیمعادل  ییروین هکاز آن بود  یکه حایاطلاعات اول

نیروهای . اندن منطقه وارد عمل شدهیعراق در ا یزره 6رکو لش یوهستانکاده یپ 2رکلش

در شب اول مهر بعد ، درا تصرف کرده بودن شهریور ارتفاعات میمک 18عراقی که از روز 

در  آبادکانی شیخ و بازرگان و بعد پاسگاه بهرام، ی کلات و چنگولههااز تصرف پاسگاه

در سپیده دم روز . مورد محاصره قرار دادنددر روز اول مهر شهر مهران را ، غرب مهران
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یک لشکر پیاده تقویت شده  سازمانتهاجم عمومی نیروهای عراقی با ، 1359اول مهر 

 . هران آغاز گردیدبه منطقه مرزی م، یک تیپ زرهی و

 چندانینیروهای عراقی برای اشغال شهر مهران که نیروی مدافع ، در منطقه مهران 

دشت از بلکه  ،وارد نشدنداز ارتفاعات مرزی جنوب و شمال دشت مهران ، نداشت

دامنه شمالی ابتدا تصمیم گرفتند  ،در عین حال. دندکر پیشروی  مهران ـ زرباطیه

شمال ، را از سه جهت غرب مهران ،در نتیجه. اشغال کنند نیز ارتفاعات جنوب مهران را

در منطقه  81دو گروه رزمی از تیپ. و جنوب محاصره نموده و مورد تهدید قرار دادند

از تیپ یکم  217گروه رزمی. ( مستقر بودمیمک –سرنی – آبادصالحمحور ) آبادصالح

 هم در مناطق مهران و دهلران 84تیپ. زرهی در منطقه میمک مستقر بود 81لشکر

در  84تیپنیز تحت امر  اصفهان 44مراغه و  11های چند آتشبار از گروه. مستقر بود

 1تیپ هپدافند این منطقه به عهد اما مسئولیت کلی. مستقر بودند عملیاتی ایلام همنطق

 . بود کرمانشاه 81لشکر آباداسلام

 هدر منطق آبادتیپ خرم 182گردانیک واحد تانک و یک آتشبار با ، یک گروهان زرهی

شهر  ،بنابراین. شده عراقی مقاومت کنندمهران قادر نبودند در برابر نیروهای تقویت

ها با عراقی. شمال و جنوب محاصره شد، مهران در همان روز اول مهر از سه جهت غرب

این . صاحب یک موقعیت برتر شدند ،جنوبی ارتفاعات شمال مهران هتصرف دامن

ارتش که برای پشتیبانی نزدیک هوایی از  خلبانان نیروی هواییاقدامات سبب شد که 

گزارش دادند که  11:40در ساعت ، ندکردمیدر منطقه مهران پرواز ، نیروهای خودی

 182رزمیگروه  یهاگانیمواضع . شهر مهران به محاصره نیروهای دشمن درآمده است

ر آتش یبه شدت ز، ن و هوایاطراف آن از زم یشهر مهران و روستاها ،و همچنین 84تیپ

به شهر مهران  یادیدشمن قرار گرفت و خسارات ز یماهاین توپخانه و بمباران هواپیسنگ
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دست از مقاومت  یخود یروهاین ،اینبا وجود شدند.  مید و زخیشه یاوارد و عده

 . ندیخط مرز متوقف نما یرا در حوال یعراق یروهاینداشتند و توانستند نبر 

از طریق اخبار منطقه تجمع تیپ  در ،(1359جمعه اول مهر) ازظهرروز بعد در همان

گروه رزمی  مدافعانبسیاری از . ده استکر اشغال دشمن مهران را  رادیو شنیدیم که

کوه  هار جوان آو نیروهای مردمی و زن و بچه و پیر و . به شهادت رسیدندمهران در  مستقر

 . را تجربه کردیمروز بسیار تلخی . ن شدندباو دشت و بیا

 هچون از جنب، ها ایستادگی کردندساعت در برابر عراقی 48مدافعان ایرانی فقط 

های پشتیبانی توان و استعداد رزمی با یک لشکر تقویت شده عراقی با انبوهی از گلوله

تا  ،و بالگرد( قابل مقایسه نبودند و به همین علت هواپیما) توپخانه و یا پشتیبانی هوایی

 . نشینی کردندعقب  رودخانه چنگوله

پیشروی نکردند و توجه  نیروهای عراقی به سمت چنگوله، بعد از اشغال شهر مهران

 به ایلام آبادمحور صالحبه این علت که قطع . متمرکز شد، چمکنجانآنان به سمت سد 

از ، چم واقع بود(این محور در شمال سد کنجان) برای دشمن اهمیت بیشتری داشت

ما در  ،در چنان شرایطی. این جهت توجه عراق برای پیشروی در این محور جلب شد

وسیله ارتباطی  تنها. نداشتیم ییک ساز و کار خوب ،آن اوضاع نابسامانبا  روزهای اول

ی انحرافی هابعضی پیام. آمدمیکه هرلحظه یک پیام  ،بود ام ـآ یهاسیمبیما با رده بالا 

که  آمدمیمثلًا پیام شد. میبه ما مخابره عوامل داخلی آن یا هم از ناحیه دشمن و 

اینگونه که شنیدن ، گرفته ارتش عراقرا یا جاده مهران به چنگوله  شاهیملکارتفاعات 

دست  بسیار متزلزلی وضعیتبا  ،در مجموع. گردیداخبار باعث تضعیف روحیه افراد می

، امکان تهیه غذای گرم نبود. کافی نداشتیمی یمواد غذا ،علاوه بر آن. یمبودبه گریبان 

به این علت که مسیرهای  ،وجود نداشته اندازه کافی غذای سرد هم بدر عین حال 

ارتباط . در منطقه مهران بسته شده بود آبادخرمو  تدارکاتی ما از دو طرف کرمانشاه
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از طرف دیگر هم از مهران به . و ایلام قطع شد آبادصالحبه سمت ، مهران بعد از اشغال

بعد . وجود داشتای عراقی اوضاع نگران کننده سمت چنگوله به علت تجمع نیروهای

کیلومتری مهران به سمت ارتفاعات  30از  84تیپستون نظامی ، از اشغال مهران

 . حرکت کرد شاهیملک

 در عملیات آفندی پاسگاه سنگی 84تیپ

با شدت بیشتری حمله خود را آغاز  آبادصالحنیروهای دشمن در روز دوم در منطقه 

یک لشکر عراقی و یک گردان هوابرد با  ،بر اساس گزارش نیروی زمینی. کردند

 ،با سقوط شهر مهران. پشتیبانی آتش توپخانه و بالگردهای رزمی وارد شهر مهران شدند

و  84اما نیروهای دیگری از تیپ، عقب نشینی کرد تا رودخانه چنگوله 182رزمیگروه 

و  در منطقه میمک. به مقاومت خود ادامه دادند چمکنجانژاندارمری در روی ارتفاع 

به فرماندهی  217رزمیگروه ، بود آباداسلام 1که دفاع آن به عهده تیپ لیکدشت 

تکی را علیه ، بر اساس طرح عملیاتی که فرمانده تیپ به وی ابلاغ کرد سرگرد عبیری

 . هم شرکت داشت 84یگانی از تیپ ،که در آن تک ،نمودنیروهای عراقی اجرا 

آتشبار  و یک 182و دسته شناسایی از گردان 244گردان 47ی امهاتانک 

در مهران مستقر  آباداسلام 1ی تیپهاهمراه سایر یگان آبادخرماز تیپ  993گردان

تغییر  آبادصالحنشینی کردند و به منطقه شهریور عقب 31عراق در روز  که با حمله ،بودند

. آمدند و پاسگاه سنگی مکان دادند و بعد برای اجرای عملیات دوم مهر به تنگ بینا

به استعداد حدود یک گروهان( در شب دوم مهر از سرنی ) 84تیپ 47گروهان تانک ام 

 . آباد وارد تنگ بینا و آماده اجرای تک شدصالحو 

ای را حمله کقصد داشتند از دشت لی، مستقر بودند نیروهای عراقی که در میمک

 81لشکر 1در روز دوم مهر با دستور فرمانده تیپ ،طور که گفته شدهمان. آغاز کنند

اجرا تک محدودی علیه نیروهای عراقی  ،اسماعیل سهرابی 2هنگسر  زرهی کرمانشاه
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گروهان سوم تانک از  ،در این تک. که نتیجه آن شکست نیروهای دشمن بود ،شد

، کریمیانخدارحم  یکمستوانبه فرماندهی  آبادخرم 84تیپ 47تانک ام  244گردان

 آبادخرم 84تیپیک دسته شناسایی ، پیاده 182گرداننیروهای پیاده از باقیمانده 

 به استعداد یک گروهان()
ً
 33گروهتوپخانه از  399یک آتشبار کاتیوشا از گردان، مجموعا

توسط ابتدا علیه مواضع دشمن هجوم . شرکت داشت در عملیات پاسگاه سنگی توپخانه

به محض نزدیک شدن نیروهای . آغاز شد از تنگ بینا هاحرکت تانک باهمین یگان 

از یک گروهان کماندو و نزدیک به یک گروهان ، ایرانی به تنگ بینا یک گروهان تانک

. اقدام به فرار کردند هابقیه عراقی. گارد مرزی عراق در تنگ بینا اسیر یا کشته شدند

 . لیک شد تنگهاین عملیات باعث عقب راندن نیروهای دشمن از 

از جنبه روحی و روانی این تک  ،علاوه بر آن. به تصرف نیروهای ما درآمد تنگ بینا 

، دستاورد عملیات پاسگاه سنگی. باعث تقویت روحیه آفندی نیروهای خودی شد

در شرایطی با موفقیت همراه  لیک تنگهبیرون راندن دشمن از . بود لیک تنگهسازی آزاد

شد که مهاجمان عراقی به علت پیشروی و موفقیت در مناطق مختلف دارای روحیه 

ضمن آنکه محل استقرار ، ای قوی برای مقابله با نیروهای ایرانی بودندآفندی و انگیزه

نسبت به ما( و دارای دید ) وضعیتی سرکوب، لیک تنگهنسبت به نیروهای خودی در  آنها

و کمک  زمینه، و عقب راندن نیروهای عراقی از آن لیک تنگهسازی آزاد. تیر مناسب بودو 

 . فراهم ساخت سازی میمکخوبی را برای عملیات آزاد

  دهلران در 84تیپاستقرار 

( 111رزمیو گروه  84ستاد تیپ) که ما (تحمیلی جنگ ین روزپنجم) چهارم مهرروز 

الحاق »: اعلام شد 84تیپبه  جدیدی مأموریت، مستقر بودیم شاهیملکدر ارتفاعات 

بعد هم حرکت به سمت و  تیپ دزفول شناسایی منطقه با کمک، زرهی دزفول 2تیپ به

ما باید در جوار سمت راست یا . معلوم نبودبرای ما دزفول  2محل استقرار تیپ «.دهلران
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ابتدا باید یک  ،به همین علت. یمشدمیی تیپ دزفول مستقر هاقسمت شمالی یگان

فرمانده . کردمیمشخص تا محل استقرار تیپ دزفول را  شدمیتیم شناسایی تشکیل 

که انجمن ) سرگرد انصاری. منظور انتخاب شوندتیپ دستور داد سه نفر داوطلب به این 

پس از ده سال اسارات به وطن بازگشت و بعدها به  و دایر کرده بود 84اسلامی را در تیپ

. داوطلب شناسایی شدند و کارمندی به نام معصومی سروان آهنگران، لقاءالله پیوست(

حرکت  خوشعینبه سمت دهلران و بعد هم به  هر سه نفر با پیکان شخصی فرمانده تیپ

و اسیر  هاتا آنکه متوجه شدیم هر سه توسط عراقی ،نشد آنهاکردند و دیگر هم خبری از 

 . به وطن بازگشتند 1369سال در اسارت بودند و در سال  10به مدت 

مواجه  هادر مسیر خود با عراقیاگر . حرکت کرد به سمت دهلران همان شب 84تیپ

چون آمادگی لازم در تیپ برای مقابله با ، بردمیدشمن تمام تیپ ما را از بین ، یمشدمی

گفتند که چرا گاه به ارتش نهیچ، ت خبر داشتندمردم که از وضعی. دشمن وجود نداشت

 کمبود نیروهای دفاعیچون خودشان از نزدیک شاهد ، تادیددشمن نایسدر مقابل 

. رسیدیمبه دهلران ، یمکردمیکه در شب با چراغ جنگی حرکت  در حالی. بودند

ی آقا بخشدار موسیان. ی ضدهوایی را در اطراف شهر دهلران مستقر کردمهاتوپ

به کمک ده اگفتند ما آم و استقرار تیپ آمدندبه محل  فرماندار دهلران و بعد علیدادی

 . مهستیشما 

، بودندساکن  مردم هم کم و بیش در شهرو ده بود شدشمن تصرف نتوسط  دهلران

 ینحمر و رقابیه، مهاجمان دشمن از معابر وصولی فکه. ده بوداشغال ش موسیان اما

و  خوشعین، عباسدشت ، موسیان، عنبر نهر، هندیچم، سریچمو  ندآمده بود

دهلران را  هاعراقی. ندرا اشغال کرده بود و بیات( چیلات) نفت جنوب دهلران یهاچاه

است که امکان پدافند  شهر دارای ارتفاعاتی این شمال که اشغال نکردندبه این علت 
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از  ،برای اینکه به دردسر نیفتند آنان ،بنابراین. آوردهوایی مؤثری برای ما فراهم می

 . بودتصرف شده  اما اطراف شهر، تصرف دهلران صرف نظر کردند

 105برای برقراری تأمین یک آتشبار از گردان توپخانه هوتیزر موظف شدم  در دهلران 

 موسیان در. حرکت کنیم با چهار قبضه توپ ضدهوایی به سمت موسیان، متریمیلی

چون نیروهای متوجه شدم ، به نزدیکی موسیان رسیدیموقتی . بود عراق هاینیرو کنترل

استقرار ما در مواضعی ، سرکوبی نسبت به ما مستقر شده بودندعراقی در مواضع مرتفع و 

وقتی این وضعیت را به تیپ اطلاع . یستمنطقی ن، که دشمن نسبت ما دید و تیر داشت

محل اتصال یکی از  ،در بازگشت. دستور داده شد که به قرارگاه تیپ بازگردیم، دادم

حرکت خود ادامه داد و من در ستون به . ی ضدهوایی با خودروی نظامی بریدهاتوپ

، در مدت برقراری اتصال. تا اتصال آن دوباره برقرار شود ،کنار توپ و خودرو ماندم

به ما  هاو هر لحظه محل انفجار گلوله شدمیی دشمن در اطراف ما منفجر هاگلوله

آنکه با ، در پنج متری ما به زمین اصابت کرد هاتا جایی که یکی از گلوله ،تر شدنزدیک

همه ما به شهادت ، شدمیاما اگر گلوله توپ منفجر ، به روی زمین خوابیده بودیم

و ما بعد از رفع عیب و برقراری  عمل نکردتوپ  گلوله که با عنایت الهی ،یمرسیدمی

 . اتصال یک قبضه توپ با خودرو به حرکت خود به سمت دهلران ادامه دادیم

 محور. شد و اندیمشک ارتباط ما با دزفولدر سمت چپ باعث قطع  تصرف موسیان 

ما  ،در چنان وضعیتی. بودسمت راست نیز در اشغال دشمن  در و ارتفاعات چنگوله مهران

یم که با دشواری کردمیهمه ما شرایط و وضعیتی را تجربه . مستقر شدیم دهلران شهردر 

اگرکسی . فراهم نبودامکان ارتباط تلفنی با خانواده . و قبل از آن سابقه نداشت همراه بود

ستیم توانمی، تمام نشده بود آن تا زمانی که باطری، رادیوی کوچکی به همراه داشت

بیش . کردمیگرچه آن اخبار کمکی به موقعیت نظامی و تاکتیکی ما ن، اخبار گوش بدهیم

 . از همه کمبود شدید مواد غذایی و گرسنگی باعث ناراحتی کارکنان شده بود
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چون چنان شرایطی را  هم افراد کمی، اکثریت پایداری و مقاومتدر مقابل 

 صدام ،مهردر روز ششم و یا هفتم . مند بودندمعترض و گلایه، ستند تحمل کنندتوانمین

رکود نیروهای عراقی در  ،اثر این درخواست. بس کردحسین درخواست اعلان آتش

منطقه  بخصوصجبهه جنگ در غرب و  ،اینبنابر . بود سراسر جبهه غرب و خوزستان

اما پس از چند  ،ی در مواضع خود وضعیت پدافندی گرفتندقنیروهای عرا. آرام شد ایلام

اما این فعالیت منحصر به جنوب و برخی ، بار دیگر فعالیت ارتش عراق آغاز شد ،روز

عملیات آفندی از دو طرف دشمن مناطق غرب کشور بود و منطقه مهران و ایلام بدون 

ی محدودی در مناطق مختلف هاالبته نبردهای پراکنده و تک. بودو نیروهای خودی 

از سوی  شیرین و شور سختی کانیهاپاسگاه، شاهیملکارتفاعات  بخصوص ،مهران

 . که همه در اثر مقاومت نیروهای خودی با شکست همراه بود ،شدمیانجام  هاعراقی

، بودیممستقر  دهلرانایامی که در در 

از راه پل  آبادخرماز باری یک خودرو  روزی

، به دهلران مورموری، یرکوهبک، تنگ

مواد غذایی  بخصوصی مردمی و هاکمک

، در میان وسایلی که به دست ما رسید. آورد

متعلق  هااین نامهشد. میهم دیده چند نامه 

از سوی  به تعدادی از رزمندگان بود که

هم از  اینامه. نوشته شده بود آنهاخانواده 

او در این نامه به این . رسید پدرم به دست من

 : شعر فردوسی اشاره کرده بود

 "به کوهپایه بنشین که پشتش قوی است مون نشستن بسی ابلهی استها به"
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تعبیر این یک نوع دستور تاکتیکی در مورد نحوه استقرار و گسترش نیروهاست که به 

 . اختفا و داشتن دید و تیر و قابلیت پدافندی منطقه تجمع است، امروزه دارا بودن پوشش

مرا با شعر ، که از بودن من در جبهه اظهار ترس و نگرانی داشته باشدپدرم بدون این

به روحیه پایمردی و مقابله و ایستادگی در برابر دشمن تشویق کرده ، دیگری از فردوسی

بلکه فقط به آزاد شدن میهن فکر ، ود که به فکر نام و نشان خود نباشیدو تذکر داده ب

 : در قالب این شعر از فردوسی. کنید

 نه نامی بود و ننگ خیزداز   گرامی بود جانشکه  سپاهی

از  مننگرانی  نیز، نامه در تقویت روحیه من اثر مفیدی داشت و از سوی دیگر آن

 . جانب خانواده برطرف شد

 84تدارکات تیپ نتایج قطع

از جایی هم امکان ، جیره غذای گرم تمام شد ،چند روز پس از استقرار در دهلران

بعد از حمله ارتش عراق به  84تیپارتباط . وجود نداشتبرای ما کمک و پشتیبانی 

تیپ از  ،قطع شده بود و به همین علت و دزفول با مراکز پشتیبانی کرمانشاه موسیان

. مهمات و خواربار با کمبود مواجه بودند، تدارک در تنگنا و از جنبه سوختو ی دجنبه آما

یک عدد از آن جیره . ی اضطراری را هم تقسیم کردیمهاجیره ،در چنان وضعیتی

چی آن را سیمبیسرباز  در کنار اما، به من دادندشکلات بود( یک که ) اضطراری را

 راننده سهم من را هم سرباز، دقایقی بعد متوجه شدم. رد گذاشتموم و روی داشبدخور ن

 . گرسنه بود، تقصیری هم نداشت، استخورده 

از  گروهبان محمد خوشروروزی که  ،آن قدر کمبود غذایی شرایط را سخت کرده بود 

فعال و ورزیده و مورد  داردرجههم دیده و خیلی  چتربازیو دوره رِنجِر رؤسای توپ که 

یک ، فرار کنند خواهندمیا از گرسنگی به من گفت بعضی از سربازه، اعتمادی بود
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ه ی هم که بیهاحتی شکلات یم وکردمیبرای پختن فطیر استفاده  کهمقدار آرد هم 

اسلحه بروم خرگوش م با توانمیمن ، شده تمامعنوان جیره اضطراری در اختیار داشتیم 

بعد از دو سه ساعت برگشت و گفت . گفتم برو. نمدیگری شکار ک یا حیوان حلال گوشت

جوجه . فقط توانستم یک جوجه تیغی بزنم، چه گشتم خرگوش یا آهو پیدا نکردمهر

 چون شرایط خیلی سخت و پای مرگ و زندگیاما ، شتای نداتیغی گوشت قابل ملاحظه

، بیاورید ی آن را درهادهم شما سیخبه صورت مزاح به او گفتم من فتوا می، در میان بود

آن را کباب کن و پنج سربازت هرکدام ، بدون آن که سربازها بدانند جوجه تیغی است

 . ای از آن را مزه کنندتکه

 را از گوشت کباب شده آن ای ناچیزتکهکدام هر  خدمه آن توپ سربازاندر حالی که 

یکی از رؤسای توپ ما به نام . اران کردرا بمب ی دشمن دهلرانهواپیما، خوردندمی

نزدیک یک  ،در مدخل شرقی شهر دهلران. در این بمباران شهید شد گروهبان رضوانی

همانجا بود که در . متری ایستاده بودم که بمباران شهر انجام شدمیلی 23عراده توپ 

را به من دادند و ما اقداماتی را برای تخلیه آن شهید به  خبر شهادت گروهبان رضوانی

 . او اولین شهید یگان ما بود. معراج انجام دادیم

در همان . مردم احساس کردند که دیگر نباید در شهر بمانند ،بعد از این بمباران

به نام  دستمال بلندیبا لباس محلی و  یک زن از اهالی دهلراندقایق متوجه شدم که 

از  با سه فرزندش در حال خروجبدون آذوقه و پای برهنه ، که بر روی سرش بود گلونی

 (ساله چهار الی پنج حدود) یکی هم، را کول کرده بوداز فرزندانش یکی . استدهلران 

. ندرفتمیسال داشت در کنار مادر راه  ششحدود که هم  سومیدست مادر و در  دست

: گفتمیو  ویی بودناسزاگدر حال ، یمنیروهای عراقی هست ما کردمی فکر آن زن که

در  «.ما شما را بیرون خواهیم کرد، ایدآمدید خاک ما را اشغال کرده، شما کافر هستید»

م ( برایهاگسترده عراقی روز هجوم) شهریور 31ترین حالت زندگی بعد از تلخ ،آن لحظات
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به من نزدیک ، به تصور اینکه من فرمانده عراقی هستم آن خانم خشمگین. پیش آمد

 . انداختم صورتطرف  بهآب دهانش را ، شد و بدون توجه به نتیجه کارش

صورت را در  شانداختن آب دهان جسارتو م کردمیساسات آن زن شجاع را درک اح 

. احساس نکردم به خودم حرکت او را توهینبه همین علت ، دیدمیک فرمانده عراقی 

کاری . مایه افتخار استبلکه برای هر ایرانی  ،نه تنها برای منی شجاع چنین زنان وجود

 ،پناهمشاهده آوارگی مردم بی. در جهت کمک به او و امثال او از دستم ساخته نبود

جاری  اشک از چشمانم. آور بودداز قبیل آن زن آزاده و دلیر در  زنان و کودکانی بخصوص

قرار داده بود تا مبادا اگر به  خودش یش را جلوهابچه او در حالی از من دور شد که. شد

تا جان  رفتمیاو . شودنای وارد به فرزندانش صدمه، انجام گرفتسوی او تیراندازی 

 . ان نجات بدهدفرزندان و حیثیت خود را از دست متجاوز 

 یعلی ظهور سرهنگ دوم محمد احضار شده بود و تیپ به تهرانآن روز فرمانده  

ستوان ، بمباران بعد از. نظمی و بلاتکلیفی در تیپ ایجاد شده بودبی. سرپرست تیپ بود

: گفت( درگذشتچند سال بعد در یک تصادف افسر بسیار خوبی بود و که ) ندویوسف

جا راهی که گویا در آن ،در حال حرکت هستند ی تیپ به سمت نصرآبادهاستونی از یگان»

 اینافراد م شاهد این باشم که بگذاریم توانمیمن ن، بروند وجود دارد تا به سمت آبدانان

 گذاشت و از منبه من احترام ، که یک افسر انقلابی بوداو  «.کنند منطقه را ترک ستون

: گفتم به او من. بشود آنهابرساند و مانع رفتن  ستون جلو خودش را به خواست تا اجازه

به  ندوستوان یوسف. تیراندازی نکنید اما، تهدید کن برای برگرداندن را آنها ،اگر لازم شد

بی سروسامانی . برگشت ستون به دهلران با آن رفت و بعد از چند دقیقه سمت ستون

تمام شدن مواد غذایی و  ،همچنینو تجهیزات  نداشتن، ناشی از نبودن فرمانده

 . باعث شده بود تا چند نفر از سربازان به ستوه آمده و قصد ترک منطقه را کنندگرسنگی 
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را بعد از سرهنگ  84تیپکه مدت کوتاهی فرماندهی  سرهنگ غلامحسین رزمی

بود و تیپ  در تهران، ( به عهده داشتو قبل از انتصاب سرهنگ حسن کلانتری) قنادان

این وضعیت باعث . کردمیبدون فرمانده و مسئولیت مشخصی روزهای سختی را تجربه 

 تکلیف و بپرسد از نیروی زمینی کسب تکلیف کند (ظهوری 2سرهنگ) شد سرپرست تیپ

از ؟ و همچنین نداشتن جیره غذایی چیستو مأموریت مشخص  بدون فرمانده 84تیپ

. دحرکت کنی ای به نام مورموریستاد نیرو دستور رسید که از جاده فرعی به سمت گردنه

 تعیین شده و نیروی زمینی هم محل تجمع ما در همان منطقه مورموری رسیدمیبه نظر 

 . در نظر بگیردتیپ  برای ایفرمانده، ن منطقهن تیپ به آتا رسید صدد بوددر 

 منطقه ارتفاعات مورموری در

که از موقعیت  ارتفاعات مورموریبه سمت شبانه ، ی تیپهابعد از آماده شدن یگان

به سمت  مورموری بعد از در چند کیلومتری بعد روز حرکت کردیم و، آن اطلاعی نداشتیم

محل استقرارمان . مستقر شدیم در جایی به نام مولاب ،که منطقه معروفی است آبدانان

در . تیپ ما وجود داشتای بود که از راه پشتکوه و کبیرکوه امکان تردد و تدارک به گونه

با دستور  و سایر استانداران نقاط مرزی ابراهیمیمهندس آقای  استاندار ایلام ،ایامآن 

تصمیم  (صدربنی) رئیس جمهور. ندکردمینظامی عمل مانند فرمانده  صدربنیآقای 

استانداران . بدهد مسئولیت سرپرستی و نظارت بر اوضاع جنگیداشت به استانداران 

 . نظر استاندار ایلام تشکیل داده بودند نقاط مرزی در آبدانان پایگاهی زیر
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 مورموری، منطقه مولاب – 1359سال 

سرپرست . کبری در منطقه ما نشستند بالگردو یک  وان ـاچ  ـ یو بالگردیک روز یک 

با بروید ببینید . است شما را استاندار خواسته: به من گفت تیپ سرهنگ دوم ظهوری

ما در مورد : گفتمیابراهی مهندس. رفتم آبدانان بالگرد بهمن با  ؟شما چه کار دارد

 سؤال جوان ان و افسراندار درجهاز ، ی که تیپ شما در این چند روز داشتیهاجاییجابه

شما را معرفی  آنها، د تیپ را اداره کندتوانمیکردیم که بین فرماندهان شما چه کسی 

 صدربنیبا  و بعد فرمانده نیروی زمینی ظهیرنژادبا تیمسار  خواهممین م. اندکرده

 ،در این جلسه. رمانده تیپ معرفی کنیمشما را به عنوان ف، مرئیس جمهور صحبت کن

 . که بعدها به شهادت رسید( نیز حضور داشت) ار ایلامفرماند آقای حیدری

( خدمت 2سرگرد و سرهنگ) نفر افسر ارشد 14 من تعجب کردم و گفتم در تیپ ما حدود 

چنین مسئولیتی را ، کارانای است که با حضور این همفرهنگ نظامی ما به گونه، کنندمی

تر ه منظور حفظ حرمت فرماندهان ارشدبلکه ب، نپذیرفتنخاطر مسئولیت ه نه ب، پذیرمنمی

مسئولیت توزیع ، کنیدحالا که قبول نمی استاندار گفت. توانم قبول کنمنمیاز خودم 

، گیرمتوزیع تمام کالاها را به عهده می» گفتم وکردم  یفکر. ی مردمی را بپذیریدهاکمک

 جوانان مخالف  ،چون من با سیگار کشیدن نظامیان غیر از سیگار!
ً
  «.مهستخصوصا
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های هم که از طریق آقای خلخالی و دیگر نهادها سیگار ایام آن  درتوضیح اینکه 

ی یسیگارها، شدمیع توزی ای زیادی برای رزمندگان مناطق عملیاتی ارسال ومصادره

 سالو فقط بین نظامیان میان مدادمین هابه جوان، نددادمیت امر من یگان تحکه به 

 هایمسئولیتکه از این مهندس ابراهیمی. مکردمیتقسیم  سیگاری به تعداد کم

اما تصمیم نهایی ، از من ناراحت شد، مپذیرفتمیرا قبول نکردم و یا با شرط  اوپیشنهادی 

  و به مولاب برگشتم. را در اختیار خودم گذاشت

 انتصاب فرمانده جدید

غذای روال عادی بازگشت و به تدارک مواد غذایی  به تدریج، تجمع جدیددر منطقه  

مهران از جاده  ـ وظیفه تیپ آن بود که در محور دهلران. هم برای همه فراهم شدگرم 

، در اوایل نیمه دوم مهرماه. زرین آباد محافظت و مانع دسترسی دشمن به آن شود

وظیفه . ولاب گردیدمو  موریموری وارد منطقه مورلران به موراز جاده خاکی ده 84تیپ

و  امنیت محور دهلران به چنگوله 1359در این منطقه تا اواخر بهمن  84تیپی هایگان

در منطقه . بود مهران و ممانعت از پیشروی دشمن از مسیر جاده زرین آباد به سمت ایلام

روزهای نخست سنگرهای مستحکم نداشتیم و بیشتر از چادرهای گروهی و  ،مولاب

یی درست کرده هابه سلیقه خودشان آلاچیق هاکه بعضی ،یمکردمیانفرادی استفاده 

مشرف به جاده ) شامل ارتفاعات شیشه کن و علی کشت مولاب همنطق. بودند

 پشت ارتفاعاتی قرار دارد که اسم اصلی آن ممله دهلران( نزدیک مورموری ـ خوشعین

، قرار داشت که از رأس آن ارتفاعات ارتفاعات چاه نفت جنوب منطقه مولاب در. بود

 شد. میدیده ، که در تصرف دشمن بود منطقه دشت عباس

که در اواخر آبان  ،گذشته بود موریروز از استقرار تیپ در منطقه مور 40حدود  

در مدتی که . منصوب گردید 84تیپبه فرماندهی  سرهنگ ستاد حسن کلانتری 1359

سرهنگ . سرپرست آن بود محمد علی ظهوری 2سرهنگ ، فرمانده نداشت 84تیپ
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تسویه  1358خدمت کرده بود و در سال  84در تیپ کهمدیر و توانمند  یافسر ،کلانتری

فرمانده نیروی  ظهیرنژاد سرتیپبا وساطت و حکم  ،بود شده و از ارتش رها گردیده

 . دگردیو معرفی نصوب م 84تیپجدید و به عنوان فرمانده  به ارتش اعادهزمینی 

آذر و دی در مواضع پدافندی جدید ی هاپس از کسب آمادگی رزمی در ماه 84تیپ

و  که به دشت عباس) نفت ارتفاعات چاه: این مواضع عبارت بودند از. مستقر گردید

در ) و منطقه دالپری شاوریه، کنتیشهو  ارتفاعات ممله، دارای دید و تیر بود( خوشعین

منطقه مسئولیت  1359از دی ماه سال  ،بنابراین. خوش(عین ـ غرب جاده دهلران

در  ( از رودخانه چنگوله81لشکر 1حد جنوبی تیپ) در سمت راست 84تیپپدافندی 

که حد شمالی  ،در چپ ادامه داشت ی شاوریههاو تا تپه شدمیشمال دهلران شروع 

تانک در سمت راست و گروه  244تیپ دارای دو گروه رزمی  ،در این زمان. بود 21لشکر

هم مرز با  84تیپیا محور جنوبی منطقه پدافندی ) پیاده در سمت چپ 111رزمی

 . ( بود21لشکر

در شرایطی به منطقه عملیات اعزام شده بود که از نظر استعداد رزمی کامل  84تیپ

قرار  81لشکر 1تحت امر تیپ 182گردانبود و  در پاوه 139گردانچون هنوز  ،نبود

در  درازبازی دراز اعزام شد تا در عملیات بازیکه بعد به ارتفاعات) داشت

 .ملحق گردید( 84تیپبه  1360این گردان اوایل مهر . شرکت کند 1360اردیبهشت

مورد  در، موجود تیپی هایگانگیری از تصمیم گرفت ضمن بهره سرهنگ کلانتری

من یکی از افسران تیپ بودم که باید کمک  ،آن شرایط در. کندبازسازی آن هم اقدام 

 ا چون دورهام، تر بودینیافسران تیپ پا اغلبالبته درجه من از . فرمانده تیپ باشم

به . بیشتری داشتانتظار  از من تیپ فرمانده، دانشکده فرماندهی و ستاد را دیده بودم

رکن سوم و عملیات در ، بودم فرمانده ضدهوایی تیپکه م ضمن شغل اصلیَ  ،همین دلیل
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به عنوان  3ی و هم در رکن من هم در پدافند هوای ،بنابراین. مشغول به کار شدمتیپ هم 

 . مکردمیبه فرمانده تیپ کمک ، عملیات مسئول

ه ب ی رزمیهارا متناسب با نیاز یگان هابقیه توپ تیپ وقرارگاه  توپ در عراده دو

 ی تیپ در منطقه مولابهایگانو پراکندگی گسترش . صورت پراکنده مستقر کرده بودیم

ی ضدهوایی ما برای هاتوپ. بودکیلومتر  60حدود ، کنتیشه و علی کشت تا ارتفاعات

 و آبادخرمپدافند هوایی شهر  ،علاوه بر آن. عراده بود 12 فقط ،چنین وسعتی پدافندِ 

ی ما برای اجرای این هاچون توپ. هم به ما محول شده بود خانه استان لرستانتلمبه

. ندمأمور شد 84تیپبا خدمه( به ) عراده توپ 14 از نیروی هوایی، کم بود هامأموریت

( و اطراف آبادخرمو  بین بروجرد) ی لرستان در رازانهارا در منطقه تلمبه خانه هااین توپ

مسئولی انتخاب  هابرای این توپ، من چون در منطقه بودم. مستقر کردیم آبادخرمشهر 

چه در منطقه و چه در  هاگرچه این توپ. مکردمیبازدید  آنهاکردم و گاهی خودم از 

اما در بازدارندگی هجوم ، ی دشمن کافی نبودهابرای دفع حمله هاخانهو تلمبه آبادخرم

 . هواپیماهای مهاجم تا حد زیادی تأثیر داشتند

اول وقت از قرارگاه تیپ برای بازدید در هر روز صبح فرمانده تیپ  سرهنگ کلانتری

، تا ضمن سرکشی از رزمندگان ،کردمیحرکت  هاکیلومتری مسئولیت یگان 60محدوده 

در  هاآن بازدید. کنداقدام  آنهارفع آشنا و نسبت به  هایگاننواقص و معایب روزمره  با

سرهنگ  مرحوم. سزایی داشترزمندگان تأثیر بو روحیه تیپ و آمادگی رزمی بازسازی 

هر بازدید  پس ازبلکه ، کردمیبازدید ن او فقط. دارد 84تیپحق بزرگی به گردن  کلانتری

 . دادمیانجام  یاقداماتبرای بازسازی تیپ  ،و یادداشت نقاط ضعف

در این . بودآمار نیروی انسانی تیپ  یکی از دستاوردهای این بازدیدها افزایش 

چون دو ه تیپ همراهی من با فرماند. مشدمی و همراهای دو سه روز با اهفته ،بازدیدها

ی هاآموزش، ا در این همراهیام، داشتی برایم یهادشواری، مسئولیت به عهده داشتم
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مهاجم نیروهای  و علی کشت ممله، کنتیشه ی از ارتفاعاتوقت. آموختم ویاز خوبی 

 . رنج می بردیم، دنشتحضور دا در سرزمین ما آنانکه این از، را می دیدیم عراقی

بالا و توان رزمی تیپ را  داد سر و سامان 84به وضعیت آشفته تیپ سرهنگ کلانتری

هوابرد هم  55تیپ 135البته گردان. تأسیس کرد 802 نام تیزیلانبه او یک گردان . برد

اما کمتر از یک ماه بعد به منطقه ، قرار گرفته بود 84تیپزیر امر  1359از اواخر آبان 

فرمانده تیپ برای تقویت  ،همین علتد و به ییگان اصلی خود( اعزام گرد) جنوب

رزم  چند آتشبار دیگر به سازمان ،آن علاوه بر. در کاقدام  802به تأسیس گردان 84تیپ

به چهار آتشبار افزایش  84تیپکه مجموع آتشبارهای مأمور به  ،شدنداضافه  84تیپ

. گرفتندقرار  84تیپکه دو گروهان ژاندارمری منطقه نیز تحت امر ضمن آن. یافت

تبدیل گروهان شناسایی به ، ی نامنظمهافعال کردن تک، 802تشکیل گردان

با در اختیار  84تقویت آتش پشتیبانی تیپ، با اختصاص تانک و نفربر() سوارزرهی

و برقراری نظم و  مم 23کاتیوشا و ضدهوایی ، مم 130ی هاگرفتن سه آتشبار توپ

 . بود 84تیپبرای افزایش توان رزمی  از جمله اقدامات سرهنگ کلانتریانضباط 

 ی شناسایی و رزمیهافعال کردن تیم

ی هاو یگان و ارتفاعات مشرف به دشت عباس در ارتفاعات چاه نفتما  هایباندید

ی مأمور هاو توپ متریمیلی 105 ی ماهاتوپ. مستقر بودندتوپخانه در پشت ارتفاعات 

و  202 و ارتفاعات منطقه دشت عباس هااین یگان. بودند متریمیلی 130، به تیپ

اعتقاد خاصی  هازادهجا که ما به اماماز آن. را زیر آتش داشتند امامزاده عباس نزدیک

دشمن از آن . ای اصابت نکندگلوله زاده عباسامام یم به مقبرهکردمیسعی ، داریم

 . کردمیآن به نیروهای ما تیراندازی  حوالیاز  ومقبره به نفع خودش استفاده 

به یک یگان عملیاتی و آماده برای اجرای مأموریت رزمی  84تیپدر شرایطی که 

گفت چند نفر داوطلب به من فرمانده تیپ  کلانتری سرهنگ یروز، تبدیل شده بود
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قعیت نیروهای دشمن را به طور دقیق وو م بررسیرا  شاوریه که بروند ارتفاع خواهممی

من ، داوطلب خواست برای این شناسایی وقتی که سرهنگ کلانتری. شناسایی کنند

ید و کنانتخاب نفر دیگر هم  شش»: گفتبعد از اعلام آمادگی من . آمادگی کردماعلام 

نزدیک ساحل  ارتفاعات شاوریه شمالدر . کنید شناسایی منطقه با لباس بومی از آن

شما ، مستقر هستند گروه نیروهای نامنظم سرهنگ دوم آبشناسان رودخانه کرخه

 « .بهره ببریدهم  آنهاید از کمک توانمی

من او را نمی . تیپ ما رفت و آمد داشت به سرهنگ دوم آبشناسان ،در آن ایام

از بین افسران و  1.کردمیگروه نامنظم را در آن منطقه فرماندهی  دواو ، شناختم

و تیر فشنگ داده شد  200به هرکدام . کردم انتخابشش نفر را ان مورد نظرم دار درجه

به راه پیاده ، با لباس بومی سیمبی و یک دستگاه 7جی.پی.با یک قبضه آرهمراه شبانه 

. یمرسیدمی شاوریه به ارتفاعاتیم که صبح زود کردمیباید به نحوی حرکت . مافتادی

پرتگاه  دارایما دامنه طرف . به یک دامنه با شیب تند رسیدیم ،رویپس از مقداری پیاده

صبح زود به نقطه مورد نظر . اشتند وجود روی قله هم جای راحت و همواری. بود

ی هاتا تپهدامنه ارتفاعات  نیروهای عراقی در. دیمش رسیدیم و با دقت مشغول شناسایی

 . ندکردمیرفت و آمد ، شدمیجدا  ای که از کرخهجادهدر و مستقر بودند  زدگرهعلی

بعد از شناسایی روز اول و اطلاع دقیق از نحوه گسترش و استعداد دشمن به مقر 

، رسیدیم در جوار رود کرخه در شمال ارتفاعات شاوریه آبشناسان 2نیروهای سرهنگ

به  قبل از حرکت. حرکت کردیمی یادامه شناسا برایصبح زود  و جا ماندیمشب را در آن

                                                           
  و وارد ارتش شد 1335سال  در - 1

ً
دوره سخت . ایران بود التحصیل اولین دوره رنجری درفارغ. به نیروهای ویژه پیوست سریعا

وی اولین  .های جهان اول شداسکاتلند در مسابقه نظامی بین تکاوران ارتش در و گذراند و تکاوری را در کشور اسکاتلند چتربازی
کاری کرد که  وی فقط با هشت نفر کلاه سبز در دشت عباس. ارت گرفتکسی بود که در دفاع مقدس نیروهای عراقی را به اس

او را به نبرد در  ای به صداماو طی نامه. شده است که یک لشکر از نیروهای ایرانی در دشت عباس مستقرکند رادیو عراق اعلام 
در  18/6/64وی در عملیات قادر در تاریخ. صحرا "دادند به او لقب"شیر ،جنگ به خاطر رشادتش در. دشت عباس فراخواند

 . نیروی مخصوص را به عهده داشت 23فرماندهی لشکر ،در زمان شهادت ایشان. غرب به شهادت رسیدشمالمنطقه 
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گروه . ما هم مواظب شما هستیم، گفتم شما مواظب ما باشید آبشناسان 2سرهنگ

 مین ،های مواصلاتی عراقیهادر جاده آنانشدند. مینفر  50 حدود شهید آبشناسان

مواضع با نزدیک کردن خودشان به ی مناسب هادر فرصتیا ند و گذاشتمیکار  ضد نفر

 . زدندضربه می آنهادشمن به 

بعد از نماز صبح حرکت کردیم و قبل از طلوع آفتاب بر روی قله ارتفاعات شاوریه 

 که پشت متریمیلی 130 من روز قبل به توپخانه. کنیم بررسی خود را تکمیل رسیدیم تا

شما . هستیم عازم ارتفاعات شاوریهکه ما  اطلاع دادم، چاه نفت مستقر بودند ارتفاعات

ما را پشتیبانی  درخواست تیراندازیبا  ،در صورت نیاز تا یدگرای آن ارتفاع را داشته باش

و برای دسترسی به اهداف  به دادِ ما خواهد رسید بینیپیشمطمئن بودم که این . کنید

 . مورد نظرمان مفید و مؤثر خواهد بود

 400در فاصله  شاوریهروی ارتفاعات  درساعت شش و نیم صبح  ،با روشن شدن هوا 

ینکف و کلاش، مسلسل، ی سبکهامجهز به سلاحکه را دیدم نفر عراقی  43متری 

 آنهابه این نتیجه رسیدم که باید با . هفت نفر بودیم فقطما . آینداز ارتفاع بالا می خمپاره

 به یکاگر ، د تعداد ما چند نفر استنداننمی هااینگفتم  اعضای گروهبه . درگیر بشویم

تلاش کنید  ،بنابراین، برندبه تعداد اندک ما پی می، تیراندازی کنیم آنهابه سمت باره 

را مورد  انگفتم آن جیپیآر تیراندازبه  ابتدا. و تک تک تیراندازی کنیدخیلی کنترل شده 

افراد  و حضور ما کشف شد ،با این تیراندازی. نبود دقیقتیراندازی او  اما، قرار دهدهدف 

به سمت قله حرکت خود را آرایش جنگی گرفتند و با همان آرایش  هم به سرعتدشمن 

 . ادامه دادند

، نقشهپس از پهن کردن  ،در همان لحظه. شرایط بسیار حساس و بحرانی بودبرای ما  

گفتم یک گلوله  ودادم متری میلی 130مختصات را به توپخانه ، ی کردمیای را شناسانقطه

بعد از اینکه . ای که ممکن بود حتی روی خود ما فرود آیدگلوله. به آن مختصات روانه کند
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 راده توپعشش با هر و گفتم دم گرا دا آنهابه ، اولین گلوله به نقطه مورد نظر من اصابت کرد

ای بود که دشمن تصور کرد با استعداد یک حجم آتش و حرکت ما به گونه. تیراندازی کنید

که درگیر  متوجه شد سیمبیاز طریق  کلانتری سرهنگوقتی . ایمحمله کرده آنهاتیپ به 

گفتم شما فرمانده او به . برای ما آوردخوراکی هم با خودش ، خودش را به ما رساند ،یماهشد

ی دشمن به بالای قله ایید اجازه ندهد نیروهبه توپخانه هم بگو ،از اینجا بروید ،تیپ هستید

 . دنهمان نواخت تیر ادامه بده با به فرمانده توپخانه گفت سرهنگ کلانتری. برسند

 مجروح شدن سرهنگ آبشناسان

. به طول انجامیدهار تا غروب آفتاب اصبح بدون صبحانه و ن 5/6از ساعت  درگیری ما

و به  ندبه روی ما تخلیه کرد رو از، ندمتوجه تعداد اندک ما شده باش هاعراقیبدون اینکه 

من ، هوا تاریک شد. تغییر موضع دادندسمت راست ما  در زدگرهعلی یهایین تپهپا

کمی به گفتم  گروه همراهبه . احساس کردم باید خودمان را از آن وضعیت خارج کنیم

از  چند نفربا  سرهنگ آبشناسان ،در همان دقایق. سمت راست تغییر مکان بدهید

با ناگهان ، رفتیم در جناح راست وقتی به سمت دهلیز. آمد خود به کمک مانیروهای 

در آن . نداشتیم آنهاای جز درگیری با مواجه شدیم که چارهنیروهای عراقی  ی ازتعداد

نارنجک  گاهی با بودم که چابکی و مهارت سرهنگ آبشناسان، من شاهد تحرکنبرد 

 هااز عراقی ،در حین تیراندازی. کرداستفاده میعلیه دشمن از کلاش  و گاهی دستی

، نیز از ما دور شدند هاعراقی وقتی مطمئن شدیم. دور شدیم و در نقطه امنی پناه گرفتیم

 . درگیری خاتمه دادیم تیراندازی وبه 

ناراحت ، به شما بگویم خواهممیگفت چیزی  سرهنگ آبشناسان ،در بین راه

گفتم . آیدخون می از کمرم، گفت من ترکش خوردم. شوی؟ گفتم بفرماییدنمی

غیر از  خواهممین، آیمخودم می، کول بگیرم؟ گفت لازم نیست روی خواهید شما رامی

 یک پزشکیار، بعد از رسیدن به قرارگاه نیروهای نامنظم. شما کسی متوجه بشود
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اعزام  دزفول فردا باید به پایگاه وحدتی: سرهنگ را به طور سطحی مداوا کرد و گفت

چند دقیقه بعد . کردیمبالگرد  درخواست هوانیروز از سیمبیبا  روز بعد صبح. بشوید

حدود . یمرا به دزفول انتقال داد آبشناسان بالگرد در قرارگاه به زمین نشست و سرهنگ

و  گشتاز به منطقه ب بعد از پانسمان با همان بالگرد آبشناسان دو ساعت بعد سرهنگ

 . حاضر نشد که برای استراحت به منزل برود

 ارتفاعات شاوریهاستقرار نیرو در 

م یک گروه دیدبان و یک گردان از به فرمانده تیپ پیشنهاد کرد ،تبعد از آن مأموری

را تحت کنترل قرار نتوانند آنجا  هاتا عراقی ،دنمستقر شو ارتفاعات شاوریهدر  84تیپ

تبدیل به پایگاه برای عملیات بعدی ما  محافظت و اتآن ارتفاع ،به این ترتیب. دهند

یک سال ارشدیت تقاضا کرد ن برای م سرهنگ کلانتری ،با این موفقیت. ارزشمندی شد

 . یافتم ارتقاء یسرگردبه درجه با آن ارشدیت  که

 پیشنهاد دادم وبه ا، انجام دادیم آبشناسانسرهنگ ا یک روز بعد از عملیاتی که ب

؟ گفتم از روی ارتفاعات چگونه پرسید. با هم انجام بدهیمدیگر  محدود عملیات چند

از طریق آتش ، ن عملیاتی که انجام دادیمایم مثل همتوانمیما  تا دشت عباس چاه نفت

یک  او. قبول کرد سرهنگ پیشنهادم را. دشمن ضربه بزنیمواحدهای به دوربرد توپخانه 

ه نام ای بدر منطقه ،مشترک عملیات در اولین. بود تدبیربا و  شجاع، نظامی ورزیده

با که با آن. مدر تماس بود وبا ا روی ارتفاع چاه نفت من در، مستقر شداره تحطاب و گ

. به رمز اطلاع داداستعداد دشمن را  وموقعیت خود ، داشت مینیروهای عراقی فاصله ک

تیراندازی با توپ ما  گفتم به سرهنگ آبشناسان، مختصات دشمنبعد از آگاهی از 

عمل ربه و دقیق جاما با ت ،مثل یک دیدبان جواناو . شما تصحیح کنید، مکنیمی

اجرای چنین عملیاتی . ما توانستیم به نیروهای عراق صدمات فراوانی وارد کنیم. کردمی

تحرک و توان رزمی ، همکاری و همیاری سرهنگ آبشناسانبا و ما  با موفقیت تداوم یافت
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علت استفاده از نیروهای گروه سرهنگ . را در آن منطقه از کار انداختیم هاعراقی

 منطقه مه آلود بود و ما دید کافی روی آن نداشتیم آن بود که ،بانبه عنوان دید آبشناسان

 و با این روش نتیجه گرفتیم.

 ی محدودهااجرای تک

ی محدود هااقدام به تک در همان منطقه مولاب اول جنگ تحمیلیدر سال  84تیپ

پس از توقف و تثبیت دشمن ، در اولین مرحله از تاکتیک طرح دفاعی ،در این سال. کرد

تضعیف قوا و سرکوب روحیه آفندی ، زدنضربه . ی محدود روی آوردیمهابه تک

تقویت نیروهای خودی و کسب آمادگی لازم برای اجرای  ،و از سوییمهاجمان عراقی 

ه در کات محدود یها و عملکت. ادامه داشت 1360ل تا پایان نیمه او ،عملیات بزرگتر

ساز نهیزم ،د متعدد و در واقعیفوا یدارا، ن سال جنگ توسط رزمندگان انجام گرفتیاول

 : مینکن موارد اشاره یتوان به ایها مکن تیاز جمله آثار ا. بود یبزرگ بعد یهااتیعمل

در حمله  یرانیا یروهایباوری نرزمی و اعتماد به نفس و خود هفعال نگه داشتن روحی 

، مهاجمانعقب راندن و انهدام و ایجاد وحشت و تضعیف روحیه ، علیه نیروهای متجاوز

مهارت خودی و افزایش نیروهای دشمن و فرماندهان تاکتیکی  یهاپی بردن به ضعف

ه کمحدود بود  یهااتیاز جمله آثار عمل، ترگی در رزمندگان برای عملیات بزرگآماد  هروحی

 . دیفراهم گرد 84و از جمله رزمندگان تیپ یلینان جنگ تحمیآفرن حماسهیبه همت اول

با اجرای عملیات ، شویممیکه وارد دومین سال جنگ  1360از نیمه دوم سال  

در  القدسطریقعملیات  ،( در پنجم مهر و همچنینشکست حصر آبادان) الائمهثامن

 اجرای عملیات بزرگ آغاز شد دوم یعنی مرحله ،(آزادسازی بستان) ن سالاآذر ماه هم

در  84تیپ. ( ادامه یافتآزادسازی خرمشهر) المقدسو بیت المبینکه با عملیات فتح

در  المبیناما در سومین عملیات یعنی فتح، حضور نداشتبزرگ اول دو عملیات 

 . شرکت کرد 1361فروردین 
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 موقعیت جغرافیایی منطقه 

، در غرب رودخانه کرخهای در آن انجام شد منطقه المبینفتحای که عملیات منطقه

 ،لهمم، دالپری، کنتیشهاز شمال به ارتفاعات ، کیلومتر مربع 2500 نزدیک به به وسعت

و از شرق به مرز ، ی رملی و چزابههاتپه، از جنوب به ارتفاعات میشداغ، چاه نفت

، ی این منطقه به دلیل پستی زمین در شرق کرخههابلندی. شودمی یمنتهالمللی بین

 . مشرف است اندیمشک ـ هفت تپه و جاده اهواز، شوش روی شهرهای

، کنتیشه ،رقابیه، ی برغازههاکوه، متر 189و  202با  خاتارتفاعات ابوصلیبی 

و نقاط حساسی  خوشعینپادگان ، 5و  4سایت، مراکز رادار، تنگه ابوغریب، کمرسرخ

. بودند المبینفتحخانه از عوارض مهم منطقه عملیاتی راهی قهوهو سه همچون دوسلک

، جاده تنگه ابوغریب، سریچمبه  خوشعین، به دهلران اندیمشکی آسفالته هاجاده

و  ی چیخوابهای احداث شده روی رودخانههاو پل به چاه نفت زاده عباسامامجاده 

 شدند. میی مواصلاتی منطقه محسوب هاترین راهنیز از مهم دویرج

  استعداد دشمن

پدافند از منطقه غرب ) این منطقهمسئولیت  ،المبینفتحدر زمان اجرای عملیات 

مکانیزه ارتش عراق بود و بر اساس  1 زرهی و 10به عهده دو لشکر ( و شوش دزفول

یی که قبل از شروع هاتمامی یگان، در مجموعشد. میافزوده  آنهااستعداد  بر ،ضرورت

یی که حین عملیات وارد منطقه هادر منطقه مستقر بودند و نیز تمام یگان، عملیات

 : عبارت بودند از، شدند

و پیاده  7لشکر، زرهی 9لشکر زرهی؛ 6لشکر ، زرهی 3لشکر، مکانیزه 1لشکر - 

 . زرهی 10لشکر
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ی هاتیپ، زرهی 10تیپ ، تیپ مکانیزه گارد ریاست جمهوری: ی مستقلهاتیپ - 

 12 و گردان کماندو. ی ویژههاده تیپ با مأموریت، گارد مرزی 5تیپ ، پیاده 92و  91

 . گردان توپخانه

ی غیر مستقل و مستقل ارتش هاکل تیپ المبینفتحتا پایان عملیات  ،در مجموع

گردان( با استعداد  100بیش از ) تیپ 40تا نزدیک به ، عراق که وارد عملیات شدند

 . نفر ذکر شده است هزار 70حدود 

 استعداد نیروهای خودی

، پاسداران فرماندهی مشترک نیروی زمینی ارتش و سپاه هقرارگاه مرکزی کربلا ب 

( و فتح فجر، نصر، قدس) که چهار قرارگاه فرعی ،عهده داشت هدایت کلی عملیات را بر

 : بود به شرح زیر به تفکیک، در این عملیات ی عمدههایگان. زیر تحت امر آن بود

، ذوالفقار 58تیپ، پیاده 21لشکر، زرهی اهواز 92لشکر 2تیپ، 84تیپ: ارتش

  زرهی. 37و تیپ  هوابرد شیراز 55تیپ ،پیاده خراسان 77لشکر

، ص() محمد رسول الله 27تیپ، ع() امام حسین 14تیپ، ع() ثارالله 41تیپ: سپاه

، ع() علی ابن ابی طالب 17تیپ، فجر 46تیپ، عج() المهدی 33تیپ، ولی عصر 7تیپ

 . نجف 8و تیپ کربلا 25تیپ، ع() امام سجاد 35تیپ

 مهندسی، ارتش و نیروی هوایی هوانیروز، واحدهایی از توپخانه: پشتیبانی و تدارکات

 . پشتیبانی عملیات را بر عهده داشتند، و ارتش و مهندسی سپاه جهاد سازندگی رزمی

 قرارگاه قدس 

کننده ی شرکتهایکی از یگان اسکندر بیرانوند 2به فرماندهی سرهنگ 84تیپ

 به دشت عباس جاده خاکی مورموری ی این قرارگاه در کنارهایگان. بود قرارگاه قدس

فرماندهی . ( استقرار داشتندکنتیشهی هاواقع در جنوب بلندی به نام چاه نفت)
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 از ارتش شهبازی امرالهبه عهده سرهنگ  ،بود که مشترک بین ارتش و سپاه قرارگاه قدس

 : عبارت بودند از ی قرارگاه قدسهاسایر یگان. بود از سپاه و محمدعلی جعفری

 ، به فرماندهی سرهنگ سرانجام اهواز 92زرهی لشکر 2تیپ

  ،سلیمانیقاسم  )شهید سپهبد( برادر ثارالله به فرماندهی 41تیپ 

 ، حسین خرازی شهید() ع( به فرماندهی) امام حسین 14تیپ

توپخانه و مهندسی ، ارتش نیروی زمینی هوانیروز، جهاد ی پشتیبانی شاملهاو یگان

 . 84تیپ

 عملیاتکلی محورهای 

چهار محور برای اجرا در نظر گرفته شده بود که در هر محور ، بر اساس طرح عملیات

 : باید یک قرارگاه عملیاتی وارد عمل شود

 84و مأموریت تیپ کن و چاه نفته شمحور تی –الف 

و  عراق وارد عمل شده 10موریت داشت تا از جناح لشکر أدر این محور م قرارگاه قدس

و در  خوششهر و پادگان و ارتفاعات عین، زاده عباسامام، 202و  ارتفاعات کمرسرخ

ست توانمیاین قرارگاه در صورت موفقیت . را به تصرف خود درآورد منطقه ابوغریب ،نهایت

ساز بسیار اساسی و سرنوشت، نتیجه عملیات آن ،را ببندد و به همین دلیل 10عقبه لشکر

 182گردانکه  ،ع( واگذارشد)امام حسین 14به تیپ 10بستن راه تدارکات لشکر. بود

 . را زیر امر داشت 84تانک از تیپ 244و یک گروهان تانک از گردان 84تیپ

ص( )اللهو گردان محمد رسول 84پیاده تیپ 111گردانبه  رسرخمفاعات کتتصرف ار 

 . ثارالله واگذار شد 41از تیپ
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داشت با گردان علی ولی الله از مأموریت  به فرماندهی سرگرد نقدی 139گردان

( خوشعیندر جنوب پادگان ) 204و  202ثارالله به توپخانه دشمن در ارتفاعات  41تیپ

 . حمله کند و آنجا را تصرف کند

عملیات  منطقه عملیات قرارگاه قدسیا شمالی جناح راست در  84تیپ  802گردان

 . تا توجه دشمن از منطقه اصلی عملیات منحرف شود ،دادمیای را باید انجام فریبنده

منطقه نهایی و  جنوبی منطقه عملیات قرارگاه قدسجناح چپ یا در  دزفول 2تیپ

 گردان بسیجی کو ی 84سوار زرهی تیپ 219با همکاری گروهان عملیاتی قرارگاه قدس

ی هارا ببندد تا مانع ورود یگان غریبتنگه ابو، دشت عباس مأموریت داشت بعد از ورود به

 . دشمن به دشت عباس شود

  محور غرب پل نادری – ب

، جوفینه، بلتا، یهرموظف بود اهدافی همچون شاو قرارگاه نصر ،در این محور

که به دلیل نوع  ،مین نمایدأرا تصرف و ت شهدا و کوت کاپن، تپه چشمه، زدگرهعلی

نتایج عملیات در این محور سخت و  بینیپیش، ای(تک جبهه) درگیری این قرارگاه

 . دشوار بود

  محور غرب شوش –ج 

 5و  4دلیل وجود اهداف مهمی همچون سایت به ، دشمن در منطقه غرب شوش 

موریت أم قرارگاه فجر .ترین مواضع و خطوط دفاعی برخوردار بوداز مستحکم ،رادار

 . مستقر شود خاتروی ارتفاعات ابوصلیبی، الذکرداشت ضمن تصرف اهداف فوق
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 محور رقابیه – د

عقبه ، که در نتیجه آن ،بود وظیفه قرارگاه فتح و منطقه دوسلک تصرف تنگه رقابیه

با  آنهادر صورت موفقیت نیروهای این قرارگاه و الحاق شد. میعراق بسته  1لشکر

 شد. میمین أخط نهایی عملیات ت، نیروهای قرارگاه قدس

 مقدمات اجرا

پس از پایان عملیات ریزی و اجرای عملیاتی بزرگ برای طرحسازی زمینه 

 اجرای ریزی وطرح قبل از. آغاز شد 1360 در دی ماه (1360 آذرماه) القدسطریق

یک ، شناخت بیشتر از استعداد و توان رزمی دشمنبه منظور  84تیپ، چنین عملیاتی

به  شناسایی با رزم( با همکاری نیروهایی از بسیجی و ئایذاعملیات ) تک محدود

در  و شاوریهارتفاعات این تک در منطقه . انجام داد از دزفول فرماندهی برادر رئوفی

 . اجرا گردیدبا پشتیبانی توپخانه  1360دی ماه  21 دقیقه بامداد 30ساعت

حمله و . یمردمحاصره ک دشمن را در منطقه شاوریه نیروهای ،در این عملیات

فرصت تقویت  هاعراقیبه طوری که  ،به سرعت انجام گرفتتوسط نیروهای ما محاصره 

نفر از  200حدود  دو ساعت اولهمان در  ،به همین علت. ندو حتی واکنش پیدا نکرد

موفق و مؤثر تک ین ا. درآمدندند و تعدادی هم به اسارت یددشمن به هلاکت رس افراد

اجرای از مقدمات یکی ، که فقط به منظور ضربه زدن و تضعیف نیروهای دشمن بود

 . رودبه شمار می نالمبیفتحعملیات گسترده 

 هاهماهنگی

در منطقه  شاهد حضور فرماندهان عالیرتبه ارتش و سپاه ،1360سال  از دی ماه

 محسنبه اتفاق  فرمانده نیروی زمینی صیادشیرازی سرهنگدر هفتم دی ماه که . بودیم

 دو تن دیگر از فرماندهان سپاه شمخانی علی و صفوی یحییسید ، فرمانده سپاه ییرضا
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دستور داد که من  صیادشیرازی سرهنگ، ندآمد در مولاب 84تیپمنطقه استحفاظی به 

 و علی کشت ممله، کنتیشهبه سمت ارتفاعات  از مولابهمگی . باشم آنهاهم همراه 

 فرماندهاناطلاع نداشتم  ابتدا. بودندمستقر ارتفاعات  در آن 84تیپی هایگان. رفتیم

یی مقدماتی و شناسا آنهاهدف بعد مشخص شد که  اما، اندبرای چه کاری آمده

 . عملیاتی بزرگ است ریزیطرح

دیدگاه یک ، به دهلران خوشمشرف به جاده عین کنتیشهپشت یکی از ارتفاعات  در

در . قابل دیدن بوددوربین  دونب خوش و موسیاناز آنجا منطقه عمومی بین عین که بود

؟ ای هستیمما در چه نقطه پرسید از سرهنگ صیادشیرازی رضایی محسن ،آن دیدگاه

، دانستمیخوبی ه را ب خوانینقشهکه افسر توپخانه بود و  صیادشیرازی سرهنگ

با استفاده ، روی زمین پهن کرد و با روشی که آموخته بودیم، ای را که همراه داشتنقشه

که هم روی نقشه و هم روی زمین  طوریه ب، نشان دادمحل ما را  نماقطباز نقشه و 

 . شد مشخصموقعیت ما 

بعد از . کامل کنندخود را تا اطلاعات آمدند  دیگر همچند بار  ،شناساییاز آن بعد  

و  (بودم معاون تیپکه ) فرمانده تیپ و منبه  صیادشیرازی سرهنگ ،هااتمام شناسایی

ع( و برادر )فرمانده تیپ امام حسین با برادر خرازی: ی تیپ گفتهافرماندهان گردان

فرمانده تیپ  ،حدود یک هفته بعد. همکاری کنید کرمان فرمانده تیپ ثارالله سلیمانی

من . دنتا با موقعیت منطقه آشنا شو ندآمد به قرارگاه تیپ گروهیبا  سلیمانی برادرثارالله 

نشان  آنهابه  را (مشرف به دشت عباس –ارتفاعات چاه نفت) محدوده سمت چپ تیپ

 انجام المبینفتحی عمل کننده در عملیات هایگان را همه هاییاین شناسا البته. مداد

، آبادخرم 84تیپبه مشترک مأموریتی که مشخص شد  ،ی ماهاییشناسادر . نددادمی

هنوز دستور ادغام نیروها صادر  اما، ع( و تیپ ثارالله واگذار شده است)تیپ امام حسین

 . نشده بود
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فرماندهان . تشکیل شد اهواز یقرارگاه کربلاای در جلسه ،1360در اوایل اسفندماه 

در آن جلسه حضور ، ندکردمیشرکت  المبینفتحکه باید در عملیات  ایی عمدههایگان

فرمانده تیپ  ومن . کردمیاداره  شمی رفسنجانیها آقایجلسه را در آن زمان . داشتند

ی عملیات هاطرح ،آن جلسه در. یمداشتدر آن جلسه شرکت هم  سرهنگ بیرانوند

مورد بررسی قرار گرفت و عملیات  فرماندهیو تشکیل پنج قرارگاه به منظور  المبینفتح

 . تعیین شدند فرماندهان مشترک ارتش و سپاه

تحت  ز سپاهو ثارالله ا )ع(نیروی زمینی ارتش و دو تیپ امام حسین از 84تیپ

 محمدعلی و  شهبازی امرالهبه فرماندهی مشترک سرهنگ ) فرماندهی قرارگاه قدس

باید  المبینفتحترین منطقه عملیاتی در شمالی 84تیپ. ( قرار گرفتجعفری )عزیز(

فرماندهان . مستقر شد آبادخرم 84تیپدر کنار قرارگاه  قرارگاه قدس. کردمیعمل 

 . ندو در جریان کلیات عملیات قرار گرفتند آشنا شد با هم قرارگاه

 
 1361سال  – المبینمنطقه عملیات فتح
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 آبادخرم 84 مستقل آمادگی تیپ

 ( و برو حسین خرازی برادر قاسم سلیمانی) با هماهنگی با برادران فرمانده سپاهی

دهی رزم و نحوه ادغام مشخص سازمان، ی ابلاغی قرارگاه کربلاهااساس دستورالعمل

هر گردان و یا گروهان  یزیرا باید فرمانده، که البته اقدامی بسیار دشوار بود ،گردید

به ) و معاون آن از نیروی دیگری بود شدمیکننده به یک ارتشی و یا سپاهی داده عمل

و اگر فرمانده از  شدمیاگر فرمانده ارتشی بود معاونش باید سپاهی انتخاب  ،عنوان مثال

دهی در چنین ترکیب و سازمان .گردید(معاون وی باید از ارتش منصوب می ،بود سپاه

 . اما تمکین تکلیفی کردند، کدام دیگری را قبول نداشتندکه هیچ گرفتمیشرایطی انجام 

 .مأمور و مستقر بود و نوسود در پاوه به فرماندهی سرگرد نقدی 84تیپ 139گردان

دستور داده شد  گردان این به، پس از قطعی شدن عملیات و نزدیک به زمان اجرای آن

 25ین گردان در تاریخ ا. ملحق شود المبینفتحدر منطقه عملیاتی ی تیپ هاکه به یگان

و  بسیار خسته کننده و عبور از کردستان و بعد از طی مسافتی طولانی 1360اسفند 

در چند کیلومتری قرارگاه  . آنهال نقلیه نامناسب وارد منطقه شدیآن هم با وسا ،کرمانشاه

 . تجمع کردند تیپ در جوار رودخانه مولاب

 139گردانبه استقبال برای خیرمقدم  اتفاق فرمانده تیپ سرهنگ بیرانوندمن به 

، (کنار رودخانه مولاب) منطقه استقراردر فرمانده گردان  توسط سرگرد نقدی. رفتیم

با دیدار پس از احوالپرسی از فرمانده گردان و . ه شددادمینظامی و محکخبردار بسیار 

: گفت به سرگرد نقدی سرهنگ بیرانوند (سربازانان و دار درجه، افسران) کارکنان گردان

تصمیم ، و برای رعایت حال رزمندگان این گردان با توجه به خستگی گردان شما

سرگرد  ،در همان لحظه. میی ادغامی قرار دههااین گردان را در احتیاط تیپ میاهگرفت

 ،قرار دهندحمله یگان او را در خط اصرار کرد مندی صراحت و علاقبا تأمل و  بدون نقدی

و حتی عنوان موضوع با جمع کارکنان گردان و تکبیر محکم  که بعد از بحث و تبادل نظر
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ای بر این گردان به گونه مصمم و شجاع این فرمانده. پذیرفته شد وخواسته ا آنان

منطقه ی لازم را از یشناسا، در همان فاصله کوتاه به آغاز عملیات که ،فرماندهی کرده بود

 به  و سپاه به سرعت کار ادغام با بسیج. انجام داد عملیات
ً
را به سرانجام رساند و اتفاقا

 . به عنوان فرمانده گردان ادغامی در نظر گرفته شد ،علت شایستگی

تعیین و  1361دقیقه بامداد یکم فروردین  30، عملیات زمان اجرای ،یک هفته بعد

. حرکت کردند، کیلومتر فاصله بود 20خط عزیمت که حدود روها به طرف نی. ابلاغ شد

 ) عای توسل و آیه نهم از سوره یسد ،قبل از اجرای عملیات
ً
یدیهِم سَدا

َ
وَجَعَلنا مِن بَینَ ا

هُم لایُبصِرون( از قرآن کریم 
َ
ینا هَم ف

َ
غش

َ
ا

َ
 ف

ً
را در قرارگاه عملیاتی وَ مِن خَلفِهُم سَدا

 اجرای عملیاتبرای  هایگانمادگی آاز  24ساعت قبل از و رمز  سیمبیبا و بعد خواندیم 

کیلومتر به خط عزیمت  20پس از طی بیش از  در حالی که رزمندگان. مطمئن شدیم

دستور آمد که  از قرارگاه کربلا، منتظر دستور اجرای عملیات بودند رسیده بودند و

 . به محل استقرار اصلی برگردند هاو یگان شودمینعملیات انجام 

یم که دانستمی اما، سبب نارضایتی رزمندگان و فرماندهان شد این دستورگرچه 

. رزمندگان را متقاعد کردیم به عقب برگردند ،با دشواری. مصلحتی در کار بوده است

 ایفاجعه شدمیکه اگر چنین  ،با خبر شود مای هاییجانگران بودیم که دشمن از جابه

 ی تجمع خودهامت به محلفتاد و همگی به سلااما خوشبختانه اتفاقی نی، خوردرقم می

با طلوع آفتاب روز یکم  .( بازگشتنددر ضلع شمالی ارتفاعات چاه نفت آنهااغلب )

، افسر، صحنه عجیبی بود همه رزمندگان، زدیم هاسری به محل تجمع یگان ،فروردین

خسته و کوفته دراز کشیده بودند و ، ه در بغلسپاهی و بسیجی اسلح، سرباز، داردرجه

یم که قرارگاه کردمیبلکه ما به عنوان فرماندهان باور ن ،آنهاو نه تنها  به خواب رفته بودند

( 61فروردینیکم ) روزهمان عصر اما  .شب دوم فروردین را برای حمله ابلاغ نماید کربلا

واقعیت این است که . صادر شدبرای اجرای عملیات  موضع تکدستور حرکت مجدد به 



 153المبین /آباد در عملیات فتحخرم 84فصل پنجم: تیپ

 

این بار مثل روز قبل نیروهای خودی رعایت سکوت و حرکت و سایر موارد جانبی را 

 . ما مطلع نشدرزمنده ی های نیرویجابهخوشبختانه دشمن از جا اما، نکردند

گفته  )ره( در آن اخبار از قول امام. مبرای شنیدن اخبار باز کردی رادیو را 24ساعت 

این خبر  «.کنممیار و به این بوسه افتخ بوسممن دست شما رزمندگان را می»: شد که

 آنان در که ،کننده رساندیمی عملهابه اطلاع یگان دقیقه بامداد 30را در شروع عملیات

ی زیادی هابحث جرو ،و تیپ ثارالله 84مشترک تیپدر قرارگاه . ایجاد کردشور و هیجانی 

متن و فرمان  یمانیتوافق کردیم که برادر سل اما سرانجام، بر سر نحوه شروع عملیات شد

 ابلاغ سیمبیدر  برای رزمندگان د و آن فرمان توسط سرهنگ بیرانوندحمله را بنویس

که آمادگی  ،حاضر و غایب کردم سیمبیبا را  هایگانبه بعد  24 از ساعتمن هم . شود

دو سه مرتبه سرگرد فقط با اینکه  ،همه جواب دادند .را برای شروع عملیات بدانم آنها

اما واکنشی ، شدم نگران .جواب نداد ،را صدا کردم 139گردانفرمانده  شاه مراد نقدی

 . نشان ندادم

 اجرای عملیات

س( ) ( با رمز یا زهراروز دوشنبه) 1361 دوم فروردین ماهبامداد  0030 در ساعت

 و چاه نفت کنتیشهمحور و در  تیپ ما تحت هدایت قرارگاه قدس. آغاز شد عملیات

دشت ، 202و  سرخر کم تنهایی این قرارگاه تصرف ارتفاعا هدف. کردمیباید عمل 

و در  خوشعین در غرب تا رودخانه چیخواب زاده عباسامام از ضلع غربی عباس

گان را یاری خداوند نسبت به رزمند  ،از همان لحظه اول. بود نهایت منطقه ابوغریب

. دشاشک شوق در چشمانمان جاری  و افتاد یمان به تپشهاقلب، یمکردمیاحساس 

این نیروها چگونه ممکن است از این همه موانع عبور کنند تا به هدف  نگران بودیم که

  ؟اصلی برسند
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سقوط  نام کمرسرخه ترین هدف بنگذشته بود که نزدیک عملیاتبیش از یک ساعت از  

نقطه عمل ) خوشاز عین. یا اسیر شدندو در آن منطقه کشته  هاعراقیتعداد زیادی از . کرد

 139 امیتوسط گردان ادغ 202تپه، خبرهای خوبی رسید (84ع( و تیپ) امام حسینتیپ 

توسط  متریمیلی 130عراده توپ  16و  سقوط کردنیز  و سپاه سرگرد نقدی به فرماندهی

 . از سربازان عراقی هم اسیر شدند تعدادی. به غنیمت گرفته شدرزمندگان این گردان 

را در شروع عملیات متوجه  در آن موقع بود که من علت غایب بودن سرگرد نقدی

در آن »: گفت ،جواب ندادیموقع حضور و غیاب الم که چرا ؤ در پاسخ این ساو . شدم

به علت اشتباه در  چون، م صحبت کنمخواستمین، صدا کردید سیمبیلحظه که مرا با 

اگر صحبت  نیروهای عراقی سر درآورده بودم و از پشت، خط عزیمت مسیر پیمودن

( از من 202 تپه) بعد از فتح اولین هدف سرگرد نقدی «.رفتمیموقعیتم لو ، مکردمی

گفتم . هم اصرار داشت درخواستاین  بر و، به پیشروی خود ادامه دهد خواست که

 . داز جناح چپ و راست خود خبر نداریچون شما ، مصلحت نیست

و در جناح  ندگیر کرده بودرا زمین زرهی دزفول 2دشمن تیپنیروهای ، در جناح چپ

بعد . ندکردمیای ع( مقاومت سرسختانه)و تیپ امام حسین 84راست هم در مقابل تیپ

 244گردان) یگان زرهی میدستور داد، نیروهای پیاده وارد عمل شدند کلیه از اینکه

صورت چراغ ه را ب هاحرکت تانک ناهمواری هاو زمین تاریکی هوا. کندحرکت ( تانک

 ،آمد که برای رفع چنین مشکلی انبه نظرم ،در آن لحظه. خاموش غیرممکن کرده بود

البته از نظر اصول تاکتیکی کار ) ی خود را روشن کنندهافلاش هادهم تانکبدستور 

  .نتیجه خوبی هم داشت( کهاما یک ریسک بود ، درستی نبود

لازم است بگویم . ردندی روشن با سرعت به سمت دشمن حرکت کهابا فلاش هاتانک

 هاجلودار تانک، داشت که آشنایی کاملی از منطقه بیرانوند سرهنگ که فرمانده تیپ

م این روش علاوه بر سهولت یمطمئن بود. را تا روی هدف هدایت کرد هاشد و تانک
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از آمار و تعداد  هاعراقیضمن اینکه . کندمی رعب ایجاد در دل دشمن، هاحرکت تانک

تصورشان این بود که یک لشکر زرهی به  ند وی ما در آن تاریکی شب با خبر نبودهاتانک

 از زبان اسرا شنیدیم(نکته و این ) حمله کرده است آنها
ً
ما در محور  ،در مجموع. را بعدا

 . خودمان با موفقیت عمل کردیم

. نبرد بین نیروهای ما و عراق ادامه داشت ،و تیپ ثارالله 84در منطقه عملیاتی تیپ

، ندکردمی عمل 84ی تیپهاع( و تعدادی از یگان) در محور راست که تیپ امام حسین

را به تصرف دربیاورند و به  خوشعین، عملیاتصبح روز دوم  10ساعت  موفق شدند در

به ، خوش و به طور کلی اهداف از پیش تعیین شدهو عین شت عباسد ،این وسیله

، دشمن با وارد کردن نیروها و تجهیزات جدید اما .تصرف کامل نیروهای ما درآمد

روسیه و ، آمریکا، ارتش عراق توسط کشورهای منطقه. کردمیسرسختانه مقاومت 

ای و جایگزینی نیرو و تجهیزات برایشان کار ساده شدمیکشورهای اروپایی پشتیبانی 

دقایق سختی به نیروهای ما  ،از ساعت یک بعدازظهر روز دوم فروردین به بعد. بود

ی دشمن یکی پس از دیگری با نیروهای تازه نفس و پشتیبانی هاپاتک. گذشتمی

 اما، شدند نیروهای ما از نظر جسمی بسیار خستهشد. میهوایی علیه نیروهای ما اجرا 

 . ادامه یافت هم در روز سوم فروردین هاپاتک عراقی. از نظر روحیه عالی بودند

 
 1361منطقه عملیات فتح المبین ـ سال 
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 المبینفتحمرحله دوم عملیات 

با کلمه  المبینمرحله دوم عملیات فتح، شنبه چهارم فروردینساعت یک بامداد چهار 

تلفات سنگینی ، س( آغاز شد و رزمندگان در اولین ساعات شروع عملیات) زهرا رمز یا

در این مرحله از . دست یافتند و دزفول ی غرب شوشهابر دشمن وارد آوردند و به جبهه

 . پاکسازی شد و ارتفاعات میشداغ تنگه رقابیه ،عملیات

و ضمن تهدید عقبه  تا با تصرف تنگه رقابیه ،بود مأموریت اصلی به عهده قرارگاه فتح 

 موجب کاهش فشار دشمن به قرارگاه قدس، در منطقه قرارگاه فجر نیروهای عراقی

یک تیپ پیاده به همراه یک . قرارگاه فتح از دو محور عملیات خود را آغاز کرد. شود

تنگه رقابیه و آب گرفتگی وارد از حاشیه ، گردان زرهی با هدف تصرف ارتفاعات رقابیه

عمل شدند و دو تیپ نیز محور اصلی حرکت خود را تنگه دلیجان به منظور دور زدن 

به  ارتفاعات رقابیه و میشداغ، موفق شدند تنگه رقابیه ،دشمن قرار دادند و در نتیجه

، دنبال آنبه . همراه تعداد زیادی تجهیزات سنگین دشمن را به تصرف درآورند

ی سنگین را متوجه هاکاسته و پاتک خوشنیروهای عراقی از فشار خود در محور عین

منطقه رقابیه کردند و با آنکه این خطوط پدافندی نیروهای خودی در داخل تنگه تا 

اما مقاومت نیروهای خودی به حفظ و تأمین اهداف این ، آستانه سقوط پیش رفت

  .شدمرحله منجر 

تا با ترسیم خطوط  ،نیز در این مرحله مأموریت داشتند و قدس ی نصرهاقرارگاه

 قرارگاه فجر، چنینهم. ی دشمن مقاومت کنندهادر مقابل پاتک، پدافندی خود

به انجام عملیات  ،همچون مرحله اول مأموریت داشت تا به منظور جلب توجه دشمن

 . ی بپردازد و ذهن فرماندهان عراقی را از محور اصلی عملیات منحرف نمایدئایذا

عصر روز چهارم فروردین اطلاع پیدا کردیم که دشمن با استفاده  ،84تیپدر منطقه  

آن  هااگر عراقی. مکانیزه در تدارک یک پاتک عمده است ـ ی زرهی و پیادههااز یگان
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نیروهای . یمشدمیکار ما سخت و چه بسا با شکست مواجه ، نددادمیپاتک را انجام 

نوری  ابری شدن آسمان. که آسمان ابری شد شدندمیعراقی آماده پاتک سازمان یافته 

ی دشمن هاتانک، شدمیابر منجر به باران  آناگر  چون ،در دل رزمندگان دمید امید را از

که این  ست به دعا شدنددرزمندگان . خنثی می گردید آنهاو پاتک  قادر به حرکت نبودند

چنان باران سیل آسایی آمد که به فاصله یکی دو ساعت ، شب 9اتفاق افتاد و ساعت 

 . دشت و صحرا و سنگرها مملو از آب شد

ی تیرانداز هادر تاریکی شب تیم تا ،کرد فراهمخوبی فرصت  وضعیت بارندگی 

ی هادستگاه از تانک 40حدود  هااین تیم. یمناعزام ک هارا برای شکار تانک 7جیآرپی

 هم بالگردهای هوانیروزروز پنجم فروردین با طلوع آفتاب . دشمن را به آتش کشیدند

یک لحظه  و تنگ ابوغریب 202در اطراف تپه . را منهدم کردند هاتعداد دیگری از تانک

ی توپخانه های هوایی و تیراندازی گلولههاو حمله هاپاتک. شدمیصدای گلوله قطع ن

 . و مقاومت رزمندگان تا روز هفتم فروردین ادامه داشت هاعراقی

یک با  ع( و ثارالله)ی امام حسینهاو تیپ 84تیپ ،ی رزمندههادر پشتیبانی از یگان

. ار درخشیدند و جانانه عمل کردندکه بسی نددر کنترل عملیاتی بود گروه رزمی هوانیروز

 . یمکردمیهدایت  هابالگردها را روی هدف گاهی از روی ارتفاعات چاه نفت

 المبینعملیات فتحمرحله سوم و چهارم 

مهمترین مواضع حیاتی ، در سومین مرحله عملیات در روز هفتم فروردین ماه 

شب  5/10ساعت  این مرحله از عملیات در. فتح شد و دزفول دشمن در غرب شوش

غربی شوش آغاز در شمال )س(و با کلمه رمز یا زهرا المبینفتحفروردین با نام  7 شنبه

گونه که نیروهای خودی در بامداد روز هفتم حمله خود را آغاز کردند و همان. شد

بسیاری از ، دشمن برای جلوگیری از انهدام و اسارت نیروهایش، شدمی بینیپیش

و  دوسلک، خود در منطقه چنانه مواضع خود را به ناچار ترک کرده و به خطوط پدافندی
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 ،فروردین در روز هفتم 84در منطقه عملیاتی تیپ. عقب نشینی نمود غرب ارتفاعات تینه

 . نشینی کردندعقب به تنگ ابوغریبآنان و  در هم شکست 202اومت دشمن در تپه مق

فروردین با نام فتح و کلمه  هشتمدر چهارمین مرحله عملیات که سحرگاه روز یکشنبه 

پرداخت  به پاکسازی منطقه در شرق ارتفاعات تینه قرارگاه نصر، آغاز شد )س(رمز یازهرا

که در روز گذشته ارتفاعات  قرارگاه قدس. شتافت و پس از آن به کمک قرارگاه قدس

کوشید از فرار نیروهای در حال عقب می، را به تصرف درآورده بود تنگه ابوغریب 202

 . نشینی عراق جلوگیری نماید

. نیز مسئولیت پاکسازی منطقه متصرفه خود را بر عهده داشت قرارگاه فجر

 ،از تنگه دلیجان به سمت برغازه و دوسلک ضمن عبور نیروهای قرارگاه فتح ،همچنین

نمایند و  الحاق آورده و با نیروهای قرارگاه نصرشدند این دو منطقه را به تصرف در موفق 

طی این مرحله از ، ر مجموعد. المللی پیشروی کنندسپس به سمت مرزهای بین

دوسلک و برغازه به تصرف کامل درآمدند و دشمن به غرب ، ارتفاعات تینه، عملیات

 . عقب رانده شد 182و تپه  رودخانه دویرج

 ابوغریب نگهت، ادغامی 84که تیپدستوری آمد  از قرارگاه کربلا ،روز نهم فروردیندر 

. ندفروردین وارد تنگ ابوغریب شد نهمبامداد روز  2ما در ساعت رزمندگان. را تصرف کند

فتح تنگه با ورود و . از آنجا فرار کرده بودند هاعراقی، قبل از رسیدن نیروهای ما به تنگه

با موفقیت  ع( و تیپ ثارالله از سپاه)تیپ امام حسین، آبادخرم 84عملیات تیپ ،ابوغریب

 . پایان رسیدبه 

 دستاورد عملیات

 : به موارد زیر اشاره کرد توانمی المبینفتحاز مهمترین نتایج عملیات 

 جمهوری اسلامی کیلومتر خاک اشغالی 2500از ) کیلومترمربع 2500 آزادسازی

 جاده مهمو ، رادار 5و  4سایت ، بخش و روستا هاشامل ده، (ایران در این منطقه
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نزدیک شدن نیروهای خودی به مرز در ، کرخهدر غرب رودخانه  دهلران ـ اندیمشک

اندیمشک و شوش و مراکز ، خارج شدن شهرهای دزفول، و دزفول منطقه غرب شوش

دزفول از تیررس توپخانه دشمن و  ارتش در پایگاه هوایی نیروی هواییمهمی همچون 

، دشمن لشکر چهارانهدام بیش از ، در ارتفاعات تینه ریبغی نفت ابوهادستیابی به چاه

آمدن بیش از ن از نیروهای دشمن و به اسارت در هزار ت 25کشته و مجروح شدن حدود 

 آنها. هزار تن از  15

 المبینفتحچند خاطره از عملیات 

  ستوان ولدخانی شهادت

 دو هفتهبه چه علت  دانممین. و متین بود افسری با وقار توان مخابرات ولدخانیس

طبق ، رسیدمیروز  15اگر غیبت او به . مرتکب غیبت شد المبینقبل از عملیات فتح

که یک روز به شب چهاردهم غیبت  اما، شدمیفراری محسوب ، رات زمان جنگمقر 

 . مراجعت کرد، عملیات مانده بود

از یکدیگر حلالیت با روبوسی مه که ه هاشب توجیه افسران و فرماندهان یگان 

تو  ولدخانی: گفتم واو را بوسیدم ، رسیدم به ستوان ولدخانیوقتی من ، طلبیدندمی

 ؟طور شد برگشتیچ ،روز غیبت کردی 14

خبر  وقتی اما، کندمیعلت غیبتم هرچه بود فرقی ن» با تبسمی بر لب پاسخ داد 

من برگشتم و مطمئن هستم که این آمدن برای به منطقه ، اجرای عملیات را شنیدم

 «.برگشت ندارد و من شهید می شوم

عکس و فیلم تهیه  هاین صحنهای نظامی مجاز نبودیم از هامحدودیت خاطرما به 

در اواخر . ی باشکوهی خالی استهانهحبه همین علت آرشیو ارتش از چنین ص، کنیم

اجرای بعد از . به شدت مجروح شده است به من اطلاع دادند ستوان ولدخانی ،عملیات
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به سوی  اشوارسته لحظه شهادت و بازگشت روح. او رساندمخودم را به ، عملیات

که  هنگامی. او خودش را به جبهه رسانده بود تا به مهمانی خدا برود. پروردگار بود

دیقینَ وَ الصّ : فرمایداین آیه قرآن به یادم آمد که می، افتاد شچشمم به صورت نورانی

 
ّ

 الِحین وَحَسُ هَداء وَ الصّ الش
ً
از دست دادن چنین عزیزانی برای ما گرچه . نَ اولئِکَ رَفیقا

 . هِم یُرزَقون پیوستندرَبِ  و به مقام عِندَ  سعادتمند بودند آنها اما، بسیار دشوار بود

 اثر معنوی جهاد در راه خدا

، شودمیاست که چون بحث خانوادگی مطرح  افسریخاطره بعدی من مربوط به 

به ی قبل از پیروزی انقلاب هااو افسر گارد سابق بود و چون در ماه. برمنامی از او نمی

بعد از انقلاب دستگیر و به شش ماه ، در حکومت نظامی شرکت داشت، حکم مأموریت

اما ، همه دوستان و بستگانش به ملاقاتش رفتند ،در این مدت. زندان محکوم شد

از رفتن به ، ه شاید دست او به خون کسی آلوده شده باشدکهمسرش به تصور این

با وجود ، بعد از گذراندن دوره محکومیتش آن افسر ،به همین علت. ملاقاتش امتناع کرد

ی روحی و روانی این هافرزندانش از آسیب. همسرش را طلاق داد، داشتن دو فرزند

که به  یمکردمیمن و سایر دوستان به او توصیه  ،به همین علت. جدایی صدمه دیدند

ضمن ، اگر هم حق با تو باشد هر اشتباهی قابل گذشت است، همسرت باید حق بدهی

 . آنکه به خاطر دو فرزندت رجوع به زندگی مشترک لازم است

تا به زمان  ،تی گذشتعیدو سال از چنین وض. رفتمین هااو هرگز زیر بار این حرف

به سنگر من چند روز به عملیات مانده بود که روزی . رسیدیم المبینفتحاجرای عملیات 

 خواهممیگفتم برای چه کاری؟ گفت . خواهممیساعت مرخصی  48: آمد و گفت

ب من مرتک کردمیچون تصور ، در این مدت فکر کردم که حق با همسرم بوده، رجوع کنم

. از کارش پشیمان شده بود من،اما بعد از آزادی ، امجنایتی شدم که به زندان افتاده
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 خواهممین، علت اصلی رجوع من آن است که اگر در این عملیات به شهادت برسم البته

 . سرپرست بمانندفرزندانم بی

. او در فاصله همین مرخصی کوتاه مدت دوباره به همسرش رجوع کرد ،به این ترتیب

مطمئن باش من هرگز به سوی مردم »: در لحظه خداحافظی به همسرش گفته بود

اگر هم ، چنین دستوری نداشتیم که به سوی کسی تیراندازی کنیم. تیراندازی نکردم

ما برای دفاع از مردم تربیت . محال بود تیراندازی کنم، شدمیچنین دستوری داده 

همسرش نیز با چشمانی اشکبار از او خواسته بود حلالش کند و  «آنها.شدیم نه قتل 

این افسر شایسته ، ز یک هفته بعدکمتر ا. تصورات غلطش را نادیده بگیرد و او را ببخشد

 . به شهادت رسید المبینفتحو فداکار در اولین مرحله عملیات 

 .راه ایثار است و سراندازی است ، کهراه سربازی نه راه بازی است

همرزم شهید ما با این اخلاص نشان داد که نه تنها او به مردم در حکومت نظامی 

 . بلکه حاضر است به خاطر همین مردم به شهادت برسد، نرساندهآسیبی 

  ـور و سر مستـی بیاـبا غرور و ش   اندر این ره با همه هستی بیا

  که جان در آستین داری بیا گر   که در دل درد دین داری بیا گر

  ادی بیاـــر عشـق صیـــر امیـگ   رو آزادی بیاـان ســـبه س گـر

 شد چیسیمبیاستانداری که 

در شب . بودرزمندگان  همراه استاندار ایلام مهندس ترکان ،المبینفتحدر عملیات 

 سیمبیدر این جیپ دو دستگاه . بودیم نشستهخودرو جیپ یک در و او  من ،اول عملیات

امشب  خواهممی، جدول رمز را به من بدهید: گفت مهندس ترکان. نصب شده بود

 هاخودم با فرمانده یگان، گفتم احتیاج به زحمت شما نیست. ا باشمشم چیسیمبی

گوشی را گرفت و بعد . او گفت برای من این همکاری مایه افتخار است. کنممیصحبت 

  ...رعد از شهاب، رعد: شروع کرد صدا کردن شبکهلحظاتی بعد . جدول رمز را به او دادم
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به من بعد ، می پرسید هارا از فرماندهان گردان های یگانهاموقعیت مهندس ترکان

تواضع وی که آن شب در . کردمیمنتقل  آنهابا رمز به  و دستورات مرا نیز دادمیاطلاع 

طور که یک او همان. بود برانگیز تحسینو برایم جالب ، کردمیچی کار سیمبینقش 

 چی نیز کارشسیمبیبه عنوان یک رزمنده ، استاندار موفق و بعد وزیر دفاع موفقی بود

 . و تا پایان عملیات از تلاش و مجاهدت باز نایستاد دادمیبا موفقیت انجام  را

  سرگرد نقدی به اتهام

واقع  قبل از ارتفاعات حمرین خوشبه سمت عین دشت عباسدر مسیر  202ارتفاع 

و  مراد نقدیشاه سرگردبه فرماندهی  139گرداناین ارتفاع جزو اهداف . است شده

از نیروهای ما اطلاع داد که  نقدیسرگرد شب اول عملیات . بود یگان ادغامی با سپاه

ظهر از بعد. یمارا به غنیمت گرفته آنان متریمیلی 130پیاده دشمن عبور کرده و توپخانه 

با رمز به او گفتم . اممن مجروح شده: گفته صورت رمز به من و ب سیمبیدوم با  روز

 عقب و برای مداوا به بدهید (جانشین گردان) سروان پرویز شرفیانمسئولیت گردان را به 

 مجروحیتم، گفت نیازی به آمبولانس ندارم. بفرستم، اگر آمبولانس نیاز هست، بیایید

و بعد  آمد ییبنه صحرا فقط تا سرگرد نقدی. عقب برگردم به خواهممین و سطحی است

: زد و با ناراحتی گفت سیمبیبه من . برگشت به محور عملیاتیک مداوای سطحی  از

تصرف کرده  دوبارهرا  202منتها دشمن در غیاب من ارتفاع  ،مداوا کردم و برگشتم»

اما یک ، را تصرف کنیم 202بار دیگر ارتفاع ریزی بکنم تا یک طرح خواهممی، است

 این کار را : گفتم «.برایم بفرستیدلازم دارم که دسته احتیاط 
ً
 . کنممیحتما

گفتم  نقدیبه سرگرد تماس گرفتم و  139گردانبا  روز سوم عملیات() بعدصبح روز  

ه را ب آنهایک راهنما بفرستید که ، ی به استعداد یک دسته برایتان در نظر گرفتمیمن نیرو

یک و دو سرباز با  داردرجهمن و افسر رکن سوم گردان و یک : گفت. شما برساندموضع 
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، منطقه تجمع و استعداد دشمن اطلاع ازتا با  ،رویمبی یبرای شناساخواهیم میوانت 

 . گردیمیمبر هم تا ظهرو  حمله کنیمباید م چگونه ببین

چون شناخت دقیقی اما تأکید کردم ، افسری شجاع و کاردان بود نقدی سرگرد گرچه

ظهر شد و من منتظر نتیجه گزارش . خیلی مواظب باشید، ندارید هااز موقعیت عراقی

خبری از »: با من تماس گرفت و گفت سرگرد نقدیظهر معاون بعداز اما . بودم نقدی

 «.قرار بود تا ظهر برگردد. نیست نقدی

 یچند ساعتوقتی . نگران شدم سیمبیبه او و جواب ندادن  نقدی سرگرد از نیامدن

احساس ما . امیدمان برای زنده ماندن او کمتر شد، نشدخبری از او و همچنان گذشت 

اما نگرانی برادر . همه را نگران کرد خبر نیامدن نقدی. ده استاین بود که شهید یا اسیر ش

تفاوت با بقیه  (به شهادت رسید خود او نیز که بعدها) )ع( تیپ امام حسینفرمانده  خرازی

حتی به علت نگرانی از این . مرتکب خیانت شده است نقدی کردمیچون او تصور ، داشت

به ، هبود شاهنشاهی چون افسر گارد آقای نقدی»: مراجعه کرد و گفتهم به من  وضعیت

دشمن روی توپخانه ی کاتیوشایی که چهل تا چهل تا هاو این گلوله هدشمن پناهنده شد

  «!دهدمی آنهابه  با گرایی است که نقدی، ریزدما میمواضع 

در مقابل این اتهام از . برایم دشوار و عجیب بود یزابرادر خر خنان از این سشنیدن  

 نقدی. چگونه باید دفاع کنممانده بودم که ، می شناختماو را به خوبی همرزمی که 

 یناپسند عملچنین باغیرت و بامحبت نسبت به همرزمانش بود و ، افسری باایمان

و هیچ نظامی در شأن او ، (پناهندگی و در اختیار قرار دادن گرای نیروهای خودی)

از اما ، بدهم خرازی شهیدصلاح ندانستم پاسخی به  ،در آن لحظه. دیگری نبود

او افسر باغیرت و شجاعی بود که با از . بغض گلویم را گرفت مظلومیت نقدی

فت و در اولین اجرای عملیات دست یا (202ارتفاع ) خودگذشتگی به هدف خود

وقتی به علت مجروحیت چند ساعتی به بهداری اعزام شد . نیروهای عراقی را عقب راند
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 ،ما در اثر پاتک دشمنو با وجود نیاز به استراحت به جبهه بازگشت و دید که نیروهای 

ای ناراحت شد که به طور داوطلب خود را به به اندازه، نداهمواضع خود را از دست داد

به با اطلاعات بیشتری ، هاعراقی گسترشتا با برآورد استعداد و  ،من رساندمواضع دش

یی متهم به پناهندگی هاحالا با نادیده گرفته شدن چنین فداکاریاما ، حمله کند آنها

 . م که او اهل پناهنده شدن و حتی تسلیم به دشمن نیستدانستمی. شده است

سرگرد توسط گردان  تا ودمریزی بفکر تدارک و برنامهتیپ بازگشتم و در قرارگاه  به 

آنان را از  202حمله کنیم و ارتفاع  هابه عراقیسازماندهی مجدد  با (139گردان) نقدی

. مکنیمیرا هم پیدا  جنازه نقدی، را آزاد کنیم 202م اگر ارتفاعمطمئن بود. بگیریم پس

بار دیگر به توجهم را زنگ تلفن صدای ، مکردمیدر همان حالی که به این موضوع فکر 

با عجله به سمت تلفن . شده باشد امیدوار بودم خبری از نقدی، جلب کرد سرگرد نقدی

و یک آقایی آمده »: گفتبود که  (سرهنگ نصیری) فرمانده پشتیبانی تیپ. رفتم

به او من . بروم برادرمبه دیدن  خواهممیتم و هس نقدیسرگرد من برادر ، گویدمی

که امکان  دهممیرایش توضیح هرچه باما ، ده استثر شمفقودالأ که نقدی منگفت

 ؟!نروممن چرا ، روندمی و آیندهمه مردم می گویدمی، خط مقدم برویدبه شما  ندارد

  «نظر شما چیست؟

صدای ضبط . عملیات( بیاورد سنگر) من سنگر بهاو را خواستم  سرهنگ نصیری از

تا ، پخش کنم شبه نظرم رسید همین صدا را برای برادر، را داشتم نقدی شهید دهش

ن من الآ» گفتمبه او ، آمد د نقدیگر همین که برادر سر . شود و به خط مقدم نرود متقاعد

شما از پشت در صدای او را  تا کنممیبرادرت را صدا  و اق عملیاتتروم داخل امی

برای من عجیب  شاصرارهمه این . دادمیجز به دیدن برادرش رضایت ناما او  «.یبشنو

هر ، افتاده بود و ما هم هنوز از جزئیات آن خبر نداشتیم با اتفاقی که برای نقدی. بود

 . و اجازه ندادیم به خط مقدم برود داشتیم را در پشتیبانی نگه برادرشطور بود 



 165المبین /آباد در عملیات فتحخرم 84فصل پنجم: تیپ

 

 و کردیم شروعای را حمله 202به منظور تصرف تپه  139گردانبا همان روز بعد 

 به من اطلاع دادند که جنازه شهید. شدتصرف توسط نیروهای ما بار دیگر  202ارتفاع 

. گفتم تا رسیدن من به جنازه دست نزنید. است پیدا شده 202نزدیک ارتفاع نقدی

در تفنگ کلاشش را دشمن سمت به  این شهید. رساندم ادت نقدیشه محلخودم را به 

یک  در اثر اصابت، یش را تیراندازی کرده بودهاکه تمام فشنگ و در حالی داشت دست

بگیرد و به گفتم تماس به افسر عملیات تیپ . به شهادت رسیده بود شگلوله به پیشانی

یک  سوار بر آقای خرازی. برساندبه آن نقطه خودش را اطلاع بدهد که  خرازی برادر

به  خرازی همین که چشم. استپیدا شده شهید جنازه گفتم به او . آمد سیکلتموتور 

حالی ، اش پریدرنگ از رخساره، افتاد پیکر نقدی

بدون آنکه چیزی . که قابل توصیف نبودپیدا کرد 

ه من از خداوند ب» گفت و خواندای فاتحه، بگوید

مغفرت طلب ، خاطر نسبتی که به این شهید دادم

 اشهر طور شده باید در تشییع جنازه، کنممی

 «.دشوترک منطقه منجر به حتی اگر ، شرکت کنم

و در تشییع رفت  آبادخرمبه  خرازی برادر چند روز بعد

 . شرکت کرد جنازه شهید نقدی

 عبور از خطر

ارتفاع چاه  قرارگاه تیپ در از 84به منظور دیدن رزمندگان تیپ روز چهارم عملیات 

به حوالی روستایی به نام  ،بعد از یک سراشیبی. حرکت کردم به سمت خطوط جلو نفت

از خودرو پیاده شدیم ، توپخانه دشمنی هابه علت شدت تیراندازی گلوله. گتاره رسیدم

آن را متوقف ، در همان لحظات آمبولانسی به ما رسید. و در روی زمین دراز کشیدیم

 ی توپ چنان دقیق درهاگلوله. اش با یک پزشکیار روی زمین دراز کشیدندراننده. کردم

 شهید شاهمراد نقدی
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دیدبان  یمدادمیما احتمال که  ،شدمیو منفجر  کردمینزدیکی ما به زمین اصابت 

به روی  ذرات ریز و درشت خاک. یک گلوله در بین ما منفجر شد. بیندرا می دشمن ما

محل انفجار گلوله به راننده . از اطراف و روی سرم عبور کردند هامن ریخت و ترکش

پزشکیار پایش را . پای او را قطع کردیک  هاگلولهیکی از ترکش . تر بودآمبولانس نزدیک

ین نزدیکی ما به زم چند دقیقه بعد بالگرد در. جا در خواست بالگرد کردمهمان از. بست

سوار ، آتش دشمن که کمتر شد. تخلیه شد نشست و مجروح به بیمارستان صحرایی

( ادامه در ارتفاعات کمرسرخ 139گردانمحل استقرار ) خودرو شدیم و به مسیر خود

 . سربازان ایرانی و عراقی در منطقه پراکنده بودند ،در حین اجرای عملیات. دادیم

، چند سربازنزدیکی آنجا  در، رسیدم 139گردانتاکتیکی و متحرک وقتی به قرارگاه  

که ال کردم ؤ س 139گردانرکن سوم  رئیس بسطامیعلی سرگرد از . دیدمبر و خودرو نفر

 دیدنبه  گفتمراننده به . خودی هستندگفت وی یا ایرانی؟  هستندآن سربازان عراقی 

به هر . یمقرار گرفتزیر رگبار انواع گلوله ، حرکت کردیم آنهاهمین که به سمت . برویم آنها

 انتعداد اسیر علت تشخیص اشتباه این بود که  .سختی بود خودمان را نجات دادیم

 . از سربازان خودی سخت بود آنهاکه تشخیص  قدر زیاد بودآنعراقی 

 یمجمع کرد را در ارتفاع چاه نفت اسرااز نفر  400 حدود ،پس از مراجعت به قرارگاه

، در آن مدت کوتاه. صحبت کنم آنهابا  من از طرف تیپ مأمور شدم. تا تخلیه شوند

 از کشورهای کشور 16 هاز تبع آنهادریافتم که در بین 
ً
هم اسیر  حوزه خلیج فارس عمدتا

به این ، ندکردمیاز عراق پشتیبانی  و اروپا شورویو  آمریکا با آنکه ،بنابراین. اندشده

 . دارنداغلب کشورهای جهان در مقابل ما قرار واقعیت پی بردیم که 

 سقای بسیجی

تا به ام گفت آمده و آمدتیپ  به قرارگاه پیرمردی ،المبینفتحعملیات اجرای قبل از 

ما در ، گفت شما مسن هستید به او 84تیپفرمانده قرارگاه . شما در جنگ کمک کنم
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اگر هیچ و پاسخ داد  همان پیشنهاد معروف را مطرح کرد؟ او کجا از شما استفاده کنیم

! اصرار ما برای ید از من استفاده کنیدتوانمیبه عنوان کیسه شن ، کاری از من برنیاید

 ؟بلد هستید یکاره شما چ ال کردمؤ از او س. شدمیانع نقاثری نداشت و  انصراف او

 . گواهینامه پایه یک دارم ام وهگفت من رانند

 هاو به یگان کردمی جابهآب جا، روز از مخازن یک تانکر آب داشتیم که هر 84در تیپ

م شما گفتبه او . تانکر مناسب باشد آن برای رانندگی، مرد داوطلبپیربه نظرم آمد . بردمی

با جدیت و علاقه . گرفتتانکر را تحویل خیلی خوشحال شد و . شویدبراننده تانکر آب 

. رساندمیآب را به سنگرهای رزمندگان  ،از قرارگاه تیپسقای رزمندگان شد و  ،فراوان

به او . دادمیمداوم هر روز همین کار را انجام دو ماه ، بدون آنکه احساس خستگی کند

. روممیبه مرخصی ن، تا یک پیروزی بزرگ را نبینم؟ گفت رویدمینگفتم شما مرخصی 

 .حتی اگر یک سال بشود ،ی اگر یک سال طول بکشد؟ گفت بلهگفتم حت
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تا ، مدتی آن پیرمرد را ندیدم برای. شروع شد المبینفتحعملیات  ،در همان روزها

کجا بودی؟ مرخصی بودی؟ گفتم . او را دیدم 61عصر روز شانزدهم فروردیناینکه 

، بسیجی در جبهه حضور داشت عنوانه که ب من شنیدم پسرم در شلمچه !نه»گفت

، جنازه را تحویل گرفتم که به شهرم ببرم، ته بودم جنازه او را تحویل بگیرمرف، شهید شده

داخل  بین راه در اندیمشکجنازه را ، خداحافظی نکردم بین راه یادم آمد که با شما

به شهرستان ، ایمآمدم با شما خداحافظی کنم و چون پیروز شده، داشتم نگه آمبولانس

حلالیت بطلبد و خداحافظی  بیایدتا  ،راه را طی کرده بود یکیلومتر 80 فاصلهاو  «.بروم

. نه تسلیت ییدبگوتبریک : با حالتی رضایتمند گفت، گفتم تسلیت وقتی به او. کند

 . و خداحافظی کردیم را بوسیدم شپیشانی

 کوه سیاه

به نام  182گردانی هافرمانده یکی از گروهان، المبینفتحبعد از پیروزی عملیات 

 ایخاطرهبسیار شجاع و به عنوان فرمانده گروهان ادغامی بود،  یوند که افسریوسف

که به اختصار آن را بیان  ،که حاکی از ترس و وحشت نیروهای عراقی بود ،برایم شرح داد

مأموریت داشتند که  از سپاه )ع(امام حسین گردان ما با نیروهایی از تیپ»: کنممی

نیروهای ، یمکردمیدم با تاکتیک رزمی حرکت من با واح. را تصرف کنند خوشعین

برخلاف  کههنوز به خط عزیمت نرسیده بودیم . ندکردمیشدت تیراندازی ه عراقی ب

مثل و با آرایشی جمع کردم از حالت پراکندگی گروهانم را در آن دل شب ، اصول نظامی

 . حرکت کردیم نفس نفس هدف مورد نظربه سمت ، رژه رفتن

اند و با بالا برده دستشان رارا دیدیم که  هاتعدادی از عراقی ،کنار پل چیخواب در

لدّ  ،صدای بلند
َ
لدّ  –خیل ا

َ
برای ما به این راحتی  آنهاشدن  تسلیمچون . گویندخیل میا

یک کوه ناگهان چشممان به : گفت آنهایکی از  .علت را جویا شدیم، غیر منتظره بود

 توده سیاه متحرک یم اینکردمیتصور ن !آیددر این دل شب به طرف ما میافتاد که  سیاه
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فکر کردیم این کوه سیاه یکی  و رعب و وحشتی در ما ایجاد شد، باشد مییک نیروی نظا

 «غیبی است که به کمک شما آمده است!از همان امدادهای 

 مزاحم یهاترکش

. گسترش پدافندی یافت منطقه در همان، خوشبعد از تصرف عین 182گردان

. بود ام( همدورهفعلی بازنشسته 2سرتیپ) سرگرد علی نشاطی 182گردانفرمانده 

بازدید و دیداری با سربازان گردان ما داشته باشید و امروز : روزی تماس گرفت و گفت

، بروم هاآن روز تصمیم داشتم به یکی از یگان چون. دباشیما هار هم در کنار ان

نزدیک ظهر به . خوش حرکت کردمعین درخواست فرمانده گردان را پذیرفتم و به

ی توپ دشمن منفجر هاگلوله در اطراف مادر حالی که . رسیدم182گردانقرارگاه 

 و گردان زدم رزمندگانسری به سربازان و سنگرهای به اتفاق فرمانده گردان ، شدمی

 . پرسیدم آنهااحوالی از 

غیر از او سرگرد . به سنگر فرمانده گردان رفتیم، با شدت گرفتن آتش توپخانه دشمن

. در سنگر حضور داشت، کردمیخمسه همدوره دیگرم که در ستاد گردان خدمت  رزاقی

گردان  قرارگاهی توپ به هاناهار را در شرایطی خوردیم که هر لحظه صدای انفجار گلوله

ای ی جنگ بود و برای ما اتفاق تازههااز طبیعت و ویژگیوضعیت  اینشد. میتر نزدیک

حتی یک روز هم تیراندازی  ،سال دفاع مقدسهشت در تمام مدت . آمدمیبه شمار ن

در  ،بنابراین. برای ما عادی شده بودو  شدمیدور و نزدیک دشمن یا نیروهای ما قطع ن

 . ی توپ و خمپاره مشغول صحبت شدیمهامیان صدای انفجار گلوله

سربازان همه به سنگرهای خود ، ی توپ به داخل پایگاه گردان رسیدهاگلوله انفجار

: گفتم به نشاطیشد. میتر دیکز اما هر لحظه صدای انفجار به سنگر ما ن، پناه آوردند

 رسیدمیبه نظر « !بدهند خواهندمی هاناهار را شما دادید و لابد دسر را هم عراقی»

جلب شده بود و هر لحظه ، دار بودسیمبیجیپ من که  توجه دیدبانان عراقی به خودرو
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سنگر  در جلو هاگلوله ی ازتا آنکه یک، شدمیی خمپاره از سنگر ما کمتر هافاصله گلوله

این انفجار باعث شد که . به زمین اصابت کرد و با صدای مهیب و وحشتناکی منفجر شد

 غبارگرد و وقتی . را فرا گرفت اطراف مار فراوانی گرد و غبا. قسمتی از سنگر تخریب شود

دقت کردم و ، چپم خیس شده م بلند شوم که متوجه شدم رانخواستمی، کمتر شد

بدون  ،تعجب کردم از اینکه ران من ترکش خورده بود. متوجه شدم از رانم خون می آید

 . اینکه سوزش یا دردی احساس کرده باشم

اگر یکی از : گفتم به نشاطی. متوجه مجروحیت من نشدند و رزاقی سرگرد نشاطی 

ند گفتمیشوخی  شکیار گردان بهز به پ) آقای حکیم شما این ،ودیمما مجروح شده ب

گفتم برای . کندمیدر حد امکاناتش کمک : د کاری انجام بدهد؟ گفتتوانمی( حکیم

خودت را و ه شد میتماس بگیر و بگو یک نفر زخ، اینکه سرعت عمل او مشخص شود

 خواهممی !این چه شوخی است؟ گفتم زیاد هم شوخی نیست: گفت نشاطی. برسان

 . که او خودش را به یک مجروح برساندبرد ببینم چقدر زمان می

ما مجروح افراد سنگر یکی از »که پزشکیار بود تلفنی گفت  به سروان قربانی شاطین

ما به طور  ،به علت تاریکی سنگر. آمد ا عجلهپزشکیار ب «.برسان زودترخودت را ، شده

مجروح کجاست؟ : گفت نشاطیپزشکیار به . واضح و کامل همدیگر را نمی دیدیم

سرعت  خواستمیحیدری  هنگجناب سر ، جدی نبود حرف من»: پاسخ داد نشاطی

 جدی بود !نه»: تمگف« .ک ببیندعمل تو را از نزدی
ً
از پایم خون ، من مجروح شدم، اتفاقا

مقداری از خون را بند آورد و گفت شما ، خودش را به من رساندپزشکیار  «.شده سرازیر

کسی صحبت نکنند تا  از او و بقیه خواستم در این مورد با. بروید باید به پایگاه وحدتی

چوبی هم گرفتم تا با کمک آن راه ، شلواری برایم آوردند. روحیه همرزمانم تضعیف نشود

مشخص شد که چند  ،بعد از معاینه. میرفت هدر تنگ رقابی به بیمارستان صحرایی. بروم
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را از پایم خارج بزرگتر ترکش  متخصص جراحی دکتر زارعی، ترکش ریز وارد ران پایم شده

 . اعزام شوید به پایگاه وحدتیبرای ادامه درمان کرد و گفت شما باید 

گفتم اگر  به دکتر زارعی، نبود و من سرپرست تیپ بودمهم چون فرمانده تیپ 

ی ریزی در پای هاترکش»: گفت. بروم به بیمارستان بعد شودمیمشکلی ایجاد ن

غیر از سرگرد . به قرارگاه بازگشتم« .نباید تأخیر کنید. شماست که باید خارج بشود

این مورد با کسی  رچون د ،دنشکسی از مجروحیت من آگاه ، و پزشک معالج نشاطی

پس از  .به مرخصی نروم، یم ترمیم نشودهاتصمیم گرفتم تا زمانی که زخم. میحرفی نزد

پدرم هم در منزل ما ، رفتم آبادخرمکه برای دیدن خانواده به روز در منطقه  60حدود 

از نظر جسمی ، و لحظه حیاتسالگی  98تا سن حافظ بخشی از قرآن و  او. بودمهمان 

چون بعد از . آمده بود منزل ما پدرم برای دیدن همسر و فرزندانم به. بودو روحی سالم 

پیش تا مرا دید گفت برایت مشکلی  .دست پدر را بوسیدم، دو ماه به مرخصی رفته بودم

، یش دید نداشتهااو که چشم. مشکلی نبوده است !؟ گفتم نه پدر جانآمده بود

 حقیقت را بازگو، با گفتن نه، م ناراحت شودخواستمیو من که ن کردمیسؤالش را تکرار 

 تا چشمش به شلوار خونی باز کرد و یم راهاهمسرم کیف لباس ،در همان حال. نکردم

 تاده؟چیست؟ پدرم دوباره پرسید چه اتفاقی اف هافریاد زد این خون، افتاد من

در همان روزها من خوابی دیدم »: گفتسری تکان داد و ، وقتی برایش توضیح دادم 

 مکه برای اینامهطی  ،در روزهای اول جنگ پدرم «.که چنین اتفاقی برای تو افتاده است

تذکر ، ضمن آوردن اشعاری از فردوسی، منبه جای اظهار نگرانی از سلامتی ، نوشت

و سربلندی میهنم  فقط به فکر دفاع از کشور، نام و نشانتلاش برای داده بود که به جای 

اغلب . هم نگران من بودباز ، با وجود چنین نگاه منطقی و واقعی به حقیقت جنگ. باشم

پدرانی بودند که هشت سال دفاع را دور از  تربیت شده چنین، رزمندگان دفاع مقدس

خانه و زندگی در برابر دشمن ایستادگی کردند و بسیاری از آنان جان یا سلامتی خویش 

 . را فدای اهداف مقدس خود نمودند
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  حیدری نریمانشهادت سروان  

که در  ،کردمی خدمت هاحیدری در یکی از یگان تیپ ما یک سروان به نام نریمان در

نفر شهید دیگر به معراج  15جنازه او و . به شهادت رسید المبینفتحروز پنجم عملیات 

در اعلام اسامی . گردیداسامی شهدا اعلام  آبادخرممنتقل شد و بعد هم از رادیو  آبادخرم

وقتی  ،به همین علت. شد گفتهسروان حیدری ، حیدری به جای سروان نریمان ،شهدا

اما در میان شهدا اثری از من ، به معراج شهدا رفتند، ام رسیدخبر به اطلاع خانواده این

ی فرمانده نیرو، رسیددر منطقه عملیاتی جنوب  کربلاوقتی این خبر به قرارگاه . ندیدند

به سرگرد حیدری : گویدمیتلفنی  84به فرمانده تیپ سرهنگ صیادشیرازی زمینی

من گفت باید به فرمانده تیپ هم به . اش برودمرخصی بدهید تا به دیدار خانواده

برای چه در حین اجرای عملیات ، ول عملیات تیپ هستمئمن مس! گفتم مرخصی بروی

و همین مسئله مرا تا  مخالفت من اثری نداشت. گفت باید برویبه مرخصی بروم؟ باید 

 . حدودی نگران کرد

ساعت  شب، خاکی فرمانده تیپ یک خودرو در اختیارم گذاشت و من با همان لباس

که  این مرخصی برایم معمایی بود، در بین راه. محرکت کرد آبادخرمبه سمت  10حدود 

 02:54 حدود ساعت؟ به مرخصی بروم چرا باید به سفارش سرهنگ صیادشیرازی

، عهده داشتکه رانندگی خودرو را به  از ستوانیار خزایی. بامداد به منزل رسیدم

 5.5ال کرد ؤ سبا تعجب . درب منزل ما باشد تا برگردیم 5.5درخواست کردم که ساعت 

 بله! : ؟ گفتمساعت دیدار خانواده 2قط ف !همین امروز؟

بودم و در حین اجرای  و افسر عملیات من در آن شرایط جانشین تیپ مستقل 

م و اولویت فکرم به دانستمیآن مرخصی را ضروری ن ،المبینفتحعملیات مهمی مثل 

چون وقتی ، کردمینیز مثل من فکر  خزاییستوانیار . عملیات و پیروزی همرزمانم بود

، با وجود رانندگی تا آن ساعت، مکنیمیبه او گفتم فقط دو ساعت از خانواده دیدار 
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همان دو سه ساعت باعث رفع نگرانی همسر و . نکرد اظهار خستگییا مخالفت و 

داد و از به من حق ، من نگران وضعیت عملیات هستم که پی بردهمسرم . فرزندانم شد

تشکر ، این مسیر طولانی را طی کردم آنهااینکه در چنین موقعیتی به منظور رفع نگرانی 

س شده در عرق و ساعت فقط پوتین را از پا درآوردم و با همان لباس خی 2در آن . کرد

 نشستم.جبهه، در بین اعضای خانواده  گرد و خاک

متوجه شدم که چرا فرمانده نیرو به رفتن من برای مرخصی اصرار  ،در آن دیدار کوتاه

شنود و چند روز قبل از آن وقتی همسرم خبر شهادت همرزم و هم نام مرا می. داشت

شهید دیدن 16از جنازه  به همراه سایر اعضای خانواده برای شناسایی من ناگزیر

از  ،البته پسر بزرگم در اثر شوک روانی. شودمیو صدمه روحی  نگرانیدچار ، کندمی

رشد جسمی او غیر طبیعی ، چون بعد از آن اتفاق، تحصیل و بعدها از ازدواج باز ماند

و برای ما هم بسیار عزیز و اما از جنبه مذهبی و دینداری شهره آشنایان و بستگان ، شد

ساعت پنج و . را همان گونه دوست داریم که خداوند مقرر کرده است اوما ، استگرامی 

وقتی موقع خداحافظی از . خداحافظی کردم و عازم جبهه شدم خانوادهنیم صبح از 

بیشترین انرژی را از آن ، فت و مرا از زیر آن رد کردنی را در بالای سرم گر آقر ، همسرم

 . حضور دو ساعته گرفتم و خستگیم رفع شد

 فروردین سیزدهمدل نوشته روز 

و در روز آغاز  1361در روز دوم فروردین المبینفتحعملیات ، گونه که گفته شدهمان

انتقال  خوشعیناز هفتم فروردین به شرق  84قرارگاه تیپ. نهم فروردین به پایان رسید

مستقر ، تعلق داشت هاکه قبل از آن به عراقی به نام شیخ قوم یافت و ما در سنگرهایی

 . آرام بود المبینفتحعملیات  زمنطقه بعد ا. شدیم

بود و ما حالت درگیری تمام شده و  المبینفتحعملیات در روز سیزدهم فروردین که  

 علاوه برفرمانده تیپ در مرخصی بود و من  سرهنگ بیرانوند، پدافندی داشتیم
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روزهای آرام بعد از . مکردمیبه جای فرمانده تیپ هم انجام وظیفه ، ی تیپجانشین

شادی  ،از یک طرف. بهار متفاوتی بود 1361بهار . گذراندیمرا می المبینفتحعملیات 

که  المبینفتحپیروزی عملیات بزرگ  ،رسیدن سال نو و بهار زیبای طبیعت و همچنین

جای شهدای عزیزی که در میدان نبرد با  ،و از سویی، کردمیشادی بهار را دوچندان 

 فدا کرده بودند جان خود را در راه خدا و آزادی میهن و فراهم کردن شادی مردم ،دشمن

طبیعت خرم و ، دور بودن از خانواده. که تحمل آن برای همه ما سخت بود ،خالی بود

در من  بهاریحال و هوای لطیف و  معتدل آفتاب وبا نسیم ملایم و معطر ، سرسبز

ایجاد کرده بود و گویی ، میچه که در روزهای سخت گذشته داشتاحساسی متفاوت از آن

تحولی ، همراه با لطافت و زیبایی طبیعتنیز  مدیگر همرزماندر ذهن و روح و اندیشه 

خش آفتاب و حیاتبهوای لطیف با تابش ، از سنگر بیرون آمدم. محسوس جوانه زده بود

دلنواز ، ی بهاری مثل امواج ملایم دریاهاو شکوفه هااز گل نسیم فرحبخش و معطری که

 . کردمیطراوات و احساسی دلنشین به من هدیه ، ندکردمیکنان از کنار ما عبور و رقص

فصل بهار شروع زیبایی و سرسبزی در طبیعت که ارمغان نشاط و سرزندگی برای 

ر این شعاری انداخت که پدرم دمن را به یاد گذشته و حتی ایام کودکی و ا، انسان است

 : کردمیموسم برای ما قرائت 

  یا نکهت مشک است کز آهوی ختن خاست   است که از صحن چمن خاست این بوی بهار 

  یا بوی اویس است که از سوی قرن خاست   انفاس بهشت است که آید به مشامم

  که از طرف چمن خاستوین مرغ چه نام است    این سرو کدام است که در باغ روان شد

  هر فتنه که هست از قد آن سیم بدن خاست   بشنو سخنی راست که امروز در آفاق

  در فصل بهار از دم مشکین سمن خاست   رابـه سیـسودای دل سوخته لال

  عزم سفرش از گذر حب وطن خاست   تا چین سر زلف بتان شد وطن دل

  گویی ز پی صید دل خسته من خاست   آن فتنه که چون آهوی وحشی رمد از من
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  ام از دوری آن تنگ دهن خاستدل تنگی   هر چند که در شهر دل تنگ فراخ است

گی خاطر خواجو آشفت ست که  دی ا   خاست  کنـهدشـراسیمه آن عـف سـاز زل   عه

 (1)خواجوی کرمانی

که در چنین روزی به اتفاق یکدیگر به  ،به یاد خانواده افتادم دیگری بیش از هر روز

نیز جای خالی مرا بیش از سایر روزها  آنهاو اینک ، بردیمپناه می دل انگیزدامن طبیعت 

قدم زنان چند متری از سنگرم فاصله گرفتم و تخته سنگی را برای . ندکردمیاحساس 

 . نشستن انتخاب کردم

و ذهن و ذوق مرا تحت تأثیر قرار احساس ، فرزندان و خانواده، خاطرات گذشتهیاد 

شهدایی افتادم که تا چند روز پیش در میان ما بودند و اینک برای همیشه یاد . داده بود

ملکوت اعلی حضور سرای جاویدان و ابدی در بسته و در این دنیای فانی را بار سفر 

ای ابر دیده لکه. چشم به آسمان دوختم و خدا را از آن پیروزی بزرگ شکر کردم. داشتند

 . در حال شعر گفتن بودنیز زمین آسمان روسری آبی به سر کرده و  انگار، شدمین
 

  یاد خداوندگار، بلبل و قمری چه خواند   کندمییاد خدا ، هر گل و برگی که هست

  معرفت کردگار، هر ورقی دفتری ست   پیش خداوند هوش، برگ درختان سبز

  تا دگر آید بهار، تکیه بر ایام نیست   رویم تا به تماشا، وقت بهارست خیز

 

باعث برانگیختی  ،نوازای چشمبا آن هوای معطر از بوی گل و منظره هااین یادآوری

این  جان گرفت، روی سررسیدی که به همراه داشتم حسی شد که به صورت دلنوشته بر

این شعر که بر وزن مثنوی عنوان . را هنوز به یادگار نگه داشتم 1361و سررسید  هانوشته

 . عطر وطن نام دارد، ذکر خدا، بوی گل: گفته شده

 

                                                           
 خواجوی کرمانی از شاعران نیمه اول قرن هشتم هجری - 1
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 بوی گل ذکر خدا عطر وطن

  بعثیون در خاک ایران و سیه روزها گذشت   ها در انتظار فتح و پیروزی گذشتماه

  ها گذشتبا امید و آرزو و سردی و گرمی   تانک و تجهیزات کم، سختی و مشکل فراوان

  ها گذشتها دوران سختیروزها و ماه   آرزوی روز آزادگی بشمار جملگی

  یأس و نومیدی گذشت، شادی و امید فزون شد   توکل به خدا با اصل ایمان روز به روز اب 

ج ی س ب و  ش  رت ه ا م ه م  رد م ه  د و ت ر  ا د س ا پ   بدادند کینه و نفرت گذشت، دست به دست هم   و 

  های اولش بر وفق ما فوری گذشتلحظه   فتح المبین آغاز شد دومین روز بهار،

  شادی و هلهله و جشن و سرور بر ما گذشت   با طلوع آفتاب، دشت عباس آزاد شد

  شکر کردیم خدا را و گذشت، اشک شوق ریختیم   بر مشاممان رسید بوی گل و خاک وطن

  قدرتش کوبید ما را و گذشتبا تمام    دشمن مزدور و لعنتی از زمین و از هوا

  کاش می دیدی که بر یاران حسین چه گذشت    در میان کربلا تکبیر گویان پیشتاز

  ند این دلیران و گذشتگرفتمیبه غنیمت    موضع به موضع یک به یک، توپ و تانک دشمنان

  گذشتاز ذکر نام باید ، هر گروه از کشوری   به اسارت ما گرفتیم چند هزار مرد عرب

  گذشت، بی سلاح و پا برهنه از ابو غریب   دشمن مزدور فرار را بر قرار ترجیح داد

  کاش می دیدند عزیزان شهید که چه گذشت   روز نهم منطقه امن و امان و بی صدا

  بار خدایا چه گذشت، در بهار فتح ایران   نقدی و گلشنی و نوری و دیگر یاوران

  چون شنیدم نقدی آن مرد شجاع، شهید گشت   روح من افسرده گشتهایم پر ز اشک و چشم

  های سرخ خونش صحنه پیکار گشتلاله   گلشنی، آن روح ایمان و دلیرمرد شمال

ی ر و ن س  ا س ح ا ر  پ ز  غ و م گ ه  ل ذ ب و  د  ا و س ا    مادر داغدیده را داغدیده تر کرد و برفت   ب

ی ن ا خ د ل و ز  ن ا خ س م  ر ا د ن  ا ت س و د ر  گ ی د   در شب حمله بگفتا من شهیدم و برفت   و 
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 (زاده عباستا امام خوشعیناز غرب ) مسئولیت پدافندی

عراقی نیروهای ، پایان گرفت 1361روردیندر روز نهم فکه  المبینبعد از عملیات فتح

در ادامه ارتفاعات . مستقر شدند و زبیدات ارتفاعات شرهانی هدر قل، در ارتفاعات حمرین

غربی شهر علی، از این ارتفاعات و بعدو بیات عراق  لاتیچ چندین حلقه چاه نفت ،حمرین

هم برای  این ارتفاعات ،به همین دلیل .عراق قرار دارد العِمارهعراق و بعد شهر صفائیه و 

تلاش ، برای حفظ این ارتفاعات نیروهای دشمن. دشمن و هم برای ما حائز اهمیت بودند

ای نبود که عملیات را بیش از آن به اندازه امی هایگان ،المبینفتحبعد از . ندزیادی کرد

 . نتوانستیم از موفقیت استفاده کنیم ،ادامه دهیم و به عبارت نظامی

شروع شد و تا  1361در دهم اردیبهشت المقدسعملیات بیت، المبیندر ادامه فتح 

ی خود هاسازی گردانما به آماده ،در این فاصله. ادامه داشت 1361سوم خرداد 

منطقه ع( از حالت ادغام ما رها شد و ما مسئولیت پدافندی )تیپ امام حسین. پرداختیم

در دشت  تا امامزاده عباس خوشعینواقع در غرب  وابیخاز سمت چپ رودخانه چرا 

به ما  ترین منطقه خوزستانچون در شمالی ،بر این اساس. عهده گرفتیم بر عباس

 اما، شرکت نکرد المقدسبیتدر عملیات  84تیپ، مأموریت پدافندی محول شد

. شرکت کنند المقدسعملیات بیتدر تا  ی دیگر از این منطقه آزاد شدندهایگان

کننده در نیروهای شرکت اقدام به تک کردند تاچندین بار  در آن منطقه هاعراقی

ای نصیب آنان اما از این تاکتیک بهره، دنرا متوجه منطقه ما بکن المقدسبیتعملیات 

 . نظیری به پایان رسیدبا موفقیت بی المقدسبیتنشد و عملیات 
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 در عملیات محرم آبادخرم 84تیپ

 اهداف عملیاتموقعیت و 

 خوشعینو در غرب  ر جنوب شرقی دهلرانمنطقه کوهستانی و عملیاتی محرم د 

و از غرب به ارتفاعات مرزی  ،از سمت شرق به رودخانه دویرج این منطقه. قرار داشت

و  یسرچم، هندیو محور چم شهر دهلران و موسیان حمرین محدود و دربرگیرنده

، غربی علی هایاز سمت غرب به مرز عراق و شهر  ،همچنین .بود و شرهانی خوشعین

، (در دامنه شمالی ارتفاعات حمرین) علاوه بر دویرج. شرقی و عماره بود علی

 . نیز در این منطقه جریان داشت و میمه های چیخوابرودخانه

و منطقه  در ارتفاعات حمرین المبینفتحپس از شکست درعملیات  نیروهای عراقی

در ارتش عراق . ندمستقر شد (انتهای خط مرزی شهرستان دهلران) موسیان شرهانی

جاده جنوب به غرب در محدوده بر روی ، ارتفاعاتبه علت استقرار در  این منطقه

 ،در عین حالو  دارای دید و تیر بوددهلران(  ـ فاصل اندیمشک حد) دهلرانو  خوشعین

 . نیز در اختیار داشترا و چشمه خوش دهلران  عنبر نهر، نفتی مناطق بیاتی هاچاه

همه در  و ربوط هندیچم، سریچمه نام ب مکانسه  پل درسه  دویرجروی رودخانه  

در ، دهلران بعد از آنو  عنبر غربی این ارتفاعات نهردر دامنه . قرار داشتاختیار دشمن 

ی هاترین این ارتفاعات چاهدر غربیو  ی شمالی این ارتفاعات شهر موسیانهادامنه

از آنجایی که در زمان . که همه در تصرف دشمن بود ،قرار داردنفت چلات و بیات 

قرار در اختیار دشمن  ای از رودخانه دویرجبخش عمده، عملیات محرم ریزیطرح

امن آن جاده نا، دهلران ـ خوشعینبر جاده  هاتسلط و دید عراقیبا توجه به ، داشت

طرف ه از آن ارتفاعات باز نظر پدافندی در یک موقعیت مناسب بودند و  هاعراقی. بود

و قرار گرفتن در موضع  آزادسازی ارتفاعات حمرین ،ایننابر ب. ندکردمیجاده تیراندازی 
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یکی از اهداف عملیات عامل که همین  ،از اهمیت خاصی برخوردار بود برتر تاکتیکی

 . رفتمیمحرم به شمار 

 : در نکات زیر خلاصه کرد توانمیرا  اهداف عملیات محرم ،در مجموع

از  دهلران ـ خوشعین جاده آزادسازی، و چند میدان نفتی عراق ات حمرینتصرف ارتفاع

 . ی نفتی ایرانیهامیدان آزادسازی دشمن وزیر دید و تیر 

 مراحل عملیات

فرصت چند ماهی برای شناسایی ، در سوم خرداد المقدسبیتبعد از پایان عملیات  

گاهی خود من بارها سوار شد. میبه صورت گروه یا تیم انجام  هااین شناسایی. داشتیم

، 84تیپنیروهای . مکردمیاز منطقه شناسایی  ،سواران ورزیده بر ترک یکی از موتور

ی هایکی از یگان) دزفول 2تیپرکن دوم ، ن تیپ و من که جانشین تیپ بودمایفرمانده

آشنایی کامل  افسر اطلاعات قرارگاه کربلا سرهنگ ذاکری ،شرکت کننده( و همچنین

طرح عملیات نوشته شد و نیروهای  ،هابعد از تکمیل شناسایی. نسبت به منطقه داشتند

 . سازماندهی و آماده عملیات شدند( ع( از سپاه)ادغامی با تیپ امام حسین 84تیپ) ما

 با همزمان اجرا شد و چون موسیان و دهلران در منطقهروز  ۱۰به مدتاین عملیات 

برای اولین بار تیراندازان  ،در این عملیات. محرم نامگذاری گردید هب، بودمحرم ماه 

سایر و  هاتانک رساندند وخود را به مواضع دشمن می ،سیکلت سوار بر موتور 7جیآرپی

ها به یگان، محرم یک شب قبل از اجرای عملیات. نددادمیقرار  هدفرا مورد  اهداف

که  دویرج بستر رودخانه ها ودر داخل کانال، و در چهار کیلومتری حمرین دشت عباس

 . مستقر و منتظر لحظه دستور حمله شدند، آبی در آن جریان نداشت

بارندگی آغاز شد و تا دو ساعت بعد ادامه یافت؛ این بارندگی به قدری  آبان دهمروز  

های از میان پل. های رودخانه تخریب شدطغیان کرد و پل زیاد بود که رودخانه دویرج

از آن عبور  22تنها پلی بود که نیروها باید تا ساعت  سریپل چم، غیر قابل استفاده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
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آن باران عملیات ما را با مشکل مواجه کرد . رساندند و خود را به خط آتش می کردندمی

تعدادی از همرزمان  ،در اثر طغیان رودخانه دویرج. و شب بسیار سختی بر ما گذشت

آب با خود برد و ، که در بستر رودخانه منتظر دستور عملیات بودند ارتشی و بسیجی را

ساعت در عملیات ما وقفه  48مدت  ،سریچمبا تخریب پل  ،از سوی دیگر. ناپدید شدند

و تعداد دیگری هم از  آب زدند و از رودخانه خروشانبه  بعضی از افراد خود را. ایجاد شد

 تعداد دیگری از نیروها هنگام عبور از رودخانه دویرج. همان پل باقی مانده عبور کردند

 . غرق شدند

 اجرای عملیات

 : در سه مرحله به شرح زیر اجرا شد محرمعملیات 

 مرحله اول

در یک شب  ۱۳۶۱ شب چهاردهم محرم() آبان دهمروز  30:22 اول در ساعتمرحله 

تا حدودی در سرعت  وقوع سیل، ی عملیاتقبل از لحظه اجرا. آغاز شد نورانی و مهتابی

عملیات اجرا ، سیلجاری شدن ند با کردمینیروهای عراقی تصور ن. عملیات تأثیر گذاشت

این غافلگیری باعث شد که . از آمادگی آنان کاسته و غافلگیر شدند ،به همین دلیل .شود

 . ل شوندئیی ناهانیروهای ایرانی به موفقیت، در ساعات اولیه عملیات

ساعت  در این عملیات، شدمیکه بعد از نیمه شب شروع  هابر خلاف اکثر عملیات

نیز غیرمنتظره انجام عملیات در یک شب مهتابی برای دشمن . شب شروع شد 22:30

تمهیدات لازم توسط فرماندهان در نظر ، برای رعایت اصل غافلگیری ،اینبنابر . بود

به اسارت  آناناز نیروهای  تعدادی ،به علت غافلگیر شدن دشمن. گرفته شده بود

 آنهاو بیشتر محاصره در محور دیگر نیز نیروهای دشمن به استعداد یک تیپ . ندمددرآ

یران از کیلومترمربع از خاک ا ۵۵۰نزدیک به ،مرحله اول این عملیاتدر . دشدناسیر 

 و شهر میمه، عنبر نهر، حوزه نفتی بیات، سریچمپل ، جمله ارتفاعات مهم منطقه
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از دید و تیر نیروهای عراقی خارج شد و شهرک ، دهلرانـ  خوشعینآزاد و جاده  نموسیا

 . ایرانی قرار گرفت کنترل رزمندگانطیب عراق نیز تحت 

 و خاطرات من مرحله دوم

آبان آغاز  ۱۱بامداد سه شنبه  30:02در ساعت  در مرحله دوم که ساعت بعد چند

مربع کیلومتر ۱۵۰، هاو ضمن به اسارت در آوردن عراقیمحاصره دشمن را کامل ، شد

فرمانده تیپ و معاون من به عنوان جانشین . کردیمآزاد را ی اشغال شده هااز زمیندیگر 

 سریچمپل امکان عبور و مرور از روی . از قرارگاه به سمت خط مقدم رفتم عملیاتی تیپ

از روی پل . گردیدبعد از مقداری مرمت فراهم ، که در اثر طغیان آب شکسته شده بود

. ندکردمینیروهای دشمن به شدت مقاومت . عبور کردم و خودم را به خط مقدم رساندم

مجروح شده  (139گردانمعاون ) متوجه شدم سروان پرویز شرفیان ،در همان حال

طوری ، خون زیادی از او ریخته بود، هنوز آمبولانس نرسیده بود، به دیدن او رفتم. است

برای آنکه روحیه او را حفظ کنم و . حرف می زد که گویی امیدی به زنده ماندن نداشت

مشغول صحبت با او ، آن را بشنوم، اگر سفارش یا وصیتی داردکه برای آن ،در عین حال

 1.تخلیه شدو او به مقصد بیمارستان از منطقه  درسیشدم تا آمبولانس 

ی هابه قسمت، که عملیات ما در همان ارتفاعات بود شرقی ارتفاعات حمرین از ضلع

ساله را دیدم که با یک قبضه  14یک نوجوان بسیجی حدود . دیگر محور عملیات رفتم

. که ضعف آموزشی دارد دادمیی او نشان نحوه تیرانداز. کردمیتیراندازی  60خمپاره 

این نوجوان رزمنده »: گفتم، همراهم بود که (از افسران رکن دوم تیپ) شقاقیبه سروان 

قبضه رهاست و بعد از هر تیراندازی جا به جا ، بیلچه خمپاره را در خاک فرو نکرده

بیشتر دچار خطای ، با این وضعیت همان گرایی هم که از اول تنظیم نشده. شودمی

یش در مواضع نیروهای خودی به زمین هاو حتی ممکن است گلوله شودمیهدف 

                                                           
هم به علت اصابت گلوله به  المبینفتحدر عملیات ، این همرزم عزیز. بهبود یافت، بودمدتی که در بیمارستان بستری  او بعد از . 1

 .اما گلوله به سرش آسیب جدی نرساند، کلاه سوراخ شد، کلاه آهنیش تا مرز شهادت پیش رفته بود
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را به او  انداز و تنظیم گرانصب صحیح خمپاره شما. اصابت کند و به آنان صدمه بزند

 «.آموزش دهید

با آن نوجوان مشغول صحبت شد و چند لحظه بعد به نزد من آمد و  سروان شقاقی

اعتماد  هایی است که به حرف ما ارتشیهااو از آن دسته بسیجی. بی فایده است: گفت

من ، پسرم! این روش تیراندازی شما ایراد دارد: ندارد! من به سراغ نوجوان رفتم و گفتم

چرا نسبت به  دانممین. او قبول نکرد. نحوه درستش را برایت توضیح بدهم خواهممی

م روش غلط دادمیجایی که احتمال از آن. حسن ظن و اعتماد نداشت هامن یا ارتشی

حتی ممکن است جان خودش ، تیراندازی او ممکن است به نیروهای خودی صدمه بزند

با زبان پدر و فرزندی او را قانع کردم که بیلچه را در زمین و خاک قرار ، هم به خطر بیفتد

اد دادم و گفتم را به او ی اندازخمپارهدهد و بعد آموزش مختصری مثل روش طراز کردن 

قبل از هر تیراندازی باید به این نکات توجه داشته باشی و بعد هم اولین گلوله را خودم 

 . تیراندازی کردم

موقع خداحافظی . از او خداحافظی کردم، یکی دو گلوله تیراندازی کرد بعد از اینکه

به سایر  ،گفتم نه ؟دآییشما فردا هم می: با صمیمیت پرسیدد و ر لحن و رفتارش تغییر ک

او را به خدا سپردم . اش پشیمان شده بوداز برخورد اولیه آمدمیبه نظر . روممی محورها

 . و به خط مقدم رفتم

ارتفاعات  قسمت نیروهای عراقی در بلندترینبه علت استقرار  ،در خط مقدم

. دید و تیر دشمن قرار داشتند زیربردند و در شرایط بدی به سر میرزمندگان ما ، حمرین

 ،محوردر آن . بود هاجا بیش از سایر قسمتآمار مجروحان و شهدا در آن ،به همین علت

ت جراحت بیهوش دبه علت ش آنهاو تعدادی از مجروحانی دیدم که در آستانه شهادت 

 . شده بودند
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 مفقود شدن سرباز قرارگاه

ای جه دکهمتو، برگشتمبه قرارگاه تیپ که از بازدید خط مقدم  5ساعت همان روز عصر 

روی آن با گونی  احداث و تیپمتری قرارگاه  50فاصله حدوددر با حالت سنگری شدم که 

به قرارگاه ، بدون آنکه توقفی کنم. بودنشسته یک سرباز هم داخل آن . بودشده پوشیده 

. همه وارد سنگرها شدند و شدشنیده آژیر خطر بمباران  ای نگذشت کهچند دقیقه. آمدم

به . و اطراف آن مورد بمباران هواپیماهای عراقی قرار گرفتتیپ چند لحظه بعد قرارگاه 

، شناسایی شده باشدتوسط دشمن سربازان و کارکنان اعلام کردیم که اگر قرارگاه تیپ 

 . کسی از سنگرش بیرون نیایدتا اعلام وضعیت عادی دارد و  امکان بمباران مجدد وجود

 آمار گرفتیم یکی از سربازان نیست: فرمانده قرارگاه گفت، دو ساعت بعد از بمباران

؟ دال کردم او را به مأموریت یا مرخصی ساعتی نفرستادیؤ س. کجا رفته است دانممیو ن

 . گرفت باز هم یک سرباز کم بودبار دیگر هم که آمار . گفتم دوباره آمار بگیر. نه: گفت

اما ، در اطراف قرارگاه تیپ قدم می زدم. نزدیک غروب آفتاب از سنگر بیرون آمدم 

متری  50( در هنگام بازگشت از ارتفاعات حمرین) ای که تا چند ساعت پیشاز دکه اثری

چرا : اینجا یک دکه نبود؟ گفت: گفتمبه فرمانده قرارگاه . شدمیدیده ن، برپا بود قرارگاه

ن نیست؟ من قبل از بمباران که از جبهه برگشتم دکه را همین پس چرا الآ: گفتم. بود

 چند تکه ،پس از جستجوی بیشتر در فاصله کمی. سربازی هم داخل آن بود، جا دیدم

لحظه  در آن. مشاهده کردیم، بودافتاده روی زمین را که  یک موشکگونی و پوکه ، نبشی

تنها اثر . اندمحو شده، پرتاب همان موشکبا  و سرباز داخل آن متوجه شدیم که دکه

 . بود منهدم شده ۀدر اطراف دک شاز لباس ییهاکهتباقیمانده از سرباز شهید 

 عملیات محرم مرحله سوم 

 هدف تصرف ارتفاعات غرب حمرین با1361آبان  ۱۵روز  ۲۲در ساعتمرحله سوم 

 –و جاده زبیدات  و زبیدات شرهانی، سریچمو برقراری تأمین برای جاده آسفالته 
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مربع از کیلومتر ۳۰۰، بود که مرحله آخر عملیات محرمدر این مرحله . آغاز شد، طیب

حلقه چاه نفت  ۳۵و حدود  شرهانی و ابوغریب، ی زبیداتهاخاک عراق شامل پاسگاه

 ۱۳۶۱آبان  ۱۶صبح روز  ۸در ساعت  عملیات محرم. به تصرف نیروهای ایرانی درآمد

 . خاتمه یافت

 موفقیت آمیزدو ابتکار 

 سایر دربه طور معمول  کهرزمندگان فداکاری و مجاهدت  علاوه بر ،محرم در عملیات

سزایی در موفقیت رزمندگان نقش ب، دو عامل تاکتیکی هم، شدمینیز دیده  هاعملیات

 گروهی از رزمندگان. بود 7جیتیراندازان آرپیی هاتشکیل تیم، اولین عامل. داشت

از آنان . نددادمیاهداف خود را شناسایی و مورد هدف قرار سیکلت سوار بر موتور 

هرچه لوله توپشان را  هاکه تانک ،شدندمینزدیک  هاشیارهای موجود طوری به تانک

این . دتیراندازی کنن سوارانموتور به تیر مستقیم با  باز هم قادر نبودند، پائین می آوردند

در  وحشترعب و  ایجادعلاوه بر ، با تیراندازان ماهر و با تجربه خود سوارموتور  یهاتیم

 . کردند و یا از کار انداختندمنهدم آنان را ی زیادی از هاتانک، دشمن

با پست شنودی که برای . بوداستفاده از تیم استراق سمع ، دومین عامل تاکتیکی 

اطلاعات ارزشمند نظامی از دشمن ، دیمنموفعال  84در تیپتوسط رکن دوم اولین بار 

 هااین پست ،در عملیات محرم. یمدبا خبر ش آنهای هاو برنامه هام و از طرحردیکسب ک

هم ، آوردیممیکه به دست  با اطلاعات دقیقی. زیادی به نیروهای ما کردخوب و کمک 

کلیه . یمادبا چشم بسته انجام ند را کاری اینکه م و همردیی کیجودر مهمات صرفه

ی ما در هاجاییجابه ،بر همین اساسشد. میاقدامات ما با انگیزه و هدف خاصی اجرا 

جای نیروهای ما نیروهای خودش را ه دشمن ب گاهیکه  ودصورتی به بهم نبرد  میدان

 . دادمیزیر آتش توپخانه قرار 
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  مهندس ترکان مساعدت

 فعالحضوری  المبینفتحدر عملیات  آقای مهندس ترکانم که قبل گفتمباحث در 

ی را برای یکفاخود مهندسی جهاد  تجهیزاتو تمام ، بودیک استاندار که و ا. داشت

 گفتمیو  کردمیچی برای ما کار سیمبیدر حدِ یک ، احداث خاکریزها به کار گرفته بود

همراه  هم گام به گام در عملیات محرم او. گونه به رزمندگان خدمت کنمدوست دارم این

به محورها و دیدار رزمندگان از بازدید عملیات پس  در مرحله دوموقتی که . با ما بود

 . بودنشسته  عملیاتی قرارگاه سنگر در او، برگشتمتیپ قرارگاه 

یکی از وقتی با . ی آنان ناراحت بودمهاو صحبتبه علت دیدن مجروحان من 

 از اینکه نتوانسته بود، مکردمیصحبت ، در آستانه شهادت قرار داشتکه  مجروحانی

، به انجام برساند، ی همسر و فرزندانش را که خرید یک خودرو بودهایکی از خواسته

و  هامجروحان و شهدا و تحت فشار بودن رزمندگان از پاتک دیدن او و سایر. ناراحت بود

 خودم م ناراحتیکردمیکه سعی با آن. مرا ناراحت کرده بود ،ی پشتیبانی دشمنهالهوگل

پی  مهندس ترکان. ام آشکار بوداما آثار ناراحتی در چهره، را در رفتار و گفتارم پنهان کنم

دوباره  .ای تأمل کردمچند لحظهچرا ناراحت هستی؟  به این ناراحتی برد و سؤال کرد

و از جمله  بیان داشتمرا  مناراحت برگشتی؟ من دلایل ناراحتی ،چرا شاد رفتیسید پر 

اش را خواسته خانواده، به علت مشکلات مالی نتوانسته بودمجروحی که  یهاحرف

کاغذی از  مهندس ترکان، یم تمام شدهاوقتی صحبت. توضیح دادم برای ایشان، برآورد

 . رفت جیبش در آورد و چیزی یادداشت کرد و ساعتی بعد به ایلام

در آن نوشته  شد کهبه ما مخابره  استانداری ایلامپیامی از  سیمبیصبح روز بعد با  

تا سرهنگ  هواگذار شد 84تیپدستگاه پیکان از سهمیه استانداری ایلام به  پنجبود 

، توقع مادی نداشتندهرچند که همرزمان . کندرا به واجدین شرایط واگذار  آنهاحیدری 
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آقای مهندس سوی از گونه به این که ،شد آنهاعمل مایه خوشحالی این  ،در هر حال اما

 . گیرندمیمورد حمایت قرار استاندار وقت ایلام  ترکان

 عملیات والفجر مقدماتی

ریب 84تیپ، عملیات محرم زبعد ا
ُ

جا برای اجرای در آن. مستقر شد در منطقه ابوغ

، جدیدی اعلام کرد یک سازماندهی سپاه. یمشدمیآماده  عملیات والفجر مقدماتی

 شدند و هر دو لشکر در این عملیات لشکرو تیپ ثارالله تبدیل به  ع()تیپ امام حسین

در منطقه  ۱۳۶۱ماه عملیات والفجر مقدماتی به مدت سه روز در بهمن. شرکت کردند

بهمن  ۲۱در، این عملیات با شکست نیروهای ایرانی ،عراق انجام شد و در نهایت عماره

 . به پایان رسید

از جنوب به  ،و برقازه از شمال به میشداغ منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی

 عراق و رودخانه دجله و از غرب به شهر العماره و شهر بستان از شرق به چزابه ،هورالهویزه

در طول مرز  نیارتفاعات حمریکی : است یدو ارتفاع اصل یمنطقه دارا. شدمنتهی می

 والفجر یاتیعملمنطقه شمال در شداغ یارتفاع مران و عراق قرار دارد و دیگری یا

 باکه  امتداد دارد هکتا شمال ف دهلران یاز جنوب شرق نیارتفاعات حمر. مقدماتی

، در این منطقه. در یک امتداد هستند نیحمر یدر جنوب غرب یجبل فوق اتارتفاع

های شمالی منطقه که از کوه از جمله رودخانه دویرج، داردهای متعددی وجود رودخانه

 . است که سرچشمه آن ارتفاعات ایلام سرچشمه گرفته و رودخانه میمه

باید تک  به طرف العماره و نجف ی دو قرارگاه کربلاهایگان، بر اساس طرح عملیات

به شکست ، انجام شده بود هایعراقموانع متعدد در این منطقه که توسط . کردندمی

ارتش عراق سه شیار بزرگ در این منطقه حفر نموده . انجامید عملیات والفجر مقدماتی

دور تا ، دایرهادامه داشت و به شکل یک نیم نیزارهای این منطقهها تا لبه که از تپه، بود

، برای نیروهای مسلح ایران در این نبرد ،به این ترتیب. دور منطقه عماره ترسیم شده بود
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ای جز حمله از مسیرهای آبی یا حمله از ارتفاعات پست و یا عبور از یک منطقه چاره

 . بود مسطح باقی نمانده

از ) شددر آن انجام می ای که عملیات والفجر مقدماتید از منطقهمسئولیت پدافن

: ها بودیگاناین چهارم ارتش عراق با  عهده سپاه بر ،(تا هورالعظیم منطقه چیلات

تیپ پیاده  هازرهی و نیروهای احتیاط با ده ۱۰لشکر ،مکانیزه ۱لشکر ،پیاده ۱۴لشکر

 . تانک و واحدهای مختلف توپخانه و پشتیبانی، مکانیزه

قرارگاه ، های قرارگاه کربلاسه قرارگاه عملیاتی به نام، در عملیات والفجر مقدماتی

ارتش و  کمشتر ) الانبیاءتحت فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم، و قرارگاه نجف قدس

، زرهی قزوین ۱۶لشکر : عبارت بودند از ی ارتش قرارگاه نجفهایگان. قرار داشت (سپاه

 . 55تیپو  آبادخرم ۸۴تیپ ، حمزه 21لشکر

 والفجر مقدماتی اجرای عملیات 

. آغاز شد 1361 ماه سال بهمن هفدهمروز  21:30در ساعت  مرحله اول عملیات 

خواست جنگ ایران می ،در این عملیات. در این مرحله شرکت نداشت آبادخرم 84تیپ

، برسد و بصره را به داخل خاک عراق بکشاند و شهر عماره را تصرف کند و به بزرگراه بغداد

از ابتدای پیشروی نیروهای خودی . قطع نماید تا ارتباط بصره را با باقی شهرهای عراق

نوع  16بیش از ، علاوه بر عوارض طبیعی ،رهایی تا رسیدن به خط دوم دشمن از نقطه

با این موانع تأخیر در پیشروی  هاهدف عراقی. مانع از سوی دشمن ایجاد شده بود

پیشروی نیروهای ایرانی بر اساس طرح عملیات با  ،به همین علت. ی بودایران نیروهای

 . کشف شد هاکه نحوه اجرای عملیات توسط عراقیضمن آن. موفقیت توأم نبود

به علت  اما. را تصرف کنیم مارهار بود شهر حَلفائیه و بعد شهر العقر  ،حله دومدر مر 

از جیب بعضی از رزمندگانی که در مرحله . همان روز اول متوقف شد ،عملیات کشف

ات یمرحله دوم عمل ،در مجموع و به طور کلی. طرح عملیات بیرون آمد، اول اسیر شدند

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 نبودن، ده و فراوانیچیامات پکل وجود استحیبه دل، انجام شد 1361بهمن  19که در 

ات و یلو رفتن عمل، دشمن یاریهوش، نندهکعمل  یروهایان نیم یهماهنگ

ص( به )ءایالانبقرارگاه خاتمباعث شد که ، یبر تاکتیک نیروهای خود هاعراقی آگاهی

حسین به خاطر ناکامی ما  صدام. دیات را اعلام نمایعملان یپا، اهش تلفاتکمنظور 

و عملیات نمودند استفاده منطقی ، فرماندهان ایرانی از این شکست اما، جشن گرفت

 . را طراحی کردند1والفجر

 1عملیات والفجر

در منطقه  1عملیات والفجر، ام عملیات ناموفق والفجر مقدماتیسه ماه پس از انج

موقعیت منطقه عملیاتی . ریزی و اجرا شدطرح های حمرینتا بلندی شمال غربی فکه

قبل از . تپه ماهورهای کوتاه بود های حمریندر منطقه جنوب شرقی کوه 1والفجر

. ی شناسایی انجام گرفتهاو تیم هاتوسط گروه هاشناسایی ،1اجرای عملیات والفجر

در یکی . انجام گرفتم چند شناسایی توسط خودبودم که  84تیپمن در آن زمان معاون 

در رکن سوم تیپ که  دهقان اسداله سرگرد، 1362در اوایل فروردین  هااز این شناسایی

منصوب  58بازنشسته فعلی که بعدها به فرماندهی لشکر 2سرتیپ)، کردمیخدمت 

از قرارگاه عملیاتی به . فرمانده قرارگاه تیپ نیز همراه من بودند شد( و سروان شریفی

که در دید  ،پیاده به مواضع مورد نظر دشمن نزدیک و بعد وارد مسیری شدیم صورت

به . به سمت ما تیراندازی شد ،لحظاتی پس از ورود به این مسیر. دشمن قرار داشتیم

به صورت خزیده و  دهقان سرگردگفتم در همان نقطه پناه بگیرد و بعد با  سروان شریفی

ما در یک سراشیبی بودیم که دشمن به ما . متر جلوتر رفتیم 50 ـ 60 نشسته حدود

 . کردمیبه سمت ما تیراندازی  متریمیلی 60ی خمپاره هاتسلط داشت و با گلوله

ما به  از در فاصله نزدیکی هاچون گلوله ،به داخل یک حفره پناه بردیم من و دهقان

 ،در آن لحظات مرگ و زندگیشد. میو یکی پس از دیگری منفجر  کردمیزمین اصابت 
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که سرانجام یک گلوله به دهانه تا این ،شدمیهر لحظه به ما نزدیک تر  هافاصله ترکش

. مشد میمن زخ: فریاد خفیفی کشید و گفت دهقان. حفره اصابت کرد و منفجر شد

اگر گلوله  ،بعد هم گفتم آماده باش... حتما ترکش کوچکی خوردی: با شوخی گفتممن 

در فاصله . باید از این نقطه خارج و دور شویم، بعدی روی ما نیفتاد و ما زنده ماندیم

. زمانی بین دو گلوله خودمان را به صورت مارپیچ و به اصطلاح خیز و خزیده نجات دادیم

تا ما را دید از خوشحالی فریادی کشید و گفت خدا را  ،رسیدیم وقتی به سروان شریفی

، شکر که سالم برگشتید! از آن نقطه به بعد چون در دید نیروهای عراقی قرار نداشتیم

 شد. میپراکنده و در فاصله دورتری از ما منفجر  هاگلوله

، یا الله، با رمز یا الله 1362فروردین ماه  21روز   10:22در ساعت ۱والفجرعملیات 

در  فکه هدف اصلی عملیات تسخیر. آغاز شد های ارتش و سپاهبا حمله یگان، یا الله

عملیات را  ءالانبیاقرارگاه خاتم. با سایر نقاط عراق بود و قطع ارتباط بصره عماره شرق

فرماندهی  قرارگاه کربلا. کردمیچپ( هدایت ) و جنوبیراست( ) از دو محور شمالی

فرماندهان قرارگاه . را به عهده داشتندجناح چپ فرماندهی  و قرارگاه نجفجناح راست 

و فرماندهان ، از سپاه ( و احمد کاظمی21فرمانده لشکر) کربلا سرهنگ سلیمانجاه

فرمانده لشکر محمد ) و محمد ابراهیم همت سرهنگ منوچهر دژکام قرارگاه نجف

 . الله( بودندرسول

از صبح همان روز تا . انجام دادندگاه پیشروی را تا سحر، راست و چپ هر دو جناح

 یهاعراق بارها دست به پاتک زد و چندین مرتبه بلندی، پایان ششمین روز عملیات

اما نیروهای خودی توانستند اهداف به دست ، منطقه در دست طرفین رد و بدل شد

ت محورها متفاوت بود؛ یالبته وضع. آمده را تثبیت کرده و حالت پدافند به خود بگیرند

. کسب نکردند چندانیروها موفقیت یمحورها ن یها تصرف نشد و در برخشتر هدفیب

 . داشت مشابه قرارگاه کربلا یز وضعین قرارگاه نجف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
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جرای تمام مراحل ا در( معاون شهید همت) چراغی برادرمن با  1در عملیات والفجر

 عملیات محرمچپ که در جناح  هندیو چَم پل ربوط. عملیات همکاری نزدیک داشتم

که در  در جناح راست قرار گرفت و ما از رودخانه دویرج 1در عملیات والفجر، قرار داشت

در این . عبور کردیم، نش تعدادی از رزمندگان را آب بردعملیات محرم به علت طغیا

قرارگاه تاکتیکی تشکیل داده بود که زیر نظر  )ص(اللهر محمد رسولکلش ،عملیات

با آنکه از سمت . سر منطقه را مین کاشته بود دشمن سرتا. کردمیعمل  قرارگاه کربلا

ن رزمی آن صورت گرفته نیروی دشمن و توا اشتباهی از برآورد، نیروهای اطلاعاتی سپاه

 . پیروز شدیمدر مرحله اول ابتدا ، خاطر سلحشوری و شجاعت رزمندگانه باما ، بود

 اما. ندخود را به سنگرهای دشمن رساندو مین عبور کرده  یهاانداز میرزمندگان  

دشمن  اندازخمپارهحجم آتش توپخانه و . دکر غیرممکن  پیشروی را ،حجم عظیم آتش

که  ،در آن شرایطشدند. مینفر نیروهای ما سه نفر شهید  پنجکه از هر به قدری زیاد بود 

که مهمات و  شدندمییکی دو نفر داوطلب  گاهی، امکان تدارک نیروها وجود نداشت

ما شاهد ایثار و فداکاری . رسیدمیبه ثمر ن آنهامراحل کار  اغلبدر  اما، برسانندای آذوقه

برای نمونه یکی از . طلبی از یکدیگر بودیمدر شهادت آنهارزمندگان و سبقت گرفتن 

او را به بیمارستان منتقل  دکه آمآمبولانسی به راننده ، شدت مجروح شده افسران ما ب

 . را ببرید دیگر مجروحان گفتمی، کند

با ، ز انجام شدیات نیمرحله دوم عمل، ریک شب تأخیبا ، اتیپس از مرحله اول عمل

. ساز نشدز چارهین اقدام نیاما ا، ت شودیتصرف و تثب، مواضع ید که بعضین امیا

به  .ر نبودیپذامکان، مناطق تصرف شدهها در گانیماندن  یطین شرایدر چن ،براینبنا

 در ،بنابراین. داده شد ینینشدستور عقب قرارگاه کربلا یهاگانیبه تمام  ،همین علت

ا ید یروها که شهیاز ن یشد و شمار یخود یروهایب نینص یت اندکیموفق مرحلهن یا

سرهنگ  بعدها. جای ماندندار دشمن به یدر منطقه تحت اخت، مفقود شده بودند
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در توضیح دلایل ناکامی نکاتی بیان کرد که ضعف فرماندهی در کلیه  منوچهر دژکام

نبودن تبادل اطلاعات ، ضعف آموزش و اطلاعات، ضعف تجهیزات و کمبود آن، سطوح

نبودن کننده و توجیه نیروهای عملضعف در توجیه ، و ارتش بین فرماندهان سپاه

 . روندمیبه شمار از جمله آن نکات ، نیروها و فرماندهان به زمین عملیات

، )ص(لشکر محمد رسول اللهفرمانده  شهید همتمعاون  چراغی برادر ،این عملیاتدر 

 وعنوان جانشین و معاون عملیات تیپ با ا به 84من از طرف تیپ. به شهادت رسید

در . کردمیما را پشتیبانی هم  84فرمانده تیپ النسبشریفسرهنگ . داشتمهمکاری 

خبر  چند نوبتدر ، اق عملیاتتدر ا هنگامی که1آخر عملیات والفجر هایروز یکی از 

بروم جلو و  خواهممیگفت من  چراغیشهید ، یمشنید سیمبیاز  شهادت همرزمان را

به او . شهید شومخودم کمک کنم و یا ، شوندمیهم شهید  به این دوستان که پشت سر

گفتم اگر  شوخی کردم و. ؟ یک نفر باید اینجا باشدگفت شما چرا. من هم می آیمگفتم 

هر دو وضو گرفتیم که . جلو برومجرأت نکردم و من نیایم فردا می گویند من ارتشی بودم 

برای هدایت نیروها در قرارگاه  و گفت مانع رفتن من شد وا. عازم خط مقدم جبهه بشویم

 باشاید یک ربع بیشتر طول نکشید که . رفتبه خط مقدم خودش به تنهایی . بمانم

 . به شهادت رسید برادر چراغی خبر دادند سیمبی

 در مواضع پدافندی 84تیپ

پدافند از منطقه . واگذار شد 84تیپبه  یپدافند مأموریت، 1بعد از عملیات والفجر

حفظ جناح در واقع  ، یعنیدهلران بین مهران و تا چنگوله تنگ ابوغریب، دشت عباس

در . به عهده ما بود، و خوزستان یا حد فاصل بین استان ایلام خوزستانشمالی منطقه 

ی در مناطق یمواظب تحرکات دشمن هم بودیم و اگر چنین پدافندها، موقعیت پدافندی

 . گرفتمیبا موفقیت انجام ن المقدسبیتعملیات بزرگی مثل ، شدمیگوناگون انجام ن
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. به بازسازی یگان خود نیز می پرداختیم، در مناطقی که مأموریت پدافندی داشتیم

برای بازسازی تیپ زحمت زیادی  قبلًا اشاره کردم که سرهنگ کلانتری 84در مورد تیپ

همان ، بوده دسلاح جدیدی هم به ما تحویل داده نش که هیچ در حالی، کشید

 . یمکردمید را به خوبی نگهداری ی موجوهاسلاح

 ی ارتش در مدت هشت سال دفاع مقدسهابلکه بسیاری از یگان، 84نه تنها برای تیپ

از دیدگاه مردم و حتی تعدادی از اهمیت پدافند ، وظیفه پدافندی به عهده داشتند که

در ، جنگیدن یعنی آفند شدمیبه این علت که چنین تصور ، مسئولان جنگ پنهان بود

ما  راهبردگفت که  توانمی ،طور کلیه پدافند از جهاتی از آفند دشوارتر است و بحالی که 

هه و جنگ هم همین عقیده کارشناسان جب ودر جنگ تحمیلی پدافندی بود که خبرگان 

بلکه ، اصل بوده است که ما اهل جنگ نبوده و نیستیمشعار حقیقی ما این  چون. را دارند

اگر دشمن . کردیم عادشمن وارد کشور ما شد و ما دف. مکنیمیا از کشور خودمان دفاع م

 . دفاع از کشورمان بود برای تحقق، را در خاک خودش نیز تعقیب کردیم

  بود که از مزایای پدافند این
َ
چون ، مشتیراغت بیشتری برای شناسایی دشمن داما ف

ی و رزمی برای مطلع شدن از وضعیت یی شناساهااعزام گشتی، در تمام مدت پدافند

و اضطراب همیشگی وجود دارد که  نگرانیدر پدافند یک . دشمن اجتناب ناپذیر است

یک هدف در حالت  تصرف، ما پیوسته باید مواظب حمله دشمن باشیم و گاهی اوقات

جنگ  المثاگر برای . استتر از حفظ و نگهداری آن هدف در پدافند آفندی خیلی آسان

خط ، که در فوتبال نوک حمله شویممیمتوجه ، را با یک مسابقه فوتبال مقایسه کنیم

 . کنندمی کدام نقش ضروری خود را برای موفقیت تیم اجرامیانی و خط دفاعی هر 

موفقیت خط میانی و  پشتوانهاست که شبیه همان خط دفاعی فوتبال به پدافند جنگ 

نکته . شودمیمانع پیروزی تیم مقابل هم  ،و در عین حال کندمیرا فراهم خط حمله 

یک تیپ با یک  ،که طبق موازین نظامینی پدافندی ما ایهاقابل تأمل در مورد مأموریت
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 ،ی پدافندهای ما در مأموریتهایگان اما، باید پدافند کندر در محدوده مشخص کلش

از  84تیپ ،ی مثالبرا. ندکردمیتر و بیشتر از حد معمول را پدافند مناطق گسترده

و  پاسگاه زالوآب، در شمال مهران ( تا سومارسختیارتفاعات کان) منطقه چنگوله

 قندیکله و 323و  325و ارتفاعات معروف چمکنجان سد، آبادو ارتفاعات رضا دوراجی

 . کردمیپدافند 

 حج رؤیای سفر

تأثیری داشته د در امور زندگی توانمیکه نم دانیمیدیدن در مورد خواب  همه ما

 ی زندگیهابا واقعیتایم که در شرایط خاص مطالبی شنیده هیاهای صادقؤاز ر اما، باشد

در ساعات بین در مناطق عملیاتی یک شب  1363اردیبهشت سال . بدون ارتباط نیست

 ایامآن در که  در حالی، یمرفتمی مکهبه من خواب دیدم که با یک گروهی بامداد  3و  2

مستطیع نه موقعیتش فراهم بود و نه چون . تشرف به خانه خدا نداشتم تصمیمی برای

حتی آن ، تصور من از عربستان یک منطقه بیابانی خشک بود ،خواب قبل از آنتا . بودم

عربستان . درخواب ارتفاعات زیادی را دیدم اما، مدانستمیرا فاقد ارتفاعات بلند کشور 

با شیوه بسیار  هاای دیدم که گندم زیادی کاشته بودند و آبیاری این گندمرا منطقه

. نددادمیرا آب  هاند و از هوا گندمآمدمیی بالگردهایکه  طوریه ب، شدمیمدرنی انجام 

 . شرعی در مورد اعمال حج از روحانی کاروان کردم سؤالدر همان خواب یک 

به قرارگاه ما  هاامام جمعه یکی از شهرستان همراه بافردای آن روز یک گروه مردمی  

او گفت . گویدتعبیرش را بتعریف کردم و خواستم که برای امام جمعه خوابم را . آمدند

الله به زودی به ءشاواقعی است و شما ان، یی که در خواب دیده ایدهاهمه این مکان

 . سفر حج خواهید رفت
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 3عملیات والفجردر  84تیپ

و  صیادشیرازی فرمانده نیروی زمینی سرهنگیک روز  ،1362سال خرداد اواخردر  

در آن . ای تشکیل دادندو جلسه آمدند آبادبه قرارگاه صالح فرمانده سپاه ییمحسن رضا

به عهده  را 84تیپ یفرمانده( آمده بود از تیپ مهابادکه ) النسبسرهنگ شریف ،ایام

چند که جلسه بعد از . مبود دوم تیپ داشت و من هم به عنوان جانشین فرمانده و نفر

ما در نظر داریم عملیاتی انجام »: گفتمن به  صیادشیرازی سرهنگ، برگزار شدی ساعت

. خواهد بود از سپاه کربلا 25تیپ و 84بدهیم که بخشی از این عملیات به عهده تیپ

شما با فرمانده . در شمال مهران انجام شود استقرار  3این عملیات تحت عنوان والفجر

 «.هماهنگی لازم را داشته باشید برادر مرتضی قربانی کربلا 25تیپ

و  1فتح دو قرارگاه، عملیات آن و فرماندهی برای هدایت، بعد از آن جلسه چند روز

شد  قرار با تدبیر سرهنگ صیادشیرازی ی بعدیهادر هماهنگی. تشکیل شد 2فتح 

باقی در تیپ ی هم برای پدافند یهاجدا شوند و یگان 84از تیپ، هایی برای عملیاتنیگا

شدم که فرمانده آن عملیات باشم و فرماندهی ل من از طرف ارتش مسئو. بمانند

 . ندبا یکدیگر ادغام شد هایگانبود که  قربانیهم به عهده مرتضی  ی سپاههایگان

 مهران از ابتدای جنگ

. گرفتبا خمپاره و توپخانه عراق مورد هدف قرار می 1359شهر مهران از فروردین 

، هزار نفر جمعیت داشت 176روستای اطراف آن حدود  15شهر مهران و  ،آن هنگام در

پس . تدریج شروع شد تخلیه شهر به 1359از اردیبهشت ، اما پس از تشدید گلوله باران

در این منطقه و اجرای آتش  زرهی کرمانشاه 81از لشکر آباداسلام 1از استقرار تیپ

 آبادخرم 84تیپبعد از مدتی . آتش عراق قطع شد و مردم به شهر بازگشتند، متقابل

 . شد آباداسلامجایگزین تیپ 
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شهر مهران و  1359مهرماه سال اوایلارتش عراق در ، پس از شروع جنگ تحمیلی

ارتفاعات شرقی آن را تصرف  ،همچنین و و حمرین قلاویزانآن یعنی ارتفاعات جنوبی 

شهر مهران و ارتفاعات اطراف از  1361تیرماهاز  هاعراقی، بعد از آزادی خرمشهر. کرد

در داخل خاک ایران مستقر  روی ارتفاعات شمالی و جنوبی شهر ند وکردنشینی آن عقب

اما این منطقه همچنان زیر دید و تیر دشمن ، که اشغال مهران پایان یافتبا آن. شدند

 . قرار داشت

 موقعیت منطقه و اهداف عملیات

و  ارتفاعات زالوآب، در شمال: دو رشته ارتفاعات وجود دارد، در منطقه دشت مهران

بین این دو . و مرز ایران و عراق( واقع است ) ارتفاعات قلاویزان ،جنوبانی سخت و در ک

 بخشی از ارتفاعات زالوآب. عراق قرار دارد دشت مهران و دشت ورمهراز و زرباطیه، ارتفاع

 بوکلانارتفاعات نمه، مرز مشترک ایران و عراق است که از سمت غرب آن، سختو کانی

ارتفاعات . متر ارتفاع دارد 343، قندیترین قله آن با نام کلهواقع شده است و مهم

این تنگه در شمال شرقی مهران و در ، تسلط کامل دارد چمکنجانبر تنگه  قندیکله

واقع شده و محور اصلی ورود به دشت مهران از سمت ایلام به  ایلام –امتداد جاده مهران

 . رودشمار می

اهداف ، در منطقه هابر اساس موقعیت نیروهای ما و دشمن و گسترش عراقی

آزادسازی ، آزادسازی شهر مهران از دید و تیر دشمن: عبارت بودند از 3عملیات والفجر

به  ( و خارج کردن محورهای دهلران383 قندیاز جمله ارتفاع کله) ارتفاعات منطقه

 . به مهران از دید و تیر دشمن مهران و ایلام
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 نگاهی کلی به اجرای عملیات

در منطقه عملیاتی  1362شب هفتم مرداد ماه سال 11در ساعت 3عملیات والفجر 

انیزه و کزرهی و م، گردان پیاده 32لی تأمین امنیت شهر مهران توسط کمهران با هدف 

به محاصره  ارتفاعات زالوآب ،در محور شمالی عملیات. چهار گردان توپخانه آغاز شد

در محور . همچنان در کنترل نیروهای عراقی باقی ماند قندیارتفاعات کله اما، درآمد

تا  گذشتند و از پاسگاه دوراجی ایلام ـ رزمندگان از جاده مهران، (مهراندشت ) میانی

برای نیروهای ایرانی فرصتی جهت احداث ، در محور جنوبی. ردندکفرخ آباد را تأمین 

موفقیتی در مرحله  ،فراهم نشد و به همین علت، آبادخفر  ـ فیروزآباد ـ خاکریز قلاویزان

 . اول فراهم نگردید

قرار  در محاصره قندیکلهو  نیروهای دشمن در ارتفاعات زالوآب ،در محور شمالی

ن این ارتفاعات و کند تا به هر نحو ممکردمینیروهای دشمن تلاش فراوانی . گرفتند

بالگرد به نیروهای  یک هفته به وسیلهآنان . نندکرا از محاصره خارج  قندیکله بخصوص

گروهی از  هایکی از شبکه در تا آن ،رساندندتحت محاصره خود آذوقه و کمک می

عراقی به داخل یک شیار در پشت گردان  شوندمیمتوجه ما نیروهای شناسایی 

تر کردن و تنگ ی توپخانههاکه با اجرای آتش گلوله ،ستپناه برده ا قندیکلهارتفاعات 

 . ندو اسیر شدکشته ، همه متواری حلقه محاصره

 84تیپی هانحوه اجرای عملیات یگان

ین گونه بود که در ه اب و نحوه اجرای عملیات کربلا 25و تیپ 84تیپمحل عملیات  

دو  شامل تیپ منهابه استعداد ) من به فرماندهی 84یی از تیپهایگان ،شمال مهران

آماد و ، از مهندسی ایدسته، توپخانه 105گردان ، تانک 244گردان گردان پیاده،

یک تیپ از با و در جنوب مهران  به فرماندهی مرتضی قربانیکربلا  25تیپو ( پشتیبانی
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واحدهایی برای اجرای  ابتدا. یمشدمیباید وارد عمل  و یگانی از سپاه تهران 21لشکر

و انتخاب کردم  84تیپ فرمانده النسبشریفبا هماهنگی سرهنگ  3عملیات والفجر

تصرف ارتفاعات  :مهران عبارت بود ازمأموریت ما در شمال . آنان را در اختیار گرفتم

نهایی این عملیات  هدف. و پاسگاه زالوآب راجیوپاسگاه د، قندیکله 383و  313

 . بود آبادصالح ـ شهر مهران و جاده مهران آزادسازی

دیدگاهی در . ی شناسایی آغاز شدهااعزام دسته ،هاسازماندهی یگانپس از  

عراق  که از آنجا به شهر زرباطیه ،دایر نمودیم سختمنطقه به نام کانی بلندترین ارتفاعات

عملیات  طرح دستور عملیات نوشته و، هاپس از کامل شدن شناسایی. دید داشتیم

به  هایگان ،در این عملیات. آغاز شد( 1362در شب هفتم مرداد ماه سال) 3والفجر

نتیجه . ( به سمت دشمن پیشروی کردندپاهارتش و س) ی ادغامیهاصورت گروهان

در . نظر تصرف شدی مورد هاهدف و عملیات در همان روز اول با موفقیت همراه بود

جهاد ، توسط نیروهای پیاده هاده بود که بعد از تصرف هدفش بینیپیش ،طرح عملیات

و با  شوند در پشت خاکریزها مستقر هاتانک، سازندگی به احداث خاکریزها اقدام کند

 . پدافند نیروها را انجام دهند، تیراندازی به سمت مواضع دشمن

 با مرتضی قربانی روز قبل از پایان عملیات( همراهچهار ) مردادم چهاردهصبح روز 

. قدم رفتیممبه سمت خط ، برای بازدید مواضع و نظارت بر اجرای مرحله نهایی عملیات

کمتر  آنهاارتفاع ، یمرفتمیاما هرچه جلوتر ، شده بود خاکریزها همان شبانه احداث

احداث  آنهادر نزدیکی مواضع این خاکریزها  ،دشمنبه علت دید و تیر نیروهای شد. می

 هاتانک رسدمیبعید به نظر : گفت فرمانده سپاه ،بعد از بازدید مواضع. نشده بود

 . به پشت خاکریزها حرکت کنند بتوانند
ً
 . ندتوانمی من گفتم حتما

تماس  و سروان نصر سرگرد حجت پناه عنبری هابا فرمانده یگان تانکاز همان جا 

به برادر ، به خاکریزها رسیدند هاتانکوقتی . حرکت کنند هاتانکدادم گرفتم و دستور 
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بدون هیچ مشکلی خود را  هاچون تانک. او اشتباه بود بینیپیشیادآور شدم که  قربانی

 . دندش به پشت خاکریزهای نزدیک مواضع دشمن رسانده و آماده اجرای آتش

که زیر نظر  شدمیی عمل کننده از طریق قرارگاه مشترکی انجام هاپشتیبانی یگان

ی هاکمک. هدایت نیروها را در شمال و جنوب مهران به عهده داشت قرارگاه کربلا

در حین بازدید ازخاکریزهای . بسیار زیاد و قابل توجه بود مردمی برای نیروهای سپاه

 مرتضی قربانی .که به شدت مجروح شده بود یک پیرمرد بسیجی را دیدیم ،خط مقدم

شکر که داری شهید  اخدا ر : کمی با او صحبت کرد و به او گفت، رفت مجروحبالای سر 

آخرین آن بسیجی در . شوی و این نشان ارادت وخلوص شما نسبت به خداوند استمی

 . لبخندی بر لب داشت لحظه حیاتش

 فاصله نزدیک به هم در هاگلوله. بودو مداوم دشمن بسیار زیاد توپخانه تش آاجرای 

مواضع و آرایش  زدیدبعد از با. ما در حال انفجار بود یکی پس از دیگری در اطراف و

به تصرف  قندیکلهارتفاع  غیر از، به قرارگاه آمدیم و متوجه شدیم همه اهداف ،هاتانک

 . رزمندگان درآمده است

 محاصره گردان عراقی و اسارت فرمانده آن

عراقی به فرماندهی سرگرد جاسم یک گردان از نیروهای  قندیکلهدر روی ارتفاع  

در همان جا او را به  صدام، او در این ارتفاع مقاومت بسیاری کرد. العمادی مستقر بود

نیروهای کمکی در راه ، به مقاومتت ادامه بده» درجه سرهنگ دومی ارتقاء داد و گفت

 ،بعد از این مدت. روز به طول انجامید11محاصره گردان این سرگرد عراقی «.هستند

تر نیروهای ما حلقه محاصره را تنگ. کنند از داخل یک شیار فرار قصد داشتند آنان

نفر  313متواری و یا کشته شدند و  از افراد دشمن تعدادی ،در اثر این محاصره .ندکرد

او در میان اسرا شناخته . هم در میان اسرا بودکه سرگرد جاسم ند درآمدبه اسارت هم 

ای که به به دلیل علاقههم از اسرا کدام  هیچ. زدنددرجه نمی هاعراقیچون ، شدمین

 در یکی از همرزمان سپاهیتا اینکه ، ندکردمیاو را معرفی ن، فرمانده گردانشان داشتند
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، عکسبا تطبیق  ،جاسم العمادی را دیده بود یهایکی از عکس که ،قندیکلهارتفاعات 

برای معالجه به  او راما . بود در میان مجروحانفرمانده آن گردان شناخته شد که 

نبود خون حاضر ، که نیاز به خون داشت در حالی اما، اندیمای رسبیمارستان منطقه

 . در اثر خونریزی و شدت جراحت از دنیا رفتو  ایرانی به او تزریق شود

آخرین ارتفاعی . رسیدپایان به روز با موفقیت 11در مجموع بعد از 3عملیات والفجر

فرمانده  النسبشریفسرهنگ  ،در این مدت. بود قندیکلهف کردیم ارتفاع که تصر

و صورت  ی خاکی و سرهایک روز که من با لباس. کردمیاز خط مقدم سرکشی  84تیپ

شلوارم ، آمدبه استقبال من  النسبشریفسرهنگ ، پر از گرد و غبار به قرارگاه آمده بودم

این حرکت و جملات محبت . زانوهای من را بوسیدو خم شد ، را تا بالای زانویم بالا زد

 . موجب شرمندگی من شدآمیزش 

 زیارت خانه خدا

بود شده  درخواستآن  در از نیروی زمینی آمد که اینامه 3والفجر عملیات بعد از

گفت  النسبشریفسرهنگ . مکرمه تعیین کنند تشرف به مکه یک نفر را از تیپ برای

بخواهید که هرکدام یک نفر واجد شرایط را  هاگفتم از فرمانده گردان نظر شما چیست؟

 هافرمانده گردان، ای که من نبودمدر جلسه. کشی شودقرعه آنهابین و بعد  کنند یمعرف

سرهنگ  ازگفته بود  هایکی از فرماندهان گردان. مورد نظر خود را معرفی کردند افراد

صلوات وی کیست؟ دیگران هم به تأیید حرف او برای این سفر معنبهتر  حیدری

ی فرماندهان هاای از صحبتخلاصه النسبشریفسرهنگ  ،بعد از آن جلسه. ندفرستاد

باید صبح روز بیست  و ایدانتخاب شدهبرای سفر حج گفت شما  گردان را بیان داشت و

 . باشید ماه در تهران مردادو دوم 

و  سخنرانی کردم آبادخرمبیست و یکم به عنوان سخنران قبل از نماز جمعه روز در 

 100کاروانی بادر تهران متوجه شدم باید . حرکت کردم ظهر آن روز به طرف تهرانبعداز 

. مشرف شویم مکهبه ، که همه از فرماندهان و رزمندگان ارتش بودنداز همرزمانم نفره 
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ی هااغلب خانواده. شدندجمع  در لویزان 21رکتر لشئااعضای کاروان ما روز اول در آمفی ت

به . ( برای بدرقه آمده بودندآبادخرماز جمله خانواده و بستگان نزدیک من از ) این اعضا

کسی از ما پولی هم . همه ما پیراهن و شلوار سفید یا کرم پوشیده بودیم ،علت گرمی هوا

و وقتی  چون گفته بودند فقط دو تا صد تومانی با خودتان داشته باشید. به همراه نداشت

  .چیزی همراه نداشته باشید، جز توشه اعمال گذشته، دکنیمیجا را ترک که این

 هنگام. بودند نیز آمده همسرمپدر پدرم و ، علاوه بر همسر و فرزندانم ،در آن بدرقه

 ی اطرافهافروش به دست، سال داشتکه آن موقع شش پسرم علی  ،خداحافظی

که آن هم داشتم تومان  200 من فقط. و از من خواست چیزی برایش بخرماشاره کرد 

برای یک لحظه معنی نداشتن و . کافی نبود، خواستمیبرای چیزی که پسرم از من 

و از خدا خواستم هیچ پدری در برابر فرزندانش شرمنده  فرزند را احساس کردم خجالت

دل کندن از دنیا نشانه ، ای کسانی که عازم خانه خدا بودندالبته آن نداشتن بر . نشود

 . خواسته فرزندم را برآورده کردند آنها و م که من پولی همراه ندارمگفتبه پدر و خانمم . دوب

همین که چشمم به کوه . معظمه شد کاروان ما وارد مکه 1362سال ل مهرماه یاوا

احساس کردم این ، افتاد (قرار دارددر آن  )ص(حرا عبادتگاه پیامبر اکرم غارکه ) نور

ی در عربستان مشاهده ارتفاعات. ای از تعبیر خوابی بود که دیده بودمگوشه مکان مقدس

 آنهای بر پا شده روی هابرای خنک کردن خیمهدیدم که  بالگردهایی در عرفات یا، دمکر 

در فضای معنوی جبهه که ما جز به . همه را در در عالم خواب دیده بودم، پاشندآب می

 . آن خواب یک رؤیای صادقانه بوددر واقع ، یمکردمیفداکاری و شهادت فکر ن

از فرماندهان و رزمندگان ارتش ، معظمه کاروان صد نفره ما در تشرف به مکهافراد 

، چند سال بعد در یک مانور به شهادت رسید(که ) نیاکیمنفرد سرهنگ  از جمله، بودند

منصوب نیروی زمینی  یفرماندهبعدها به که  و سرهنگ پورشاسب فرمحمدیسرهنگ 

همه  نچو، برای روحانی و مسئول کاروان بود هاترین کاروانکاروان ما منظم. ندشد

 . پرتحرک و پرنشاط بودنددر عین حال و نظم م
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 پیوند با تاریخ

 ،در میان آن همه کاروان از کشورهای مختلف، کاروان ما حال و هوای عجیبی داشت

جهاد را پشت سر گذاشته و به این سفر  شهادت طلبی و تنها ما بودیم که دوره پر التهاب

ای از کوه یک روز غروب با چند تن از افراد کاروان در نقطه. معنوی و روحانی آمده بودیم

، ی مختلف داشتیمهاو مسئولیت هارستهاز ما هرکدام . نور بالای غار حرا نشسته بودیم

از میدان جهاد به خانه خدا انگار روحیه ما که . اما دارای یک نگاه و روحیه مشترک بودیم

محدود  توانمیمعنویت خاصی داشت که توصیف آن را در قالب کلمه ن، آمده بودیم

حرکت تا آنجا  أاز مبد ، یمرفتمی ما باید با اتوبوس به صحرای عرفات، به عنوان مثال. کرد

. یمکردمیروی طی ما این مسافت را بدون اتوبوس و با پیاده. کیلومتر بودیک  حدود

 . یمدادمیکلیه اعمال حج را خیلی منظم و طبق برنامه انجام 

خاطره میدان جنگ تحمیلی ، مثل کوه احد ،دیدیمرا که می هابسیاری از مکان

با دیدن بسیاری . اسلام در جنگ احد در نظرمان تجسم می یافت خودمان و نبرد سپاه

و با تاریخ و دوره عصر  شدمیساله از ذهن ما محو 1400گویا فاصله زمانی  ،هااز مکان

و کوه احد ص( )دیدن مسجد پیامبر اسلام ،در مدینه. خوردپیوند میص( )پیامبر اکرم

با آنکه اولین بار من  این بود ،آمدمیای که برای من عجیب به نظر نکته. از آن جمله بود

گویی برای بار دوم . آشنا نبود نابرایم  مکانی اما هیچ، مرفتمیی مقدس هابه این مکان

در خواب دیده  چند ماه قبل از آن ،فضای واقعیرا منطبق با  همهچون . می دیدمرا  آنجا

جا با این تفاوت که در آن. آمدمیتر به نظر آور و جذاببودم و از این جهت نیز برایم حیرت

سرگرد : از جمله .وستانم بودندکه از د ،یاد شهیدانی با من همراه بود هادر اغلب مکان

یاد . گلشنی، شهید نوری، حیدری سروان نریمان، سروان ولدخانی، مراد نقدیشاه

 . در همه لحظات با من بود، انس داشتم آنهاانی که با دار درجهسربازان و 
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 انتقال به دانشکده افسری

سید و سرهنگ  ابلاغ 84تیپبه از نیروی زمینی نامه انتقالم  1363در خرداد سال

به رسم هر نقل و . معرفی شد 84تیپعنوان جانشین ه جای من به ب شمیها اکبرعلی

و  سومار ـ تیپ در منطقه وسیعی از چنگوله. مکردمیمن باید او را توجیه  ،انتقالی

را به ارتفاعات و  هایگان، هادیدگاهباید کلیه گسترش یافته بود و من  ارتفاعات میمک

ه روز ب 9 هاو فرماندهان یگان هایگان، آشنایی با منطقه. دادمجانشین جدید نشان می

 خرداد در لویزان 31صبح روز 6ابلاغ شد که ساعت 1363خرداد 29روز . طول انجامید

پایانه صبح باید از  5شبانه با یک اتوبوس حرکت کردم و ساعت. حضور داشته باشم

آن موقع هنوز لباس تشریفات یا . می رساندم مسافربری خودم را به ستاد نیروی زمینی

. کارِخاکی جبهه عازم ستاد نیروی زمینی شدمورم رسمی نداشتیم و با همان لباس یونیف

در خارج از مرکز و بعد از انقلاب هم در منطقه عملیاتی  منون بیشتر زندگی نظامی چ

همین خیابانی که در ضلع . وی زمینی در لویزان را بلد نبودمستاد نیر ، گذشته بود

ایام به جاده آن ، نام خیابان ارتش نامگذاری شدهه شمالی ستاد نیروی زمینی ارتش ب

فت در آن شهرک نو  خت و سازهای کنونی مثل شهرک قائمو ساک معروف بود لشکر 

 . سیتی بودشهربازی مینی، نشانی ستاد نیروی زمینی هتنها نقط، وجود نداشت

به ، ساختمان هیئت رئیسه رسیدم صبح به ستاد نیروی زمینی 6وقتی حدود ساعت

از  وا، وارد دفتر فرمانده نیرو شدم همین که. من استفرمانده نیرو منتظر  من گفته شد

ن باید درجه گفت همین الآپرسی و خوشامدگویی و بعد از احوال پشت میزش بلند شد

م که این درجه داشتمیدرجه موقت سرهنگ دو 1360من از مهر سال ) سرهنگی بزنی

. ی زمینی به درجه ثابت تبدیل شد(توسط فرمانده نیرو المبینفتحموقت در عملیات 

. بودمیباید سرهنگی  امدرجه، نظر گرفته شده بود ای من درشغل جدیدی که بر در 

اندازه و خیاط آمد ، دستور دادسرهنگ صیادشیرازی ، لباس نو همراهم نداشتم چون
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 01قرار بود برای فرماندهی مرکز آموزش ابتدا. روز بعد لباسم آماده شد و لباس مرا گرفت

منصوب  به عنوان جانشین دانشکده افسری (01فرمانده) معرفی بشوم و سرهنگ مدنی

 . جانشینی دانشکده افسری منصوب شدملی من به عنوان یبه دلا  اما، شود

 به مناطق عملیاتی هاانتقال اردوگاه

فرمانده  در مراسم صبحگاه توسط سرهنگ صالحی، 1363خردادماه  31در روز 

معرفی به عنوان جانشین دانشکده  ی بعد(هافرمانده ارتش در سال) دانشکده افسری

حال و هوای جبهه داشت و این ، و انضباط ویژه دانشکده افسری علاوه بر نظم. شدم

در دفترش در دانشکده  هابعضی شبحتی او . ایجاد کرده بود فرمانده دانشکدهفضا را 

، گذراننددور از خانواده و در سنگرها میروز و شب را همرزمان ما  گفتمیو  دیمی خواب

 . نرود تا جبهه یادم کنممیگاهی دوری از خانواده را تجربه ، مهست ن هم که در تهرانم

احساس بیشتر حال و هوای جبهه را  دانشجویان دانشکده افسری کهمن برای آن

 یک اردوگاه در. مدبرقرار کر  های دانشکده را در نقاط نزدیک به جبهههااردوگاه، کنند

با . تشکیل دادیم و یک اردوگاه هم در سد دِز یک اردوگاه در دشت عباس، دشت دیره

به ، معاون تیپ دانشجویان رستمی سرگردقرار شد  ،دانشکدههماهنگی فرمانده 

یکی دیگر از آن سه  یفرماندهبه هم  و سرهنگ اشتر نخعی هافرماندهی یکی از اردوگاه

با  و سرگرد رستمی من به اتفاق سرهنگ نخعی ،به همین منظور. منصوب شوند وگاهارد

یکی از  سرهنگ اشتر نخعی. دانشکده را به سمت منطقه ترک کردیم رو تویوتادیک خو

مخالفت خود را  نارضایتی و، افسران ستاد دانشکده افسری از بدو ورودم به دانشکده

ی سرهنگ هااز همدورهچون او افسری لایق و شایسته و ، کردمیعلیه من ابراز 

، از اوین تر یپا دورهدو سه  با وجودمن ست قبول کند که توانمیبود و ن صیادشیرازی

 . باشدمسئولیت داشته تر از من ای پایینجانشین دانشکده باشم و او در رتبه
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تا با صحبت نشستم  سرهنگ اشتر نخعی در کناردر صندلی عقب در مسیر مأموریت 

پرسیدم که منزل شما در ابتدای حرکت از او . کدورت او را رفع کنم، و صمیمیت

که جناب سرهنگ  برو به شهرک اکباتانبه راننده گفتم  .؟ گفت شهرک اکباتانکجاست

منزل  بهگفت نیازی نیست که  نخعی سرهنگ. سری هم به منزل بزند و خداحافظی کند

به بهتر است ، باشیددر اردوگاه  باید مدتیچون ، سر راه است منزل شماگفتم . بزنم سر

به خانه ای سرانجام پذیرفت و چند دقیقه. کنیدخانواده اطلاع بدهید و خداحافظی 

 . همسر و فرزندانش خداحافظی کرداز رفت و 

. مشغول صحبت بودیم، رسیدیم به منطقه دشت دیرهکه عصر  تا ،جاده در مسیر

به اتفاق  بعد روز و معرفی کردم به عنوان رئیس اردوگاه دشت دیره را سرگرد رستمی

 دهلرانو  چنگوله، هرانم، مسیر جنوب از محور ایلام و ازحرکت کردیم  سرهنگ نخعی

از آنجا . معرفی کردم آن منطقهرا هم در اردوگاه  سرهنگ نخعی. یدیمرس به دشت عباس

سرهنگ  باضمن دیدار تا  ،رفتیم قرارگاه لشکر قزوینبه  همراه سرهنگ نخعیبه 

 فرمانده لشکر ابنیز  دانشجویاناردوگاه  مورددر زرهی،  16فرمانده لشکر جمشیدی

  که انجام شد و آن روز و آن شب در اردوگاه دشت عباس ماندم. صحبتی داشته باشم

، در مقایسه با قبل از مأموریت سرهنگ نخعیرفتار احساس کردم که در این مدت 

، خداحافظی و ترک اردوگاه در لحظهنحوی که به ، نسبت به من صمیمی و دوستانه شده

من هم از خودور پیاده شدم و ، خبردار داد مطابق روش معمول نظامی برای من ایست

. حرکت کردم به سمت تهرانبعد از خداحافظی . پاسخ دادم و با خوبی از هم جدا شدیم

. رسیدمبه تهران شب  11و ساعت منرفت آنهادیدن به ، بود آبادخرمام در خانواده کهآنبا 

ای از رسیدن چند دقیقه. رفتمدانشکده  به، بود چون محل استراحتم دانشکده افسری

حالتی افسرده و با من به محل استراحتم نگذشته بود که افسرِ سرنگهبان دانشکده 

. رسیدهخبر غم انگیزی  و گفت متأسفانه از اردوگاه دشت عباس به سراغ من آمدغمگین 
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 16لشکراز قرارگاه بازگشت مسیر جناب سرهنگ در  روخودگفت ؟ گفتم چه خبری

شنیدن این خبر بعد از دو سه روز گفتگوی بسیار . استواژگون شده و ایشان شهید شده 

ای برقرار او رابطه صمیمانه باوق اینکه پس از مدتی توانسته بودم دوستانه و شور و ش

 . بسیار تأسف بار بود، کنم

 افسری دانشکده تأثیرات جانبی جنگ در 

 هافشرده شدن آموزش، ی آموزشی دانشکدههایکی دیگر از تأثیرات جنگ در برنامه

دو مراسم سردوشی در مهر و بهمن ماه به جای  تأثیر بعدی انجام. بود ی درسهاو کلاس

به منظور تأمین  افزایش سهمیه دانشکده افسری. یک مراسم در طول یک سال بود

ی آموزشی هافرماندهان رده گروهان در جبهه یکی دیگر از آثار مثبت جنگ در برنامه

بلکه زمینه ، تاورد مثبت نداشتالبته جنگ فقط دس. رودمیدانشکده افسری به شمار 

زمزمه آن هم ، یک تفکر مخرب را هم ایجاد کرد که اجازه ندادیم به عمل منجر شود

ای ناشی از سوءنیت و چنین ایده ،بود که بدون تردیدانحلال یا تعطیل موقت دانشکده 

، نددادمیناآگاه این زمزمه را سر گاهی متأسفانه دوستان . یا جهل گویندگانش بود

از کیفیت مطلوب  هاآموزش، است یشرایط جنگچون آوردند که ی هم مییهابهانه

 . کم هستندهم ن اداوطلب، برخوردار نیست

در . یمایستادگی کرد غیرمنطقی هدر مقابل این خواستو من فرمانده دانشکده  

جلسه دلایل و  یوقتی که اعضا، یک بار به همین منظور تشکیل شدای که جلسه

یید داوطلب شما می گوگفتم یک مثال عادی با من ، ردندبیان کی واهی خود را هابهانه

وقتی که ما ناگزیر برای تغذیه ضروری خانواده خود ، آموزش مطلوب نیست، کم است

بدیهی است در شرایط عادی ما بهترین برنج شمال را برای ارتزاق ، نیاز به برنج داریم

تر ینیناگزیریم به هر برنجی با کیفیت پا، وقتی نباشد اما، مکنیمیخانواده خود تهیه 

باید سعی کنیم  ،اینبنابر . قطع آن برابر با گرسنگی خانواده ماست چون، ییماکتفا نما
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در هر . را ریشه کن کنیم متوسطنه آنکه همان سطح ، ی برگردانیملشرایط را به حالت عا

 . ای وارد شودمهمترین رکن ارتش صدمهای تقویت و به اجازه ندادیم که چنین ایده ،حال

 دانشکده افسری رماندهیف

که  ،گذشته بود در سِمت جانشینی دانشکده افسریماه از مسئولیت من  دو 

به فرماندهی  فرمانده دانشکده افسری از سوی سرهنگ صیاد شیرازی سرهنگ صالحی

این  که در منطقه عملیاتی خوزستان سرهنگ صالحی. گردیدمنصوب  77لشکر

خودتان : جا تلفنی به من گفتاز همان، مسئولیت را از فرمانده نیرو دریافت کرده بود

با من  بعد هم سرهنگ صیادشیرازی. عهده داشته باشید بهرا دانشکده  مسئولیت

که گویا فرمانده دانشکده افسری خود پی بردم  ،ی ویهااز چگونگی حرف. صحبت کرد

سرپرستی : به من گفت، اما چون همیشه در منطقه عملیات حضور داشت، وستا

گذشت و سرهنگ از آن تلفن یک ماه و نیم مدت وقتی . دانشکده به عهده شماست

. لازم دانستم بعضی از نکات را با ایشان در میان بگذارم، نیامدبه دانشکده  صیاد شیرازی

پس از هماهنگی یک روز صبح . بروم با ایشان هماهنگ کردم که به اهواز ،به همین علت

 800حدودپس از طی . اهواز حرکت کردم سمت با یک خودرو به ،فرمانده نیروبا 

بیش از دو  که یدیدار. رفتم فرمانده نیرو دیدارنزدیکی غروب در اهواز به  ،کیلومتر

 همان شب به سمت تهران و کردم دریافتبیر لازم را اتدنظریات و  اما، ساعت طول نکشید

 . نرفتم ام در لرستانخانواده به دیدارباز هم بین راه  ،در مسیر بازگشت. بازگشتم
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 ع() مراسم سردوشی و فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی

 1364ریاست جمهوری وقت( و اینجانب به عنوان فرمانده دانشگاه ـ سال ) با حضور حضرت آقا

 

 63لازم به توضیح است که در سال . بودم دو سال سرپرست دانشکده افسری نزدیک به

التحصیلی داشتیم و هر در دانشکده افسری، هر سال دو بار جشن سردوشی و فارغ 64و 

 حضور پیدا میبار ریاست محترم جمهور با ارزش
ً
 کردند.گذاری به این دانشکده شخصا

فقط ، انتقال دادم به تهران آبادخرمام را از وقتی هم که خانوادهدر این مدت حتی 

در . خوابیدمرفتم و میها دیروقت به خانه میچون شب، کم شد آنهابُعدِ مسافت من با 

ت من از دیدار م و محرومیکردمیاز تهران سرکشی هفته چند روز از اردوگاه خارج 

همان که ) پسرم رضا، آخر هفته وقتی به منزل رفتمخانواده ادامه داشت تا آنکه یک روز 

اگر توفیق تحصیل را از دست داده و از مزایای ، گفتم چهره معنوی خانواده شده است

بنده خوبی برای خدا و حجت بالغی برای  اما، ی خود بی بهره ماندههاهم سن و سال

 ؟ گفتمثلًا کجابری؟ گفتم ی نمیبابا چرا ما را جای: گفت، اعضای خانواده است(

 . به مشهد برویم، فردا صبح که جمعه است، همان لحظه گفتم آماده بشوید. مشهد
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 به مقصد مشهد شخصی از مسیرجاده مازندران صبح با خودرو 5روز بعد ساعت

 سرا رزرو مهمان برایفرصتی  در تهران. ما بود پدر همسرم نیز همسفر. حرکت کردیم

نیروی زمینی  )ع(الائمهمسیر شمال با مسئولان مهمانسرای ثامنهمان در  و منداشت

سفارش کردم که یک بلیط هواپیما هم برای برگشت ، ضمن رزرو اتاق و تماس گرفتم

اق برای ما در نظر تادو  .سرا رسیدیمشب به مهمان 11ساعت. من به تهران تهیه کنند

: و گفتم گذاشتمپدر خانمم خودرو را در اختیار  ،بعد از کمی استراحت. گرفته بودند

 آنهاابتدا . با همین خودرو من برگردید بعد از یک هفتهشما ، من فردا صبح باید برگردم

. مثل همیشه با من کنار آمدند، موقعیت من را درک کردندوقتی  اما، تعجب کردند

وارد  9هواپیما به تهران پرواز کردم و قبل از ساعت صبح با  7صبح روز بعد ساعت

 . دانشکده شدم

بگویم که  خواهممیبلکه ، ی تعریف و تمجید شخصی نیستمسائلعلت طرح چنین 

دفاع از کیان و تمامیت ارضی کشور و انجام ، در زندگی سربازی خود هاهمه نظامی

ی هاخانواده ،به عبارتی. انددادهآرامش خانوادگی ترجیح  وظیفه در شرایط بحرانی را به

پیمان شدند و در با ما هم، ما هم در پاسداری از میهن از روز اول زندگی مشترک

 . اندخدمتگزاری به مردم و کشور پرافتخارمان سهیم بوده

  انتصاب به ریاست بازرسی نیروی زمینی

به عنوان فرمانده  مدنی سرهنگبه منظور معرفی  1364سال بهمن ماه هفتمروز 

. برگزار شدصبحگاه عمومی دانشکده با حضور فرمانده نیرو ، منجدید و خداحافظی 

خود را تمام صحبت ، مدنی سرهنگضمن معرفی  صیادشیرازی سرهنگ ،در آن جلسه

در آن جلسه یک جمله که اما از این، اختصاص داد فرمانده جدید یهابه بیان شایستگی

ه ب اب آن بین دانشجویان بودم ونگران بازت، بیان نکرد حتی عیب و انتقادی نسبت به من

 سرهنگ صیادشیرازی ،بعد از مراسم. شد آشکارچهره من  در ناراحتی آثار ،طور طبیعی
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از او  اما. گفتم چیزی نیست رسی!به نظر می گفت ناراحت ومتوجه ناراحتی من شد 

. بود و جایی برای انکار حالت درونیم وجود نداشتام برده پی به تغییر روحیهام چهره

تبدیل نظامی را به ارتباطی دوستانه جدی امور  خواستمیوقتی  شیرازیصیادسرهنگ 

او یک بار دیگر با لحن دوستانه سؤال . زدن خود را به نام کوچک صدا میهمکارا، کند

  !؟به من بگو چی شده اسدالهحاج : کرد

جا انجام من نزدیک دو سال در شرایطی دشوار در این ؟چرا نباشم، ناراحتم !گفتم بله

کاش  ای، داریدانتقادی به نحوه انجام وظیفه من ، اگر تقصیری دارم، وظیفه کردم

ای به با این برخورد که کمترین اشاره. فرمودید تا دانشجویان تقصیر من را بدانندمی

فرمانده . دیآمی پیشابهام  هم همیندانشجویان برای ، نحوه انجام وظیفه من نکردید

بله حق : از تأمل کوتاهی گفتبعد ، از این اتفاق ناراحت شده است دادمیکه نشان نیرو 

 . توضیح بدهمباره در این کردم فراموش، با شماست

من هم ، ایدید فراموش کردهگویحالا که می گفتم، وقتی ناراحتی ایشان را دیدم

 !نه: گفت سرهنگ صیاد با ملایمت. بهتر است آن را فراموش کنیم، نیستم دلگیر

من در آن صبحگاه اشتباه خود را یادآور  وکنیم باید صبحگاهی برگزار ، شودمیطور ناین

به من گفت هم  بعد. نرود سؤالشما در ذهن دانشجویان زیر و عملکرد مدیریت  تا ،شوم

 . مسئولیت بعدی شما را مشخص کنم تامنزل باشید  چند روزی درشما 

در  نیروزصبح در آشیانه هوا 5/7ساعت بعد به منزل ما زنگ زد و گفت فردا ساعت  24

ن به خلبانی . در فرودگاه بودم روز بعد در همان ساعت. باشید فرودگاه مهرآباد
ُ
یک فالک

. سوار هواپیما شدیم صیادشیرازی سرهنگبه اتفاق . آماده پرواز بود سرتیپ دوم افشار

رو به من عج( )بعد از خواندن دعای امام زمان ایشان، ای که هواپیما پرواز کردچند دقیقه

گفتم شغل . بخواهم از شما نظر خواهممی، امبرای شما در نظر گرفته یشغل: و گفت کرد

من هر ، نیست دیگر جای اظهارنظر، ید اگر دستوری استیفرمارا که مییا مشاغلی 
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. کنممیمن نظرم را ابراز ، اگر یک نوع تبادل نظر است اما، کنممیید اجرا یدستوری بفرما

را بیان کرد از چند مسئولیت بعد هم . نظر شما را بدانم خواهممیبله : فرمانده نیرو گفت

 . مدیریت آموزش نیروی زمینیزشی دانشکده فرماندهی و ستاد و معاونت آمو: جمله

ی هابا وجود چهره»: گفتم یشانابه ، داشتم قسمتن آن دو مسئولابا شناختی که از 

 «.حضور من چیزی به آن محتوا اضافه نخواهد کرد، هادر این قسمت فرهنگیو علمی 

شان نظر من را شنید و سکوت ای. دمنموطور تلویحی مخالفت خود را ابراز ه ب ،در واقع

یعنی یکی  ،از آن مدت زمان محدود خواستمیفرمانده نیرو  ،آنچه که مسلم بود. کرد

منطبق با بگیرد که  یتصمیم، مندو ساعت پرواز استفاده کند تا ضمن جویا شدن نظر 

 . باشد منو پذیرش آمادگی 

با ایشان  در دیداری که در همان آشیانه هوانیروزبار دیگر در روز هفدهم بهمن 

آماده ، امدر نظر گرفته را غل ریاست بازرسی نیروی زمینیبرایتان ش»: گفت، داشتم

از قبل دستور دادم . رسی معرفی کنمباز  رئیسشما را به عنوان  خواهممیامروز ، یدباش

تا  ،باشند حاضر( قرارگاه زرگان) ی نیروی زمینی در اهوازهاکلیه مسئولان بازرسی یگان

در فرودگاه برای  «.دداشته باشندر معرفی شما شرکت ، می رویمجا به آنن که همین الآ

با درجه سرهنگ دومی او . را دیدم و با یکدیگر آشنا شدیم اولین بار سرهنگ دوم آراسته

 . دجانشین بازرسی نیروی زمینی بوموقت 

پس از من معرفی شدم و ، رسیدیم و بعد به قرارگاه زرگان آن روز همین که به اهواز

قبل از رفتن  .کنمرا همراهی  ایشانمن هم قرار بود بود که  فرمانده نیرو عازم شیراز، آن

چه پیشنهادی دارید؟ ، بازرسی شدید رئیسسؤال کرد حالا که  من را به دفترش احضار و

جانشین بازرسی به عنوان  ناصر آراسته دوم سرهنگ پیشنهاد اولم این است کهگفتم 

که بعدها نماینده  کامران. بود پیشنهاد دومم هم تغییر شغل آقای کامران. باقی بماند

حفاظت اطلاعات نیرو و بعد به  رئیس، شد میدر مجلس شورای اسلا مردم اصفهان
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، هدف من از این پیشنهاد. عنوان مدیر شناخت در بازرسی نیرو مشغول به کار شده بود

همان . بازرسی با وظایف مدیریت شناخت بازرسی بود رئیساجتناب از تداخل وظایف 

تماس گرفت و گفت  کننده نیرومعاون هماهنگ سرهنگ غفرالهی اب فرمانده نیرو لحظه

در  من و کامرانکامران به موقع آمد. . امروز به اهواز اعزام کنید 2را تا ساعت  کامران

جا از سوی در آن. در قرارگاه نیروی زمینی به دفتر فرمانده نیرو رفتیم مقرر همان ساعت

به او ابلاغ شد که به مسئولیت ایشان در بازرسی خاتمه داده  شیرازیسرهنگ صیاد

البته آن لحظه شنیدن این موضوع برای آقای کامران و همکاران مشترکمان . شودمی

، بعد از مدت کوتاهی بودخیلی سخت بود، اما با توجه به تعهدی که در وجود ایشان 

 ه است.همه فهمیدند که نظر من، نظر درستی بود

 آراسته سرهنگبیان کنم که حاکی از صداقت  خواهممیرا  ایخاطره یک خاطره:

نشانه در عین حال مشاورین نظامی فرماندهی کل قوا( و  گروه سرتیپ فعلی و جانشین)

بعد از مدتی . بود صیادشیرازیسپهبد دستورات شهید برابر  دروی مطیع محض بودن 

دوستانه به با لحنی صمیمانه و  آراسته سرهنگ، اب من در بازرسی گذشتصکه از انت

بازرسی قبلی به فرماندهی  رئیس که سرهنگ مدنیچند روز بعد از آن: من گفت

این  رایکه شما بمطلع شدیم  همکارانم در بازرسیمن و ، منصوب شد دانشکده افسری

گردشکاری تهیه ، اب را شنیدیمصخبر این انتکه ما  .یدادر نظر گرفته شدهمسئولیت 

مخالفت خود را نسبت به ، در آن گردشکارکه  رساندیم عرض فرماندهی نیروکردیم و به 

در زیر آن گردشکار  نیروفرمانده  اما، اب شما به عنوان ریاست بازرسی اعلام کردیمصانت

متوجه  ،بعد از مدتی «.شود عرفیسمه تعالی ایشان به عنوان رئیس بازرسی ماب»: نوشت

 . شدیم که حق با فرمانده نیرو بوده است

اما از زمان ، و دوستانش با انتصاب من موافق نبودند سرهنگ آراستهابتدا که با آن

کردند و همکاری با من با صداقت و صمیمیت در عمل و گفتار  ،شروع کارم در بازرسی
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. در کمال خلوص نیت پیروی کردند، از تدبیر و نظر فرمانده خود سرهنگ صیادشیرازی

بازرسی  همکارانکه در عملکرد  ،نکته آموزشی بود چهاراز شرح این مطالب بیان  هدفم

این چهار نکته . مشهود بود سپهبد صیادشیرازیدر زمان فرماندهی شهید  نیروی زمینی

 : عبارتند از

و سرهنگ  آراسته سرهنگبازرسی که در عملکرد تمام اعضا از جمله کارکنان صداقت 

 . آشکار بود شمیها حسام

 . ات زیر مجموعهیگیری فرمانده نیرو بعد از شنیدن نظرتصمیمدر قاطعیت  

 . و دیگر عوامل بازرسی سرهنگ آراستهتکلیفی کار کردن 

 . ار فرماندهی نیرو و کارکنان بازرسیصراحت گفت 

که مربوط به  آراسته (امیر سرتیپ) سرهنگاز  دیگریخاطره  ،در پایان این مبحث

 . کنممیبیان ، دوران همکاری ما در بازرسی است

هزار تومان به من داد و گفت  45مبلغ  آراسته سرهنگ، 1365یکی دو روز قبل از عید 

از من و  تقسیم کنید بازرسی به عنوان عیدی بین همکاران اگر ممکن است این مبلغ را

گرچه . من باید بدانم، نه: گفتم. این پول از چه محلی تأمین شده استگویم که ب نخواهید

درجه سرهنگ دومی من به درجه دائم تبدیل : اصرار من گفتاما با ، راضی به گفتن نبود

مایلم آن را بین همکارانم است که مابه التفاوت معوقه پرداختی درجه من  این مبلغ، شده

این مبلغ  دهممیترجیح ، احترام همکاران حفظ شود خواهممیاما چون ، توزیع کنم

. من هم با کمال میل پذیرفتم« .داده شود آنانشما به عنوان رئیس بازرسی به  توسط

 . برای من بودتوفیق بزرگی عزیز و معنوی ، خدمت با چنین همکارانی ارجمند

  9عملیات والفجر

آغاز  9عملیات والفجر، بعد از آغاز به کارم در بازرسی نیروی زمینی دو هفتهحدود 

نیروی . دجراشا 1364در بهمن ماه ( آزادسازی فاو) 8عملیات والفجر، قبل از آن. شد
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 که شور و حال ،بودندرا برادران سپاهی و بسیجی تشکیل داده  8پیاده عملیات والفجر

، فراموش ناشدنی است جنگ تحمیلی هشت سالهدر آن عملیات در تاریخ  آنهاحماسی 

دریغ ارتش از آن نیروهای پیاده به عمل باید در نظر داشته باشیم اگر حمایت بی اما

ی و یپدافند هواشرکت داشتن  ،برای مثال. شدمیموفقیتی حاصل نچنان آمد، مین

فروند  80نزدیک به  سرنگونی، 8والفجر در رأس پدافند در عملیات حضور شهید ستاری

هواپیماهای نیروی ، بالگردهای هوانیروز ،همچنین. را به دنبال داشتهواپیمای عراقی 

در ، مداوم در حال تیراندازی بودندبه طور که ارتش توپخانه  حجم زیاد آتش و نیز یایهو

 . سزایی داشتندنقش ب کنندهنیروهای عمل و پیروزی پشتیبانی

ید که ارتش چه یگوبرای ما می، کرد سؤالاز من  ایاحبهدر مصیک خبرنگار 

شما جواب  سؤالجای اینکه من به ه گفتم ب ؟ی انجام دادهیی را به تنهایهاعملیات

ی ها؟ در تمام عملیاتهید ارتش در چه عملیاتی حضور نداشتیشما به من بگو ،بدهم

که  هعملیاتی نبود، ی انجام داده استیبه تنها مشترک یا عملیاتی که در ظاهر سپاه

اغلب که  یمداشته باشباید به این نکته توجه . ارتش در آن حضور نداشته باشد

از  هماهنگ یک ترکیب نتیجه، ی گوناگونهای رزمندگان ما در عملیاتهاموفقیت

 . است بودهمردمی  و بسیج سپاه، ارتشنیروهای 

چه من اگر ،9در مورد عملیات والفجر. فاصله چندانی نبود 9 و 8بین عملیات والفجر

رئیس بازرسی  با مسئولیت اما، در آن عملیات هم به عنوان یک فرمانده حضور نداشتم

در دوران دفاع . خود و همکارانم در آن عملیات حضورداشتیم، ارتش نیروی زمینی

نیروی زمینی را به عهده سی که مسئولیت ریاست بازر ) 1364سال بخصوصو مقدس 

حتی معرفی من در منطقه عملیاتی بازرسی حال و هوای عملیاتی داشت و  ،داشتم(

. ی عملیاتی انجام شدهان بازرسی یگانبا شرکت تمامی مسئولا( و زرگان) قرارگاه جنوب

بود و فرمانده نیروی زمینی شهید  هاما ارزیابی و نقد و بررسی عملیات یکی از وظایف
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بدون ، بر تدبیر و عملکرد من هم دارید گفته بود حتی اگر نقدی سپهبد صیادشیرازی

 . یمکردمیح کنید و ما این کار را هیچ چشم پوشی مطر 

ا در فرسدر سرمای طاقت 1364 اسفندماهدر  سختیدر شرایط  9عملیات والفجر

به فرماندهی  غربنیروی زمینی ارتش قرارگاهی در شمال. انجام شد غربارتفاعات شمال

. شود اجراعملیاتی ، بنا بود در نزدیکی آن قرارگاهو  داشت حسام هاشمی سید سرهنگ

از  ،به همین علت. همراه نبود موفقیتبا  که گرفتپاسداران انجام  سپاه عملیات توسط

 . دهد ادامهرا  عملیات اعزام نماید و ی جدید به منطقهنیرو خواست شد کهدر ارتش

 ۹منطقه عملیاتی والفجر. لازم است توضیح مختصری در مورد این عملیات بیان کنم

متصل  و بانه کوهستانی و با دو جاده از دهانه شیلر و منطقه چومان به شهرهای مریوان

و « زاب صغیر»این منطقه دارای زمستان سختی است و توسط دو رودخانه . شودمی

شهر چوارتای . میانی و جنوبی تقسیم شده است، به سه قسمت شمالی« گوگه سور»

. کیلومتر فاصله دارد ۱۵کمتر از  که تا سلیمانیه ،استشده این منطقه واقع  درعراق 

سه محور برای انجام عملیات در ، چون منطقه عملیاتی به سه منطقه قابل تقسیم بود

در محور ، نمجناح راست( به ارتفاعات کوخ نم) پیشروی در محور اول. نظر گرفته شد

جناح میانی و ) های شاخ کوهان و هدف محور سومبه قله ناصر و یالجناح چپ( ) دوم

 . سور بودمامخلان و پلنگه، ارتفاعات موبرامحور اصلی( 

عراق و کاهش فشار دشمن در  این عملیات با اهداف کلی تصرف شهر سلیمانیه 

 غربه در جبهه شمالیمانیشرق سلدر منطقه  1364خ پنجم اسفند یدر تار، جبهه فاو

، ها درگیریرزمندگان در مرحله اول پس از ساعت. پاسداران آغاز شد سپاه یبه فرمانده

عملیات به تصرف  اولین روز 16:30 و موبرا را در ساعت 09:30 مامخلان را در ساعت

 در آخرین ساعات روز دوم« پلنگه سور»ارتفاع  ،عملیات نیزدر ادامه . خود درآوردند

 . تحت اختیار قوای خودی قرار گرفت( ۶۴هفتم اسفندماه سال )
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عمل « کاتو»مقرر شد در مرحله دوم روی ارتفاع ، با توجه به موفقیت مرحله اول عملیات

ارتفاع مذکور در اولین ساعات بامداد روز سوم تصرف شد؛ اما ، با شروع عملیات. شود

نیروهای خودی را از ارتفاع مزبور  ندبا تقویت نیروهای خود و اجرای پاتک توانست هاعراقی

 تعدادی از نیروهای خودی در روز چهارم عملیات، همزمان با درگیری روی کاتو. ندنعقب برا

مستقر ، اشراف دارد بر شهر سلیمانیه روی قله بلند کچل که ،(۶۴سالنهم اسفندماه )

اما به علت وجود حدود یک ، اگر چه این ارتفاع بسیار مهم تسخیر شد، در این حال. شدند

 . جا دوام بیاورندا نتوانستند در روزهای بعد در آننیروه، متر برف و پشتیبانی ضعیف

در شرایطی شدند. می ارتش باید جایگزین نیروهای آفندی سپاه ،در چنین وضعیتی

ی از یهایگان، گرفته بودنکننده ارتش صورت ی عملهاتوسط یگان که شناسایی لازم

به دلیل  که ،به آن منطقه اعزام شدند گرمسیری اهواز آب و هوایاز  55تیپو  77لشکر

جایی با دشواری هجاب، آشنا نبودن به منطقه و کمبود وسایل لازم، اختلاف درجه هوا

پس از  هاعراقی. حتی نیروها در آن منطقه سردسیر لباس گرم نداشتند. صورت گرفت

کلیه  ،و سرانجام نددرا آغاز کر ی خود هااسفندماه پاتک ۲۳در روز ، هشت روز توقف

به . گرفتندپس ، کدام هنوز به طور کامل تثبیت نشده بودمناطقی را که موقعیت هیچ

 . با شکست نیروهای ما به پایان رسید 9عملیات والفجر ،این ترتیب

منطقه  ازبه همراه فرمانده نیروی زمینی  من به عنوان رئیس بازرسی نیروی زمینی 

حرکت کردیم  به طرف تهران ،کمبودها آگاهی ازاز بعد . ید کردیمدباز  9عملیاتی والفجر

و من  فرمانده نیروی زمینی صبح روز بعد. به تهران رسیدیم اسفندو شبِ بیست و نهم 

عملیات  وگزارش وضعیت جبهه ، بازرسیدفتر در . ستاد نیرو رفتیم بهبه محل کارمان 

سال تحویل  ،5/8صبح آن روز ساعت . کامل نوشتمبه طور شب  11ساعت را تا 9والفجر

حظات تحویل سال در انتظار داشتند در ل هابود و خانواده ما هم مثل همه خانواده

 . یمکردمین کمبودهای آن فکر نهمه ما جز به جبهه و برطرف کرد اما، کنارشان باشیم
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کمی به منزل بروم و خواستم و شب تقدیم فرمانده نیرو کردم 11گزارش را ساعت

آشیانه هواپیما صبح در  5/7فردا ساعت  سرهنگ آراسته: ایشان گفت که استراحت کنم

م این تصور . باید حرکت کنیم، پیش آمده است یمشکل 9طقه والفجرچون در من، باشد

به  سرهنگ آراسته خواست که فرمانده نیرو، ازه از منطقه برگشته بودمچون ت بود که

ه کمبودها را مشاهده کرد، در بازدید از منطقه اما چون، بیایدبه آن مأموریت جای من 

ی قبل بدون هامثل سالهم  امخانواده. گرفتم همراه با فرمانده نیرو باشمتصمیم ، بودم

 روز بعد، بگویم سرهنگ آراستهبه که بدون آن ،بنابراین. ندگذراندمیمن سال تحویل را 

وقتی . حاضر شدم در فرودگاه مهرآباد روزصبح در آشیانه هوانی 5/7ساعت خودم 

ه بودم به سرهنگ من گفت ؟مدیدشما چرا آ: گفت ورا دید ناراحت شد م فرمانده نیرو

 . همراه شما باشم اجازه بدهید ،من ابلاغ نکردم: گفتم. ابلاغ کن آراسته

در سنندج به علت مساعد نبودن . پرواز کردیم ا شدیم و به طرف سنندجسوار هواپیم

دستور داد هواپیما در فرودگاه  صیادشیرازی سرهنگ. نبودفرود آمدن فراهم هوا امکان 

تماس گرفت که خودروهایی آماده کنند 16بعد با لشکربنشیند و به زمین  نوژه در همدان

وقتی به فرودگاه همدان دقایقی بعد . حرکت کنیم طرف کردستانه از راه زمینی ب تا

سنندج از راه قروه انتخاب شهر را به  مسیرمان. خودروها هم آماده بودند، رسیدیم

فرمانده ژاندارمری منطقه  پورسرهنگ بهرام ،ورودی شهر سنندجابتدای  در. کردیم

به  از افراد مسلحبا تعدادی ، نیروی زمینی مطلع شده بود کردستان که از آمدن فرمانده

خودروهای تیپ همدان  جا ازدر آن. بودندمنتظر عنوان محافظ و چند دستگاه خودرو 

 . حرکت کردیمسنندج  28لشکرقرارگاه سمت با خودروهای ژاندارمری به  ودیم پیاده ش

. حرکت کنیم به مریوانکه آماده شدیم  شد و بعدتشکیل  لشکرای در قرارگاه جلسه 

که در بین راه برای آنگفت  پورسرهنگ بهرام، امن بودبه مریوان نا چون راه سنندج

سرهنگ . یمیآبه همراه شما می یک گروه از افراد مسلحمن با ، آسیبی به شما نرسد
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و با ما  فرمانده ژاندارمری قبول نکرد. به او گفت شما لازم نیست بیایید صیادشیرازی

 . همراه شد

بازگشت  به سنندج صیادشیرازی سرهنگبا اصرار زیاد  پورسرهنگ بهرام ،مریوان در 

. حرکت کردیم سمت شمال شرق ارتفاعات لری هم به سمت قرارگاه تاکتیکی نیرو بهو ما 

کوتاهی بعد از جلسه . بود شمیها حسام سید سرهنگ غربشمالفرمانده قرارگاه 

 . راهی منطقه عملیاتی شدیم

ه کگونه همانچون ، بخش نبودرضایت 9منطقه و نتیجه عملیات والفجروضعیت  

در دامنه . نیروهای ما را عقب رانده بودند، ی متعددهابا پاتک هاعراقی، اشاره کردم

نیرو به فرمانده . بودمأموریت  آماده نقطه امنیدر  بالگرددو فروند  لری ارتفاعات

و  انجام بدهمایی از منطقه دشمن من یک شناس، شما اینجا بمانید: گفت همراهانش

م دانستمیلازم چون من  اما، شوند بالگرداجازه نداد سوار هم به محافظین . برگردم

که دشمن رسیدیم ارتفاعی  قله به نزدیک. شدم بالگردسوار ، همراه فرمانده نیرو باشم

قبل از . به خلبان گفت همین جا بنشین صیادشیرازی سرهنگ. آن را تصرف کرده بود

اما من با . کسی پیاده نشود: گفت به من و دو نفر افسر ستاد قرارگاه، آنکه پیاده شود

. رسیدیم هاآهسته حرکت کردیم و به نزدیکی محل استقرار عراقی. ایشان پیاده شدم

بعد از یک بررسی اجمالی و اطلاع . متر نبود 50 ـ 60از بیشتر شاید فاصله ما با دشمن 

سوار بالگرد شدیم به محل فرود بالگرد برگشتیم.  ،از چگونگی گسترش نیروهای عراقی

، دشمن محل نشستن بالگرد پروازبه محض  .غرب حرکت کردیمو به سمت قرارگاه شمال

 را با خمپاره زد.

روی سازمان نیروهای ما از هم پاشیده و عقب، بودایجاد شده  شرایط بسیار دشواری

سربازان و  و اندار درجهاما افسران و ، موفق نبودیمهم در آن عملیات . کرده بودند

افسر جوانی داشتیم که در تیپ دانشجویان . فرماندهان شجاعی از ما شهید شده بودند
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کرد او را به منطقه با اصرار زیاد درخواست ، کردمیخدمت  ع()دانشگاه امام علی

 9عملیات والفجر یکی از شهدای. منتقل کنیم که با درخواست او موافقت شد عملیاتی

 . همان افسر شجاع بود

گوشی را  صیادشیرازیسرهنگ . زنگ زدقرارگاه تلفن  ،از آن بازدید بعد شب یک

، کوتاه و پس از چند لحظه که در حال گوش دادن گذشت بعد از احوالپرسی. برداشت

 باید در منطقه باشم، من فرمانده نیرو هستم: با ناراحتی گفت
ً
ی سؤالاگر شما ، حتما

ن مسئولیتی در منطقه نداشته شما حکم عزل من را بگیرید که م. ..ید اینجایدارید بیا

 خواهم آمد، باشم
ً
 . آن وقت حتما

ه از چند متری ما بکه  هاصدای شدید رد و بدل شدن گلولهدر میان مذاکره تلفنی  

در ، که گوشی را گذاشتبعد از آن شیرازیصیادسرهنگ . به پایان رسید، رسیدمیگوش 

از دادستانی دادگاه  سرهنگ اتابکی: گفت، رسیدمیحالی که همچنان ناراحت به نظر 

 از تهران 9عملیات والفجر ل ناکامی دربرای بررسی عل گفتمیانقلاب ارتش بود که 

توضیح  آنهابروم و علل شکست عملیات را برای  که به مریوان خواهندمیاز من  و نداهآمد

 . شرایط وجود من در منطقه ضروری استکه من هم گفتم در این ، دهم

به  22:00ت حدود همان شب ساع تیم بازرسی اعزامی از تهران ،به این ترتیب 

آمدند و تا صبح روز بعد با فرمانده نیرو مشغول بررسی علل  غربقرارگاه عملیاتی شمال 

به اتفاق سرهنگ  (65سوم فروردین ) روز بعد. شکست نیروهای خودی بودند

. رکت کنیمحو بعد تهران  تا با یک بالگرد به کرمانشاه، آمدیم به مریوان صیادشیرازی

با یک هواپیمای فالکن  ،ما بعد از آنکه به کرمانشاه آمدیم. فرمانده نیرو خیلی ناراحت بود

که در بین راه از کرمانشاه اطلاع دادند چند مجروح بسیجی  ،به سمت تهران پرواز کردیم

فرمانده نیرو از خلبان . نیست آنهاای برای اعزام وسیله اما ،باید به تهران اعزام شوند
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، رسیدیم وقتی به تهران. خواست به کرمانشاه بازگردد تا مجروحان را به تهران برسانیم

 . رفتیم مجروحان به بیمارستان و ما هم به ستاد نیروی زمینی

پخش ، ه بودکردو ناراحت را متأثر  یکی از اقداماتی که شهید سپهبد صیادشیرازی 

یی در هانامهچنین شب 1364وقتی از اواخر سال . نامه از طرف افرادی ناشناخته بودشب

 فرمانده نیرو یک روز من و سرهنگ آراسته، سطح نیروهای مسلح و بین مسئولان توزیع شد

ای است که در ها به گونههمانمتن شب»: به دفترش دعوت کرد و با نگرانی اظهار داشت ار 

کار من یا هواداران من  هارا ایجاد کند که این نوشته یاستنباط چنین خواننده ممکن است

در ، ای که به من دارندبه دلیل علاقه آنهابه کارکنان بازرسی بگویید اگر بعضی از . است

 « .به هیچ وجه راضی به این کار نیستم، یی دست داشته باشندهانامهنوشتن چنین شب

پاسخشان همه با اطمینان ، ای با کارکنان بازرسی صحبت کردیمبعد از آنکه در جلسه

فرمانده نیرو وقتی که مطمئن شد کارکنان بازرسی در تهیه و توزیع آن . منفی بود

توصیه کرد که مطلب در آن جلسه ناشنیده بماند و آن خبر ، اندنقشی نداشته هانامهشب

 . منتشر نشودجایی 

 از منطقه عملیاتی مریوان ،1365چهارم فروردین در به اتفاق فرمانده نیرو ما وقتی 

یکی . یی مواجه شدیمهانامهباز هم با شب، بازگشتیمبه ستاد نیرو  و قرارگاه شمال غرب

آن بود ، باعث تعجب ما و ناراحتی بیشتر فرمانده نیرو شد هانامهاز نکاتی که در این شب

نکاتی از مطالب بازرسی در گزارشی که قبل از رفتن به  ،ی جدیدهانامهکه در متن شب

 مسائلگونه اینشد. میدیده ، نوشتیم و به فرمانده نیرو ارائه کردیم 11منطقه تا ساعت

همه به عرض ، و از طرفی شکست نیروهای ما و جلسه نمایندگان دادگاه انقلاب ارتش

صیاد نسبت  شهیدرا به  هانامهعامل نوشتن شب گزارش رسید که در آن ره()خمینی امام

مأموریت دادند که در آن  شهریبه آقای ری و این اتهام را نپذیرفتند )ره(امام. داده بودند

 . شناسایی و دستگیر شدند هانامهعوامل شب، که بعد از بررسی ،مورد بررسی کنند
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  رابطه صیادشیرازی با علما و روحانیون

گفتنی فراوان است.  ،نسبت به علما و انس شهید بزرگوار صیادشیرازیدر مورد علاقه 

به دیدار علمای  المقدسو بیت القدس، طریقالمبیناو قبل از عملیات بزرگی چون فتح

امام جمعه یزد  قیوالله صدو آیت امام جمعه قم الله مشکینیگرانقدری مانند آیت

کرد در قرارگاه فرماندهی عملیات حضور داشه باشند. شهید رفت و از آنها دعوت میمی

که  "چهل حدیث در فرماندهی"و  "نقش فرماندهی"صیاد دارای دو کتاب ارزشمند بود، 

کتاب اول نقش  .شدبعد از جنگ توسط خودش در دانشگاه امام علی)ع( تدریس می

ه لو کتاب چهل حدیث را با مشورت آیت ال الله مکارم شیرازیرت آیتفرماندهی را با مشو

علاقه و ارادت  ه بهاءالدینیلالبه آیت ،تدوین کرده بود. در میان علما محمدی اشتهاردی

 رفت. ای داشت. او گاهی به دیدار ایشان در قم میویژه

نیمه شب وقتی به  2حدود ساعت  .آمدمی شبی از مناطق عملیاتی به طرف تهران

برود. همراهانش به او  ه بهاءالدینیلالگیرد به دیدار آیترسد، تصمیم میمی قم

الله خواب باشند. در پاسخ آنها بیان خیلی دیروقت است، شاید حضرت آیتگویند می

الله گوید باید به دیدار ایشان بروم. وقتی به در خانه آیتدارد یک حسی به من میمی

 گوید حاج آقا منتظر شماست. می بیند وفرزند ایشان را دم درب میرسد، می

 الله بهاءالدینیخدمت آیت»چند روز بعد برای من توضیح داد که:  شهید صیادشیرازی

خواستم نظر ایشان را با ها قبل تصمیم داشتم استعفا بدهم، میکه رسیدم، از مدت

الله سخنش را با این شعر ای بدانم. اما قبل از درخواست استخاره آیتگرفتن استخاره

 شروع کرد: 

 فکر ما در کار ما آزار ماست کاردان کارِ ما در فکـر ماست

ای که باید با شنیدن این شعر از درخواست استخاره منصرف شدم، چون نتیجه

 «گرفتم. گرفتم رامی
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  استعفای سرهنگ صیاد شیرازی

 نامه درخشان نظامی شهیددر کار  1365و نیمه اول سال  1364پایان سال

ی آگاهانه و ناآگاهانه نسبت به وی هامهرییم سال ابراز بیتوانمیرا  صیادشیرازی

به صورت نامحسوس و غیرعلنی  ،ی قبل از آن همهایی که در سالهامهریبی. بنامیم

پیوسته به وحدت نیروهای مسلح فکر  شیرازیشهید صیاد. نسبت به او وجود داشت

ساز بین ارتش و او به این شعار وحدت. داشتمیو برای تحقق این هدف گام بر کردمی

را که زمزمه زیبای دوستداران وحدت  "ارتشی و سپاهی دو لشکر الهی"یعنی  ،سپاه

 ی نماز جمعه تهرانهابخشید و در سخنان پیش از خطبه ارتقاء، نیروهای مسلح بود

  ".ارتشی و سپاهی یک لشکر الهی"گفت 

و  القدسطریق، المبینفتحدر پرتو همان وحدت بود که عملیات بزرگی چون 

مورد حسادت ، سازاما طولی نکشید که آن شخصیت وحدت، اجرا شد المقدسبیت

 .آنان موقعیتی ایجاد کردند که برای او قابل تحمل نبود. نظران قرار گرفتکوته

از  25/1/1365تاریخ در  وی که شودمی باعث ایجاد شرایط نامناسب ،در هر حال

، استعفا تا انتخاب فرمانده نیروی زمینی جدید تاریخاز . دهدمیاستعفا  فرماندهی نیرو

تلاش او برای انتخاب شخصیتی مناسب برای فرماندهی نیروی زمینی با وجود فضای 

وی . تفاوت نیستکه نسبت به سرنوشت نیروی زمینی ارتش بی دادمینشان ، ایجاد شده

سرهنگ ، شمیها کارکنان بازرسی و دوستان و همفکران خود از جمله سرهنگ حسام از

خواست کرد که در و دکتر کامران ، سرهنگ ناصر آراسته، سرهنگ اکبر غفرالهیریاحی

ترین گزینه را برای فرماندهی نیروی زمینی به او مناسب، بررسی کنند از بین فرماندهان

  تا چنانچه مورد مشورت قرار گرفت، پیشنهاد خود را ارائه دهند. معرفی نمایند

وقتی . بود سعدیحسنیحسین سرهنگ  توافق برای معرفی هانتیجه این بررسی

چند نفر را در نظر : گفت، میرساند نتیجه این توافق را به اطلاع سرهنگ صیادشیرازی
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حسین سرهنگ  در نهایت،. نظر خودِ من هم ایشان بوده استداشتم که در میان آنان 

 13/5/1365در تاریخ  وبه عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش منصوب  سعدیحسنی

با حضور ریاست جمهور وقت )مقام معظم رهبری( و نیروی زمینی در مراسم صبحگاه 

نیز  شیرازیسرهنگ صیاد. ه(، وی فرمانده نیروی زمینی ارتش شدحکم حضرت امام )ر 

 . منصوب گردید از همان روز به عضویت شورای عالی دفاع

 صیاد شیرازی ی فرماندهی شهید سپهبدهانگاهی به ویژگی

نگاه مختصری به کارنامه و ، بعدیو شرح عملیات  تخاطراجا قبل از ادامه ایندر 

همه . صیادشیرازی خواهیم داشت ی فرماندهی شهید سپهبدهاویژگی ،همچنین

 یروین یبعد از فرمانده یهاتیو در مسئول یلیان جنگ تحمیپس از پا یه حتک یسانک

همواره در حال  یت و شغلیه در هر موقعکته کن نیدر ا، انددهیاد را دیص دیشه، ینیزم

ن ینشانگر ا یرازیادشید صیت شهیو شخص یزندگ. اتفاق نظر دارند، تلاش و جهاد بود

 یفرمانده هو از جنب و جهاد یقهرمان یبارز و برجسته از الگو یاه نمونهکت است یواقع

 . است یاستهیشا یز الگویت نیریو مد

 هآموختن دور  یبرا یسیپس از گذراندن آموزش زبان انگل، 1351در سال  یو

 هز آموزش توپخانکران در مر یشد و پس از بازگشت به ا اکیتوپخانه عازم آمر یتخصص

انقلاب  یروزیپس از پ. پرداخت توپخانه هرست یعال هس افسران دور یبه تدر اصفهان

ه خودش آنها ک یمردم یروهایاز ن یبه طور داوطلب با تعداد1358سال در ، یاسلام

 ین روزهایاز همان اول ،بین ترتیرد و به اکت کحر  ردستانکبه ، را آموزش داده بود

ت و یافت و با هدایردستان حضور کدر مناطق مختلف ، ضدانقلاب یروهاینبرد با ن

وب عوامل ضدانقلاب کت رزمندگان و سر یموفق هنیزم، یروزار شبانهکو پشت یفرمانده

  .ردکرا فراهم 
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شور منصوب کات غرب یعمل یبه فرمانده، ات مختلفین عملیپس از انجام چند 

در ، ردستانکدر  1360در نهم مهر  ینیزم یروین یشد و تا زمان انتصاب به فرمانده

 یاتیقرارگاه عمل، ردستانک در مدت حضور خود در یو. ردکت کشر  یمتعدد یهااتیعمل

 هحمز  کقرارگاه مشتر »و ارتش را به نام  سپاه یاتیعمل کو سپس قرارگاه مشتر  غربشمال

  :دیگویردستان مکدر مورد حضور خود در  یو. ل دادیکتش« )ع(الشهدادیس

پاسدار  52شهادت  هو بعد از فاجع ردستانکن ضدانقلاب در یبا آغاز توطئه سنگ»

د یر پاسدار سکزم سردار سرلشیهمراه با همرزم عز، بانه ـ سردشت هدر جاد اصفهان

ه وارد یعلاللهرحمت چمرانتر کد د یشه، ت سردار سلحشور اسلامیو در مع یصفو ییحی

روز در شهر  17 یه طک ییهاها و تجربهیبا بررس. ردستان و شهر سردشت شدمک

س جمهور وقت یب رئیه مورد تصوکشدم  یموفق به ارائه طرح، سردشت به عمل آمد

 به یآن تقر یقرار گرفت و در اجرا
ً
مقابله با ت یمأمور یسرگرد هدر درج یصورت رسمبا

 (1359بهشت ماه یارد. )ردمکافت یدر ضدانقلاب را در شهر سنندج

پ سوم یت، هوابرد 55تیپ، نزاجا 28رکثارگران لشیبه همت رزمندگان اسلام اعم از ا

شهرستان ، ردکشمرگان مسلمان یو پ یمردم یروهاین، برادران سپاه، نزاجا 16لشکر

متر از کست و در کاز ضدانقلاب باز پس گرفته شد و محاصره پادگان سنندج ش سنندج

نجانب یز آزاد گشت و این و بانه سقز، وانیمر، واندرهیگر شامل دید یشهرها ،سه ماه

پاسداران انقلاب  و سپاه یاسلام یننده رزمندگان ارتش جمهورکعنوان هماهنگبه

امل ک یسازکبه منظور پا. ردمکیفه میانجام وظ، یسازکات پایعمل یو فرمانده یاسلام

شور کغرب  ی( به فرماندهیسرهنگ) موقت هبا دو درج ،د ضدانقلابیمنطقه از وجود پل

 یبخش، یزره 81، ردستانک 28 یهارکگرفتن لش یاتینترل عملکافتم و با در یانتصاب 

 یروهایو ن یپاسداران انقلاب اسلام سپاه، مخصوص یروهاین 23پیت، 16لشکراز 

 . میت پرداختین مأموریبه ا یانتظام
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 ،شور انجام گرفتکغرب  یاتینجانب و قرارگاه عملیه ایه علک ییهاتیبه موجب سعا

و سپس  ردستانکمن محدود به  یفرمانده هطیح، س جمهور وقتیبه دستور رئ

همزمان  .افتمی( تنزل یسرگرد) یقبل هضمن به درجد و در یت انجامیت از مسئولیمعزول

 . ز آغاز شدین یلیجنگ تحم

پاسداران انقلاب  سپاه یزکدر ستاد مر  یصورت افتخار ه بهکبعد از حدود چهار ماه 

 دیس جمهور جدیرئ یاز سو، ردمکیفه میات انجام وظیدر معاونت طرح و عمل یاسلام

ت ی( مأموریسرهنگ) دو درجه ی( فراخوانده شدم و با اعطاییرجا یآقا د والا مقامیشه)

قرارگرفتن  یاتینترل عملکشور و در ک غربشمال یاتیل قرارگاه عملیکه با تشکافتم ی

گرگان و  30پ یت، مخصوص یروین 23پیت، ردستانک 28رکلش، هیاروم 64لشکر

ه ک ،پردازم انکو بو  هیدو شهر اشنو یمنطقه به آزادساز یو ژاندارمر سپاه یروهاین

 «.افتیت تحقق یمأمور روز 44الحمدلله ظرف 

 با انتصاب به عنوان فرمانده نزاجا دان نبردیدر م یرازیادشید صیحضور شه

پ یسرت، یر فلاحکو بعد از شهادت سرلش یلیسال پس از آغاز جنگ تحم کی

ارتش به  ینیزم یروین یمنصوب شد و فرمانده کتر شاست ستاد میبه ر رنژادیظه

 . دیمحول گرد یرازیادشیسرهنگ ص

با استفاده از تجارب و تخصص . وی برای وحدت نیروهای مسلح تلاش فراوانی کرد

که دستاورد آن اجرای سه  ،ایجاد کرد هاتحرک و حیاتی تازه در جبهه ،اساتید دافوس

تشکیل . سال دوم جنگ بود در المقدسبیتو  المبینفتح، القدسطریقعملیات بزرگ 

فرمانده نیروی  یکی دیگر از اقدامات شهید سپهبد صیادشیرازی ی قدسهاگردان

یی به نام هاگردان ،وی در نیروی زمینی از مجموع نیروهای داوطلب. زمینی ارتش بود

تبدیل  یی اصلی نیروی زمینهابه یگان هاکه بعدها همین گردان ،تشکیل داد قدس

به لشکر  های مستقل با اضافه شدن همین گردانهاکه بعضی از تیپتا جایی ،شدند
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که از یک ساختار سازمانی قوی برخوردار  آبادخرم 84مانند تیپ مستقل  ،توسعه یافتند

 . به لشکر تبدیل شد هابا اضافه شدن همین گردان و بود

ات یدر عمل یرازیادشید صیحضور شه، متر به آن اشاره شدهکه ک یاتکاز ن یکی

ه یعل اتیها و عملیین شناسایاول. ات استین عملیا یروزیدر پ یو نقش مؤثر و مرصاد

آن شهید در این رابطه ، انجام گرفت یو یت و فرماندهیدشمن با نظارت و هدا یروهاین

 دفاع یعال یه در شورایعلاللهحضرت امام رحمه هندیدر آن موقع نما»: نوشته است

ه و گزارش را به یات تهیعمل هاز منطق یه گزارشکبه من سپرده شد  یتیمسئول. بودم

ساعت بعد از مراجعت به تهران بود  24. ت را انجام دادمین مأموریل بدهم و ایتحو تهران

طرف رده و به کعبور  ه دشمن از گذر سرپل ذهابکه به من زنگ زده شد و اطلاع دادند ک

ت( یهو) نمک که در کمعقول بود ریغ یلیمن خ یبرا. است یشرویداخل مرز در حال پ

 . دیآیم جلو مین انداخته و مستقییه سرش را پاکاست  ین دشمن چطور دشمنیا

 یتیف مأموریلکت کیاز به ین، رفتن به منطقه یه براکم یبود یتیوضع یخوب ما تو

به ، نکفال یمایفروند هواپ کیشبانه خود را با . میردکنه را فراهم یه سرانجام زمکبود 

ردم و متوجه کبهتر مشاهده  کیدشمن را از نزد یشرویپ هرساندم و صحن رمانشاهک

مه از خانه یه سراسکجاد شده بود یو اضطراب در مردم ا یشانیپر چنان جوّ . اوضاع شدم

ه در انتظار ک ییستون از خودروهایب ـ رمانشاهکجاده  ،یاز طرف. رون آمده بودندیب

فروند  کیبا  ،ن اساسیبر ا. جاد شده بودیا ینیسنگ کیمملو و تراف، بودند ییجاجابه

پاسداران مستقر در  سپاه یکیتکتا یهااز قرارگاه یکیاز فرودگاه به سمت  وپترکیهل

 . میردکت کبستان حر طاق

ت دشمن را به دست یم ماهینتوانست 5/1بود و تا ساعت رماه یشب چهارم ت مهین

 روزیگاه هوانیپا هفرماند اب. است یشرویطور در حال پنیه همکاست  یسکه چه کم یآور

ح یش توضیروها را برایت نیموقع، مرا شناخت، تماس گرفتم، بود یارکفدا هه رزمندک
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 یبرک یوپترهاکیهل ،میندار یاچاره، است یاضطرار یلیت خیردم وضعکد یکتأ . دادم

 یبرا 214وپترکیهل کیابتدا خودم با ، م آتش آماده شدیت کی. د آماده باشندیبا

ات ین عملیاول ،بین ترتیردم و به اکت کبه سمت مواضع حر  یق و هماهنگیدق ییشناسا

 «.میردکمهاجم منافق آغاز  یروهایه نیرا عل

 . در مباحث بعدی نکات بیشتری توضیح داده خواهد شد در مورد عملیات مرصاد

 یرازیادشید صیت شهیو شخص یابعاد فرمانده

نائل آمد و چند  یرکسرلش هبه درج، 1378ن یفرورد 16در  یرازیادشیپ صیسرت 

هدف ، ارش بودکه از منزل عازم محل ک یهنگام ،نیفرورد 21در روز شنبه  یعنیروز بعد 

جمع کثیری  ،یر وکیع پییدر مراسم تش. دیمسلحانه قرار گرفت و به شهادت رس هحمل

ام و ید تا آن ایشه هفرماند کیع ییت در تشیازدحام جمع، ردندکت کشر  مردم تهران از

شییع پیکر پاک امام راحل )ره(، تا تو پس از  سابقه بودیدر آن مقیاس ب ،بعد از آن یحت

 یمراسم سوگوار. های طولانی پس از آن نیز، چنین جمعیتی دیده نشدسالآن زمان و تا 

از جمله  یرازیادشید صیشه. ران نیز برگزار شدیا یتهران در دیگر شهرها درعلاوه  یو

ت یان مردم محبوبیات و چه پس از شهادت در میه چه در زمان حکبود  یفرماندهان

 . داشت یفراوان

ا یدان جنگ و یفقط به خاطر حضورش در م یمردم به و یاحترام و علاقمند

اخلاق و ، یات فرماندهیخصوصه به کداشت  یگریل دیه دلا کبل، ش نبودیهاتیمسئول

 کی یاز برایو مورد ن کات مشتر یگذشته از خصوص. شودید مربوط میآن شه یتیشخص

 ییآشنا، یریگمیو قدرت تصم یاردانک، ریشجاعت و تدب، مانیمانند تعهد و ا ،فرمانده

، یدهسازمان، یزیربرنامه، (یکو ادرا یانسان، یفن یهامهارت) رانیبه مهارت مد

 یبه خوب یرازیادشید صیدر شه هه همکزه یجاد انگیار و اکو ابت ینوآور، نترلکنظارت و 
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ابعاد  هبا هم ،ه در مجموعکداشت  یگریات دیخصوص یو، ص بودندیقابل تشخ

 . داده بود یاو را در دل مردم و مسئولان جا وی، یتیو شخص یتیریمد

ما  ههم. ها استانسان یعیاز طبین کی، تین محبوبیچنت و همیل به موفقیم 

 ییهاشاخصه یم دارایدوست دار، میگران باشید هم مورد احترام و علاقیدوست دار

از  یکی، فیوظا یت در اجرایها و موفقنفوذ در دل. د شودیتمج آنهاه از کم یباش

ها تلاش نیه توانسته باشد بکند یگویرا موفق م یانسان. ر استیمد کیمهم  یهایژگیو

ن و همراه اهداف یوشش خود را قرکو  یند و سعکجاد یو انطباق ا یو اهدافش سازگار

چون اهداف انسان متنوع و از سطوح ، ف نداردیتعر کیت یموفق، نیبنابرا. ش سازدیخو

ن است یمهم ا. شدیاندیت میبه موفق یریاما هر مد، برخوردار است یو مراتب متعدد

ه ک یرانیمد. ز دادیراهه تمید راه درست آن را شناخت و از بیت بایسب موفقک یه براک

 یلان و آمارهایه ارقام و بئق ارایاز طر یار عمومکب افیفر، آنهات ینند راه موفقکیر مکف

 حقا هکچرا  ؛در اشتباهند، است یواقعر یغ
ً
 یتیریسازمان مد یهاتیق جامعه و واقعیاولا

 اشتباه در یند و ثانکیار مکرا آش آنهااذب کت یدروغ و موفق ،یمکدر مدت زمان  آنها
ً
ا

ر یمد یشاند و زندگکیست مکجامعه را به ش یت طلبیآرمان موفق، تیص راه موفقیتشخ

سب کدر  یامور مهم و اساست از یپس شناخت راه موفق. سازدیز نابود میار را نکبیفر

دام است؟ کراه قبله : ن استیا، اندازدیاپو مکه ذهن را به تک یپرسش. ت استیموفق

 جاست؟کمقصود  هعبک

. ص داده بودیتشخ یمقصود را به درست هعبکراه قبله و  یرازیادشیشهید سپهبد ص

او معتقد بود . نندکه یش تهیگران برایه دکحاضر و آماده نبود  هتحف کیت یاو موفق یبرا

ار و تلاش و کمردان موفق اهل ، رد و آن را ساختکت تلاش یکسب موفق ید برایبا

 . ردکد تلاش یساختنش با یو برا یافتنیاست نه  یت ساختنیموفق. اندمبارزه
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 یداریاستقامت و پا

در  .در امور بود یو یداریاستقامت و پا، ادید صیشه یفرمانده یژگین ویترمهم

ه کن کبه آن افسر احترام »: ن آمده استیچن اشتر کبه مال )ع(یفرمان حضرت امام عل

و  یستادگیا، نیپولاد یوهکشجاع و جسور است و در مقابل توفان حوادث همچون 

ه به ک ییهاتیاهداف و مأمور، هاتیمسئول یفرمانده در اجرا کی« .ندکیمقاومت م

از جمله  .گرددیمواجه م یلاتکبا موانع و مش، دان نبردیدر م بخصوص ،دارد عهده

، است یط بحرانیلات در شراکم بموقع و حل مشیتصم، موفق یفرمانده کیط یشرا

 . مگی گرددیه دچار عجله و سراسکبدون آن

ز کتمر ، لاتکل مسائل و مشیه و تحلیتجز، کقدرت در ، یو علم یرکف ییتوانا

قدرت تحمل فشار ، صبر و حوصله، ردستانینترل و نظارت مستمر بر امور زک، یرکف

از عوامل  ییبه تنها مداکهر ، دار بودن در مقابل افراد و مصائبشتنیار و خوک

در انتصاب . ر استیاردان و با تدبکفرمانده  کیت یشرفت و موفقیننده در پکنییتع

 هط عمدیاز شرا یژگین ویا )ع(یو حضرت عل )ص(رمکفرماندهان از طرف رسول ا

 . آمدیانتصاب به حساب م

ن یترایشان به عمده، دیرس )ع( یبه حضرت عل اشتر که خبر شهادت مالک یوقت

د ییگویاشتر را م کمال»: او اشاره نموده و فرمودند یداریاستقامت و پا یعنی ،کمال صفت

بود شامخ و اگر  یابود بلند و قله یوهکهمانا ، بود وهکاگر  کمال. ه تا چه اندازه مرد بودک

بلند  هچ پرندید و هیرسیبه دامن آن نم یهر رهنورد یه پاکبود سخت  یسنگ، سنگ بود

بر اساس همین خصوصیات او بود که شهید  «.توانستیدن نمیآن پر یبر بالا  یپرواز

 "سلمان ارتش" نامید. شهید صیاد را چنین وصف کرد وقاسم سلیمانی او را این

 یگوناگون از همان ابتدا یهاتیدر مسئول یرازیادشید صیرد شهکه عملکچه آن

اشتر بدون وقفه و در کز همانند مالیاو ن این است که ،دهدینشان م ردستانکحضور در 
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 یرویاز فرماندهان ن یکی پ پورشاسبیر سرتیام. روز در جهاد و تلاش بودتمام اوقات شبانه

: داردیردستان اظهار مکدر  یرازیادشید صیگذشته و از همرزمان شه یهادر سال ینیزم

اعزام و  مداوا به تهران یبه شدت مجروح و برا شهر( بانه) کییها در نزداتیاز عمل یکیدر »

 یبرا، امیه در همان اکبود  یمارستان بستریدر ب یچند روز .شد یمارستان بستریدر ب

ن آمبولانس یا. حمل مجروحان استفاده شود یشور وارد شد تا براکبه  یبار آمبولانسنیاول

ه کدر همان حال  یرازیادشید صیشه. ها قرار گرفتمارستانیو ب یاتیار مناطق عملیدر اخت

به پرستاران گفت مرا داخل  ،نشستن هم نداشت ییده بود و توانایشکتخت دراز  یرو

مشاهده  کیخواهم آن را از نزدیم، است یالهینم چگونه وسیبب، دید ببریآمبولانس جد

امد و گفت یرون نید بزرگوار از آمبولانس بین شهیا، او را به داخل آمبولانس بردند یوقت. نمک

 به ، ند و مرا به منطقه برساندکت کن آمبولانس حر یا
ً
ردستان کو با همان حال او را مجددا

از داخل همان  یرازیادشید صیشه، یلانترکسرهنگ حسن  هبه گفت. ردندکمنتقل 

 «.رفتیمحورها هم م ید برخیبه بازد یگرفت و حت را به عهده اتیت عملیآمبولانس هدا

 ل و صداقت کتو 

ت خداوند و یرضا او یت و فرماندهیریمحور مد یو به عبارت یرازیادشید صیشه هقبل

، آوردیبه زبان نم یطلبی سخنهرگز بر اساس مصلحت ،ن علتیهمبه  .ل بر او بودکتو 

ر یمشاوره با سا هجلس یبرا یوقت ،المقدستیات بعد از بیانجام چند عمل یبرا یحت

مال کبا  ،ات بودیعمل یاگر مخالف با اجرا، رفتیم )ره(ینیفرماندهان به نزد امام خم

 یاتیانجام عمل یر فرماندهان برایه ساک یدر حال یرد و حتکیان میصداقت نظرش را ب

 به شک
ً
ن یچن یه اجراکرد کبه صراحت اعلام  یو، داشتند ید نظر مثبتیست انجامکه بعدا

پس از ، در موارد سخت یریگمیتصم یاو در مشکلات و برا. است یشکخود  یاتیعمل

 یقطع هجیبه نت یوقت، و انجام مشاوره یو علم یتمام جوانب اصول یابیو ارز یبررس

 . گرفتیمش را میل بر خداوند تصمکآورد و بعد با تو یم یعت نماز به جاکدو ر ، دیرسینم
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 یتواضع و فروتن

مقامش افزوده  هیه هرقدر بر پاکفرمانده موظف است : دیفرمایم )ع(یحضرت عل

 کدر فرمان خود به مال )ع(یر مؤمنان علیام. دیفزایو تواضع خود ب یبر فروتن، شودیم

بر در همانندگان کزنهار تو مبادا به ت، خداوندگار است هژ یو یبر و بزرگک»: دیفرمایم اشتر

، فراتر فراشته یبندگ هیو خود را از پا یبنگر، ردست تواندیت و زیچند رع یه روزکش یخو

 «.یدر خاطر بپرور ییال خدایخ

ه کآن است  ،رودیبه شمار م یرازیادشید صیشه یتیه از ابعاد شخصک یمهم هتکن

رده بود و هرگز تظاهر به عمل دلخواه ک کدر  یرا به خوب یو روح تواضع و فروتن یمعن یو

هرگز در برابر دشمن و ، خالصانه ین تواضع و فروتنیعلت ااو به . کردیگران نمید

ق یاز مصاد ینداشت و به درستطلب انعطاف ار و فرصتکمکن افراد متخلف و یهمچن

من آن افسر »: دان جهاد و جنگ بود کهیبخصوص در م ،)ع(یعل ش حضرتین فرمایا

 یاله شان همچون قهرکچارگان فروتن و با گردنیه با ناتوانان و بکدارم یرا دوست م

 «.بر باشدکرحم و متیب

 بودن یمردم

توان یرا م یژگین ویه اک ،بود یاملًا مردمک یتیاز نظر شخص یرازیادشید صیشه

خواهد یخداوند م یوقت ،میرکدر قرآن . شمار آوردز بهین یو تواضع و یفروتن هنشان

 یه مردمکد ینمایاشاره م آنهان یتربه مهم، دیان فرمایرا ب )ص( یرسول گرام یهایژگیو

 یبرا، از جنس شما یرسول»: ات برجسته به شمار آمده استین خصوصیهم ءبودن جز

ت شما بر کو جهل و فلا  یشانیفقر و پر، یه از فرط محبت و نوع پرورکت خلق آمد یهدا

وشا و به مؤمنان مهربان و رئوف کص و یار حریش شما بسید و بر آسایآیاو سخت م

 « .است
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 یوند و همبستگیپ، ندکگران جدا تصور یخودش را از دد یفرمانده نبا، هین آیطبق ا

مهم فرمانده  یهایژگیگران از ویت با دیمیجاد رابطه و صمیان فرمانده و مردم و ایم

ن یآنها ا هه مثلًا همک یبه طور، د با همه مهربان باشدییک فرمانده با ،یلکد یاز د. است

 . ان بگذارندیدر م یلات خود را با وکه مشکاجازه را داشته باشند 

هم به صفات ، یرازیادشید صیت شهیت و محبوبیعلت موفق ،ان شدیچه ببر اساس آن

ن یا هه همکمهم آن هتکو ن شودمیمربوط  یو یتیریمد یهایژگیو هم به و یشخص

و اعمال خود  اتیار و نکه همواره خدا را ناظر افکاو بود  یها متأثر از اعتقاد قلبیژگیو

د یاما شه، تواند داشته باشدیم یرا هر مسلمان و مؤمن یادهین ایچه چنگر. دانستیم

د یت شهیرمز موفق ،ده بود و در واقعین رسیقین جهت به یاز ا یرازیشادیص

ه در ک یسک ،دیتلاش و جهاد در راه خدا بود و بدون ترد، اخلاص، یتقو یرازیادشیص

ز همواره او یخداوند ن، گام برداردقت و عدالت یر حق و حقیو در مس یاله یجهت رضا

قدَامَ ثَبِّ یُ مْ وَ کنْصُرْ یاِنْ تَنْصُرُاللهَ : خواهد نمود که  یاریرا 
َ
 . مْ کتْ ا
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 تا منطقه عملیاتی غرب از ستاد نیروی زمینی

پایان فرماندهی ) 1365تا روز سیزدهم مرداد  1364از روز هفدهم بهمن ماه سال 

سرهنگ  ،در آن ایام. من رئیس بازرسی بودم( سپهبد صیادشیرازی شهیدنیروی زمینی 

آموزشی نیروی زمینی را به عهده  مسئولیت معاون )سرلشکر فعلی(، سعدیحسنی

 ،در روز هجدهم مرداد، گردیدکه به فرماندهی نیروی زمینی منصوب بعد از آنوی  .داشت

 نظر من این است که شما در رسته تخصصی خودتان»: گفت مرا به دفترش احضار کرد و

ی توپخانه مسئولیت فرماندهی را به هاتوپخانه( انجام وظیفه کنید و در یکی از گروه)

 « .عهده بگیرید

شغل رئیس با آنکه ، من سربازم»: در پاسخ فرمانده نیروی زمینی اظهار داشتم

سرتیپی است و شغل نزولی محسوب ، لشکری و شغل فرماندهی گروهسر ، بازرسی

آمادگی پذیرش ، شودمیاگر جنبه تنبیهی ندارد و شرافت سربازی من حفظ ، شودمی

، فرمانده نیرو از اینکه به نوعی نارضایتی نشان دادم «.فرماندهی یک گروه توپخانه را دارم

( سرهنگ اصغر جمالی) پس من با جانشینم»: تشکر کرد و گفت، اما اعلام آمادگی نمودم

  «.های توپخانه معرفی کندیکی از گروهفرمانده  که شما را به عنوان کنممیهماهنگ 

جانشین نیرو منتظر ابلاغ حکم فرماندهی  در حالی که از سوی سرهنگ جمالی

آماده باشید که فرماندهی  گفت بیستم مرداد( سرهنگ جمالی) بعددو روز ، گروه بودم

دو روز . من منتظر دستور شما هستم: گفتم. توپخانه شهرضا را به عهده بگیرید 22گروه

بعد وقتی به دفتر جانشین فرمانده نیرو احضار شدم تا نامه انتصابم به فرماندهی 

شما را به عنوان فرمانده »: ای بیان داشتبدون هیچ مقدمه، را دریافت کنم 22گروه

این بار هم بدون حرف و یا « .منتظر ابلاغ حکم باشید، ایممراغه در نظر گرفته 11گروه

 . دستور شما خواهم بودمن منتظر ، چشم: گفتم واکنشی نسبت به تغییر عقیده وی



 239توپخانه / 44فصل هشتم: انتصاب به فرماندهی گروه

 

 امریه بودم کهمنتظر . سه روز بعد از من خواست به دفترش بروم سرهنگ جمالی 

بررسی کردیم و به : که در کمال ناباوری گفت را به من بدهدمراغه  11گروه فرماندهی

بهتر است! مثل ، تعیین شوید اصفهان 55این نتیجه رسیدیم که شما به فرماندهی گروه

. دفعات قبل اعلام آمادگی کردم و از دفترش خارج شدم و منتظر ابلاغیه کتبی ماندم

شما : سه روز بعد برای چندمین بار در گفتارش تغییراتی داد و گفت سرهنگ جمالی

نده من ترجیح دادم که شما فرما، ایدخدمت کرده منطقه تهرانچون در خارج از 

منتظر ، اطاعت: واقع در تهران( باشید! یک بار دیگر بیان داشتم) پرندک 33گروه

 ابلاغیه و امریه هستم! 

سرهنگ تغییر نظر و تصمیم  و دو روز گذشت و احضار سریالی من به دفتر جانشین 

ی هانبود! در میان گروه 33خبری از حکم فرماندهی گروهآن روز هم . تکرار شد جمالی

توپخانه  44وقتی او گفت شما برای گروه. باقی مانده بود اصفهان 44گروهفقط  ،توپخانه

مطمئن شدم ، اصفهان آماده باشید که بعد از صدور امریه حرکت کنید و به اصفهان بروید

چون گروه توپخانه دیگری ، شودمیکه این انتصاب نهایی خواهد بود که به من ابلاغ 

 که ،رفتمیترین گروه توپخانه به شمار توپخانه اصفهان قدیمی 44گروه. وجود نداشت

 . مستقر بود در مناطق عملیاتی خوزستانآغاز جنگ تحمیلی قبل از 

فرمانده محترم مرکز توپخانه »: ای به این مضمون به من داده شدنامه ،سرانجام 

سرهنگ حیدری به عنوان  شودمیبه این وسیله اعلام ، (شیرانیسرهنگ ) اصفهان

این نامه بر  «.که نسبت به معرفی ایشان اقدام نمایید ،تعیین شده 44گروهفرمانده 

معرفی فرماندهان بایستی از سوی فرمانده یا جانشین بود، زیرا  خلاف اصول رایج نیرو

مسئولیت معرفی من به عهده سرهنگ  ، اماشدمیی نیرو انجام هایا یکی از معاونت

با تغییر و تحولاتی که در  ،از سوی دیگر. فرمانده مرکز توپخانه محول شده بود شیرانی

پی به این نکته بردم ، تصمیمات عمدی جانشین نیرو برای انتصاب خودم مشاهده کردم
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 44در روش معرفی به فرماندهی گروه بخصوصکه برخوردها همراه با حسن نیت و 

با ، شدمیمشابه چنین رفتارهایی که همه به طور عمد هم انجام . محترمانه نیست

کم و بیش  فرماندهی شهید سپهبد صیادشیرازی ری از فرماندهان و مسئولان دورهبسیا

 . ی زیادی شدهامهریهم بی خود شهید صیادشیرازی هکه بضمن آن. تکرار شده بود

با اتوبوس پایانه مسافربری به  ،یک روز پس از دریافت امریه انتصاب ،در هر حال

سرا در مهمان. سرا رفتمبه اصفهان رسیدم و به مهمان شب 8 ساعت. حرکت کردم اصفهان

 44گروهسرا به سرپرست باقیمانده از مهمان، صبح روز بعد. با من نشدهم برخورد مناسبی 

. گوشی را برداشت 44گروهسرپرست باقیمانده  علی پورهاشمی 2سرهنگ، تلفن کردم

سرا بفرستید تا به محل گروه خودم را معرفی کردم و گفتم اگر خودرویی دارید به مهمان

 . به گروه رفتیم دقایقی بعد خود او با وسیله شخصیش آمد و با هم. بیایم

وقتی با درجه ستوانی در ، از قبل با هم آشنا بودیم پورهاشمی 2سرهنگمن و 

تشبار سوم آن آمدت دو سال او فرمانده ، مکردمیخدمت  دزفولتوپخانه  320گردان

انسان بسیار محترمی بود و من هم همیشه قدرشناس . گردان و من معاون آتشبار بودم

 44گروهی هایگان. و دفتر سرپرست گروه رفتم 44گروهبا خودروی او به . زحماتش بودم

 . ( مستقر بودندآبادصالح) توپخانه در منطقه عملیاتی غرب

 2سرهنگند که کردمیدمت تعدادی از کارکنان باقیمانده خ ،44گروهدر پادگان 

ی هابه او گفتم سرپرست باقیمانده. را به عهده داشت آنهاسرپرستی  پورهاشمی

ه فرمانده توپخانه کتصمیم گرفتم به جای آن ،در واقع. را بگویید به دفتر بیایند هاگردان

خودم  ،هابعد از آمدن سرپرست گردان. خودم این کار را انجام بدهم، مرا معرفی کند

از . هستم 44گروهچند آیه از قرآن قرائت کردم و بعد به آنان گفتم از امروز من فرمانده 

 ،ه تجمع کنندکه فردا صبح همه کارکنان وظیفه و غیر وظیفه در صبحگا خواهممیشما 

و سرپرست افراد باقیمانده که  پورهاشمی 2سرهنگ. جا هم خودم را معرفی کنمتا در آن



 241توپخانه / 44فصل هشتم: انتصاب به فرماندهی گروه

 

از اینکه من خودم را ، نددادمیکارهای تدارکاتی و متفرقه پشتیبانی و مکاتبات را انجام 

به این علت که چنین عملی را با توجه به شرایط ، زیاد هم تعجب نکردند، معرفی کردم

 . جنگی امری عادی تلقی نمودند

در مراسم  1407محرم  هفتممصادف با  1365 شهریور ماه سال مدر روز بیست

معرفی ، هستیمدر زمان جنگ »: گفتم خودم هم به این نکته اشاره کردم و، صبحگاه

من آمدم تا خودم را به عنوان فرمانده . فرمانده نیاز به تشریفات و برنامه جانبی ندارد

 ،بعد از صبحگاه« . ظهر هم به منطقه خواهم رفتداز امروز بع ،جدید معرفی کنم و بعد

، افسری متین سرهنگ شیرانی. فرمانده پادگان رفتم به دفتر سرهنگ شیرانی

. سنوات بیشتری نسبت به من داشت ،باشخصیت و باتجربه بود و از نظر سنی و خدمتی

من فرمانده جدید گروه هستم و دقایقی قبل هم در صبحگاه خودم را »: گفتم به او

چه شما استاد و پیشکسوت من هستید و من خودم را شاگرد شما گر. معرفی کردم

به طور معمول معرفی ) «.اما ترجیح دادم که معرفی من از جانب خودم باشددانم، می

 . فرمانده باید از طرف مقام بالاتر انجام بشود(

که معرفی طور تلویحی تأیید نمود و از این به، که چیزی بگویداو کار مرا بدون آن

خداحافظی به هنگام . تعجب کرد، فرمانده گروه از جانب نیروی زمینی انجام نشده بود

جا هم نسبت به منطقه حرکت خواهم کرد و در آنظهر من بعداز : گفتم سرهنگ شیرانی

 . رزرو کردم شب 8 بلیط اتوبوس هم برای ساعت، کنممیبه معرفی خودم اقدام 

طی  شیرانیگویا سرهنگ ، را ترک کردم بعد از آنکه دفتر فرمانده پادگان اصفهان

به . دهدمیاو را در جریان آمدن من و نحوه معرفی قرار ، تماس تلفنی با فرمانده نیرو

دو ساعت قبل از زمانی که قرار ، بعدازظهر آن روز سعدیحسنیسرهنگ  ،همین علت

که امروز به منطقه به جای آن شما»: تلفنی تماس گرفت و گفت، بود پادگان را ترک کنم
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لازم نیست ، در منطقه عملیات غرب( حاضر باشید) فردا شب در قرارگاه غرب، بروید

 . و بعد هم خداحافظی کرد« . دهممیمن این کار را انجام ، خودتان را معرفی کنید

شب  وحرکت کردم  حرم( با اتوبوس به سمت کرمانشاهنهم م) مرداد دومروز بیست و 

 سرهنگ یعقوب علیاری. رسیدم مصادف با شب عاشورا( به منطقه و قرارگاه غرب)

: آنان به من گفتند. رئیس ستاد قرارگاه غرب بودند فرمانده و سرهنگ منوچهر کهتری

 . آیدفردا به قرارگاه می، اطلاع دادند به شما بگوییم که ایشان به جای امشبفرمانده نیرو 

 یکدیگربه اتفاق ، آمد و عصر همان روز روز بعد فرمانده نیروی زمینی به قرارگاه غرب

مستقر  44گروهنزدیک نماز مغرب به قرارگاه فرماندهی . حرکت کردیم آبادصالحبه سمت 

 تعدادی از افسران ستاد و خود فرمانده گروه قبلی. رسیدیم آبادصالحدر نزدیکی 

جانشین نیروی زمینی( ) چون سرهنگ جمالی، در قرارگاه نبودند ()سرهنگ پیکانی

 . را به مرکز توپخانه منتقل کرده بود آنهاتعدادی از 

مرا در جمع قلیلی از کارکنان  ،فرمانده نیروی زمینی بعد از اقامه نماز مغرب و عشا

. محل جدید کار خودم( رفتیم) گروه در حسینیه معرفی کرد و بعد به سنگر فرماندهی گروه

شما کاری ندارید؟ گفتم خیر! تا زمانی که من ، گفت من باید بروم سعدیحسنیسرهنگ 

شما مرا در شام غریبان . چیزی را از شما درخواست نخواهم کرد، باشم 44گروهفرمانده 

و یاران او برای ما  )ع(گر چه جهاد امام حسین، شامگاه روز عاشورا( معرفی کردید) حسین

اما به طور ، رودمیدر این شرایط جنگی به شمار  بخصوص ،یک آرمان و الگویی مقدس

 . کنندمیمعمول زمان معرفی را در اوقاتی غیر از ایام سوگواری انتخاب 

تا معرفی  ،از چگونگی ابلاغ امریه شغلم) من از مجموعه اتفاقات چند روز گذشته

( نارضایتی خودم را به نوعی آبادصالحو زمان معرفی در قرارگاه  44گروهخودم در پادگان 

که ) ام به فرمانده نیرودر گفتار و رفتارم نشان دادم و این نارضایتی را با بیان آخرین جمله

وقتی ایشان سؤال کرد چرا . هرگز درخواستی از شما نخواهم کرد( کامل کردم
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برای رفع نواقص و . دانممیمن مقدورات نیروی زمینی را : د؟ گفتمکنیمیدرخواستی ن

 . انجام خواهم داد مخود ،چه در توانم باشدمعایب هر

 دیدار یک ساعته خانواده  

زمان اجرای چهار ماه بعد در تا  ،منصوب شدم 44گروهاز روزی که من به فرماندهی  

در حال آماده شدن برای ، در منطقه واگذاری هایگان ،1365در دی ماه  6عملیات کربلا

قبل از اجرای ، رئیس ستاد قرارگاه غرب سرهنگ کهتری. اجرای یک عملیات بودند

حضور یافت و چون قرار بود عملیاتی در آن منطقه اجرا  سومار در منطقهبارها ، عملیات

ی اجرای عملیات هاشناسایی دقیق منطقه و آماده کردن زمینه، وی در حال برآورد، شود

احداث بیش از ، یکی از اقدامات انجام شده برای فراهم کردن زمینه عملیات بعدی. بود

 . برداری شدآماده بهره ریموضع توپخانه بود که با هدایت و نظارت سرهنگ کهت 60

هماهنگی ، سازماندهی، جاییدرگیر جابه هابا توجه به اینکه همه فرماندهان یگان

. استفاده کنیم هاکه به موقع از مرخصی آمدمیفرصتی پیش ن، و شناسایی منطقه بودند

 ام در اصفهانزمان خانوادهآن . دی ماه بود که به مرخصی رفتم، روز 50من بعد از حدود 

 45. روز بیست و سوم دی ماه خسته به منزل رسیدم 20:30 ساعت. سکونت داشت

 سعدیحسنیکه فرمانده نیرو سرهنگ  ،دقیقه از رسیدنم به منزل بیشتر نگذشته بود

با این . کنم و به منطقه بازگردمهمان لحظه حرکت  تلفن کرد و با رمز از من خواست که

در نظر است زودتر از  ،تلفن متوجه شدم که زمان اجرای عملیات جلو افتاده و به عبارتی

همسر و فرزندم وقتی شنیدند هنوز نرسیده . عملیات اجرا شود، شده بینیپیشموعد 

 . ای هم جز پذیرش موقعیت نداشتنداما چاره، ناراحت شدند، باید حرکت کنم

 44گروهبازنشسته فعلی( که معاون  2سرتیپ) سرگرد محمد صدیق مرادیان با

ولی راننده خودرویی را ، برگردم به جبهه امشب باید: تماس گرفتم و گفتم، بود اصفهان

ای دارید سرباز راننده شما، او ندارمآدرسی هم از . به منزلش فرستادم، که از منطقه آمدم
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سربازی فرستاد  سرگرد مرادیانچند دقیقه بعد برساند؟ عملیات که امشب مرا به منطقه 

تصمیم گرفتم مرا به منطقه ، و چون آن سرباز تک فرزند و از حضور در جبهه معاف بود

 . برساند و دوباره به اصفهان برگردد

 تجلیات الهی

اما سعی ، همسرم ناراحت بود. شدم آماده حرکت به سمت سومار 21:45ساعت 

او . یمکردمیهر دوی ما موقعیت یکدیگر را درک . این ناراحتی را پنهان کند کردمی

که تحمل دیدار کمتر  دانستمی، که بازگشت من بر اساس یک ضرورت است دانستمی

از جنبه روحی و عاطفی برای من سخت ، روز دوری از خانواده 50از یک ساعت بعد از 

 با، در روحیه او و فرزندم اثر منفی نداشته باشد برای آنکه آن سختی ،اینبا وجود ، است

م که او در نبودن من در منزل با دانستمیمن هم . کردمتبسم از آنان خداحافظی 

کردن جای خالی من برای فرزندان با  مسئولیت سنگین مادری و سرپرستی خانه و پر

بدون توقف باید ، چه مشکلات و ناملایماتی مواجه است و حالا هم که به مرخصی آمدم

اما با وجود همه این ، برای هر زنی تحمل چنین شرایطی طاقت فرساست .گردمبر 

ت به کشورم و با حضور در جبهه از آسایش و داند که من برای خدمچون می ،ناملایمات

مند نه تنها از بازگشتم به منطقه گلایه، پوشمراحتی و در کنار خانواده بودن چشم می

ای که خودش را آرام نشان دهد و با چهره کردمیبلکه با رفتاری که سعی ، نبود

 . رفتاری مهربانانه داشت، ناملایماتش را پنهان کند

همسرم مثل دفعات قبل مرا از زیر قرآن عبور داد و هنگام سوار  ،در لحظه حرکت 

، ظرف آبی هم به رسم عرف و سنت و با نیت سلامتی و بازگشت من ،شدن در خودرو

خداحافظی  هااز او و بچه، در حالی که زیرلب مشغول دعا و ذکر بود. روی زمین پاشید

 . ساله داشتم 18ساله و  16، لهسا 10، در آن ایام دو دختر و دو پسر یک ساله. کردم
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اگر از »: گفت، سرباز راننده که اهل اصفهان بود، در حال خروج از شهر اصفهان 

من تا آن موقع از مسیر خمین نرفته بودم و به « .برویم راه نزدیک تر است مسیر خمین

بعد از خمین ابتدا به »: گفت، پرسیدماز راننده در مورد آن جاده . آن مسیر آشنا نبودم

چون هدفم این بود که زودتر به « .می رسیم یک گردنه و بعد از گردنه هم به شهر اراک

 . قبول کردم و وارد جاده خمین شدیم، منطقه برسیم

جاده خلوت بود و بعد هم هیچ خودرویی در آن دیده  ،بعد از عبور از شهر خمین

در سربالایی نرسیده به گردنه جاده . هوا بسیار سرد و جاده بدون تردد بود. شدمین

راننده نه جای لاستیک زاپاس و آچار و ابزار . لاستیک خودرو پنچر شد، خمین به اراک

او بعد از دریافت . تعویض لاستیک را داشتو نه تجربه رانندگی در جاده و  دانستمیرا 

جاده کوهستانی  ،علاوه بر آن. تجربه بودنامه به خدمت سربازی آمده و ناوارد و بیگواهی

تا حدی ) تردد در نیمه شب زمستان و یخبندان همراه با وزش باد سرد و سوزناکو بی

حرکت بازمانده همه دست ( با خودرویی پنچر و از شدمیکه چشم به راحتی و کامل باز ن

در حالی که کمتر امیدی به ادامه حرکت . به دست هم داده بود تا مرا به شدت نگران کند

به قدری سرد بود که ، ای بودسوز و سرمای کم سابقه، از ماشین پیاده شدم، داشتم

 تنها، یی که ذهنم را مشغول کرده بودهادر میان همه راه حل. تحمل آن سرما را نداشتم

چاره را در آن دانستم که ماشین را به سمت خمین برگردانیم و با همان لاستیک پنچر 

 . ترین آبادی برسانیمخودمان را به نزدیک

خودرویی دیدم که از سمت شهرخمین به ، حل بودمفکر راه در همان لحظات که در

آهوی  خودروی. تر شد و با دیدن ما توقف کردخودرو نزدیک. طرف ما در حرکت است

من لباس نظامی به تن داشتم و مسلح به سلاح و . چهار جوان از آن پیاده شدند، بیابان

جناب سرهنگ! ماشین شما چه عیبی دارد؟ : سؤال کرد آنهایکی از . تجهیزات لازم بودم

بهتر است شما بروید : همان جوان با لحنی صمیمانه گفت. علت توقف را توضیح دادم
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با ، ضمن کمک خواهممیبه چیزی کار نداشته باشید! گفتم  داخل ماشین بنشینید و

 کنممیخواهش : گفت آنهایکی از . شاید بتوانم کاری انجام دهم، شما همراهی کنم

 . شما و راننده هر دو بروید داخل ماشین بنشینید و نگران چیزی نباشید

 آنهاگرچه از  .البته متحیر و متعجب بودیم. به اصرار جوانان داخل خودرو نشستیم 

م در این کردمیبا خودم فکر . آمدمیاما رفتارشان برایم غیر منتظره به نظر ، تشکر کردم

را به کمک ما رسانده  هاخداست که این، گردنه خلوت و یخ بندان در نیمه شب زمستان

من تشکر . گفت ماشین آماده حرکت است آنهاچند دقیقه کوتاه گذشت که یکی از . است

به . مکنیمیم خداحافظی کنم که گفتند شما را تا سر گردنه همراهی خواستیمکردم و 

وقتی به . پشت سر ما در حرکت بودند آنهاما جلو و ، بقیه جاده تا سر گردنه ،این ترتیب

 . بازگشتند خداحافظی کردند و دوباره به سمت خمین، بالای گردنه رسیدیم

به طوری که هنوز هم پس از گذشت ، بیشتر تعجب و حیرت مرا برانگیخت آنهابازگشت 

جز عنایت و  ،ودچه که بهر. آیدآن اتفاق همچنان برایم غیر عادی به نظر می، سال هاده

چنین  خواهممیالبته ن. م در نظر بگیرمتوانمیدیگری برای آن ن امداد خداوند توجیه

که ) ند که به کمک من آمدندی خدا بودهافرشته آنهال باشم و بگویم ئتمایزی برای خودم قا

ی اطراف هابلکه ممکن است از ساکنان آبادی ،چنین اتفاقی هم برای انسان محتمل است(

از جانب خداوند بزرگ ، را به سمت ما کشانده بود آنهاای که اما نیت و انگیزه، بوده باشند

اعم از مسلمان و غیر مسلمان است  ،ه همه بندگان خداچنین اعتقادی منحصر ب. بوده است

با این تفاوت که ممکن است شرایط و . شودمیکه الطاف الهی شامل همه بندگانش 

گاهی هم ممکن است این الطاف و . ای باشد که کسی متوجه آن نشودبه گونه هاموقعیت

 ،اما در اغلب اوقات، آوردامدادهای الهی برای کسی آشکار شود و شکر خداوند را به جای 

از بسیاری از عنایات الهی که در مسیر زندگی ، ما به دلیل سرگرم شدن به کار و امور روزمره

گونه بدیهی است که این. مکنیمیشانس تعبیر  به آنهایا از  شویممیغافل ، گیردمیما قرار 
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 به باز شدن گره یک مشکل نداریم عنایات و رحیم بودن خداوند در شرایطی که هیچ امیدی

به وضوح قابل ، وقتی تجلی می یابد، مثل آن چیزی که برای من در جاده اتفاق افتاد()

علمای عرفان و حتی روانکاوان ، برای همان است که بزرگان دین. تشخیص و شناخت است

 . که همیشه شکرگزار خداوند باشیم خواهندمیاز ما 

ملایر هم گذشتیم و وارد جاده  – و بعد از سه راهی بروجرد از شهر اراک ،در هر حال

متوجه شدم راننده ، چند کیلومتر که به سمت ملایر حرکت کردیم. ملایر شدیم

از او خواستم در صندلی عقب استراحت کند تا بقیه راه را خودم . آلود استخواب

پشت سر گذاشتم و از همدان به  آوج را به سمت همدانملایر و بعد گردنه . رانندگی کنم

 . رسیدیم و بعد به ایلام کرمانشاه

اجرای در آنجا متوجه شدم که . مستقر بود آبادصالحدر  44گروهعملیاتی قرارگاه 

من در آن عملیات . انجام شود فردا شبدر نظر است که تأخیر  ساعت 24عملیات با 

اما ، چهار گردان بود دارای 44گروهالبته . فرماندهی توپخانه منطقه را به عهده داشتم

 . قرار گرفت 44گروهزیر امر ، چند گردان و آتشبار توپخانه هم برای پشتیبانی از عملیات

  6عملیات کربلا

که  5چهار روز بعد از عملیات کربلا) 1365دی ماه سال 24در روز  6عملیات کربلا

عمومی س( در منطقه )اجرا شده بود( با رمز یا فاطمه زهرا توسط سپاه در منطقه شلمچه

کیلومترمربع و به منظور پیشگیری از انتقال سریع نیروهای  100به وسعت تقریبی سومار

 ،در آنجا جریان داشت و همچنین 5که عملیات کربلا ،بود دفاعی عراق به سمت بصره

 ،در این عملیات. توسط ارتش آغاز شد شهرنفتارتفاعات مهم شمال شرقی  آزادسازی

 : شرکت داشتندیی از لشکرهای زیر هایگان

 88لشکرو  آبادخرمپیاده  84تیپ مستقل، پیاده خراسان 77لشکر، 21لشکر 

نیز در  ذوالفقار 58تیپ و شیراز هوابرد 55تیپ ،کرمانشاهزرهی  81لشکر. زاهدان



 هاخاطرات و ترکش /248

 

( شهرنفتمنطقه ) موقعیت نیروها از ناحیه شمال به رودخانه کنگاکوش. احتیاط بودند

با ) و از ناحیه جنوب به سمت ارتفاع کهنه ریگ به قصرشیرین شهرنفتو جاده آسفالت 

 . ( قرار داشت402و ارتفاع  سلمان کشته، شیارهای اصلی سانواپا

پیشروی رزمندگان در  تری برایکردن روش آسانفراهم  6یکی از اهداف عملیات کربلا 

ممانعت از انتقال نیروهای عراقی به سمت بصره و کاهش  ،و به عبارتی منطقه شرق بصره

دوم مهر سال که از ) شهرسازی نفتآزاد. بود 5نیروهای دشمن در منطقه عملیات کربلا

خانه عراق از دیگر اهداف تصرف نفت، و تأسیسات نفتی منطقهاشغال شده بود(  ۱۳۵۹

 . دسترسی به این اهداف شد مانع هااما مقاومت عراقی رفت،میبه شمار  6عملیات کربلا

وقتی مقاومت دشمن بسیار بود و نیروهای پیاده قادر نبودند که از خطوط دفاعی 

. توپخانه بیش از هر زمان دیگری افزایش می یافتدرخواست آتش ، عبور کنند هاعراقی

رساندم تا از فاصله نزدیکتری  یمترمیلی 130خودم را به یک موضع استقرار توپخانه 

جا بودم که یکی از فرماندهان گردان چون از سوی دشمن در همان. ناظر بر اوضاع باشم

 . درخواست آتش پشتیبانی نمود، احساس خطر کرد

 130راده توپ به هر شش ع، با مهارت و تسلطی که در مسائل توپخانه داشتم 

چون فاصله من با « .گذاری و تیراندازی کنیدبه دستور من گلوله»: گفتم متریمیلی

اما تا پایان عملیات ، یم خون سرازیر شدهاهر دو پرده گوشم پاره و از گوش، کم بود هاتوپ

همان روز یک فروند هواپیمای میگ عراقی در . ماندم متریمیلی 130آن روز در آتشبار 

به اسارت نیروهای ، تربا چپس از فرود و خلبانش  شد ی پدافند هوایی سرنگونهااثر گلوله

توسط رکن دوم مورد بازجویی قرار  84تیپاین خلبان در قرارگاه عملیاتی . خودی درآمد

ای کجا بود و چه منطقه کردم آخرین عملیاتی که در ایران انجام دادی از او سؤال. گرفت

 . بمباران کردم آبادخرمهفت روز پیش یک شرکت نفت را در : گفت را بمباران کردی؟
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برم! خلبان سرت را می، ن که اسیر ما شدیالآ: و شوخی به او گفتم لحنی ملایمبا 

به او گفتم رفتار ما . با کلماتی زننده شروع به فحاشی کرد، بودی متعصب هاکه از بعثی

چه تو شخصیت و گر. المللی استبا اسرا بر اساس وظایف شرعی خودمان و قوانین بین

 . اما برخورد ما با یک اسیر جنبه انسانی دارد، ادب خودت را نشان دادی

  6نتیجه عملیات کربلا

های سیم، های وسیع مینبا عبور از موانع گوناگون از جمله میدان نیروهای ما

به دشمن یورش بردند و پس از شکستن خطوط و مواضع ، ی انفجاریهاخاردار و تله

ارتفاعات شمال منطقه عملیاتی کیلومتر از اراضی اشغالی و  60بیش از ، دشمن

از  ،در این عملیات با بمباران شیمیایی منطقه عملیاتی هاعراقی. را آزاد کردند شهرنفت

با آنکه توپخانه . مانع پیشروی رزمندگان ارتش شدند، سومار جمله بیمارستان صحرایی

و تصرف  شهرنفتآزادی اما ، ما در این عملیات بالاترین حجم تیراندازی را داشت

 . به تحقق نرسیدخانه عراق نفت

 (6نصر) عملیات میمک 

را در روز دوم مرداد  ارتفاعات جنوب میمکاز قسمتی ، نیروهای دشمن در یک حمله

یافت و میمک به طور کامل به تصرف اگر این عملیات ادامه می. تصرف کردند 1366

هم در زیر دید و تیر  آبادصالحاز جمله  ،های زیادی از منطقهقسمت، آمدها در میعراقی

یک قرارگاه  سعدیحسنینیروی زمینی سرهنگ  فرمانده. گرفتدشمن قرار می

، وه بر فرمانده نیروعلا ،در این قرارگاه. شرقی میمک دایر نمود تاکتیکی در دامنه

 ( و معاونت اطلاعات عملیات سرهنگ سیاوش جوادیانسرهنگ جمالی) نیروجانشین 

 . مستقر بود در سومار ارییهم به فرماندهی سرهنگ عل قرارگاه غرب. نیز حضور داشتند
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چند ، از مناطق اشغالی آنهاو عقب راندن  نیروهای عراقی در میمکبرای مقابله با 

، زیباسراب به فرماندهی سرهنگ نصیری 40تیپ. تیپ و یگان پیاده وارد منطقه شدند

به  آبادخرم 84و تیپ مستقل  به فرماندهی سرهنگ مختار راعی 77لشکریک تیپ از 

 44گروه. میمک بودند های اعزامی به منطقهاز جمله یگان فرماندهی مرتضی محمدی

، های سازمانی خودعلاوه بر یگان، من بود به عهده شتوپخانه که مسئولیت فرماندهی

 . چند گردان دیگر توپخانه را نیز تحت کنترل داشت

در  ،و مهران پراکنده بودند و علاوه بر آن غرب مثل سومار البته واحد ما در منطقه

برای هماهنگی . وظیفه داشت که واحدهای پیاده را پشتیبانی کند عملیات میمک

جلساتی ، و سایر فرماندهان تیپ زیباسراب سرهنگ نصیری 40بیشتر با فرماندهان تیپ

، پشتیبانی توپخانه از جنبه، ها داشتماساس مشاهداتی که در دیدگاهبرگزار کردم و بر

 . و تبادل نظرهایی بیان گردید ی داده شدتذکرات

در تاریخ دهم مرداد عملیاتی توسط  ،از جنوب میمک هاراندن عراقیبرای عقب 

ارتش عراق که توان ایستادگی در برابر ، بعد از اجرای عملیات ما. نیروهای ما اجرا شد

از  ،بسیاری از رزمندگان ما. های شیمیایی استفاده کرداز گلوله، نیروهای ما را نداشت

به  مجروحیت سرهنگ مرادیان. شیمیایی شد، که معاون من بود جمله سرهنگ مرادیان

 . فرستادم حدی بود که او را به اصفهان

را  دو روز بعد نیز معاون عملیاتی گروه و مسئول تطبیق آتش سرهنگ حسن افقهی

سراب  40با رئیس رکن دوم به دیدگاه تیپ. به علت فوت مادرش به مرخصی اعزام کردم

توپخانه و خمپاره( قرار ) های پشتیبانی عراقنیروهای پیاده ما به شدت زیر گلوله. رفتم

در نزدیکی  آنهایکی از . شدها یکی پس از دیگری در اطراف ما منفجر میگلوله. داشتند

 نگ تمیمیمنفجر و باعث شد که سره 44گروهرئیس رکن دوم ، الله تمیمیسرهنگ فرج

سومین ، به این ترتیب. موج گرفتگی( و از منطقه تخلیه شود) دچار آسیب روحی و روانی
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از یگان ما منفک ، که مشاغل مهم تاکتیکی را به عهده داشتند 44افسر ستاد گروه

به  ،به همین علت. کنم آنهاای نبود که بتوانم کسی را جایگزین شرایط به گونه. شدند

، فرمانده گردان خودم با همکاری سرکار سروان آریامنش، آنهاجای هر سه نفر 

 . ای در عملیات گروه ایجاد نشودرا به عهده گرفتم تا وقفه هامسئولیت

 بانی در میمکدید

: فرمانده نیروی زمینی گفت، یک روز که در قرارگاه تاکتیکی فرمانده نیرو بودم

را  آنها پیشروی و حمله اما جلو، ها را عقب برانندما نتوانستند عراقی های پیادهتیپ»

 24که در روی نقشه نشان داد( ثبت تیر و دشمن را مدت ) چند نقطه راشما . ایمگرفته

تا ما بتوانیم یک تیپ جدید به منطقه وارد کنیم و عملیات را ، باران کنیدساعت گلوله

 « .ادامه بدهیم

پشتیبانی  بلکه وظیفه، مأموریت توپخانه گرفتن هدف نیست»: به فرمانده نیرو گفتم

دستور شما را اجرا ، ولی در این مورد بر حسب ضرورت ،از هدف را به عهده دارد

را نشان داد و  در روی نقشه بالاترین ارتفاع میمک سعدیحسنیسرهنگ « .کنیممی

 . های مورد نظر را ثبت تیر کندبه این نقطه برود تا هدف دیدبانخواهم من می: گفت

تا صبح روز بعد فرصت داشتم که . تاکتیکی را ترک کردم غروب بود که قرارگاه 

جا که اجرای از آن. ان ما اغلب افسران وظیفه بودنددیدبان. ان را به دیدگاه بفرستمدیدبان

حساس و خطیر بود و من شناخت ، مأموریتی که فرمانده نیرو به ما محول کرده بود

. ی به دیدگاه برومدیدباند برای ترجیح دادم خودم روز بع، ان نداشتمدیدباندقیقی از 

اصول نظامی قابل توجیه نباشد که فرمانده گروه خودش  جنبهاین کار ممکن است از 

نتیجه رسیدم که  جوانب به این اما من با در نظر گرفتن همه، چنین کاری را انجام دهد

 . حساس را انجام بدهم خودم این وظیفه
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 نامهوصیت. غسل شهادت کردم. دار شدمصبح روز بعد نیم ساعت قبل از نماز بی 

چی آماده سیمبیبا یک افسر وظیفه و یک سرباز  ،جدیدی نوشتم و بعد از نماز صبح

که برای نماز صبح بیدار  رکن چهارم گروه سرهنگ رضا سعیدی رئیسحرکت بودم که 

 . رومان میدیدبانروید؟ گفتم من برای بازدید کجا می: از من سؤال کرد، شده بود

را که تا به حال چنین وقتی با سایر روزها فرق دارد! ضمن آن امروز شما چهره»: گفت

برایش توضیح دادم . خیلی اصرار کرد که علت رفتنم را بگویم« .کردیدبرای بازدید تعیین نمی

. اما از او خواستم که در این مورد با کسی صحبت نکند، روممی که به چه منظوری به میمک

احتمال شهادت بسیار ) که از آن دیدگاه برگشتی در کار نباشدوقتی به او گفتم احتمال این

چی و افسر سیمبیمن قبول نکردم و با . بهتر است شما نروید: با ناراحتی گفت ،زیاد بود(

در  .را دیدم 84تیپنیروهایی از ، ارتفاعات میمکهای شرقی در دامنه. وظیفه به راه افتادم

 . ماشین را متوقف کردیم و پیاده به سمت دیدگاه حرکت کردیم ،همان حوالی

ته عبور کردیم و یک آگهی از آن دس. یک دسته پیاده مستقر شده بود، در نزدیکی دیدگاه

. به فرمان من باشیدخودم را معرفی کردم و گفتم همه گوش ، توپخانه دادم هاییگان به همه

پناه جان، جایی که مستقر شدیم، بانی انتخاب کردمای را برای دیدنقطه ،در همان حال

مکانی را انتخاب  ،ای هم نداشت و ما سعی کردیم با استفاده از عوارض زمینمحافظت شده

لین در او. متری آغاز کردممیلی 203 ابتدا کارم را با توپخانه، صبح 7ساعت حدود . کنیم

متری ثبت کردم و بعد با سایر کالیبرها میلی 203های های مورد نظر را با گلولههدف، اقدام

واحدهای توپخانه به  ثبت تیر با کلیه ،10قبل از ساعت  ،به این ترتیب. ثبت تیر انجام شد

، ای که در نزدیکی ما مستقر بودندسه نفر از سربازان دسته، در همین مدت. سرانجام رسید

تعیین ) نواخت تیرها به کلیه توپخانه. متری دشمن به شهادت رسیدندمیلی 60 با خمپاره

و تأکید کردم که با همان وضعیت  شد فاصله زمانی برای تیراندازی هر گلوله توپ( مشخص

 . ای در اجرای آتش ایجاد نشودبه تیراندازی خود ادامه دهند و تا دستور ندادم وقفه



 253توپخانه / 44فصل هشتم: انتصاب به فرماندهی گروه

 

ها بر روی اهداف و نقاط از پیش مأموریت و فعال کردن آتش توپخانه بعد از پایان این

صدای تیراندازی : نیرو گفت فرمانده. به قرارگاه تاکتیکی بازگشتم ،تعیین شده

دیدبان مورد نظر  به نقطهمأموریت اجرا شد و : گفتم آید! چه کار کردید؟!ها میتوپخانه

: را که فرستادید ثبت تیر انجام داده؟ گفتمشما اطمینان دارید کسی : پرسید. فرستادم

ساعت آینده این تیراندازی دقیق اجرا خواهد شد؛  24در این مورد مطمئن باشید که تا 

که با چنین دقتی داد از ایناما نشان می، گرچه وی از واقعیت پاسخ من اطمینان داشت

جه به فرمانده نیرو ولی به هیچ و ،تعجب کرده است، در حداقل زمان این اتفاق افتاده

 24در مدت  ،در هر حال. نگفتم که من خودم به دیدگاه رفتم و ثبت تیر را انجام دادم

ساعتی که یگان توپخانه ما به طور مستمر اهداف تعیین شده را مورد تیراندازی قرار 

ی دشمن نتوانستند پیشرفت و موفقیتی داشته باشند و با استفاده از هایگان ،دادمی

 نیروهای پیاده به اندازه کافی در میمک، با تدبیر فرمانده نیروی زمینی ،موقعیتیچنین 

 . مستقر شدند و دشمن نتوانست به هدف خود برسد

 تشییع جنازه سربازان شهید 

که در یکی از شیارهای جنوبی  توپخانه 44گروهمتری میلی 105یک روز بعد آتشبار 

آن آتشبار ستوان  فرمانده. مورد بمباران هواپیماهای دشمن قرار گرفت، مستقر بود میمک

ها مشغول صرف صخره ود و سربازان و کارکنان در سایهبعدازظهر ب 5/1ساعت . بود صنیعی

. کردپایگاه آتشبار را بمباران  دو فروند هواپیمای عراقی ،که در همان حال ،ناهار بودند

های توپ. جا رساندممن خودم را به آن. بود 105در نزدیکی آتشبار  44گروهقرارگاه تاکتیکی 

 . دو نفر از سربازان هم به شهادت رسیده بودند. ما منهدم و سنگرها تخریب شده بود

بهتر : گفتمبه فرمانده آتشبار ، آوری وسایل پراکندهبعد از عادی شدن شرایط و جمع

مختصری انجام دهیم و  جنازهتشییع ، انداست برای دو سربازی که به شهادت رسیده

سرنی را در همان نزدیکی  منطقه ،برای این کار. بعد پیکر آنان را از منطقه تخلیه کنیم
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ای صحبت کنم و بعد از من چند دقیقه، همان شب 10قرار شد ساعت . انتخاب کردیم

 . تخلیه کنیم ا شبانه به کرمانشاهر  آنها، یک تشییع

لجستیکی نیروی زمینی تماس  فرمانده با سرهنگ دژکام ،قبل از اجرای این مراسم 

های توپ، خیر: متری داریم؟ گفتمیلی 105توپ  ما در کرمانشاه: گرفتم و گفتم

ما  105در بمباران امروز شش عراده توپ »گفتم . هستندمتری میلی 130موجود 

 « .ما احتیاج به شش عراده توپ داریم، منهدم شده

فرمانده ، بعد از تلفن وی. ها حرکت کردندساعتی بعد با من تماس گرفت و گفت توپ

، متریمیلی 105به جای توپ : گردان و فرمانده آتشبار را به سنگرم دعوت کردم و گفتم

ها را بینی آموزش این توپبهتر است پیش، اندمتری برای ما فرستادهمیلی 130توپ

متری( میلی 105تر از مواضع توپ عقب) و بعد موضعی را. برای سربازان داشته باشیم

به محض . متری خواهد بودمیلی 130اینجا موضع توپ»نشان دادم و گفتم  آنهابه 

، تیراندازی را به سربازان آموزش بدهید نحوه، در این موضع آنهاها و استقرار رسیدن توپ

 « .آیم تا شاهد تیراندازی سربازان باشمصبح فردا به پایگاه شما می 10من ساعت 

کوتاهی باید مراسم تشییع  در فاصله، به علت فرصت کمی که در اختیار داشتیم

صبح روز بعد هم باید  10ساعت شد و بعد تا قبل از ها انجام میجنازه و بعد استقرار توپ

که انجام دادن این با آن. رسیدمتری به اتمام میمیلی 130های آموزش سربازان با توپ

که گردان و فرمانده آتشبار بدون آن اما فرمانده، کارها نیاز به زمان بیشتری داشت

 . قبول کردند و به پایگاه خود مراجعت نمودند، مخالفتی نشان دهند

پیوستم  آنهامن هم به جمع ، ای جمع شده بودندن شب سربازان در نقطهآ 22ساعت 

ابتدا به یک سرباز گفتم در تاریکی . تا مراسم تشییع جنازه دو شهید سرباز را آغاز کنیم

دقایق . ای صحبت کردمچند دقیقه، بعد از قرائت قرآن. چند آیه قرآن تلاوت کند، شب

 نازه شهدا را با یک آمبولانس به کرمانشاهکوتاهی هم به عزاداری گذشت و بعد ج
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به قرارگاه تاکتیکی گروه بازگشتم و آتشبار هم به کار  ،پس از اجرای آن مراسم. فرستادیم

موقع خداحافظی از فرمانده آتشبار یادآوری کردم که فردا تا قبل . خودش مشغول شد

چون هر لحظه واحدهای پیاده ما نیاز به ، آموزش سربازان را کامل کنید 10از ساعت 

 . آتش پشتیبانی دارند

 !ازی که قادر به اجرای دستور نبودسرب

 130به موضع جدید آتشبار ، در گرمای مرداد ماه، صبح روز بعد 10ساعت 

 دیدبان. بان بگویید که فرمان آتش بدهدگفتم به دید. ها آماده بودتوپ. متری رفتممیلی

. شدسوم باید تیر مؤثر تیراندازی می از گلوله، اول تیراندازی شد گلوله، فرمان فرستاد

که کلاه آهنی و بلوز کار داشته بدون آن، کندگذاری میمن دیدم یکی از سربازان گلوله

اما در حین ، آوری بودکار عذاب، گذاشتن کلاه آهنی ،در هوای گرم آن منطقه. باشد

استفاده از کلاه آهنی ضرورت  ،جنگی پ در منطقهگذاری توانجام وظیفه آن هم گلوله

. دمپایی هم پوشیده بود، آن سرباز علاوه بر نداشتن کلاه آهنی به جای پوتین. داشت

خودم به ، چون قصد نداشتم در چنان شرایطی فرمانده گردان و آتشبار را ناراحت کنم

. گذار هستیتو گلوله، پسرم! با لباس کامل تیراندازی کن: سراغ آن سرباز رفتم و گفتم

چون آن سرباز اجرای دستور نکرده  ،ای گذشتچشم جناب سرهنگ! چند دقیقه: گفت

: دوباره گفت. دوباره به او تذکر دادم که این کار برای حفظ جان خودت لازم است، بود

 چشم!، شوداطاعت می

سرهنگ! جناب »: گفت، بار سوم که علتش را پرسیدماما باز هم توجهی نکرد و 

 ها و کیسه انفرادیلباس، دیروز که آتشبار را بمباران کردند، نخواستم شما را ناراحت کنم

پیشانی او را بوسیدم و گفتم « .همه در اثر بمباران از بین رفت، که در سنگر بودند من

از جمله  ،که وسایل زیادی از سربازان آتشباربا آن. کنمهمین امروز برایتان لباس تهیه می

که انده آتشبار و سربازان به علت آناما فرم، در بمباران از بین رفته بود آنهاباس و پوتین ل
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فرصتی برای  ،و در آن شرایط ند باید بدون تأخیر به کار و وظایف خود بپردازنددانستمی

با همان امکانات موجود به کار خود ادامه ، تهیه لباس و جبران کمبودها نداریم

 . که گلایه یا توقعی داشته باشندآنبدون ، نددادمی

 رفتم و با سرهنگ دژکام 44گروهبه قرارگاه تاکتیکی ، بعد از اجرای تیراندازی آموزشی

یک ، حداقل به تعداد کارکنان یک آتشبار دو دست لباس کار»: تماس گرفتم و گفتم

سربازان ما بدون پوتین و لباس کار ، آهنی برای ما بفرستیدجفت پوتین و تعدادی کلاه 

 . آتشبار رسید افراد این وسایل تا عصر همان روز به قرارگاه و بعد هم به« .هستند

  های توپخانه در روی میمکدیدگاه

 آنهاپیشروی  روهای عراقی و جلوگیری از ادامهعقب راندن نی، کلی عملیات نتیجه

. های ما قرار داشتدیدگاه آنهاهای مختلفی بود که روی بعضی از دارای تپه میمک. بود

یک شب . داشتیم دیدبانکه به نام یک شهید بود( ) قااز جمله در روی تپه اسح

های گروه در روی ارتفاعات میمک بروم بود که تصمیم گرفتم به دیدگاه 00: 22ساعت

. با یک خودرو به رانندگی یک سرباز حرکت کردم. داشته باشمان دیدبانو دیداری با 

آهسته جلو ، با چراغ خاموش از یک دهلیز به سمت دیدگاه، وقتی به میمک رسیدیم

 . رفتیم تا به دیدگاه رسیدیم

با آنان سلام و احوالپرسی کردم و داخل . جا فقط سه سرباز وظیفه مستقر بودنددر آن

سنگر با دوربین  از دریچه. متر بود 100نیروی دشمن کمتر از ما با  فاصله. سنگر رفتیم

شام خوردید؟ : نگاهی به مواضع دشمن کردم و بعد به سربازان گفتم، دید در شب

ولی ، شده 00: 23الان ساعت»به فرمانده گردان زنگ زدم و گفتم . خوریممی: گفتند

پلوی ساده و عدس. غذا رسیدکمتر از یک ساعت بعد « .هنوز شام سربازان را نفرستادید

به اندازه چند قاشق مشغول ، سرد را در ظرفی ریختند و من هم برای همراهی با آنان
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با لحن پدرانه . کشیدمدیدم و خجالت می آنهاالبته خودم را شرمنده . خوردن غذا شدم

 . این تقصیرمن است: گفتم

: گفتم. کار دارم جناب سرهنگ با شما: یکی از سربازان گفت، موقع خداحافظی

توانم فردا به مرخصی بروم؟ می، روز است که به مرخصی نرفتم 45من : گفت. بفرمایید

همان لحظه با فرمانده گردانش تماس گرفتم و گفتم به آن سرباز مرخصی . بله: گفتم

فردا که آمدم قرارگاه : گفت، وقتی متوجه شد که با مرخصی او موافقت شده. بدهد

 ، بله: شما صحبتی داشته باشم؟ گفتمتوانم با می
ً
و بعد هم . فردا قرارگاه هستم، حتما

 . کدام از سربازان ده تومان دادم و خداحافظی کردمبه هر 

سربازانی که روزانه از ) آمدو بعد به سنگر من همان سرباز به قرارگاه ، صبح روز بعد

 برده بوس تا کرمانشاهمینیبا ، ندآمدمیبه قرارگاه گروه روزانه برای مرخصی  هاگردان

من دختری را : گفت. داشته باشی منگفتم قرار بود صحبتی با  به آن سرباز .(شدندمی

، روزی که مرخصی نرفتم 45این . شد هم تعیینمراسم نامزدی ما  زمان، دوست داشتم

، چون به او علاقه داشتم من. دیگر تمایلی به ازدواج با تو ندارمیم نوشت و گفت ای برانامه

من خودم را کشته ، اگر شما نرسیده بودید. دیشب تصمیم گرفته بودم که خودکشی کنم

شما آمدید با ما دست . چند حرکت شما باعث شد از این تصمیم منصرف شوم. بودم

موقع خداحافظی . بعد پیش ما ماندید و با ما شام خوردید، دادید و احوالپرسی کردید

، ملاقات هم درخواست کردم. مرخصی دادید، مرخصی خواستم. پول دادیدهم به ما 

 . من هم از خودکشی منصرف شدم. قبول کردید

برای تو فرصت ازدواج »: کمی او را نصیحت کردم و گفتم، های سربازبعد از صحبت

قابل جبران تا این اندازه از زندگی ناامید  مسائلگونه فراهم است و نباید به خاطر این

رفتار آن سرباز و سربازی که چند روز قبل از آن در آتشبار دیدم که با وجود نداشتن « .شوی

بدون اظهار گِله و شکایت از نداشتن لباس و کفش با عشق و علاقه ، پوتین و کلاه آهنی
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 ،کشور در کسوت سربازی است ای از رفتار جوانان اینگوشه، کرداش عمل میبه وظیفه

 . داد آنان تا چه اندازه دارای عزت نفس و اخلاص و فداکاری بودندکه نشان می

  مشکلات تدارکاتی

های قبل نبودیم و مواد غذایی یا کم بود تدارکات مثل سال از جنبه ،1366در سال 

از ، فرماندهان تا رده نظامی رزمندگان سایرسربازان و . رسیدها میو یا با تأخیر به یگان

مهمات و تغذیه اعتراضی نداشتند و با  کمبودها چه از جنبه نیروی انسانی و چه از جنبه

حدود ، 6روز صبح بعد از عملیات نصر یک. دادندخودشان را تطبیق می، شرایط سخت

ای امروز هیچ جیره: و گفتندصبح رئیس آماد و آشپز قرارگاه به سنگر من آمدند  6ساعت 

حتی ، دود آشپزخانه باید برقرار باشد: چه کار کنیم؟ به او گفتم، و پز نداریم برای پخت

ما تمام  ان ما نباید متوجه شوند که جیرهکارکن. اگر چیزی برای پختن نداشته باشید

 به رودخانهدار انتخاب کردم و گفتم شده است و بعد چند سرباز را به سرپرستی یک درجه

 . بروید و حدود صد ماهی صید کنید چمکنجان

البته پنج یا شش ماهی ریز صید . این افراد دو ساعت بعد با دست خالی برگشتند

تا زمان تقسیم غذا فقط دو ساعت . کرده بودند که برای غذای دو نفر هم کافی نبود

وارد  کرمانشاه 1کارکنان پشتیبانی منطقهدو نفر از ، در همان دقایق. فرصت داشتیم

این کمبودها : گفتند . آنهاما هیچ غذایی برای ظهر نداریم: گفتم آنهابه . قرارگاه شدند

اما برای امروز . مکاتبات و اقداماتی انجام دادیم، عمومی دارد و ما برای رفع آن جنبه

 . خواهیم فرستادشما تا عصر مقداری برنج و عدس یا کنسرو 

به سرگروهبان قرارگاه مأموریت . به نظرم رسید که باید برای ناهار فکر دیگری بکنیم

نان خریداری  برود و چند قوطی کنسرو ماهی و گوشت و مقداری دادم به شهر ایلام

چند کیسه  کرمانشاه 1برای شام هم پشتیبانی منطقه. شتذآن روز به این نحو گ. کند

اما در مجموع سال ، برنج برای ما فرستاد؛ گرچه در روزهای بعد وضعیت غذایی بهتر شد

 . سال سختی بود، تدارکات از جنبه 1366
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 نیروی انسانی نیروی زمینی  عنوان معاونانتصاب به 

های ها و گردانیگان، 1366مردادماه  ( درمیمک) 6بعد از پایان عملیات نصر

به واحدهای خود ، قرار گرفته بودند 44گروهای که برای اجرای عملیات تحت امر توپخانه

 44گروه. های ایرانی و عراقی هر دو در مواضع پدافندی مستقر بودندنیرو. اعزام شدند

تحت  ای را از حوالی میمک تا سومارمنطقه، هم با تحت امر داشتن چند گردان توپخانه

 های توپخانهغیر از تبادل گلوله. های پیاده قرار داده بودپوشش دفاعی و پشتیبانی یگان

تحرک  ،فعالیت و تیراندازی آن قطع نشد(، که هیچ وقت از ابتدا تا پایان جنگ تحمیلی)

وضعیتی با یک آرامش نسبی بر . شددیگری در واحدهای پیاده دو طرف دیده نمی

که در چنین شرایطی در تاریخ بیست و چهارم آذرماه تا آن ،های غرب حاکم بودجبهه

 . رفتم اصفهانبه مرخصی برای سه روز  به مدت 1366

روز بیست  21:45که در ساعت  ،نگذشته بود هنوز یک روز از حضور من در اصفهان 

: تلفنی تماس گرفت و گفتفرمانده نیروی زمینی  سعدیحسنیسرهنگ  ر،و پنجم آذ

. در دفتر من باشید همین امشب حرکت کنید؛ فردا صبح ساعت هشت و نیم در لویزان»

 «.گردیدنمیه منطقه یا اصفهان بر خاتمه یافته و دیگر ب، 44گروهمسئولیت شما در 

حرکت  ت تهراناما همان شب به سم، خیلی تعجب کردم و وضعیت برایم مبهم بود 

معاون ، بیست و ششم آذر( ابتدا به دفتر سرهنگ جمشیدی) کردم و صبح روز بعد

از امروز »: گفتفرمانده نیرو . رفتم سعدیحسنیکننده و بعد به دفتر سرهنگ هماهنگ

طبق این قانون ، جرا شدن قانون ارتشدر روز لازم ال . باید قانون جدید ارتش اجرا شود

مبنا سرهنگ این بر . باید بازنشسته شوند، اندسی سال خدمت کردهاز بیشتر کسانی که 

از امروز شما به عنوان  ،معاونت نیروی انسانی باید بازنشسته شود؛ بنابراین، دفر صانعی

معاونت مسئول ، شوید و حداکثر تا دو ماه دیگرجانشین معاون پرسنلی معرفی می
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مجلس ، بازگردید 44گروهنیازی نیست به ، با توجه به تراکم کار. دشپرسنلی خواهید 

 «.تودیع هم با چنین شرایطی ضروری نیست

نیروی ) معاون هماهنگ کننده( به معاونت پرسنلی) توسط سرهنگ جمشیدی

اولین کاری که در . جا توسط او به عنوان جانشین معرفی شدمانسانی( رفتیم و در آن

 مدیر کارگزینی. یر آن معاونت بودجلسه با سه مد، دادم معاونت نیروی انسانی انجام

 رئیس دایره قوانین( و سرهنگ پورطاهری) مدیر امور کارمندان، (نیاسرهنگ اگوش)

دبیرخانه معاونت نیروی انسانی به دفترم دعوت  رئیسرا به اتفاق  (سرهنگ رضوی)

یات امور روزمره هر مدیریت دریافت نمودم و بعد از ئدر مورد جز  آنهااطلاعاتی از  .کردم

که من با از این. کارم را آغاز کردم، کاری و آگاهی از روش جاری مسائلتبادل نظر در 

 آنها آثاری از نارضایتی را در چهره، در چنان معاونتی مشغول به کار شدم رسته توپخانه

 . کردماحساس می

کارم به قدری ، بودند ام در اصفهاندر شرایطی آغاز کردم که خانواده کارم را در تهران

خانواده تا یک سال ادامه این دوری از . زیاد بود که فرصت رسیدگی به خانواده را نداشتم

در این . رفتمگاهی در ایام تعطیلات یا آخر هفته برای یک یا دو روز به اصفهان می. یافت

به مدت یک ساعت  7تا  6ها از ساعت صبح. محل کار و استراحت من یکی بود، مدت

های شد و تا نیمهصبح شروع می 7کردم و بعد هم کارم از ساعتدر محوطه نرمش می

 . ادامه داشتشب 

 تکمیل نیروی متخصص 

 شد و من به عنوان معاون هبازنشست دفر سرهنگ صانعی ،دو ماه پس از شروع کارم

، یکی از نکاتی که توجه مرا در این مسئولیت جلب کرد. نیروی انسانی به کار ادامه دادم

برای آینده نیروی زمینی ارتش  نیازاستخدام و یا آموزش کارکنان مورد ، توجه به تأمین

که در نیروی زمینی با کمبود یم کردمیریزی ای برنامهباید به گونه ،این اساس بر. بود



 هاخاطرات و ترکش /262

 

در اداره بهداشت و  ،به عنوان مثال. مواجه نشویمنیروی متخصص(  بخصوص) نیرو

گزینش ی مورد نیاز نبودیم و برای جذب و هادرمان اگر به فکر پذیرش و تأمین تخصص

شدن هر ساله گروهی از پزشکان با  هبا توجه به بازنشست، یمدادمیآن اقدامی انجام ن

ی هاالبته این نیاز در سایر سازمان. یمشدمیکمبود نیروی متخصص درمانی مواجه 

یی هابینیپیشی مختلف وجود داشت و در آن زمینه هم باید هاتهسنیروی زمینی در ر 

 . یمدادمیانجام 

ریزی برای رفع کمبود نیروهای مورد نیاز درمانی و برنامه، توجه به آمار و ارقامبا 

در اولین قدم با رئیس اداره  ،به این منظور. پزشکان متخصص در اولویت قرار گرفت

و سایر افسران و مسئولان کارگزینی  اللهبهداشت و درمان نیروی زمینی دکتر سیف

شما سعی »: گفتم اللهکه من ضمن بیان این نکته به دکتر سیف ،تشکیل شدای جلسه

کسانی که در جبهه خدمت بیشتری  بخصوص ،کنید از میان پزشکان عمومی جوان

تخصصی مورد نیاز اداره بهداری اعزام  ی را انتخاب و برای آزمایش دورهافراد، اندداشته

ی مغز و هااز میان پزشکان عمومی تعدادی انتخاب و در تخصص ،به این ترتیب« .کنید

 . مشغول به تحصیل شدند ...داخلی و، قلب، چشم پزشکی، اعصاب

تعداد ، ی دیگرهاکلیه رشته در، جایی که نیروی زمینی درگیر جنگ بوداز آن 

 ،به همین علت .تناسبی نداشت، شدندمیاستخدام شدگان با افرادی که از خدمت رها 

برای رفع آن کمبودها نیز  ،این اساس بر. یمشدمیدر آینده نزدیکی با کمبود نیرو مواجه 

 . تمهیداتی در نظر گرفتیم و اقداماتی انجام دادیم

آغاز کار من در معاونت نیروی انسانی همزمان با اجرای ، همان گونه که اشاره کردم 

ی مختلفی هانامهو بخش هانامهکه اجرای این قانون نیاز به آئین ،قانون ارتش بود

. ..انتقالات و، علاوه بر وظایف نیروی انسانی در زمینه انتصابات ،به همین علت. داشت

 ،طلبیدمصوبات و نکات مربوط به قانون جدید ارتش وقت فراوانی می، مدیریت قوانین
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 به تهران ام را از اصفهانتا یک سال نتوانستم خانواده ،که به علت همین کمبود وقت

یکی دیگر از مسائلی که جلسات . ساعته در دفتر کارم بودم 24انتقال دهم و به طور 

در هر . نکات مربوط به نظام هماهنگ حقوق بود، دادمیمتعددی به خود اختصاص 

پرکارترین دوران  هاگونه مسئولیتمعاونت نیروی انسانی به خاطر اضافه شدن این ،حال

 . خودش را در زمان مسئولیت من پشت سرگذراند

  تهاجم نیروهای منافقین

 به مناسبت سالگرد اولین تظاهرات مسلحانه سازمان مجاهدین، ۱۳۶۶در خرداد 

انجام شده بود( اعضا و  1360که در سال) خلق علیه جمهوری اسلامی در ایران

 از آن. سازمان یافتند "بخش ملیارتش آزادی"ای به نام در مجموعه هواداران مجاهدین

گروهان و گردان به ، چریکی منظم در سازمان دستهاز شکل  عملیات سازمان ،به بعد

سازمان( تغییر پیدا کرد و با مقیاس ) های مرزی ایران در سطح تیپایگاهلشکرکشی به پ

و  و چلچراغ آفتاب های متوسطتدریج جای خود را به عملیاتبه ، های محدودعملیات

 . داد فروغ جاویدان عملیات بزرگبه  ،در نهایت

اولین عملیات خود را در  ،1367در هشتم فروردین نیروهای سازمان یافته منافقین

البته قبل و بعد از این عملیات و . آغاز کردند تحت عنوان آفتاب منطقه مرزی فکه

تخلیه ، ی جاسوسی در مناطق عملیاتیهادر زمینه ،همچنین چند عملیات گردانی

تضعیف و تخریب پشت جبهه نیروهای ایرانی ، و وحشتایجاد شایعه و رعب ، تلفنی

 77لشکردر فکه به منطقه عملیاتی 1367در هشتم فروردین  ینمنافق. ندکردمیفعالیت 

آنان پس از وارد نمودن تلفات . مند بودندی ارتش عراق بهرهکه از پشتیبان ،حمله کردند

 . به مواضع خویش بازگشتند ،ایرانیجانی و تجهیزاتی به نیروهای 

هزار  100سازی با آماده. پیش گرفتدر عراق راهبرد تهاجمی ، در سال آخر جنگ 

ای گونهبه، سازمان رزم عراق به طور چشمگیری گسترش یافت، نفر از مشمولان جدید
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ین ه اب. دهی کندسازمان در هفت سپاه لشکر را 59توانست  1366که این کشور در سال 

، به ایران حمله کرده بودتیپ مستقل  29و لشکر  12با  1359عراق که در سال ، ترتیب

 . ی نبرد مستقر کردهادر میدان 1366در سال دیده لشکر مجهز و آموزش 59

باره جنگ ایران و عراق سازمان ملل در شورای امنیت 598نامه پس از تصویب قطع 

، عراق و سازمان منافقین رژیم بعث ارتش، و نپذیرفتن آن از جانب ایران 1366تیر  29در 

توسعه عملیات ) نتیجه این تغییر تاکتیک. حملات نظامی خود را به شدت افزایش دادند

، گونه که اشاره کردیمعراق( هماننظامی و حمایت نیروهای منافقین از سوی ارتش 

و به  1367با آغاز سال. از سوی منافقین بود اجرای اولین عملیات منظم به نام آفتاب

ای و های منطقهدنبال فرسایشی شدن جنگ هشت ساله و نیز با توجه به حمایت

ارتش عراق ، جنگ در برابر دشمنهای های ایران در جبههالمللی از عراق و ضعفبین

و مجنون را که قبلًا به تصرف  شلمچه، مناطق فاو، توانست در یک سلسله عملیات متوالی

از سوی . آزاد ساخته و تلفات فراوانی را نیز به نیروهای ایرانی وارد کند، ایران درآمده بود

دهنده عزم این نشان، به هواپیمای مسافربری ایران مریکاآحمله موشکی ناو جنگی ، دیگر

  .کشور برای اِعمال فشار مستقیم بر ایران به منظور خاتمه دادن به جنگ بود

در منطقه  1367خرداد  28با نام چلچراغ در  دومین عملیات منافقین ،در همین ایام

آنان شهر مهران را ویران و اشغال  ،این عملیات در .مهران و به سمت شهر مهران آغاز شد

با توجه به شرایط جدید در . شهر را ترک کردند، نمودند و بعد از تهیه فیلم و مصاحبه

ره( با ) امام خمینی ،و در نهایت مسئولان جمهوری اسلامی ایران، مناطق عملیاتی

 598نامه قطعتصمیم به پذیرش  ،...نظامی و، اقتصادی، ملاحظه اوضاع سیاسی

 . سازمان ملل گرفته و موافقت خود را با آن اعلام کردندشورای امنیت 
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 رزمندگان مرصاد فروغ جاویدان منافقین و عملیات عملیات

عراق بار ارتش ، 1367تیر  27در  598نامه اعلام رسمی موافقت ایران با قطع پس از

های اول دیگر از محورهای جنوب و غرب به ایران حمله کرد و این بار حتی بیشتر از ماه

ی در کتاب ئبر اساس گفته سرلشکر وفیق السامرا. دنموپیشروی  در غرب کشور ،جنگ

جمهوری در کاخ ریاست، نامهپذیرش قطع پس از اقدام ایران به"، ویرانی دروازه شرقی"

های که در آن سرلشکر فاضل البراک تکریتی مدیر سرویس ،یل شدای تشکعراق جلسه

 ،در این جلسه . آنهاحضور داشتند سپهبد صابرالدوری و مسعود رجوی، اطلاعاتی عراق

و سپس  باره پیشروی سریع نیروهای سازمان به عمق خاک ایران و به سوی تهراندر

به بحث و ، سرنگون کردن نظام ایران و به دست گرفتن کنترل امور به وسیله سازمان

ای در حضور شخص ابعاد گوناگون این عملیات نیز جلسه درباره. تبادل نظر پرداختند

ضمن  صدام، پس از ابراز اطمینان مسعود رجوی ،حسین تشکیل شد و در نهایت صدام

با اجرای آن ، دانستمیکه این عملیات را فرصتی طلایی برای نابودسازی نظام ایران این

  1.موافقت کرد

در  1367تیر 31روز جمعه . در عراق بود حضور نیروهای منافقین آخرین امید صدام

ای برگزار شد و مسعود ( جلسهبغداد کیلومتری شمال غرب100درواقع ) قرارگاه اشرف

اعلام  و فتح تهران تصمیم خود را برای اجرای عملیاتی تحت عنوان فروغ جاویدان رجوی

مسعود ، اتیعمل یروها برایو استقرار ن یاز سازمانده ات پسیشب قبل از آغاز عمل. کرد

 ۴۸، شدهاساس تقسیمات انجام بر»: ان داشتین بیخود چن یروهایدر جمع ن رجوی

خواهیم انجام دهیم در حد توان و اشل کاری که ما می. ..خواهیم رسید تهرانساعته به 

تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر قدرت می قدرت است؛ چون فقط یک ابر یک ابر

دهم هم ترسی نداشته باشید؛ هر سه ساعت دستور می پایگاه نوژهاز  ...کند

                                                           
 128 – 129صص ، 1377، فرهنگی سپاه مرکز، ترجمه عدنان قارونی، ویرانی دروازه شرقی، یئالسامراوفیق - 1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%88%DA%98%D9%87
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را هم با هواپیما هر  پایگاه هوایی تبریز. هواپیماهای عراقی بیایند و آنجا را بمباران کنند

هم  ۷ضد هوایی و موشک سام ، علاوه بر آن ...سه ساعت مورد هدف قرار خواهیم داد

از نظر هوایی . ها خواهد بودهمراه ستونبه  سرپل ذهابعراق تا  هوانیروز ...داریمکه 

ها به صورت عراقی پشتیبان ما هستند و تمام ماشینچون هواپیماهای ، ناراحت نباشید

 «.کنندستون حرکت می

هرتیپ با ) تیپ را سازماندهی کردند و با همین سازمان 25 منافقین ،به این ترتیب

( در ساعت دو و نیم شودمینفر تخمین زده  5000نفر که مجموع آن تا  200حداکثر 

با پشتیبانی نیروی هوایی و بالگردهای ارتش عراق از  1367بعدازظهر روز سوم مرداد 

( و پنج هدف وارد سومار –و مندلی  گیلانغرب، شهرنفتدو راهی ، قصرشیرین) سه محور

نیروهای مهیا شده برای این عملیات حدود تعداد . شدند خاک ایران در استان کرمانشاه

تا  180هر یک با استعدادی حدود ) تیپ رزمی 25این افراد در قالب. نفر بودند 5000

 . دهی شدندسازمان نفر( 200

که بعد از ورود به خاک ایران در پنج مرحله انجام  پنج هدف مورد نظر منافقین 

 : به شرح زیر بود، گرفتمی

 . آباداسلامتیپ برای تصرف شهرهای کرند و  سه -1

 . برای تصرف کرمانشاه تیپ پنج -2

 . برای تصرف همدان تیپ تحت امردو  -3

 . برای تصرف قزوین تیپ دو -4

 . برای تصرف تهران تیپ تحت امر سیزده -5

خلق را به انواع تجهیزات از  نیروهای مجاهدین، عراق در عملیات فروغ جاویدان

، متریمیلی 106متری و میلی 122هایتوپ، تیربار، اندازخمپاره، نفربر، جمله تانک

با هواپیماهای ، کامیون و خودرو مجهز کرد و علاوه بر اجرای آتش سنگین توپخانه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84_%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8
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 و پایگاه هوانیروز سقز 2و نیز پادگان تیپ دزفول، های هوایی همدانجنگی خود پایگاه

از حمله هوایی هواپیماهای ایران در مصونیت  تا منافقین ،را بمباران کرد کرمانشاه

با پشتیبانی سومین عملیات منافقین با عنوان فروغ جاویدان  ،به این ترتیب. باشند

 . از سه محور شروع شد 1367در سوم مرداد ارتش عراق 

شهر  کیلومتری ۳۴در  چهارزبرتا منطقه  پاتاقتنگه  ن موفق شدند فاصلهیمنافق

ام مکرر به مردم ین با ارسال پیو منافقیراد. را با سرعت خیلی زیاد طی کنند کرمانشاه

ا یبخش مهیورود ارتش به اصطلاح آزاد ینه را برایزم تاخواست یم آنهارمانشاه از ک

در حالی که نیروهای منافق با استفاده . ها و لشکرها باشندگردان سازند و آماده جذب در

عملیات نیروهای ، به سمت کرمانشاه در حرکت بودند آباداسلاماز انواع خودرو و نفربر از 

در صبح چهارشنبه پنجم مرداد ، منافقین دانیایرانی در مقابله با عملیات فروغ جاو

 . آغاز شد با نام عملیات مرصاد 1367

به کمین ، که نیروهایشان برتری نسبی داشت ییایران در محورها یمدافعان نظام 

به  ،و یک خط دفاعی مستحکم خاکریزپس از احداث ، نشستند و در منطقه چهارزبر

از  ییروهاین، ارتش یهاگانیعلاوه بر . ردندکاقدام  منافقین یروهایبا ن مقابله

و  )ص(محمد رسول الله ۲۷لشکراز  گردان حمزه گردان مقداد وهای عملیاتی گردان

با استفاده از  یرازیادشیپ صیسرت. ز حضور داشتندین تیپ انصارالحسین همدان

بر . ار گرفتکمنافق به  یروهایه نیرا عل یاشده یزیرن برنامهیمک، بالگردهای هوانیروز

بالگردهای جنگده کبری از صبح روز . ن شدییتع "مرصاد" اتینام عمل ،ن اساسیهم

 را در گردنه چهارزبر منافقینستون مکانیزه ، پنجم مرداد با هدایت سرتیپ صیادشیرازی

 . و حسن آباد مورد هدف قرار دادند

کی یک گردان بسیجی را از روانسر به نزدی بالگردهای هوانیروز ،در مرحله بعد 

   27ای از نیروهای بسیجی لشکرعده. رساندند گردنه نزدیک شهر() آباداسلام

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%DB%B2%DB%B7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88_%D8%AA%DB%8C%D9%BE_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88_%D8%AA%DB%8C%D9%BE_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 هاخاطرات و ترکش /268

 

( توسط بالگردها به آباداسلامجنوب ) راهی ملاوینیز از سه )ص(رسول الله محمد

نیروهای ارتشی نیز در سایر محورهای حساس . انتقال داده شدند اقتارتفاعات گردنه پا

در حال فرار  آنهابسته شد و  منافقینکلیه مسیرها به روی  ،مستقر شدند و به این ترتیب

 . توسط نیروهای خودی اسیر شدند

آخرین مرحله عملیات  ،نیروهای مستقر در مناطق حساس ،ششم مرداداز صبح روز 

در کلیه . را به منظور انهدام کامل نیروهای پراکنده مهاجمان در منطقه اجرا کردند

در روز هفتم مرداد هم شدند. میدر کمین نیروهای خودی گرفتار  منافقین ،مسیرها

 . ی عراق منتشر شدهااز رسانه خبر رسمی شکست منافقین

های منافقانه صدام حسین را خورده بودند، گول قول ،اتین عملیدر ا که منافقین 

صدام حسینی که گفته بود اگر منافقین پیروز شوند ما پیروزیم و اگر هم شکست بخورند 

متحمل تلفات و خسارات  شویم و ما پیروزیم،و کشته شوند، از شرّ آنها خلاص می

انداز قبضه خمپاره 90، دستگاه نفربر 400، دستگاه تانک 120ش از یب وشدند  ینیسنگ

 یمتریلیم 106قبضه توپ  30و  یمتریلیم 60انداز قبضه خمپاره 150، یمتریلیم 80

ز صدها قبضه یخودرو و ن، نفربر، ها دستگاه تانکده ،علاوه بر آن. منهدم شدند از آنان

مت مدافعان یبه غن یو مخابرات یکیشرفته الکترونیزات پیتجه یریز مقادیسلاح سبک و ن

در میان شدند. میز کشته و زخین منافقیننفر از  4800، اتین عملیدر ا. درآمد

نیز  منافقین یهاتعداد زیادی از اعضای سازمان و فرماندهان تیپ ،شدگان و اسراکشته

  .نام گرفت تنگه مرصاد، تنگه چهارزبر، پس از پایان عملیاتشدند. میدیده 

 در منطقه غربحضور  

من در منطقه ، و همچنین در تمام مدت عملیات مرصاد قبل از هجوم منافقین 

 598قطعنامه ره( با پذیرش)امام خمینی 1367تیرماه  27در روز . عملیات حضور داشتم

فرمانده  سعدیحسنیسرهنگ 1367شب سی و یکم تیرماه . پذیرفتندبس را آتش

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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فردا صبح در ، همین امشب حرکت کنید»: نیروی زمینی با من تماس گرفت و گفت

 به کرمانشاه تیر 31صبح روز  و همان شب حرکت کردم« .بینمشما را می قرارگاه سومار

. به من داده شد منافقینحمله  زمزمه اطلاعات جدیدی از 81در ستاد لشکر. رسیدم

و  هادژبان، به فرماندهان در مورد انتظامات ،در این فاصله، تی در ستاد لشکر بودماساع

سومار حرکت  دقت در کنترل ورودی و خروجی شهر تذکراتی دادم و سپس به سمت

. در این مأموریت همراهم بود (44گروهمعاون سابق من در ) مرادیان سرهنگ. کردم

بعدازظهر به دامنه  2ساعت . ما بود رانندههم  به نام بلندیان که اهل یزد بود یسرباز

ها به صورت ستون نشینی تعدادی از یگانکه با عقب ،میرسید شمالی ارتفاعات قلاجه

خودرویی مواجه شدیم. وضعیت بسیار اسفباری بود. به علت ازدحام و ترافیک،  بعد از 

بامداد روز اول مرداد، خودم را به گردنه قلاجه  2، در ساعت نشینیعقب ساعت 12

ات و رساندم. در آنجا فرمانده نیروی زمینی، جانشین نیروی زمینی، معاون اطلاع

عملیات، فرمانده قرارگاه غرب و رئیس ستاد آن قرارگاه را که از قرارگاه سومار به آنجا 

 آمده بودند، ملاقات کردم.

نقش من به عنوان معاون نیروی انسانی  ،هابا این اوضاع یگان به فرمانده نیرو گفتم 

عملیاتی بروم بهتر است به محور ، باشددر کنار شما ممکن است چندان تأثیری نداشته 

گاه به سمت یرو با پیشنهادم موافقت کرد و آنفرمانده ن. و به فرماندهان کمک بکنم

 فرمحمدیبه فرماندهی سرهنگ ناصر  16لشکر ،در آن منطقه. حرکت کردم آبادصالح

دو روز در مواضع این . مستقر بودند به فرماندهی سرهنگ مرتضی محمدی 84و لشکر 

حتی در این دو روز به عنوان دیدبان  .حرکت کردم آباداسلامدو لشکر بودم و بعد به سمت 

نیروهایی از  ،آباداسلامدر ارتفاعات  .متوپخانه در روی ارتفاعات نخجیر دیدبانی کرد

به فرماندهی ) توپخانه 33گروه، زرهی کرمانشاه 81لشکر، شیراز 55تیپ، 58لشکر

 . بودند ( مستقرحسام هاشمیسرهنگ 
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از  منافقینم یمطلع شد آباداسلامدر قسمت جنوبی ارتفاعات  ،در روز سوم مرداد

به  آباداسلامرسیدند و از  آباداسلامبه ، و کرند عبور کردند سرپل ذهاب، قصرشیرین

یی از ارتش در منطقه هاالبته یگان. بودنداز جاده اصلی( در حرکت ) سمت کرمانشاه

شهید سپهبد . وارد نبرد شوند منافقینکرمانشاه با  که در مسیر ،آماده شده بودند

 . هم به کرمانشاه آمده بود و در حال شناسایی از منطقه بود شیرازیصیاد

  در عملیات مرصاد نقش شهید سپهبد صیادشیرازی

 تحت عنوان نگاهی به ابعاد فرماندهی شهید صیادشیرازی، ی قبلهابخشدر  

نظم و ترتیب  ،در حمله منافقیناین نکته را اضافه کنم که  در اینجا. نکاتی بیان گردید

ی مختلف مانند های نیروی زمینی دستخوش تغییر و تحولاتی شد و به علتهایگان

، پوشش نظامی و زبان مشترک منافقین با نیروهای نظامی، کمبود تجهیزات دفاعی

سبب از  ،تدارک و پشتیبانی ضعیف و همچنین، خستگی و فرسودگی نیروهای خودی

همین علت بود که منافقین با  به. شدمیی نظاهاهم گسیختگی و از هم پاشیدگی یگان

 ،در چنین موقعیتی. برسانند انواع خودرو و نفربر توانستند خود را تا نزدیکی کرمانشاه

، ان کبریو خلبان به منطقه آمد و با هماهنگی هوانیروز شهید سپهبد صیادشیرازی

 . را متواری ساخت منافقینرا از کار انداخت و  منافقینستون نظامی 

د بر روی ارتفاع یابتیپ قائم از نیروهای بسیجی مأموریت می ،در چنین شرایطی 

 تیپ حضرت ابوالفضل لرستانیی از هایگان. کند زبر مستقر شود و دشمن را درگیرچهار 

نیروهایی . ندنمقابله ک منافقینا ب که در جناح دیگر ارتفاع چهارزبر دنشومینیز موظف 

. ندمستقر بود آباداسلام( نیز در فرودگاه اضطراری ص)الله رسول لشکر محمداز 

و سایر نیروهای نظامی  آبادخرم 84تیپو  زرهی کرمانشاه 81نیروهای پراکنده لشکر

فرمانده نیروی زمینی در حال انسجام و  سعدیحسنیمنطقه نیز با نظارت سرهنگ 

 . سازماندهی بودند
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با حضور بموقع و  شهید سپهبد صیادشیرازی، با وجود نیروهایی که نام برده شد 

به شمار  منافقینعاملی مؤثر و اساسی در موفقیت رزمندگان و شکست ، هدایت عملیات

ارتش با رهنمودها و فرماندهی شهید  و نیروی هوایی هوانیروز ،بدون شک. رودمی

آن را  توانمیداشتند و ن ییسزاع مهاجمان و ناکامی دشمن نقشی بدر دف صیادشیرازی

 . نادیده گرفت

 رحلت حضرت امام خمینی)ره(

سعدی به فرمانده نیروی زمینی، سرهنگ حسنی 13/03/1368روز  2130ساعت 

من زنگ زد و گفت همین الآن به سمت منطقه غرب حرکت کن، فردا صبح در قرارگاه 

وخیم است و یا  )ره(امامبینم و به نوعی به من فهماند که حال حضرت غرب شما را می

اند. من به اتفاق یک نفر از افسران بازرسی با یک دستگاه تویوتا استیشن به رحلت کرده

دیدم تعدادی از روحانیون در حال آمدن به سمت سمت غرب حرکت کردیم. در مسیر می

 مشخص شد نم
ً
ایندگان مجلس خبرگان رهبری بودند و برای انتخاب تهران بودند که بعدا

. صبح جلو پاسگاه انتظامی طاق بستان رسیدیم 0700هبر عازم تهران هستند. ساعت ر 

.. و گفت: یا ایتها النفس المطمئنة. صدا و سیما گوینده اخبار اخبار شروع شد.

بدینوسیله خبر رحلت حضرت امام )ره( را داد و از همان لحظه عزاداری مردم را دیدم و 

گاه تاکتیکی نزاجا در سومار رسیدیم. فرمانده نیرو هم پس از عبور از کرمانشاه، به قرار 

آمده بود و از آن روز تا حدود چهلم رحلت حضرت امام)ره( در منطقه سومار حضور 

 مراقب سوء استفاده رژیم بعث عراق از موقعیت فقدان امام باشیم. تاداشتیم 

 انتصاب مجدد در بازرسی نیروی زمینی 

 بودم و در نهم مرداد به تهران در قرارگاه غرب من تا هشتم مرداد در منطقه سومار

. در معاونت نیروی انسانی ادامه دادم به کار خود1368تا اواخر شهریور ماه بازگشتم و 
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فرمانده نیروی زمینی مرا به دفترش دعوت کرد و در مورد  ،در روز بیست و چهارم شهریور

. نظرش آن بود که من در بازرسی انجام وظیفه کنم .صحبت نمود منمسئولیت بعدی 

 : گونه آغاز کردجملات خود را این 1سعدیحسنیآن روز سرتیپ 

از معاونت پرسنلی هم بازرسی حتی ، حالا که جنگ به پایان رسیده ،از دید من»

بهتر است یک بار دیگر در ، شما که در بازرسی تجربه داشتید. اهمیت بیشتری دارد

 « .چون بیش از بقیه واجد شرایط هستید. مسئولیت ریاست بازرسی انجام وظیفه کنید

شغل مرا از بازرسی به  1365چرا در مرداد ، اگر واجد شرایط هستم»: گفتم

 «توپخانه تغییر دادید؟ 44فرماندهی گروه

شوید و  44که فرمانده گروه کردمی شرایط آن زمان اقتضا»: با کمی تأمل پاسخ داد

 « . کندمیشرایط فعلی هم چنین مسئولیتی را ایجاب 

یک بار دیگر به ریاست 1368من از روز بیست و چهارم شهریور ماه  ،به این ترتیب

نکته قابل توجه در سخنان پایانی فرمانده نیرو آن . منصوب شدم بازرسی نیروی زمینی

کار  بر شما حتی: گفت (شهید سپهبد صیادشیرازی) بود که او هم مانند فرمانده قبلی

یا از عیب و نقصی ، من هم نظارت داشته باشید و اگر خطا و اشتباهی مشاهده کردید

 . به من تذکر دهید، مطلع شدید

. اما نیروها همچنان در خطوط مرزی مستقر بودند، در آن زمان جنگ تمام شده بود

نواقص و روحیه کارکنان باید به طور مستمر نظارت و به ، حفظ آمادگی رزمی ،اینبنابر 

اغلب در مناطق  ،بدیهی است در چنین شرایطیشد. میموقع به فرمانده نیرو گزارش 

 . بود رئیس ستاد ارتش سرتیپ شهبازی ،در آن زمان. مختلف حضور داشتم

                                                           
نفر از فرماندهان و مسئولانی  32 ،بر اساس اجرایی شدن قانون جدید ارتش ،سه ماه پس از انتصاب من به معاونت پرسنلی - 1

روزی که فرماندهی نیرو در مورد انتصاب من به  ،این. بنابر به درجه سرتیپ دومی ارتقاء یافتند، که دارای شغل سرلشکری بودند
 . من سرتیپ دوم بودم و فرماندهی نیرو هم سرتیپ بود، ریاست بازرسی صحبت کرد
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از  اینامه روزیکه  ،گذشتمی هشت ماه از مسئولیت من در بازرسی نیروی زمینی

در آن ابلاغ شده بود من به ریاست آجودانی ستاد مشترک منصوب  وآمد  ستاد مشترک

سرتیپ . خودم را به ستاد مشترک معرفی کنم 1369ام و باید در تاریخ اول آبانشده

 . در آن زمان به معاونت هماهنگ کننده ستاد مشترک منصوب شده بود نجفی

. بودم روز رئیس آجودانی ستاد مشترک 35فقط  ،لغایت پنجم آذر من از اول آبان

 در دفترش به من گفت امریه انتقال سرتیپ نجفی سرتیپ شهبازی 1369ششم آذر ماه 

، را به عنوان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی بنویسید و به فرمانده نیرو ارسال کنید

شما هم از فردا به . از فردا هفتم آذر ایشان در نیروی زمینی کارش را شروع خواهد کرد

 . حضور داشته باشید عنوان جانشین ایشان در ستاد نیروی زمینی

 کامل کردن منازل سازمانی نیمه ساختهنظارت در 

رفتم و  باره به ستاد نیروی زمینیاز روز بعد دو ،رئیس ستاد ارتشبر اساس تدابیر 

همزمان کارمان  من و سرتیپ نجفی ،به این ترتیب. خودم را به فرمانده نیرو معرفی کردم

نظارت ، یکی از کارهایی که در این مدت انجام دادم. را در ستاد نیروی زمینی آغاز کردیم

. بود و قصر فیروزه 3و1 ی نیمه تمام سازمانی لویزانهای خانههاتکمیل کردن پروژهبر 

آن بود که یک روز بالگردی ، ی نیمه تمامهاعلت فعال شدن پروژه تکمیل کردن خانه

بعد هم پرواز خود را به سمت قصر فیروزه ، ی سازمانی لویزان چند بار دور زدهاروی خانه

آن بالگرد چه کاری داشته و چه مأموریتی دنبال  کهکردم  گیریبعد از آنکه پی. ادامه داد

 مهندس احمد ترکان و رفسنجانی اللهآیت متوجه شدم داخل بالگرد مرحوم، کرده است

ی نیمه تمام ارتش را چون هاهدف آنان این بوده که ساختمان. وزیر دفاع نشسته بودند

 . به نهاد دیگری واگذار کنند، اعتباری و پولی برای کامل کردن آن نداشتیم
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ی نیمه ساخته هانیرو اطلاع دادم چه تصمیمی قرار است در مورد خانه به فرمانده

و یادآوری کردم اگر ما حرکتی در جهت کامل کردن منازل  منازل سازمانی گرفته شود

 . شودمیاز دست ما خارج  آنهاهمه ، سازمانی انجام ندهیم

. تخاب کردان فرمانده نیروی زمینی سه مسئول برای سه کوی منازل سازمانی مختلف

فرمانده پشتیبانی محول  ( به سرهنگ فرخیشمهاقمربنی) 3مسئولیت کوی لویزان

 2ولایت فقیه( و سرتیپ) 1مسئولیت کوی سازمانی لویزان معصوم زاده 2سرتیپ. شد

من هم ناظر بر این مسئولان . شدند هم مسئول پروژه کوی سازمانی قصر فیروزه فاتحی

ی ساختمانی هاای برای تکمیل منازل سازمانی نیمه تمام و اسکلتچون بودجه. شدم

یک زمینی اطلاع بدهیم که هری نیروی هابه نظرم رسید که به لشکرها و یگان، نداشتیم

همان ساختمان ، ساختمانی را کامل کنند، اگر با امکانات مهندسی خود هااز آن یگان

با مشارکت چند  به این ترتیب،. گیردمیتعلق  آنهابه عنوان سهمیه منازل سازمانی به 

نی کامل و به کارکنان نیروی زمی هایگان از نیروی زمینی در مدت کوتاهی کلیه بلوک

 . واگذار شد

  زلزله رودبار

. زلزله ای به وقوع پیوست و منجیل در منطقه رودبار ،1369در روز سی و یکم خرداد 

هزار نفر  500هزار نفر در آن زلزله جان خود را از دست دادند و بیش از 35حدود 

صبح روزی که آن زلزله ویرانگر . تخریب شد هزار مسکن 200حدود. خانمان شدندبی

عنوان نماینده نیروی فرمانده نیروی زمینی به من گفت چند روزی به ، اتفاق افتاد

 . همان روز عازم منجیل شدملذا ، جا حضور داشته باشمزمینی در آن

متوجه شدیم که  ،وقتی بررسی کردیم. فقط یک ساختمان سالم بود در منجیل 

پس از . ساز بوده و از آسیب زلزله در امان مانده استمهندسی، همان یک ساختمان

کارکنان  مثل حضور ،وسایل و تدارکات مورد نیاز ،هاشناسایی و ارزیابی نیازمندی
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نیروی ، در زمینه کمک به مردم. خواست کردمزده درمهندسی و بالگرد را به منطقه زلزله

البته مردم ایران و حتی خارج از کشور برای کمک . مک فراوانی انجام دادزمینی ارتش ک

، شدندمیبود که صبح زود بیدار  کشور فرانسه ی امدادی ازهایکی از گروه. آمده بودند

یی که آورده های سگهاند و بعد از صرف صبحانه با قلادهکردمینیم ساعت ورزش 

 ،به این ترتیب. ندرفتمیبه منازل تخریب شده  ،اجساد زیر آواربرای شناسایی ، بودند

ای کمک ارزنده، شدگانآوار مانده و کشته آنان در زمینه شناسایی مجروحان زیر

 . ده روز در آن منطقه بودم و بعد به نیروی زمینی بازگشتم. ندکردمی

  بازگشت آزادگان

توافقی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و ، تحمیلیدو سال پس از پایان جنگ 

شدند. میاسرای هر دو کشور باید مبادله  ،که بر مبنای این توافق ،کشور عراق ایجاد شد

از . از کشور عراق وارد خاک ایران شد اولین گروه آزادگان 1369در مرداد  ،این اساس بر

نمایندگانی از دولت و ، برای تحویل گرفتن آزادگانجایی که در مرز ایران و عراق آن

 ،1369در روز بیست و پنجم مرداد ماه ، ندداشتمیی مختلف باید حضور هاارگان

 4امروز ساعت »: فرمانده نیروی زمینی مأموریت دیگری به من محول نمود و گفت

تعدادی از وزرا به بعدازظهر در فرودگاه باشید و به عنوان نماینده نیروی زمینی همراه با 

 «.تا در استقبال ورود آزادگان به ایران شرکت داشته باشید ،بروید کرمانشاه

وزیر بهداشت و دکتر  دکتر فاضل) دو نفر از وزرای دولت، گاه رسیدموقتی به فرود  

مرا  همین که دکتر لاریجانی. را دیدم که قبل از من رسیده بودند وزیر ارشاد( لاریجانی

ا ب. نماینده نیروی زمینی ارتش هستم: سؤال کرد شما از کدام نیرو هستید؟ گفتم، دید

ناراحت  جا چه کار دارد؟! خیلی از این حرف لاریجانیکنایه و تعجب پرسید ارتش در آن

: به او اعتراض کرد و گفت ، درمان و آموزش پزشکیوزیر بهداشتآقای دکتر فاضل . شدم
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بعد هم از ارتش تعریف و تمجید . زنی؟! این حرف درستی نیستگانه میچرا حرف بچه

 . پسرم دلگیر نشوی: با مهربانی گفت، کرد و چون سن بیشتری از من داشت

چند تن از وزیران دیگر  جمهور وآقای میرزاده معاون اول رئیس دقایقی بعد وقتی

آن شب جلسه  9ساعت . پرواز کردیم سوار هواپیما شدیم و به سمت کرمانشاه، آمدند

صبح روز . و تصمیمات لازم اتخاذ گردید ی شب طول کشیدهاشروع شد که تا نیمه

به  حرکت کردیم و شاهد ورود اولین گروه آزادگان به سمت مرز خسروی 26/05/1369

هفته »: فرمانده نیرو گفت، بازگشتم تهرانپس از ورود آزادگان وقتی به . کشورمان بودیم

به اند و در قرنطینه بودند را که تاکنون به کشور بازگشتهآینده کلیه آزادگان نیروی زمینی 

احوالی از آنان بپرسید و ، به آنان خیر مقدم بگویید، دعوت کنید 21آمفی تئاتر لشکر

 « و سپس با احترام به شهرهای خود بروند. آدرس و مشخصات هریک را نیز ثبت کنید

در آمفی تئاتر در روزی انجام شد  دعوت آزادگان. بود در تهران 21لشکر ،در آن ایام 

معاونین نیروی زمینی نیز در آن . گذشتمیبه ایران  آنهاکه حدود سه هفته از آمدن 

اغلب ، مدت اسارت بسیاری از آزادگان تا ده سال سابقه داشت. مراسم شرکت داشتند

توسط  ،تئاترآزادگان در آمفیپس از حضور همه . حوصله بودندخسته و عصبانی و بی آنها

وقتی . از من برای ایراد سخنرانی و خیر مقدم دعوت شد ،مسئول آزادگان نیروی زمینی

با فریاد و اعتراض و ، خیر مقدم بگویم آنهام به خواستمیهمین که ، به جایگاه رسیدم

، اگر از کسی که بیش از همه معترض بودشدند. میی مختلف مانع هادرخواست

 . ندکردمیده نفر دیگر با او شروع به صحبت ، م حرف بزندکردمیدرخواست 

. ند که درخواست خود را بیان کنندآمدمیگاهی چند نفر با هم به سمت میکروفن  

 آنهاعزیز بود که تا حد زیادی این روحیه خسته  شرایط روحی و روانی خاصی در آزادگان

طبیعی به  ،هاسخت و سیاه دور از خانواده و گاهی با انواع شکنجهی هابا گذراندن سال

جه کنند و بعد ادامه من از آنان خواهش کردم که ابتدا به حرف من تو. رسیدمینظر 
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گویند که به دست دشمن آزاده به کسی می، ایدشما لقب آزاده گرفته»: گفتم دادم و

ی او را هادشمن نیفتاده و فریب وعدهاما به دام ، سختی فراوان کشیده، گرفتار شده

اجازه  که هابعضی کنممیمن فکر . نخورده و شرف سربازی را حفط کرده است

تا حدودی سکوت ، پس از این جملات «.آزاده نیستند، جلسه برگزار شوددهند این نمی

، مشکلات. خیر مقدم گفته شد و مراسم به اتمام رسید ،در هرحال. برقرار شد

 . داشت شدو آدرس و مشخصات آزادگان نیز یاد هاخواستدر

چند نفر به بیماری روانی مبتلا شده بودند که اختیار گفتار و اعمال  ،در میان آزادگان

بیش از دیگران دچار آسیب . را از درجه ستوانی می شناختم آنهایکی از . خود را نداشتند

گفتم با دکتر سجادیان  همکاران ستاد نیروی زمینیبه . روانی و صدمه روحی شده بود

تماس گرفته شود تا به آن جلسه بیاید و جهت اعزام آن ، بود 506که رئیس بیمارستان

 . اقدام نماید 506آزاده به بیمارستان

 زندگی تلخ یک آزاده

یکی از . نیروی زمینی در مراسم آن روز حضور داشتند خانواده چند تن از آزادگان 

او روزهای اول جنگ اسیر . برادر من در میان آزادگان است»: نزد من آمد و گفت آنها

ثر بود و بعدها هم هیچ اثری از اسارت او به دست اما چون مفقودالأ، شده بود هاعراقی

صاحب زن جوان و پسرخردسالی تصور ما این بود که به شهادت رسیده و چون ، نیامد

تصمیم گرفتیم که همسر او با یکی از برادران ازدواج کند که این ازدواج صورت ، بود

همسر سابق او صاحب دو فرزند دیگر هم شده و ، حالا که برادر ما برگشته. گرفته

با شوهر اولم زندگی  خواهممیمن  گویدمیم چه کار کنیم؟! زن برادر ما هم دانیمین

م چگونه چنین اتفاقی را به برادرم دانیمیحالا ما ن. م و از همسر فعلی جدا شومکن

 « .توضیح دهیم
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از من خواست که این اتفاق را به آن آزاده ، برادر آن آزاده که این ماجرا را تعریف کرد

قبول کردم و با آن آزاده ، اما با قصد و نیت کمک به آن خانواده، گرچه سخت بود. بگویم

سازی به او گفتم که همسرت با یکی از برادرانت تاقی نشستیم و به تدریج با مقدمهدر ا

در آن لحظه بود که متوجه . بیهوش شد، همین که این خبر را به او دادم. ازدواج کرده

ای طول کشید تا او را به چند دقیقه. شودمیماجرا و شرایط به سادگی عادی ن شدم این

، دادمینشان با خشمی که ناراحتی او را دو چندان ، هوش آمدوقتی که به . هوش آوردیم

 . کشم! دوباره او را به آرامش دعوت کردیمگفت همه را می، هیجانیبا فریادی 

بلکه ، نه با برادرانش، صلاح را در این دیدم که او را یک روز بعد، تر شدکه آرامآن بعد از

، بعد از آنکه او را به شهرستان فرستادیم. کنمبا دو نفر از همکاران نظامی راهی شهرستان 

، از همکاران نظامی شنیدم همسر سابق او و برادری که با همسرش ازدواج کرده بود

در حالی که خشم آن آزاده شدت بیشتری یافته . کنندمیخودشان را از چشم او پنهان 

همین  ته بهچند هف. تا همسر و برادرش را بکشد گشتمیای به دنبال اسلحه، بود

. که سرانجام روانی شد و بعد هم به آلزایمر مبتلا گردیدآشفتگی روحی سپری شد تا آن

این آزاده هم با همان حالت . همسر سابق و برادرش بعد از این اتقاق خودکشی کردند

اسم و مشخصات آن خانواده تا . روانی و آلزایمر دو سال بیشتر زنده نماند و از دنیا رفت

 دون افشا در ذهن من محفوظ خواهد ماند.آخر عمر ب

 ترفیع 

که در آن ، شد ابلاغبه نیروها  دستورالعملی از ستاد مشترک 1369ماه اوایل مهر 

به سرتیپی را  ءاسامی اشخاص واجد شرایط ارتقا درخواست شده بود فرماندهان نیروها

که تعدادی از اسامی افسران واجد  چند روزی طول کشید. به ستاد مشترک اعلام کنند

این در رأس . شرایط از جنبه شغلی و سوابق خدمت به ستاد مشترک معرفی شدند

حدود دو . من بودنام ، با توجه به شغل جانشین هماهنگ کننده، اسامی معرفی شده
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که دفترش خواست و از اینیرو مرا به فرمانده ن سعدیحسنیسرتیپ  ،ماهدر آذر ،ماه بعد

و از این  رسیدمیناراحت به نظر ، نامی از من نبود، به سرتیپی ءبین اسامی برای ارتقا

 . بابت گلایه داشت

اما تحمل کردم و واکنش و اعتراضی از خودم ، چه برای من هم غیرمنتظره بودگر

درجات که به سعدی اظهار کرد که امشب در اعطای این حتی امیر حسنی. نشان ندادم

کنم. من با روی گشاده خدمتشان شود، شرکت نمیوسیله رئیس ستاد مشترک انجام می

عرض کردم، خواهشم این است که شرکت نمایند و من هم در آن جلسه حضور پیدا 

تعدادی  که علاوه بر تعدادی از معاونین،کنم. برنامه اعطای درجات، آن هم در حالیمی

های نیروی زمینی، به درجه سرتیپی دو نفر از رؤسای بیمارستان از فرماندهان لشکرها و

مدت یک سال یافتند و به من درجه نداده بودند، برای همه جای تعجب داشت.  ءارتقا

و رئیس بازرسی نیروی  هاوضعیتی که تعدادی از معاونت) از این وضعیت سپری شد

درجه سرتیپ ، سرتیپ بودند و من که جانشین معاون هماهنگ کننده بودم زمینی

کنند که چقدر صبر و کنند، درک می. نظامیانی که این کتاب را مطالعه میمداشتمیدو

پس از  ،1370که در تاریخ دهم آبان سالتا آن، (خواهد که من به کار بردمحوصله می

همان روز به . با شما کار دارند ستاد مشترکبه من اطلاع دادند رئیس  گذشت یک سال

 . ستاد مشترک رفتم و با ایشان جلسه کوتاهی داشتم

سرتیپی من به درجه   ارتقاءدر آن جلسه علت مخالفت خود را با  شهبازی سرلشکر 

و شخص ایشان به دلایلی جلو  همشخص شد مشکل عقیدتی و حفاظتی نبود بیان کرد که

ای اشاره، خدمتی همان ایام ارتباط دارد مسائلچون به اشخاص و  ترفیع من را گرفته بود.

 و طرح مسئله در برابر گلایه کهاما به علت آن، بین ما مطالبی مطرح شد. کنممیبه آن ن

وقتی از ستاد همان روز ظهر . ذهنیت منفی وی از میان رفت، ایشان دلایل منطقی آوردم

ای که از در فاصله: گفت سعدیحسنیسرتیپ ، بازگشتم به ستاد نیروی زمینی مشترک
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نامه انتقال شما از نیرو به ستاد مشترک هم به ، یدآمدمیستاد مشترک به نیروی زمینی 

 . صبح فردا خودتان را به ستاد مشترک معرفی کنید دست من رسید و شما باید

  کننده ستاد مشترکجانشین معاون هماهنگ

به عنوان جانشین معاون  شهبازی سرلشکرتوسط  1370روز یازدهم آبان ماه سال 

معاون هماهنگ کننده ستاد  ،تاریخدر آن . معرفی شدم هماهنگ کننده ستاد مشترک

هم مسئولیت جانشینی رئیس  سرتیپ ایرج سپهر. بود مشترک سرتیپ ناصر آراسته

 . ستاد ارتش را به عهده داشت
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ترفیع  و امیر شهبازی تصویب آغاز کردم که کارم را در ستاد مشترکچند روز پس از آن 

به نظرم رسید  درجه سرتیپی من را از مقام معظم فرماندهی کل قوا اخذ و ابلاغ فرمودند،

اولین تغییری که لازم بود . ی خدمتی باید تغییراتی ایجاد کردهاکه در برخی از وضعیت

ضرورت اجرای مراسم صبحگاه منطبق با تشریفات و اصول نظامی و ، ایجاد شود

و سرتیپ  بدیهی است که این تغییر را با هماهنگی سرتیپ سپهر. نامه انضباطی بودینئآ

 . انجام دادم آراسته

و دیوارهای کوتاه به  هاجایگزین کردن نرده، یکی دیگر از نکاتی که به نظرم رسید

که سایر قبل از آن. را احاطه کرده بود جای دیوارهای بلندی بود که اطراف ستاد مشترک

در ستاد مشترک  خودباید در مورد مسئولیت بعدی ، تغییر و تحولات را توضیح دهم

حدود یک سال پس از حضورم در ستاد مشترک( ) 1371در تاریخ هفتم آذرماه  .بگویم

قرار است »: را به دفترش دعوت کرد و گفت من و سرتیپ آراسته ،شهبازی سرلشکر

انتقال فرماندهی کل قوا  نظامی گروه مشاوران بهجانشین رئیس ستاد  سرتیپ سپهر

  «.باید به جای ایشان شخص دیگری معرفی شود ،اینبنابر . یابد

مشاوره در مورد انتصاب ، هدف از جلسه رئیس ستاد با من و سرتیپ آراسته ،در واقع

ابتدا ایشان نظر خود . بود معاون هماهنگ کننده ستاد مشترک ،جانشینی و همچنین

)از جمله حسنات  این گفتگو  شداما پس از گفتگوی کوتاهی که بین ما ، را بیان نکرد

این بود که امیر آراسته مصرّ بود که من جانشین رئیس ستاد شوم و خودش معاون 

کننده و من هم اصرار داشتم که امیر آراسته جانشین رئیس ستاد باشد و من هماهنگ

به جانشینی رئیس ستاد و  قرار شد از روز بعد سرتیپ آراسته، کننده(معاون هماهنگ

 ،بنابراین. من به معاونت هماهنگ کننده ستاد مشترک منصوب و مشغول به کار شویم

به عنوان معاون هماهنگ کننده ستاد مشترک به فعالیت  1371از روز هشتم آذرماه 

 . خودم ادامه دادم
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در . هماهنگ کننده منصوب گردیدبه جانشینی معاون  هم فرمحمدیسرتیپ ناصر 

بیش از هفت سال انجام وظیفه کردم  ،مسئولیت معاون هماهنگ کننده ستاد مشترک

در . رودمیبه شمار  من ترین مسئولیت شغلی در سنوات خدمتیکه این مدت طولانی

من و سرتیپ ، سرتیپ آراسته، شهبازی سرلشکر) ترکیب هیئت رئیسه ،این مدت

 .( تغییری نکردفرمحمدی

 سازمانی و ساختمانی، تغییر و تحولات اداری

با هدایت ترکیبی اعضای هیئت رئیسه  1377ماه آبان 8تا  1370از تاریخ یازدهم آبان

سرلشکر علی شهبازی رئیس ستاد مشترک، سرتیپ ناصر  :ستاد مشترک ارتش شامل

کننده و سرتیپ حیدری معاون هماهنگ اسدالهآراسته جانشین رئیس ستاد، سرتیپ 

  کننده اقداماتی به شرح زیر انجام شد:فر جانشین معاون هماهنگناصر محمدی

اد برداشتن دیوارهای اطراف ست) دیوارهای بلندجایگزین کردن نرده به جای  -

  .مشترک( اولین اقدامی بود که انجام گرفت

رسید که باید از مدیریت  به نظر ،در زمینه انتصابات ادارات ستاد مشترک -

در اداره سوم  بخصوص، فرماندهانی که در جنگ دارای تجارب ارزشمندی بودند

 . برداری شودبهره

ستاد  احداث مسجد ،توسعه میدان صبحگاه، احداث زمین چمن برای ورزش -

  .مشترک

بعد فعال کردن بنیاد  و گذاری بنیاد تعاون ارتش و تهیه اساسنامه بنیاد ارتشبنیان -

دریافت مجوز مسکونی . که من به ریاست هیئت مدیره این بنیاد منصوب شدم ،تعاون

ی پروژه مهم که در بزرگراه باباییشهرک این آغاز ساخت شهرک شهید بهشتی و بعد هم 

 . رودبنیاد تعاون به شمار میی هااز جمله فعالیت، بودهم 

 .آن به کلینیک ءو سپس ارتقا احداث یک درمانگاه بهداری در ستاد مشترک - 
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 .فعال کردن اداره آموزش ،تأسیس فروشگاه تعاونی مصرف -

 .یتبدیل مدیریت تربیت بدنی به سازمان تربیت بدن - 

 . ی بعد افتتاح شدهاکه این استخر درسال ،کلنگ احداث استخر سرپوشیده -

  .اندازی آندریافت مجوز دانشگاه علوم پزشکی ارتش و راه - 

 . که بعدها تبدیل به بانک حکمت شد، تأسیس مؤسسه اعتباری حکمت - 

 .در ساری گهرباراناردوگاه  ،و همچنین توسعه اردوگاه تفریحی در نوشهر -

با طراحی و اخذ  بر روی کلاه و لباس() متحدالشکل کردن آرم ارتش در کلیه نیروها -

 .مجوز

  .کیفی مراکز آموزش و فرهنگی ءارتقا ،تهیه لباس فصل برای نظامیان -

 . موافقت برای احداث اتوبانی که به پیشنهاد ما بزرگراه شهید بابایی نام گرفت -

 .ی نظامیانهامورد نیاز خانوادهاحداث تالار برای اجرای مراسم  -

 .روییکی از منازل سازمانی روبه به نام تالار سرباز با استفاده ازاحداث یک تالار  -

 .احداث هتلی به نام هتل البرز ،ستاد نیروی زمینی

 .از طریق تقویت بازرسی و فرهنگی عملیاتی، آموزشی یهاهدایت نیروها از جنبه -

 .ی آموزشی و عملیاتیهاو تفکیک وظایف به بازرسی ستاد مشترک

  .هارزمایشی هابرای طرح هاصدور دستورالعمل -

شده  بینیپیشاین دانشگاه در قانون ارتش : دانشگاه علوم استراتژیک اندازیراه -

اسم دانشگاه علوم  ،مدتی پس از) بود که آن را ابتدا در یک منزل سازمانی تشکیل دادیم

وبان یک منزل سازمانی در ات .تغییر داده شد( استراتژیک به دانشگاه عالی دفاع ملی

این دانشگاه در نظر  شم( را برای افتتاحهاکوی قمربنی) 3ارتش در مدخل ورودی لویزان

و اولین دوره دانشگاه  شد هم به ریاست دانشگاه منصوب اصغر جمالیسرتیپ . گرفتیم

با کم ، نشده بود بینیپیشچون اعتباری برای احداث آن . جا فعال کردیمرا در همان
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 ،این فاصلهدر . را احداث کنیم ی دفاع ملیهاتوانستیم ساختمان، کردن سایر اعتبارات

ی دانشگاه دفاع هامن از مراحل ساخت و ساز و احداث ساختمان ،روز یک بار 15هر 

 . مکردمیبازدید  ملی

که هیچ گونه اسناد و مدارک و منابع  ،را در حالی فعال کردیم دانشگاه عالی دفاع ملی

کرده و با استفاده از اساتید باتجربه و تحصیل. آموزشی از سابق در دسترس نداشتیم

استفاده از منابع خارجی توانستیم منابع درسی را نیز تهیه کنیم و بعد هم  ،همچنین

 وسیعی برای این دانشگاه در نظر گرفته شد
ً
که ساختمان فعلی آن به تدریج  ،زمین نسبتا

 . تأسیس شد

 ارتش مشترک خاتمه خدمت در ستاد

پیشنهاد دادیم که در مورد فرماندهی شدن ارتش با  چند بار به رئیس ستاد مشترک

 شهبازی سرلشکرچون با افزایش اختیارات ، فرماندهی معظم کل قوا هماهنگ کنند

که سرانجام در روز تا آن. زمینه برای تغییر سازمان از ستاد به فرماندهی فراهم شده بود

را به دفترش  ستهمن و سرتیپ آرا، رئیس ستاد مشترک ،1377یکشنبه پنجم مهرماه 

مورد ، پیشنهاد تبدیل سازمان ستاد مشترک به فرماندهی ارتش»: دعوت کرد و گفت

باید فرماندهی  ،قرار گرفت و بر اساس تدبیر ایشان فرماندهی معظم کل قواموافقت 

اما قبل از آن باید سازمان ستاد مشترک ارتش با انتصاب افراد ، ارتش را اعلام کنیم

 « .جدیدی مشخص شوند

من »: گفت ی خود خطاب به سرتیپ آراستههادر ادامه صحبت شهبازی سرلشکر

هم تصمیم دارم شما را به عنوان جانشین فرماندهی کل ارتش انتخاب کنم و سرتیپ 

( یا سرتیپ حیدری هم رئیس اطلاعات ستاد مشترک رئیس سازمان حفاظت و) پورترابی

 «نظر شما چیست؟، ستاد مشترک شوند
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فرماندهی ارتش و انتصاب شما به فرماندهی »: من گفتم .سکوت کرد سرتیپ آراسته

. کنممیرا به شما تبریک عرض  ارتش و همچنین جانشینی فرماندهی سرتیپ آراسته

که نظرم را آن با« .مبارک باشد پورترابیریاست ستادی ارتش نیز برای سرتیپ  ،همچنین

 سرلشکراما ، در مورد ترکیب هیئت رئیسه فرماندهی کل به طور صریح اظهار داشتم

 . گفت بهتر است در این زمینه یک جلسه چهار نفره تشکیل بدهیم شهبازی

در آن جلسه . دتشکیل ش پورترابیبا حضور سرتیپ  14 جلسه بعدی همان روز ساعت

من ، صبح امروز داشتیم 10اساس گفتگویی که ساعت  بر»: گفت شهبازی سرلشکر

به عنوان ، سازمان جدید فرماندهی کل ارتش در پورترابینظرم آن است که سرتیپ 

ارتش و سرتیپ حیدری هم به عنوان جانشین رئیس ستاد مشترک  رئیس ستاد مشترک

  «.منصوب شوند

ارتش از من در مورد انتصابات  در جایگاه رئیس ستاد مشترک پورترابیسرتیپ  

مثلًا من در نظر دارم یک سرگرد یا سرهنگ دومی »: رؤسای ادارات نظر خواست و گفت

در جواب « شما چیست؟ نظر، را درجه موقت بدهم و به ریاست اداره منصوب کنم

نشان م مخالفتی توانمیمن هم ن، در مرحله اول که شما تصمیم گرفتید»: ایشان گفتم

رئیس  خواهدمیکسی هر ، نظرم چیز دیگری است، خواهیداما چون نظر می، دهم

هر دو را در انتصابات  ،باید معاون یکی از نیروها شده باشد و تجربه و جوانی، اداره شود

ما دو نظر متفاوت داریم و : گفت به امیر شهبازی پورترابیسرتیپ « .دانممیلازم 

  .یم با هم کار کنیمتوانمین

، در صبحگاه عمومی ستاد ارتش 1377روز هشتم مهرماه سال در  ،به این ترتیب 

به فرماندهی ارتش توسط رئیس  حکم فرماندهی ارتش و انتصاب سرلشکر شهبازی

با درجه موقت( به ) دو روز بعد هم سرتیپ رضایی. ستاد کل نیروهای مسلح قرائت شد

به من و همه رؤسای  ،تحولات شغلی و یک روز بعد از این تغییرجای من تعیین گردید و 
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به ساختمانی در پاسداران برویم و به عنوان  که کردند( ابلاغ شد که با من کار) ادارات

، چون در شغل مشاورت کار اکتیوی نبود، مشاور فرماندهی ارتش مشغول به کار شویم

 چند بار تقاضای بازنشستگی کردم که موافقت نشد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش  آقای قوچانی یک ماه بعد با درخواست حاج

به خدمت خودم در ، به عنوان معاون هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی به صورت مأمور

ال انجام وظیفه کردم تا یک س ،در این مسئولیت. سازمان عقیدتی سیاسی ادامه دادم

تصمیم گرفتم  ،با نیت شرکت در انتخابات مجلس. موعد انتخابات مجلس فرا رسیدکه آن

به این . چون به نوعی از بعضی از انتصابات ناراحت بودم، از ارتش محترمانه رها شوم

کاندیدای  دو ماه قبل از تاریخ انتخابات از ارتش به عنوان بازنشسته رها و ،ترتیب

با توجه به تبلیغات ، ی انتخاباتی روی آوردمهاوقتی به فعالیت. شدم آبادخرمنمایندگی 

علاوه بر آن بدون ، چون وارد هیچ جناحی نشدم، انتظار نداشتم رأی بیاورم، جناحی

 . ای برای تأمین هزینه تبلیغاتی در این عرصه وارد رقابت شدمهیچ سرمایه

 رقابت انتخاباتی 

تباط با مردم ای یک یا دو بار برای سخنرانی و ار هفته ،انتخاباتیی هابا آغاز فعالیت

 1378تاریخ برگزاری انتخابات در روز بیست و نهم بهمن ماه . کردمسفر می آبادخرمبه 

در اغلب شهرها مانند . اقامت کردم آبادخرماز اوایل بهمن ماه در  ،بود و به همین علت

. خوردبیشتر به چشم می هارقابت اقوام و قومیت، ی نمایندگیهامیان کاندید آبادخرم

روش . آوردندکه از این تعداد دو نفر باید رأی می ،نفر کاندید شده بودند 35 ،آبادخرمدر 

ی انتخاباتی و چگونگی حضور در جمع مردم و برپایی جلسات هامن در رقابت

م شما گفتمیم و به مردم کردمیه کسی صحبت نبه این ترتیب بود که علی ،سخنرانی

و  هاکدام که با خواستهرا باید به خوبی بشناسید و به هر کاندیدهای مورد علاقه خودتان 

و شعار انتخاباتی هرگز  هادر کلیه سخنرانی. رأی بدهید، انتظارات شما مطابقت دارد
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چون ، انتخاباتی من محدود بودفعالیت . قول و وعده بدون پشتوانه به مردم ندادم

 15حدود . برایم فراهم نبود، شدمیسرمایه مورد نیازی که باید برای تبلیغات هزینه 

در حالی که در همان دوره افرادی بودند که ، میلیون تومان برای تبلیغ تهیه کرده بودم

 . میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه کرده بودند 200حداقل از 

 ز دوران انتخابات چند خاطره ا

یک بار . ل بودندئند که من ارتشی هستم و احترام خاصی هم برایم قادانستمیمردم 

حضور ، از افرادی که اهل یک ایل و طایفه مشخصی بودند ،نفره 60در جمعی حدود 

نفر برای  25تیمسار! تاکنون : یکی از جوانان گفت. جوانان بودند آنهایافتم که اغلب 

اما از این ساعت به بعد ، قول رأی دادیم آنهااند که به همه جمع ما آمدهسخنرانی در 

 م!دهیمیم و به شما رأی کنیمیشما را برای نمایندگی خود انتخاب 

. به من رأی ندهید خواهممیکه از شما  ،من سخنانم را با این جمله شروع کردم 

نفر قول  25که شما به به این دلیل »: علتش را هم سؤال کردند و من توضیح دادم

 نفر . دادید که رأی بدهید
ً
د! من دهیمیبه او قول ، که برای سخنرانی بیاید بعدیحتما

بهتر است . یی را در گزینش نماینده نباید به کار ببریمهانظرم این است که چنین روش

ت از این به بعد و در انتخابا. رأی بدهید، یی که قول دادیدهاکه شما به یکی از آن

در جمع  «.بعدی سعی کنید به کسی قول ندهید و اگر قول دادید باید به آن عمل کنید

آن روز تنها نکاتی که گفتم همین بود و سخن دیگری را بیان نکردم و بعد هم از آنان 

 . خداحافظی نمودم

ما از شما : گفتند سال به دیدن من آمدند و 20یک روز تعدادی از نوجوانان کمتر از  

چه : گفتم. برایتان تبلیغ کنیم، و درخواستی داریم تا بعد از تحقق این خواسته تقاضا

 تیم یک تیم طرفدار استقلال و یک. ما دو تیم ورزشی هستیم: تقاضایی؟ جواب دادند

، دست لباس قرمز و آبی جداگانه به ما بدهید 11، شما برای هر تیم. طرفدار پرسپولیس
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من هم ورزش و هم شما را ، فرزندان عزیزم»: گفتم من. مکنیمیرای شما تبلیغ ما ب

اگر من به شما پول یا لباسی واگذار . اما این روش نوعی رشوه دادن است، دوست دارم

این نوع شیوه تعامل و انتخاب نماینده منطقی و جایز . ددهیمیشما به من رأی ن، نکنم

به هر تیم ، و چه رأی نیاوردمبعد از انتخابات چه رأی بیاورم  دهممیبه شما قول . نیست

چنین کاری انجام ، ن به منظوری که شما به من رأی بدهیداما الآ، لباس خواهم داد

موقعی که . ای را نپذیرفتمولی من چنین خواسته، خیلی اصرار کردند آنها« .دهممین

با وجود . داشت کندرا یاد آنهابه یکی از همراهانم گفتم اسم و آدرس ، خداحافظی کردند

 . با حالت دلخوری رفتند ،این

درخواستی کرد ، مرفتمیروزی هم یکی از مسئولان مسجدی که برای نماز به آنجا  

بدیهی بود که چنین کاری . و گفت برای مسجد یک دستگاه آمپلی فایر خریداری کنم

. مدانستمیست بدون ارتباط با نمایندگی من باشد و باز هم انجام آن را منطقی نتوانمین

اجازه بدهید چند روز دیگر که انتخابات به پایان : به آن مسئول گفتم ،به همین علت

 . دهممین قول چنین کاری را نالآ، در مورد آن تصمیم بگیریم، برسد

ام بهمن در ستاد من شب سی، ( برگزار شد1378بهمن  29در روز ) انتخابات

بامداد  02:54تا ساعت شد. میآن شب نتیجه شمارش آرا به ما اعلام . انتخاباتی ماندم

در . صبح نتیجه نهایی انتخابات اعلام شد 8که ساعت تا آن، من نفر اول بودم، امروز سی

 . نام من به عنوان نفر پنجم قرائت شد، نتیجه نهایی

چپ تعیین ی سازماندهی شده راست و هاجناح ،ی بعدهامانند دوره ،در آن ایام 

، ند چون امیر ارتش هستمکردمیاز سوی جناح راست برآورد . کننده نتایج آرا بودند

از من دعوت به همکاری نمودند  ،از این لحاظ، باید به جناح راست تمایل داشته باشم

از سوی دیگر جناح چپ که در آن دوره موقعیت و . تا مورد حمایت آنان واقع شوم

، ندکردمینسبت به نگاه سیاسی من با تردید ارزیابی ، داشتشانس بهتر و بیشتری 
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باید این تمایل و گرایش فکری را در ، اما انتظار داشتند اگر تمایلی به جناح چپ دارم

 . یم ابراز کنمهاسخنرانی

م دادمیپاسخ ، ندکردمیدر جواب کسانی که چنین انتظاری داشتند یا آن را مطرح 

من قرار است نماینده . ام دفاع از کشور و مردم استو وظیفه من سرباز این کشور هستم

. از این لحاظ پاسخ من به دو جناح منفی بود. همه مردم بشوم نه جناح یا گروه خاصی

یی توجه ندارند و هادر انتخابات به چنین واقعیت هااما واقعیت امر آن است که جناح

 . کنندمیی همه چیز را از دریچه منافع و نگرش خود ارزیاب

که هیچ وقت در این  ،سخنرانی برای مردم داشتم164 ،در مدت دوره تبلیغات انتخاباتی 

ی سیاسی و جناح چپ هااز قواعد سربازی خودم خارج نشدم و به ورطه بازی هاسخنرانی

مخالف این بودم که علیه فلان شخصیت سیاسی و یا رئیس جمهور . و راست نیفتادم

هور ند که نظر شما در مورد رئیس جمکردمیخواهی در مجالس نظرگاهی . صحبتی کنم

« .رهبری انتخاب شده است تنفیذایشان به رأی مردم و » مدادمیکه پاسخ  ،چگونه است

 آنهاانتظار داشتند نماینده مورد حمایت ، کسانی که دارای دیدگاه جناحی و سیاسی بودند

مورد نقد و تخریب ، نبود آنهای سیاسی و حتی رئیس جمهوری را که در جناح هاشخصیت

 . ندکردمیموانعی برای موفقیت وی ایجاد ، شدمیقرار دهد و اگر این انتظار برآورده ن

به نتیجه شمارش آرا ، کسانی که به من رأی داده بودند ،بعد از اعلام نتیجه انتخابات

ی هاقیده داشتند به علت آنکه من تسلیم خواستهع آنهاتعدادی از . معترض شدند

در شمارش آرا تقلب شده است و از من خواستند که به نتیجه ، ی سیاسی نشدمهاجناح

 . را نپذیرفتم آنهااشخاص معترض را به آرامش دعوت کردم و خواسته . شمارش اعتراض کنم

در تهران اولین کاری که انجام دادم آن . حرکت کردم ام بهمن ماه به تهرانعصر روز سی

دست لباس آبی تهیه و به آدرس نوجوانان هوادار دو تیم  11دست لباس قرمز و  11بود که 

تعجب کرده ، چون انتظار چنین کاری نداشتند . آنهااستقلال و پرسپولیس ارسال کردم
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و به آدرس مسجدی که در آن  کردم خریداری ده روز بعد هم یک دستگاه آمپلی فایر. بودند

ای که به من گفته بودند اما طایفه. از طریق پایانه مسافربری ارسال کردم، خواندمنماز می

ایم و حالا رأی ما شما قول رأی داده، نفری که قبل از شما برای ما سخنرانی کردند 25ما به 

 . رأی داده بودندهمه به من ، را از این کار منع کرده بودم آنهاکه با آن، هستید

 آبادخرمدومین حضور در جمع مردم 

سالگرد شهادت سپهبد اولین که  1379فروردین ماه  یکمدر روز بیست و  

بروم و در مورد این شهید بزرگوار  آبادخرماز من دعوت شد که به ، بود شیرازیصیاد

متوجه شدم که برای سخنرانی من در مسجد ، رفتم آبادخرموقتی به . سخنرانی کنم

، جامع قبلًا اعلامیه پخش شده و به همین علت چون مردم با چهره من آشنایی داشتند

ه همین که در جایگا، جمعیت فراوانی به مسجد آمده بودند. از حضورم استقبال کردند

سخنرانی که . برایم آشنا بود آنهاچشمم به جوانانی افتاد که چهره ، سخنرانی قرار گرفتم

جوانان عزیز! من یک »: گفتم آنهابه . با خوشحالی به دیدنم آمدند آنهاهمه ، تمام شد

با این ، انتخابات آینده با شناخت کامل رأی بدهید انتظار از شما داشته و دارم که در

رأی ، رأی بدهید و اگر خواسته شما را عمل نکردند، چیزی به شما دادندهدف که اگر 

چون معلوم نیست اگر با این ، با چنین توقع و روشی نماینده انتخاب نکنید، ندهید

 «.آن شخص واجد شرایط نمایندگی باشد یا نباشد، دیدگاه به کسی رأی بدهید

در مدت انتخابات از نزدیک گفتگو  اآنهسایر افرادی که با . حرف مرا تأیید کردند آنها 

ای که دیگر با احترام و علاقه، از جمله مسجدی که در آن نماز می خواندم، داشتم

چه با وجود اگر ،از این لحاظ. ندکردمیرفتار ، ارتباطی به نمایندگی در مجلس نداشت

، سرباز کشوراما به عنوان یک ارتشی و ، برای نمایندگی انتخاب نشدم، رأی قابل توجه

 . از خودم به جای گذاشتم آبادخرمخوب در مردم عزیز  ایخاطره
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 سازمان عقیدتی سیاسی  اعاده به خدمت و مأمور به

گزارشی به دفتر مقام فرماندهی کل  ارتش مشترک ستادریاست  ،1379در اوایل سال  

که در آن به اختصار از نمایندگی و فعالیت انتخاباتی من و نتیجه آن  ،کندمیقوا ارسال 

 مشترک ستاد رئیس از دفتر ،1379 در روز بیست و پنجم خرداد. شودمیتوضیحاتی داده 

 فرمانده معظم کل قوا تصویب کردند کهن اطلاع دادند که ارتش ضمن تماس تلفنی به م

 . ارتش بروم مشترک که به ستاد ه شداز من خواست. گردماره به خدمت باز من دوب

متوجه شدم که این تدبیر با نظر مقام معظم ، ارتش رفتم مشترک وقتی به ستاد

 رئیسنظر . اممن مدت سه سال ابقا شده ،فرماندهی کل قوا انجام گرفته و بر این اساس

سازمان عقیدتی سیاسی آن بود که آن سه سال را در سازمان عقیدتی سیاسی خدمت 

شغل مشاور عالی فرمانده ارتش به من داده شد، اما عملًا در سمت معاون  .کنمب

مدت کوتاهی  کننده غیرسازمانی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش مشغول شدم.هماهنگ

کننده سازمان عقیدتی سیاسی به خدمت خودم که به عنوان معاون هماهنگبعد از آن

 جایگزین حاج آقا غییر کرد و دکتر علویرئیس سازمان عقیدتی سیاسی هم ت، ادامه دادم

کننده عقیدتی در مسئولیت هماهنگ 1381من تا تاریخ هفدهم اردیبهشت. شد قوچانی

توضیح اینکه چه در زمان تصدی حاج آقا  .انجام وظیفه کردم به صورت مأمور سیاسی

قوچانی و چه در زمان حاج آقا علوی، هم آنها و هم کلیه روحانیت محترم و کارکنان سازمان 

  عقیدتی سیاسی ارتش نسبت به من لطف و محبت داشتند.

 ارتش  مشترک جانشین رئیس ستاد

 لشکرحوم سر مر، از دفتر فرماندهی ارتش ،1381در روز هفدهم اردیبهشت سال  

به ستاد  ،بعد از این تماس. تماس گرفتند که با ایشان ملاقاتی داشته باشم سلیمی

از نزدیک با ایشان خدمت  ،تا آن زمان. مرفت میفرماندهی کل ارتش و دفتر سرلشکر سلی

وی بعد از . بودیمی خدمتی سابق یکدیگر آگاه هااما هر دو از موقعیت، نکرده بودم
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ننده از سازمان معاون و جانشین هماهنگ ک شغلاز امروز »: احوالپرسی گفت

باید افسری به جانشینی رئیس ستاد . ( حذف شده استو سپاه) فرماندهی کل ارتش

منصوب شود که چنین کمبودی را جبران کند و این افسر هم تجربه ستادی و هم 

ما به این نتیجه رسیدیم که چون شما سابقه خدمت هفت ساله . باشدعملیاتی داشته 

 «.از وجود شما استفاده شود، در این مشاغل و تجربه جنگ هم دارید

به عنوان  1381نتیجه نشست با فرمانده ارتش آن شد که از روز هجدهم اردیبهشت

 . مشغول به کار شدم با شغل ارتشبدی ارتش مشترک جانشین رئیس ستاد

  دعوت به فدراسیون تیراندازی

فرمانده ارتش پس از بازگشت از جلسه  ،81در یکی از روزهای اول بهمن ماه سال

حدس می زدم که کار او با . از من خواست به دفترش برومملی  امنیت شورای عالی

: محض دیدنم گفتبه چون ، طور هم بودکه همین ،نباشد بی ارتباط جلسه آن روز

( محمد خاتمی) جمهور رئیس، امروز در جلسه شورای عالی امنیت ملی شرکت داشتم»

زاده رئیس سازمان تربیت بدنی از من در مورد انتصاب یک مهندس مهرعلی ،به من گفت

ام که و من به وی گفته نظر خواسته است نفر از ارتش به ریاست فدراسیون تیراندازی

کنم یکی از امرای یکی از امرای ارتش در این شغل منصوب شود، لذا از شما خواهش می

 سرلشکر سلیمی« ی شغل رئیس فدراسیون تیراندازی معرفی نمائید.دارتش را برای تص

تا  ،بعد از این خبر از من درخواست کرد که سه نفر را برای این مسئولیت انتخاب نمایم

 . یک نفر را به رئیس جمهور معرفی کند آنهااز میان 

 واجد شرایط ارتشسه نفر از افسران ، آن روز پس از بررسی پیرامون افراد واجد شرایط 

آقای »: گفت فرمانده ارتشبعد از چند روز . را انتخاب و به فرمانده ارتش معرفی کردم

حیدری را  اسداله زاده رئیس سازمان تربیت بدنی تماس گرفت و گفت ما سرتیپمهرعلی

 «.در نظر داریم برای ریاست فدراسیون تیراندازی
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 شما با ایشان آشنایی دارید؟ : فرمانده ارتش بعد از این نقل قول از من سؤال کرد 

ضمن آنکه کار من خیلی زیاد ، شناسیمخیر! ما همدیگر را از نزدیک نمی: گفتم

و به همین دلیل هم تمایلی نداشتم. اما سازمان  است و فرصت چنین مسئولیتی را ندارم

 پیگیر بودند.
ً
  تربیت بدنی دائما

 با فرمانده ارتش سازمان تربیت بدنی رئیسیک بار دیگر  1382اردیبهشت سال  در

باز هم درخواست انتصاب من به ریاست فدراسیون  ،تماس گرفتند و در این تماس

 علیزادهاس ملاقات حضوری من با مهندس مهر نتیجه آن تم. را مطرح کردند تیراندازی

و دلایل زیادی برای نپذیرفتن  که به ایشان گفتم فرصت چنین شغلی را ندارمبا آن. بود

ما بررسی کردیم و شما را به دلایلی برای ریاست فدراسیون تیراندازی : اما گفت، آوردم

از جمله مهارت شما در تیراندازی از زمان دانشجویی و حتی  دلایلی، ایمدر نظر گرفته

پذیری در ی بالا و انعطافهامدیریت در مسئولیت، تجربه جنگ، قبل از دانشجویی

 . برخورد با جوانان

اما مهندس مهرعلیزاده . در بسیاری از همکاران من وجود دارد هاگفتم این ویژگی 

در مراجعت، گزارشی به فرمانده  .شما هستید، گفت انتخاب ما از میان همه همکاران

با توجه به خواسته رئیس جمهور و اصرار سازمان »کل ارتش دادم و ایشان فرمودند: 

تربیت بدنی، من موافقم که شما ضمن حفظ شغل سازمانی، رئیس فدراسیون تیراندازی 

ها چون شغل من ارتشبدی و مصوب فرمانده کل نیروهای مسلح بود و دولت «.هم باشید

با »کل قوا کسب مجوز شد که فرموده بودند: بودند، لذا از طریق فرمانده  جناحی هم

  «حفظ شغل سازمانی با سازمان تربیت بدنی همکاری نماید.

تا مرداد ماه خبری در این مورد نبود و از سازمان تربیت بدنی هم  ،بعد از آن جلسه

در روز چهاردهم تا اینکه  ،اندو من تصور کردم که منصرف شده کسی با من تماس نگرفت

به من اطلاع دادند در اخبار ، مراسم ختم مادر همسرم شرکت داشتم که در ،مرداد ماه
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حکم ) ایدمنصوب شده فدراسیون تیراندازی سراسری اعلام شده که شما به سرپرستی

سرپرستی برای آن بود که گزینش ریاست فدراسیون بر اساس انتخابات داخلی انجام 

روز انتخابات انجام شد و من با رأی مجمع به عنوان رئیس  40و بعد از حدود  (گرفتمی

من ضمن حفظ شغل جانشینی رئیس  ،به این ترتیب فدراسیون تیراندازی انتخاب شدم.

 . دازی نیز مشول به کار شدمستاد ارتش در فدراسیون تیران

  تعویض از جانشین رئیس ستاد مشترک

سرتیپ ) از رئیس ستاد فرمانده کل ارتش سرلشکر سلیمی ،1383اسفند  26در روز 

ایام عید  تعطیلاتخواست که به دفترش برویم تا دستوراتش را در مورد و من ( پورشاسب

 . به ما ابلاغ کند

خدمتی در ایام تعطیلات نوروزی نکاتی بیان  مسائلکه ایشان در مورد بعد از آن 

، رسدمیمن به اتمام  ءابقا 1384خرداد  25که در تاریخ با توجه به آن»: من گفتم، داشت

امیر آمادگی تحویل این مسئولیت را دارم و نظر خودم برای جانشینی رئیس ستاد ارتش 

خدمتی با  مسائلجایی که در زمینه برخی از از آن« .است سرتیپ دوم فریدون فرهنگی

که ضمن آمادگی برای واگذاری ایشان از این، ماشتاختلاف دیدگاه د سرلشکر سلیمی

روز دوم خرداد در در . از من تشکر کرد، فردی را به جای خودم معرفی نمودم، مسئولیت

بحثی پیش  ،های دیدگاه مدیریتی و فرماندهیبه علت مغایرت ،دفتر فرمانده کل ارتش

 آمد که فرمانده کل ارتش دستور بازنشستگی من را صادر کرد.

رئیس ، ای از فرمانده ارتشطی جلسه ،1384در روز دهم خرداد ماه  ،به این ترتیب

به صورت  و بعد از منفک شدن از خدمتستاد و رؤسای ادارات خداحافظی کردم 

. اختصاص داده شد به طور کامل به فدراسیون تیراندازی تمام وقتم، در ارتش بازنشسته

هم از مسئولیت فرماندهی ارتش تعویض و  سرلشکر سلیمی، دو ماه بعد از بازنشستگی

به شغل مشاور  سرلشکر سلیمیوقتی . به جای وی فرمانده ارتش شد سرلشکر صالحی



 295فصل نهم: در معاونت نیروی زمینی و ستاد مشترک /

 

به دیدن او رفتم که چنین  ،پرسیبرای احوال، فرمانده ارتش در ستاد کل منصوب شد

 . انتظاری هم نداشت

بیماری ارتش بود که به علت  501آخرین دیدارم با او چند سال بعد در بیمارستان  

به اتفاق معاونین ، آن موقع من رئیس کانون بازنشستگان ارتش بودم. بستری شده بود

که در آن دیدار به نوعی از من حلالیت طلبید و از خدمات  ،کانون به ملاقات او رفتم

 . چند روز پس از آن دیدار بود که به رحمت ایزدی پیوست. ام قدردانی کردگذشته

  ازیفدراسیون تیراند ریاست

را به  های تیراندازی شهرستانهاهیئت ،پس از شروع کارم در فدراسیون تیراندازی 

ند گفتمیهمکاران فدراسیون . علیزاده به یک جلسه دعوت کردماتفاق مهندس مهر 

انتظار حضور ، دهممیام را انجام گفتم من وظیفه. کندمیایشان در جلسات شرکت ن

اگر هم ، اگر آمدند که خیلی خوب است، کنممیبه رسم احترام دعوت ، ایشان را ندارم

 . مدهیمیما کار خودمان را انجام ، نیامدند

 هم علیزادهمهندس مهر ، در تاریخی که برای دعوت همکاران تعیین کرده بودم 

ی گذشته هاکلیاتی از فعالیت علیزادهابتدا مهندس مهر  ،در آن جلسه. حضور یافت

نیز بخشی از کارهای  های شهرستانهانمایندگان هیئت. بیان کرد فدراسیون تیراندازی

چند  ،ی خود را بیان داشتند و من هم در پایانهانیازمندی ،انجام شده و همچنین

تا حدودی ، رئیس فدراسیون قبلی. صحبت نمودم آیندهای در زمینه اهداف جمله

برداشت و تحلیل وی از نحوه تغییر وی از ریاست  دادمیکه نشان  ،مند بودگلایه

از سوی مهندس  ،با واقعیت انطباق ندارد و در همین رابطه، فدراسیون و گزینش من

 . و من توضیحاتی داده شد علیزادهمهر 

کتابی به نام دنیای ، فدراسیون رئیسقبل از برگزاری انتخابات فدراسیون برای گزینش 

همزمان با . این کتاب جنبه آموزشی داشت. تیراندازی تألیف کردم که چاپ و توزیع شد
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که در  ،بودم نوشتن کتاب به عنوان اولین قدم به فکر بازسازی دفتر فدراسیون تیراندازی

 . شدمیاز آن استفاده ن هامکانی به آن اختصاص داده شده بود و سال ورزشگاه آزادی

انتخابات داخلی برای گزینش رئیس فدراسیون ، سه ماه پس از آغاز کار در فدراسیون 

در انتخابات فدراسیون تیراندازی از سوی اشخاص مختلف . انجام گرفت تیراندازی

در آن . اما من تحت تأثیر سفارشات مختلف قرار نگرفتم، شدمیاعمال نفوذهای زیادی 

 . با رأی قاطع به ریاست فدراسیون برگزیده شدم ،انتخابات

در خیابان ورزنده قرار  رودیدر کنار ورزشگاه شهید شی دفتر فدراسیون تیراندازی 

تصمیم گرفتم که دفتر فدراسیون را در خیابان  ،هاپس از بررسی و برآورد وضعیت. داشت

فدراسیون اختصاص داشت و  به ورزنده بازسازی کنیم و مکانی را که در ورزشگاه آزادی

بازسازی و مرمت ، ی تیراندازیهابه عنوان سالن، به صورت متروکه رها شده بود هاسال

یک . و مبلغی را برآورد و درخواست کردیم بینیپیشرا  هاهزینه ،به این منظور. کنیم

ی تیراندازی را شروع هاسال طول کشید تا بخش اداری را فعال و نوسازی و بعد هم سالن

که در پایان دوره مسئولیت چهار ساله من در فدراسیون  ،به تعمیر و بازسازی نمودیم

 . آماده شده بود هابیش از دو سوم آن سالن، تیراندازی

 برگزاری مسابقات 

در سایر کشورهای دنیا نیز مسابقات تیراندازی برگزار  ،علاوه بر مسابقات داخلی 

که مثل  ،است تیراندازیالبته این مسابقات جزئی از کارهای رایج فدراسیون . یمکردمی

ای در دوره چهارساله. شودمیمسابقات داخلی و خارجی در آن برگزار  هاسایر فدراسیون

انگلیس و آلمان مسابقاتی داشتیم ، در کشورهایی مانند ایتالیا، که در فدراسیون بودم

. فدراسیون نماینده و مسئولی اعزام نمودمبلکه از ، که هیچ کدام از این مسابقات را نرفتم

 1385و  1384که در سال  و مصر قطر، مانند کویت مسابقات حوزه خلیج فارسدر اما 

 . خودم حضور داشتم، برگزار شد
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رئیس  علیزادهرئیس جمهور و مهندس مهر  که محمد خاتمی 1384تا  1382از سال  

آقای  ،در این دو سال. از نظر واگذرای اعتبار مشکلی نداشتیم، بود سازمان تربیت بدنی

آن دیدار درخواست کردم  من با وی ملاقاتی داشتم و در. بود شهردار تهران نژاداحمدی

 وی موافقت کرد و. هر منطقه یک سالن تیراندازی احداث شود، منطقه تهران 22که در

هشت سالن تیراندازی احداث ، در هشت منطقه قبل از انتخاب به عنوان ریاست جمهور،

هم به ریاست  آبادیعلیبه ریاست جمهوری رسید و مهندس  نژاداحمدیوقتی که . شد

شخص  در مورد فدراسیون تیراندازی رئیس جمهورنظر ، سازمان تربیت بدنی منصوب شد

گانه  22ریاست مناطق) در شهرداری نژاداحمدیدیگری بود که از همکاران سابق دکتر 

)به  آبادیعلیمهندس  به تبع آن جمهور ورئیس ،به همین علت. رفتمیتهران( به شمار 

  .همکاری خوبی با فدراسیون تیراندازی نداشتند رغم میل باطنی(

محل فدراسیون »: گفته است آبادیعلیشنیدم که مهندس  ،1385در اوایل سال  

دو قسمتش به . باید سه قسمت شود، است که در ورزشگاه آزادی تیراندازی

دیگری واگذار گردد و یک قسمتش هم به فدراسیون تیراندازی اختصاص  هایفدراسیون

نظر من ، ایدهگرفتمیچنین تصمی هانوشتم که برابر شنیده اینامهمن طی « .داده شود

مطلب را حضوری به این . آن است که اجرای این تصمیم در زمان مسئولیت من نباشد

به فدراسیون تیراندازی آمده  هارئیس سازمان تربیت بدنی که روزی برای بازدید قسمت

اگر چنین هدفی دارید من از روز آینده به فدراسیون : نیز یادآوری کردم و گفتم، بود

 . نخواهم آمد

با  بدنیاما همکاری رئیس سازمان تربیت ، تصمیم اجرا نشدبه این ترتیب بود که آن  

که برای برگزاری  1386تا جایی که در پاییز سال  ،به حداقل رسید فدراسیون تیراندازی

، مکاتبه کردیم هاچه برای واگذاری اعتبارات و هزینههر، بودیم یک مسابقه عازم کویت

ای در اختیار ما قرار نگرفت بودجه ،ای نرسیدیم و تا آخرین لحظه پرواز به کویتبه نتیجه



 هاخاطرات و ترکش /298

 

ای تهیه کنم و بعد به بودجه، ی دیگر و با همکاری دوستانهاروش و من مجبور شدم از

 . کویت رفتیم

. بود همزمان با پایان مسئولیت من در فدراسیون تیراندازی حضور ما در کویت

کویت  در آن روز ما در. رسیدمیدوره چهارساله من به پایان  1386هجدهم آذرماه 

مرحوم براتی( گفتم برای انجام کاری باید به ) روز هفدهم آذر به دبیر فدراسیون. بودیم

یک  ،در تهران. بروم و امور فدراسیون و مسابقات را به او سپردم و عازم تهران شدم تهران

دوره چهارساله من فردا به پایان » جا گفتم کهنس مطبوعاتی برگزار کردم و در آناکنفر 

داوطلب شرکت در ، به دلیل همکاری و پشتیبانی نکردن سازمان تربیت بدنی، رسدمی

در خارج از کشور  آبادیعلیمهندس  ،در آن روز« .انتخابات فدراسیون تیراندازی نیستم

شمی را به عنوان سرپرست جدید فدراسیون ها سید مهدی، به ایران آمدوقتی ، بود

 . تیراندازی معرفی کرد

در چند ، را به عهده داشتم در مدت چهار سالی که مسئولیت فدراسیون تیراندازی

ی هااسلحه. تیراندازی احداث و فعال کردیمی هاسالن و قزوین شهرستان مثل اصفهان

فعال کردن . برای واگذاری به تیراندازان وارد نمودیم ،جدید برای فدراسیون و همچنین

ی محروم یکی دیگر از کارهایی بود که در مدت های استعدادیابی در استانهاکمیته

تیراندازی کشور ساله در فدراسیون  4های ، که البته تلاشمسئولیت من انجام گرفت

 تواند مکتوب دیگری باشد.ایست که میمقوله جداگانه

 کانون بازنشستگان ارتش در

که در فدراسیون  1385صبح روز پنجم خرداد ، یک سال پس از بازنشستگی

از دفتر فرماندهی ارتش با من تماس گرفتند و بعد ، مشغول به کار بودم تیراندازی

د رئیس کانون بازنشستگان چه دانیمی: با من صحبت کرد و گفت سرلشکر صالحی
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بد نیست سری به ، رئیس کانون است فردیانتخیر! گفت سرتیپ : کسی است؟ گفتم

 . حضوری یا تلفنی تبریکی به او بگویید، ایشان بزنید

رفتم و  فردیانتبه کانون بازنشستگان و دفتر امیر ، فرمانده ارتشدو روز بعد از تلفن 

د؟ پاسخ دادم کنیمیبه من کمک : هنگام خداحافظی سؤال کرد. جا ماندمساعتی در آن

 هر کمکی از دستم ساخته باشد
ً
 . دهممیانجام ، حتما

 . نه! منظورم کمک سازمانی است: گفت

 شوی؟شما جانشین من می: گفت، که نگاهی به من کندکرد و بعد بدون آنای تأمل لحظه

یی که معاون هادر سال. کمی هم ناراحت شدم از این پیشنهاد تعجب کردم و 

انسانی مدیر و  ورئیس اداره دوم  فردیانتامیر ، بودم هماهنگ کننده ستاد مشترک

به سنوات خدمتی و  هادر پذیرش مسئولیت هااما ما نظامی، دلسوز و همکاری عزیز بود

از . توجه خاصی داریم ...و ی قبلیهاتجربه و جایگاه مسئولیترعایت مشاغل از جنبه 

 . این جهت پیشنهاد وی برایم غیر منتظره بود و سکوت کردم

از فکر ، موانعی را که ذهنم را مشغول کرده بودکه تا آن، لحظاتی به سکوت گذشت

فرمانده ارتش  اهمان لحظه ب« .خواهممیبله! ولی حقوقی هم ن»: کردم و گفتم دور

ن بیایید همین الآ: هم گفت سرلشکر صالحی. ایشان پذیرفت: تماس گرفت و گفت

 دفتر من! 

و فرمانده ارتش مشخص بود که آنان قبلًا در مورد آن  فردیانتاز گفتگوی امیر 

سرلشکر . ساعتی بعد به دفتر فرمانده ارتش رفتیم. هماهنگ کرده بودند، پیشنهاد

قرار بر . تشکر و قدردانی کرد، امکه من مسئولیت جانشینی کانون را پذیرفتهاز این صالحی

در کانون ، یمرفتمی باید به مصر پس از سفری که از سوی فدراسیون تیراندازیآن شد که 

از دفتر فرمانده ارتش ، دقایقی بعد. ی کردیمظمشغول به کار شوم و بعد هم از وی خداحاف

 . باشم در دفتر سرلشکر صالحی 2با من تماس گرفتند و اطلاع دادند که ساعت
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به او . هم در اتاق انتظار نشسته بود فردیانتامیر ، به دفتر ایشان رفتم 2وقتی ساعت 

هر دو به دفتر فرمانده ارتش  ،در هر حال. چه کاری پیش آمده؟ گفت اطلاع ندارم: گفتم

مقام  برابر اعلام رئیس دفتر نظامی: ای گفتپس از بیان مقدمه سرلشکر صالحی. رفتیم

از کار مشاورت دفتر فرماندهی کل قوا منفک نشود  فردیانتامیر  ،معظم فرماندهی کل قوا

 .کانون باشند رئیسادامه بدهند و امیر حیدری در دفتر مشاورت و به کارشان 

در کانون  تا بازگشت من از مصر فردیانتنتیجه مذاکرات آن روز این شد که امیر 

اقامت ما در مصر فقط سه روز . حضور داشته باشد و بعد مسئولیت را به من واگذار کند

سالن اجتماعات کارکنان در . روز دهم خرداد به کانون رفتم، پس از بازگشت به ایران. بود

اما هیچ کس حتی ، ده بودالزیاد هم آمشرف یپامیر سرت، علاوه بر من. حضور داشتند

در سالن . الزیاد هم از علت برگزاری این مراسم و حضور من اطلاع نداشتامیر شرف

چند جمله کوتاه صحبت کرد و  فرابتدا امیر دیانت ،کارکنان کانون اجتماعات در جمع

من همه گفتگوهایی را که بین ما و فرمانده ارتش . بعد از من برای سخنرانی دعوت نمود

 . از امروز من خدمتگزار کانون هستم: بیان داشتم وگفتم، به میان آمده بود

به عنوان رئیس کانون بازنشستگان کارم را ۱۳۸۵از دهم خرداد ماه  ،به این ترتیب 

به طول انجامید که  1397 سیزدهم مرداد سال سال تا 12این مسئولیت . آغاز کردم

 . در صورت توفیق و مدد الهی نگاشته خواهد شد دیگر کتابیشرح این دوران در 
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 ارزش انتقال تجربه در ابعاد آموزشی

باید با ، ابعاد مدیریتی فرماندهان موفق. تدوین شدبر اساس نظر نگارنده ل این فص

. مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، انگیزه و نگاه آموزشی و انتقال تجارب به نسل جوان

این . رودمینوعی فرمانروایی و حاکمیت به شمار بدون تردید ، ویژگی فرماندهی

مل به با تکیه به یکی از این دو عا، مقررات باشدحاکمیت حتی اگر مبتنی به قوانین و 

 روی در استفادهیا زیادهبر قوای قهریه و اعمال زور و یا متکی . دهدمیحیات خود ادامه 

اخلاق و ملایمت و گذشت ، مقررات و رعایت هاحاکمیت بر قلببا از اختیارات است و یا 

 . دنبال خواهد داشتبه که افراط در هر دو دستاوردهای زیانباری  ،است

با توجه به آفاتی مانند خودکامگی و تکبر که بنای مدیریت و فرماندهی را متزلزل 

در ، که با صداقت و اخلاق و احترام به کارکنان ایفرماندهباید روش ، کندمی

و به عنوان الگو ، عمل کرده استموفق ، با تکیه بر مقررات ی مدیریتی خودهامسئولیت

چه در جامعه و چه . تحلیل قرار گیرد و در اختیار نسل جوان گذاشته شودمورد ، تجربه

سرنوشت اقتصادی و سزایی در بتأثیر و فرماندهی مدیریت ، ی نظامیهادر سازمان

موفقیت یک کشور  شودمیگفته  است کهبر این اساس . فرهنگی جامعه و سازمان دارد

رابطه مستقیمی با شیوه مدیریت ، مردممیزان رضایتمندی  ،همچنینو در ابعاد مختلف 

 . داردو اعمال مدیریت سالم و شناخت مدیران از علوم مدیریتی 

جامعه  تصادی نقش مدیریت را در سرنوشتسیاسی و اق، علوم تربیتیکارشناسان  

چه بیان بر اساس آن. کنندمیآن ارزیابی و سیاسی و سازمان بیش از نقش اقتصادی 

به ، روش فرماندهی فرماندهان موفق و حتی ناکام و ضعیف تحلیل مدیریتی و، شد

نقش اساسی در ، ترجوان نسلآموزشی و انتقال تجربه به  عنوان یک عامل مهم

ضمن ، کتاب حاضر فصل نهایی ،با چنین نگرشی. روشنگری فرماندهان آینده دارد
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فرماندهی امیر حیدری و مدیریتی  روشبه ، توضیح کوتاهی در مورد ابعاد مدیریتی

 . دارداختصاص 

 ابعاد و تعریف مدیریت

ز داشته ین یف گوناگون و مختلفیه تعارکاست  یهیدارد و بد یت ابعاد مختلفیریمد

ز یاز آن ن یت اشاره دارد و تعدادیریاز ابعاد مد یف فقط به قسمتیاز تعار یباشد؛ برخ

 . کنیمبه چند نمونه از این تعاریف اشاره می کنیا. شودیرا شامل م یگریابعاد د

 : مدیریت عبارت است از 

 . های مطلوببه منظور رسیدن به هدف ،د از منابع محدودیمؤثر و مف استفاده -

 . دانش چگونگی اداره و هدایت سازمان جهت رسیدن به نتایج مطلوب -

 . به هم پیوسته در جهت اهداف خاص یجاد مناسبات معقول در یک مجموعها -

 . ی رسیدن به اهداف تعیین شدهه از حداقل نیروها و امکانات براحداکثر استفاد -

نیروها در جهت  ری از کلیهگیایجاد مناسبات در یک مجموعه یا سازمان و بهره -

 . رشد و تعالی نیروهای عضو آن سازمان یا جامعه بویژه ،رسیدن به اهداف خاص

 . اهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای نیل به هدفهم -

های متشکل کردن و هماهنگ نمودن و رهبری و کنترل فعالیت ،مدیریت علم و هنر -

 . گرددیهای مشترک انجام مجمعی است که برای رسیدن به هدف یا هدفدسته

و کاربرد ت و نظارت بر کار اعضای سازمان یهدا، یسازمانده، یزیرند برنامهیفرآ -

 . ن شده سازمانییی تعهادن به هدفیه منابع قابل دسترسی برای رسیکل

فرمانده باید علاوه بر دارا بودن گفت  توانمی، چه که در تعریف مدیریت گفته شداز آن

برای  آنهاختن یگران و برانگیند نفوذ در دیفرآ) دارای هنر رهبری ،مدیریتی دانش

 ی رهبر. ی گروهی( هم باشدهاهدف گر در جهت تحققیکدیهمکاری با 
ً
هنر »را اصولا

از رهبر ، روان به دلخواه نه از روی اجبارین معنی که پیبه ا. دانندمی« گرانینفوذ در د
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زش یگذاری بر افراد و انگر یتأث، منظور از رهبری به طور عام، نیبنابرا. اطاعت می کنند

ی هاابی به هدفیاق برای دستیعلاقه و با اشت، لیآنان به طوری است که از روی م

 . گروهی تلاش کنند

 وظایف مدیر

ر یر را به صورت زیک مدیف یدر حالت کلی می توان وظا، چه بیان شدبر اساس آن

 : خلاصه کرد

ن ییسپس با تع ،کندف مییتعر را اهداف سازماندر درجه اول ر یمد: ریزیبرنامه -1

کپارچه و هماهنگ کردن یبرای  ،هااز برنامهای جاد مجموعهین اهداف و ایراهبرد تحقق ا

 . داردگام برمی هان هدفیل به ایت در جهت نیفعال

د اجرا شوند یفی بایک سازمان چه وظایکند که در ر مشخص مییمد :سازماندهی -2

ک گروه شغلی یتوانند با هم فی که مییوظا. ف را انجام دهندین وظاید ایو چه کسانی با

 . ن می شوندییتع، ل دهندیتشک

کند و آنها را هماهنگ ت مییی افراد سازمان را هداهاتیر فعالیمد :هدایت -3

ن یثرترؤم، ی آن را جهت می دهدهاتیفعال ،ردستانیزه در زیجاد انگیکند و با امی

 . کندطرف میان اعضای سازمان را بر یمجاری ارتباط را انتخاب و تعارض م

از اجرای درست و بموقع همه کارها عملکرد سازمان  نانیر برای اطمیمد: نظارت -4

، ن شده بودییی که از قبل تعیهاکند و عملکرد واقعی سازمان را با هدفابی مییرا ارز

آنها را ، ن شده مشاهده شدییی تعهای از برنامهیهاتا اگر انحراف ،کندسه مییمقا

 . اصلاح کند

و در صحنه رقابت با  شودسازگار  هاشهیکه با تحولات اندر برای آنیمد: خلاقیت -5

ش یدایعنی پی ،تیط لازم را برای بروز خلاقید شرایبا، اوردیرقبای متعدد دوام ب

 یذهن یهاییتوانا یریارگکب ،تیخلاق. ی نو در افراد سازمان به وجود آوردهاشهیاند
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تازه  یردن راهک یت عبارت است از طید است؛ خلاقیا مفهوم جدیر کف کیجاد یا یبرا

 . نینو یبه طرز یشده قبل یراه ط کیمودن یا پی

سب کتجربه  یسب علم و حتکست و با ین یتسابکا، یتیریمد یهایژگیاز و یبرخ 

از هنر و  یبیکه تر کبل، ستیت فقط علم نیریه مدکشود ین جنبه گفته میاز ا. شودینم

، رودمیت به شمار یریهنر مد یه نوعکت یریمد یذات یژگینمونه بارز و. علم است

آن را شامل  یریارگکر نو تا بکجاد فیاز ا یمیعظ ت گسترهیخلاق. است یت و نوآوریخلاق

ر کف یریارگکنو با بر کجاد فیمرز ا کیکنظران به تفاز صاحب یبرخ ،ن رویاز ا. شودمی

د یجد یرهاکنظرها و ف هئو قدرت ارا ییتوانا یعنی، تیمعتقدند خلاق . آنهانو پرداختند

ت یحاصل از خلاق یرهاکنظرها و ف یریارگکب یعنی، یه منظور از نوآورک یدر حال، و تازه

آن  یریارگکه بک یابه گونه، دیجد مسأله کیدر حل  یمیفن قد کی یریارگکب یو حت

 . باشدتازه می

 فرمانده یا. زشیرخلاق و انگکتف، تخصص: سه خصوصیت است یت دارایخلاق

ت در یش خلاقیافزا. ات تأثیر داشته باشدین خصوصیهر سه ا ید روتوانمیر یمد

از  یریجلوگ، هانهیاهش هزک، ت خدماتیفیکت و یّ مک ءتواند به ارتقایم هاسازمان

زش یجاد انگیا، یورو بهره ییاراکش یافزا، ش رقابتیافزا، اهش مکاتباتک، اتلاف منابع

ق یو تشو کیتحر، تیدر پرورش خلاقر ینقش مد. نان منجر گرددکار کدر  یت شغلیو رضا

ت یخلاق و استفاده از خلاق یهاردن ذهنکدا یپ، نانکار کار به یض اختیتفو، نانکار ک

 . گران استید

 ی یک مدیر موفقهاویژگی 

دوست داریم  ما همه. یک نیاز طبیعی است، تین محبوبیچنت و همیمیل به موفق

 آنهاهایی باشیم که از دوست داریم دارای شاخصه. دیگران باشیم مورد احترام و علاقه

 کیهای مهم یکی از ویژگی، فیوظا یت در اجرایها و موفقنفوذ در دل. تمجید شود
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ت نیازی به قهرمان شدن یباید این نکته را در نظر داشت که برای کسب موفق. ر استیمد

ت یدر راه موفق شودمی آنهانکاتی است که با تأمل در ، آیدنیست؛ مواردی که در زیر می

 . قدم برداشت

انسانی را . وفق و وفاق و به معنای سازگاری انطباق و همراهی است موفقیت از ماده

ها و اهدافش سازگاری و انطباق ایجاد کند گویند که توانسته باشد بین تلاشموفق می

انسان  ،و سعی و کوشش خود را قرین و همراه اهداف خویش قرار دهد؛ به عبارت دیگر

اهداف انسان متنوع و از سطوح و مراتب . گویندبه هدف رسیده را انسان موفق می

که نبلکه هر فرد بسته به ای، یک تعریف ندارد موفقیت ،ی برخوردار است؛ بنابراینمتعدد

 . آوردتعریف خاصی از آن به دست می، هدف او چه باشد

اندیشند و در آرزوی ه موفقیت میهمه ب. هاستموفقیت آرمان بزرگ و مشترک انسان

ه درست آن جاست که برای کسب موفقیت باید رااما مهم این، به دست آوردن آن هستند

طلبی آرمان موفقیت، اشتباه در تشخیص راه موفقیت. راهه تمیز دادرا شناخت و از بی

ت از پس شناخت راه موفقی. سازدکشاند و زندگی او را نابود میبشر را به شکست می

این ، پرسشی که ذهن را به تکاپو انداخته. امور مهم و اساسی در کسب موفقیت است

مقصود کجاست؟ برای پاسخ به این سؤال در ادامه  ست که راه قبله کدام است؟ و کعبها

 . پردازیمبه بررسی چند عامل مهم از عوامل موفقیت می

مند حاضر و آماده نیست که دیگران تهیه کنند و ما از آن بهره موفقیت یک تحفه

ی آن به دست خودمان است؛ هیچ بوستانی موفقیت بوستانی است که معمار، شویم

 هستند فق کسانیمردان مو. گیردبدون باغبانی و هیچ کاخی بدون معماری شکل نمی

باید برای موفقیت . شندبختی خویکه باغبان بوستان موفقیت خویش و معمار کاخ خوش

موفقیت ساختنی . اندمبارزه مردان موفق اهل کار و تلاش و. تلاش کرد و آن را ساخت

 . دن آن باید تلاش کردینه یافتنی و برای ساختن و رس، است
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ه سبب ک ین عواملیترت و قدرت مدیر به چند عامل بستگی دارد؟از مهمیوفقم

 : ردکر اشاره یات زکبه ن توانیم، شودیر میت و قدرت مدیموفق

 . های مختلف است(ه شامل مهارتک) های شخصی مدیرصفات و ویژگی -1

 . پرستی نمایدخواهد با آنان کار کند یا سرهای افرادی که مدیر میصفات و ویژگی -2

 . کندها و شرایط محیطی که در آن کار میویژگی -3

از میزان موفقیت ، عیب و نقص باشدشده دارای ادیچه هریک از این سه عامل چنان

 : نمایدلذا مدیر موفق در سه بعد زیر تلاش می، اهدکیمدیر به طور محسوس م

 . های خودها و مهارتاصلاح و تقویت توانایی -الف

 . کار کند آنهاخواهد با اصلاح و تربیت افرادی که می -ب 

که در ارکان آن امر سرپرستی را به عهده  یاصلاح شرایط موجود و شرایط سازمان -ج 

 . دارد

در غیر این ، یابدالعاده افزایش میقدرت حقیقی مدیر فوق، اگر این سه اصلاح شود

سازمان و سیستم به  هایش محدود و برای ادارهتوانایی، صورت مدیر ضعیف است

یقی به که به این ترتیب هم هیچ توف ،شودهای استبدادی و قهری متوسل میروش

 . آورددست نمی

 عوامل موفقیت

عوامل : توان به دو دسته تقسیم کردعوامل موفقیت را می ،بندی کلیدر یک تقسیم

ترین نقش را عوامل شخصیتی بر عهده دارند و مهم ،در عوامل درونی. درونی و بیرونی

وضعیت ، دوستان و فرهنگ عمومی جامعه، خانواده) محیط، در عوامل بیرونی

 . ر داردیاقتصادی و سیاسی ( تأث، اعیاجتم
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اهمیت و نقش عوامل درونی و شخصیتی در رسیدن به موفقیت و کامیابی بسیار با

توان ادعا کرد که در این زمینه حرف اول با این دسته از عوامل است اساسی است و می

 . دارندسازی را بر عهده کننده و زمینهو عوامل بیرونی و محیطی بیشتر نقش تسهیل

در  ،کنند که برای رسیدن به یک زندگی کامیابای از نویسندگان تصریح میعده

باید به بازسازی کامل شخصیت و افزایش توان روحی پرداخت و آن را بر  اول مرحله

توان کمال تنها با پرورش قدرت روانی افراد است که می. ای محکم و استوار بنا کردپایه

آرامش و  ،منظور از کمال فردی رسیدن به احساس تعادل. اخترا آشکار س آنهافردی 

 .رضایت خاطر و داشتن ارتباطاتی مثبت با محیط و دیگران است

. های خودشان استگذار اعمال و رفتارشان بر اساس اراده و ارزشهای اثرانسان

اثر  آنهاشان رابطه ندارند و محیط بر ا نیست که آنان با محیطالبته این بدان معن

که دست بالا را  اوست ،گذار با محیط هممتقابل انسان اثر بلکه در رابطه، گذاردنمی

 . بخشددارد و به محیط شکل می

کند اندیشی به ما کمک میعاقبت. د به عاقبت کار توجه داشتیبا ،دوم هدر مرحل

توانیم بهتر می، از این طریق. پیدا کنیم، که درک صحیحی از مسیری که باید طی شود

، ایماکنون در چه شرایطی هستیم و آیا مسیری را که انتخاب کردهدرک کنیم که هم

ح یر را توضیمد کیت یاز عوامل موفق یبرخ ،ن مقدمهیبا ا. صحیح است یا خیر

ها و نهیر به زمیمد کیت یعوامل موفق، میردکه قبلًا اشاره کگونه گرچه همان. میدهیم

 : مینکیم تر اشارهیه ما فقط به عوامل عمده و اساسک ،دارد یبستگ یط گوناگونیشرا

 نانکار کاحترام به  -1

های سلیقه کارها و، زمانی که به عقاید. احترامی قائل است هر انسانی برای خود

خودشان احترام بگذاریم و سعی نکنیم همیشه در پی رد کردن  افراد در حد و محدوده
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اگر هم قصد داریم به رد و اصلاح رفتار . شناسندرسمیت می دیگران ما را به، برآییم آنها

 . باید از راه مناسبی استفاده کنیم، و افکار کسی بپردازیم

ظرفیت او ، های شخصیتی طرف مقابل تا حدودی آگاه شویمدر ابتدا باید به جنبه

بی را به او راه مناس ،آرام او را به اشتباهش آگاه سازیم و در صورت نیازآرام، را بسنجیم

ات متعددی که یکسی برای خود جهانی دارد مملو از آرا و عقاید و نظرهر . پیشنهاد دهیم

دنیای هر فردی برای خودش محترم است . کندها را از هم جدا میانسان، همین عقاید

 . ده گرفته شودید نادیه نباک

ارزشمند و قابل احترام آنان را یک انسان ، نانکار کر در حین برخورد با یچه مدچنان

 ایرابطهگیری چنین عملی سبب شکل، بداند و این احساس را به او منتقل کند

ت با صمیمیت و یگردد و به هنر ترکیب اقتدار و قاطعایمن و اثربخش می ،صمیمی

 . بخشدنمود عینی می ،احترام

 یعلمی و تخصص یش آگاهیافزا -2

که باید آگاهی فنی و تخصصی خود را از  ی مدیران موفق آن استهایکی از ویژگی

، نه تنها آگاهی فنی. افزایش دهند، هاحضور و شرکت در دوره، مشاهده، طریق مطالعه

، جانبه نسبت به وقایع مختلف علمیبلکه اطلاعات عمومی و نگرش و بینش همه

اهند های مدیر خواقتصادی و غیره نیز تأثیر مهمی بر کار و برنامه، اجتماعی، سیاسی

هایش ریزیمدیر باید قادر باشد اثرات این وقایع را تجزیه و تحلیل کند و در برنامه. داشت

ضمن ، از وظایف سازمانی یو تخصص یش آگاهیمدیر با افزا. مورد ملاحظه قرار دهد

ن یدر ا، ندکیدا میپ ییز آشنایت بر نقاط قوت و ضعف خود نیریار و مدکت یفیکش یافزا

ها تکیه کند و ضعف، هایی که نسبت به دیگران داردها و مزیتتواند بر قوتیم ،صورت

 . را از بین ببرد
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 نانکار کنان در یط سالم و اطمیجاد محیا -3

مدیران موفق در تحقق این ارکان : روابط مدیر با کارکنان بر چهار پایه استوار است

 . کنندمیکوشند و با آفات آن مبارزه می

 راستگویی -

 وفای به عهد -

 احترام به افراد -

 رفتار عادلانه با دیگران -

غیبت( از ) یکی از مصادیق رفتار عادلانه با دیگران پرهیز از بدگویی ،به عنوان مثال

موجب بهبود روابط ، که تکلیف دینی استاین چنین پرهیزی علاوه بر این، آنهاست

ار افراد دانند که کمیت و کیفیت کمدیران آگاه می. سازمانی عالی بین افراد خواهد شد

کارکنان و ، روحیه تحت تأثیر چگونگی روابط مدیر. افراد است سازمان تحت تأثیر روحیه

سازمانی  جوّ ، تر باشدهرچه چند و چون این روابط مطلوب. کارکنان با یکدیگر است

 . بهتری فراهم خواهد آمد

 نان کار کد و سازنده با یارتباط مف -4

نان او را کار کتا  ،به تقویت و یا اصلاح رفتار خویش در سازمان بپردازدر باید یمد

در یک . داشتنی و مهربان بدانند و برای او جایگاه ارزشمند و مناسبی برگزیننددوست

آگاهی بیشتری های ارتباطی خودر باید در مهارتیشود گفت که مدمی ،عبارت کوتاه

کسی ، نان ارتباط مناسبی از خود نشان ندهدکار کر اگر با یمد. عمل کند آنهاسب و به ک

مدیر باید کارکنان مستعد را در . شودت او نمییریجذب حرکات و رفتار و افکار و مد

ی از نظام به حساب بیاورند و در اجرای ئتا آنان خود را جز  ،ها سهیم کندریزیبرنامه

ها تضادها خنثی و مشارکت ،با این کار. فکری لازم را بنمایندها همکاری و همبرنامه

 . جلب خواهد شد
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 نانکار کات یدن انتقادات و نظریشن -5

های خویش را با او در لات و اضطرابکمدیر باید فرصتی فراهم کند تا کارکنان مش

کار ، های فکری و نداشتن آسودگی خیالها و مشغلهافسردگی، هانگرانی، میان گذارند

های ایجاد انگیزه رؤسا باید زمینه ،به این سبب. سازدمی رورا با دشواری روبه و فعالیت

 . و آسودگی خیال را در کارکنان پدید آورند تا آنان بتوانند با فراغ بال کار کنند

دلی و دقت به سخنان افراد گوش رؤسا آن است که با هم های عمدهیکی از مسئولیت

مدیران باید به میزان کافی از . شوند خبرآنان با ها و علایقها انگیزهدهند و از نگرانی

 . مند باشندخصلت و گشادگی ذهن برای شنیدن سخنان هر کارمندی بهره

 نانکار ک یارکختن وجدان یبرانگ -6

ی یک مدیر موفق به شمار هانان یکی از ویژگیکار ک یارکختن وجدان یت و برانگیتقو

ار در حد کط یسالم مح طیها و شرایدلبستگ، یفرد یهازهیچه انگچنان. رودمی

در . شودیبهتر فراهم م یارکختن وجدان یبرانگ ینه برایزم، وجود داشته باشد یمطلوب

ان افراد فعال و متعهد و ین میچنت نشود و همینان عدالت رعاکار کان یه مک یسازمان

و  کیتحر یبرا یانهیه زمکاست  یهیبد، وجود نداشته باشد یتوجه تفاوتیب

 . نان وجود نداردکار ک یارکوجدان  یختگیبرانگ

، توجه به نیازها ،یکی از اقدامات مهم مدیریت برای افزایش وجدان کار افراد ،نیبنابرا

ها ق و انگیزهئعلا، نیازها. یعنی توجه به عامل انسانی است، های کارکنانق و انگیزهئعلا

. دهدمیکند و به او نیرو فرد را فعال می، عواملی هستند که برای بروز رفتار مشخص

باید انگیزه این کار در او ، رفتار فرد برانگیختنی است و برای اینکه به کاری دست بزند

 . ایجاد شود

تواند افراد را به ایفای وظایف خود و یا کار هایی مید بدانند چه انگیزهیمدیران با

توانند استفاده کنند؟ آنان هایی میگیزهیا مدیران از چه ان، بیشتر و بهتر تحریک کند
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ق کارکنان و با سعی در ایجاد امکانات و شرایطی که ئتوانند با توجه به نیازها و علامی

 . در آنان ایجاد انگیزه نمایند، این نیازها برآورده شود

 هماهنگی -7

وسایل  ،از ایجاد نظم و ارتباط مناسب و منطقی میان افرادعبارت است  یهماهنگ

لزوم هماهنگی در . بینی شدهیابی به اهداف پیشکار و اهداف سازمان به منظور دست

 یسازمان برا کی. کنندی مختلف بدن یک انسان تشبیه میسازمان را به هماهنگی اجزا

افراد  یهاتیه فعالکدارد  یارچوبهجاد چیاز به این، ل شدن به اهداف مورد نظرشئنا

 . ندکبرقرار  آنهان یب یهنگ نموده و ارتباط مناسبمختلف سازمان را هما

ردن کهماهنگ ، سازمان از چند نفر تجاوز نمود کیه تعداد کارکنان کن یهم

ه سازمان از ک یزمان بخصوص، ر استیناپذو اجتناب یضرور یآنان امر یهاتیفعال

جاد یمناسب و ا یبدون هماهنگ ،تین وضعیدر ا .ز برخوردار باشدین یوسعت و بزرگ

سازمان  کمشتر  یهاتحقق هدف، ف افراد مختلف سازمانیان وظایم یارتباطات منطق

 . گرددیسر میم یبه دشوار

 ،ت سازمانکحر  یلکجاد وحدت عمل در روند یت و ایاز تداخل مسئول یریجلوگ یبرا

برخودار  یاژهیت ویسازمان از اهم کیمختلف  یات واحدهایهماهنگ نمودن عمل

 یهاتیسو نمودن فعالند همیعبارت است از فرآ یهماهنگ ،گرید یبه عبارت. است

 ها و تخصص همهتیفعال، فیوظا، ماتیه تصمک یبه طور، سازمان یهاتمام قسمت

ت یثر مطلوبکدر حدا، ن شدهییل آمدن به اهداف از قبل تعئنا یبرا، هانان و گروهکار ک

 . سو گرددهم، نکمم

ف یوظا ت است و همهیریف مدین وظایتراز مهم یهماهنگ ،ان شدیچه باساس آن بر

 یهاقسمت یتمام یهاتیهم متضمن هماهنگ نمودن فعال پوشاند و آنیت را میریمد

ه کجا از آن. اندجاد شدهیارآمد اکحصول اهداف مؤثر و  یه براک ،سازمان است کی
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اند ندهکمختلف سازمان پرا یهاها و قسمتبخش، متنوع واحدها یهاف و تخصصیوظا

و  یضرور یف امریار و وظاکم یتقس، انجام مطلوب امور یطرف برا کیو از 

دن به اهدافش یباعث سرعت سازمان در رس یلذا وجود هماهنگ، ر استیناپذاجتناب

زش ینش و نوع انگیب، یبه علت وجود اختلاف در طرز تلق ،گرید ییاز سو. خواهد شد

، دن به اهداف مورد نظریرس یآنان و برا یهاتیسو نمودن فعالجهت هم، نانکار ک

ن یترکوچکنان کار کاز  یشود بعضیملاحظه م یحت. لازم است یامر یهماهنگ

 . ندیتوانند اخذ نمایبالاتر نم سب مجوز از مقاماتکرا بدون  یمیتصم

ن است کنان ممکار کاز  یتعداد یعنی ،ندکیز صدق مین مورد نیس اکالبته ع

 یبرداربهره یلذا برا، نندکخودسرانه اقدام  یارکت به یریبا مد یبدون هماهنگ

 یهماهنگ، حیصح یهاانالکت نمودن آنان در یافراد سازمان و هدا یرویامل از نک

حفظ تعادل  یر برایمد کین اقدام یاول. است یلازم و ضرور یسطوح سازمان هیلکدر 

و عدم  ینظمیبه سبب کاست  ییهانهیط و زمیشناخت شرا، یو استمرار هماهنگ

 . شودیم یهماهنگ

 یهماهنگ یهاروش

  الف( افراد رابط

استفاده  یاز افراد رابط، مختلف سازمان ین واحدهایب یهماهنگ یاغلب برا

هماهنگ  یاطلاعات لازم را برا، مختلف یران رابط ضمن ملاقات با واحدهایمد. شودیم

ردن کم هماهنگ یت مستقیمسئولاما ، ندینمایه میسب و تهکآنان  یهاتیردن فعالک

 . شودیرتبه میران عالیه مربوط به مدکبل، ستیآنان ن ات به عهدهیعمل
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 هانفرانسکها و تهیمکل یکب( تش

مختلف  یهاقسمت یهاتیجهت هماهنگ نمودن فعال، هاران سازمانیشتر مدیب

، متنوع یهازمانزگردها در یجلسات و م، هاتهیمک، هانفرانسکل یکبا تش، سازمان

 . نندکیرا در سطح سازمان برقرار م یات هماهنگیعمل

 ج( ارتباطات

ان کاز ار  یکیارتباطات . است یهماهنگ ن ابزاریاز مؤثرتر یکیارتباطات به عنوان 

 یهازهیانگ کارتباط مؤثر با افراد و در  ،در واقع. ت استیریند مدیر در فرآیف مدیمؤثر وظا

ح یتشر ،نیبنابرا .گرددیموجب م یرهبر فهیانجام وظ یرا برات یریق مدیتوف، آنان

 . است یالزام یت امریریت ارتباطات در مدیاهم

 ت ارتباطاتیاهم

ان یا مشتریاران کهم، ردستانیبا ز یا تلفنیت به ارتباط رو در رو یریشتر وقت مدیب

ردن کته کید این است به نوشتن کمم، ندکیره نمکگران مذایه با دک یهنگام. گذردیم

، او ارسال شده یه براک یتوباتکد به خواندن میها و شاا گزارشیها نامه، هاادداشتی

 ن است به واسطهکمم، ران تنها هستندیه مدک یکدر فواصل اند  یحت. مشغول بشود

 . خته شودیارشان گسکاف رشته، یارتباط

مبود کتوان در یرا م یو اجتماع یسازمان، یلات فردکاز مش یاریبس شهیر، نیبنابرا

 : ل مهم استیران به دو دلیمد یارتباط مؤثر برا. ردکجستجو ، ارتباطات مؤثر

نترل کو  یت رهبریهدا، یدهسازمان، یزیرف برنامهیه وظاکاست  یندیارتباط فرآ -

 . شودیله آن انجام میت به وسیریمد

متناسب نمودن وقت خود ردن و کهماهنگ  یران برایه مدکاست  یتیارتباط فعال -

 . رندیگیاز آن بهره م
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 ی مدیریتی سرتیپ حیدریهافرماندهی موفق با نگاهی به ویژگی

. که البته بسیار کوتاه بود ،ای از خصوصیات فرمانده و مدیر موفق بیان گردیدخلاصه

، مهار خشم، یبه مبارزه با سهل انگار توانمی ،از سایر عوامل عمده موفقیت یک مدیر

از  یآگاه، رعایت نظم و انضباط، یار هفتگکفهرست  هیته، تبادل نظر و مشورت

بدیهی است که عوامل . نان نام بردکار کات یاکبه ش یدگیق پرسش و رسیلات از طرکمش

بلکه شرح و ، شودمیخلاصه ن، ای که گفته شدموفقیت یک مدیر به همین چند نکته

 . جداگانه دارد پرداختن به همه زوایای آن نیاز به کتابی

ی هاای برای شناخت و تحلیل ویژگیاشاره کلی به این مبحث به عنوان مقدمه 

البته بحث عوامل موفقیت مدیران . مدیریتی امیر سرتیپ دکترحیدری در نظر گرفته شد

یات فرماندهی امیر بخصوصبیان همین عوامل با تکیه  اما، بسیار مختصر و کلی بود

اولین مسئولیت ، با آغاز خدمت ،توپخانه پس از دوره مقدماتی .حیدری توضیح داده شد

مدت . آغاز شد توپخانه دزفول 320گرداناو به عنوان جانشین و بعد فرمانده آتشبار در 

به عنوان یگان نمونه و  دزفولآتشبار او در تیپ ، هاکوتاهی پس از گذشت این مسئولیت

تا آخر خدمت و در  هاخود او به عنوان فرمانده موفق و ممتاز شناخته شد و این موفقیت

 . ی گوناگون یکی پس از دیگری تکرار شدهامسئولیت

بلکه با رفتار ، شودمیمحدود ن ویموفقیت امیر حیدری فقط به توانمندی فرماندهی 

 های این حاکمیت بر دلهاکه نمونه ،در قلب کارکنان نیز جای داشت، پسندیدهو اخلاق 

و احترام فرماندهان و  هااین موفقیت. شودمیلای برخی از خاطرات ایشان دیده در لابه

وی  دوست داشتن و محترم شمردن وی توسط کارکنان تا آخرین مسئولیت ،از سوی دیگر

حتی چنین احترام و اعتقادی در مدت کاندید شدن او در حوزه انتخابی . ادامه داشت

بیشترین مدت شد. میجوانان به وضوح مشاهده  بخصوصدر بین مردم و  آبادخرمشهر 

 دوره مسئولیت امیر حیدری مربوط به شغل معاون هماهنگ کننده وی در ستاد مشترک
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ترین مدیران در این مسئولیت بوده و نکاتی که بدون تردید او یکی از موفق. ارتش است

با تکیه به ، در مبحث هماهنگی به عنوان یکی از ارکان موفقیت مدیر توضیح داده شد

 . ی مدیریتی سرتیپ حیدری در مدت این مسئولیت بوده استهاویژگی

رعایت ، یرحیدریبارزترین خصوصیت مدیریتی ام، در بین این عوامل موفقیت

اخلاقی که نه تقلیدی و نه اکتسابی و نه به منظور جلب توجه و . اخلاق فرماندهی است

نقطه اوج مظاهر این . رودمیبلکه جزو اعتقادات و منش او به شمار ، حفظ منافع

که در این مورد چند  ،شودمیخصوصیت در دوران ریاست او بر کانون بازنشستگان دیده 

ذکر این نکته لازم است  ،در پایان این مبحث. نمونه از خاطرات وی نیز بیان خواهد شد

و تحلیل مدیریت و خصوصیات فرماندهی امیر حیدری کلیه نکات  و بررسی که در شرح

 . به طور کوتاه و کلی توضیح داده شده است

 یپ حیدری فرماندهی امیرسرت یهاخصوصیات مدیریتی و ویژگی

 قاطعیت

ی مدیریتی هاگیری و روشقاطعیت در تصمیم، ی لازم در مدیریتهایکی از ویژگی

عملی ضروری و ، قاطعیت در برابر افراد کم کار و متخلف ،به عنوان مثال. مختلف است

به این علت که به طور معمول در هر سازمان و سامانه مدیریتی . اجتناب ناپذیر است

کوتاهی کنند ، کارکنانی حضور داشته باشند که نسبت به انجام وظایف خودممکن است 

ی انضباطی هاگونه افراد باید بر اساس روشبا این. مند نباشندو از تعهد کاری بهره

رفتار مشابه و یکسان نسبت به کارکنان پرتلاش و با  ،در غیر این صورت. برخورد شود

باعث ، کنندمیام وظایف خود کوتاهی احساس مسئولیت و کارکنانی که در انج

 . شودمیطلب شناس و سوءاستفاده افراد فرصتدلسردی کارکنان وظیفه
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که تشریح آن نیاز به مقوله  ،البته قاطعیت در اعمال مدیریت فواید دیگری نیز دارد 

در اینجا بیان این نکته لازم است که از آنجایی که هرکدام از . دیگری خواهد داشت

اگر ، ی مدیریتی باید بر اساس قواعد و اصول دارای حد و حدود متعادلی باشدهاویژگی

تبدیل به ، چنانچه قاطعیت از حد خود بگذرد و به عبارتی بیش از اندازه اعمال شود

از آفات  ،یعنی روش سختگیرانه و خشونت ،این ویژگی. گیری خواهد شدخشونت و سخت

فرماندهی و کارکنان را کاهش  یبازده ،ن حالو در عی رودمیمدیریت صحیح به شمار 

برخورداری از انعطاف ، در حین قاطعیت و جدیت در انجام امور ،براینابن. دهدمی

گاهی خشم و . امری ضروری است، پذیری و متانت و اجتناب از توهین و پرخاشگری

مدیر  یک. شودمیتندخویی از سوی برخی مدیران با اعمال مقررات با قاطعیت اشتباه 

و روش  دهدمیآمیز را تشخیص تجربه همواره مرز بین قاطعیت و رفتار خشونتآگاه و با

 . گیردمیمتعادلی را در پیش 

در حین قاطعیت و جدیت از ، سرتیپ حیدری در کلیه مشاغلی که به عهده داشت

انی که به گفته کلیه همکاران و کارکن. آمیزی برخوردار بودپذیری و رفتار ملایمتانعطاف

وی حتی در شرایط حساس فرماندهی در مناطق عملیاتی و ، اندبا ایشان خدمت کرده

، ی معاونت نیروی زمینی و معاون هماهنگ کننده ستاد ارتشهادر مسئولیت ،پس از آن

چنانکه به این نکته باز هم اشاره  ،ی مختلف خدمتیهاهرگز در برابر فراز و نشیب

عصبانیت نگردید و در برابر رفتارهای غیر منطقی با خویشتن دچار خشم و ، خواهیم کرد

 . نمودداری و تحمل نسبت به رفع موانع و مشکلات اقدام می

 موقعگیری بتصمیم

و البته از ، در شرایط بحرانی بخصوص ،یکی از خصوصیات بارز یک مدیر توانمند

اصلی فن  جوهره شودمیگفته . موقع استگیری بوظایف اصلی و محوری او تصمیم

 ،تر و در عین حالتر و عادیهیچ چیز در دنیا آسان. مدیریت در اتخاذ تصمیم نهفته است
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گیری نابجا متناسب با تصمیم. نیست یتر از اتخاذ یک تصمیم منطقتر و سختمشکل

تصمیم نابجای یک فرمانده  ،به عنوان مثال. آور استدایره مسئولیت هر مدیر زیان

. زندرمانده گروهان به سازمان صدمه میلشکر چندین برابر تصمیم نابجای یک ف

روزی مردم و به گیری غیرکارشناسی مسئولان یک کشور باعث تیرهطور که تصمیمهمان

 . شودمیهدر رفتن منافع حیاتی و مردم 

غیرقابل  ،عادی و همچنینسته یک مدیر در شرایط حساس و غیر ی شایهاویژگی

، یک مدیر اگر به جای تدبیر و تأمل ،در چنین شرایطی. شودمیآشکار  بینیپیش

اجتناب از تصمیم  ،بنابراین. حاصل کار پشیمانی خواهد بود، تصمیمی شتابزده بگیرد

ی مدیران با تجربه هایکی دیگر از ویژگی ،شده بینیپیشدر شرایط غیر قابل ، عجولانه

از ، اهی لازم است یک فرمانده برای دستیابی به تصمیم دقیق و حساب شدهگ. است

ی هایکی از روش. بهره ببرد، نظریات دیگران که صاحب تدبیر و دانش و تجربه هستند

ان یمشاوران باتجربه و مجر، ارشناسانکات یاستفاده از نظر ،دستیابی به موفقیت

ن به هدف باید اندیشید و بهترین برای رسید. باشدمی هایریگمیار در تصمکاندر دست

تواند آدمی از عقل فردی و نادیده گرفتن اندیشه دیگران نمی. ترین راه را برگزیدو مطمئن

تری به عقل کامل، ها را با هم ترکیب کردباید عقل ،نیبنابرا. موفقیت را به ارمغان آورد

 . یمودراه موفقیت را یافت و پ ،بین ترتیدست یافت و به ا

از تجارب و دانش افراد در جهت منافع سازمان و افراد به طور هماهنگ ، مدیر خلاق

و علم از تجربه یهر انسان هکاست  شده سبب، اطلاعات ندهیرشد فزا. کندمیاستفاده 

 انیجر لذا به، باشدرا نداشته  هاآن سبک فرصت یگرید هکبرخوردار باشد  یو دانش

از رموز یکین کارکنان یاز سوی مدیر در بو تجربه  و دانش علم یحاو اطلاعات انداختن

 یواقعاطلاعات زان یم به ستیقادر نسکچیه. در مدیریت و فرماندهی است تیموفق
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د یآیمدر تکحر  به یزماناطلاعات  نیا. ببرد یپاست او نهفته  ذهن در گوشه هک سکهر 

 . شودمیذهن رون یبسبب رها شدن آن به ی قو یازهیانگ هک

ی فرماندهی نشان هاسوابق خدمتی امیر حیدری در مسئولیت ،در این زمینه

ای که یکی از دلایل عمده. که از این خصوصیت برجسته برخوردار بوده است دهدمی

توانایی در ، ارتش منصوب گردید وی برای دومین بار به ریاست بازرسی نیروی زمینی

افراد خبره و آگاه و دلسوز  گیری و ارائه راهکارهای سنجیده و استفاده از مشاورهتصمیم

، و بعد کانون بازنشستگان ضمن آنکه در مدت دوران خدمتی او در ستاد مشترک. بود

 . گرفته شدتصمیمات ماندگار و تأثیرگذاری برای کارکنان ارتش 

 تجربه و علم استفاده از

قدرت فکر و  ،اما به دست آوردن تجربه، قدرت فکری است اگرچه تجربه زاییده

علم از . دهدمیدهی را توسعه نگری و توانمندی سازمانمدیریت را گسترش و آینده

. جامعه همیشه از مدیران بی علم و بی سواد صدمه می بیند. ابزار اولیه مدیریت است

اما ، می گذرد تا به جای آنکه دستاوردهای یک مدیر بی تخصص به نتیجه برسد هاسال

تا جایی که  ،رسدمیبست ای به جای نتیجه به بنتدبیری و کار سلیقهبه علت بی

آیا ممکن است . ی هنگفت دوباره باید شروع کنندهاو کارها را با صرف هزینه هاپروژه

اما باز هم نتیجه کارش هدر برود و ، داشته باشد یک مدیر تخصص و سواد کافی هم

حتی به منافع سازمان و جامعه صدمه بزند؟ در پاسخ باید بگوییم این نوع مدیریت که 

: د زیانبخش باشدتوانمیبه چند علت ، ای فراوان استیش در هر جامعههانمونه

درازی به دست ردر اثخیانت به سازمان  ،در نتیجهتعهد و صداقت و  ایمان و داشتنن

مدیریتی که فقط بر محور جوانگرایی . نداشتن تجربه کافی، جامعهمنافع حقوق مردم و 

جامعه را ، ی حساس منصوب کندهاتجربه را بر مسئولیتتأکید داشته باشد و افراد بی

ا ها ر سازد که موقعیترا قادر می رانیمد، تجربه. چند سال به عقب پرتاب خواهد کرد
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قدرت ، تجربه. جزو برنامه قرار بدهند، چه را باید بکنندببینند و بسنجند و آن به روشنی

، چه را که در کمین سازمان استتجربه همواره آنران با یمد. دهدبینی را افزایش میپیش

بینی ن است که قدرت پیشمگر نه ای. کنندبینند و خود را برای مقابله با آن آماده میمی

های احتمالی آن سازمان و مشکل تواند قبل از دیگران به آیندهی بکه شخصیعنی این

 های لازم را برای مقابله آماده کند؟ اقدام آنهاپی برده و پیش از ظهور 

فکر و نوپذیر تجربه و قابلیت جوانان خوشردمند کسی است که تدبیر افراد بار خیمد 

یابیم که حیدری به خوبی درمی ق مدیریتی دکتربا نگاهی به سواب. را با هم داشته باشد

به ، ی محوله بودهاکه خود دارای دانش و علم لازم در پذیرش مسئولیتوی علاوه بر آن

، شدمیاهمیت و نقش تجربه هم توجه خاصی داشت و اگر در پیشنهاد شغلی که به او 

چنانکه پیشنهاد فرماندهی تیپ . پذیرفتمیآن شغل را ن، تجربه آن را نداشت

 را در درجه سروانی و در روزهای اول جنگ تحمیلی از سوی استاندار ایلام 84مستقل

م توانمیچنین مسئولیتی را ن، تجربه ستاد تیپت و گفت من با وجود افراد بانپذیرف

یعنی ، شودمیی ممتاز مدیریت نیز نمایان هاجا یکی دیگر از ویژگیدر این. بپذیرم

 ای که جای خالی آن در دنیایخصیصه. سازمان به منافع شخصیترجیح دادن منافع 

 . خورد و یا لااقل نادر استمیامروز در سامانه مدیریت به چشم 

تجربه و  هر دو مؤلفه به، امیر حیدری در معیارهای انتصابات مجموعه تحت امرش

معاون ) وقتی شغلی با جایگاه ارتشبدی در فرماندهی ارتش. دادمیعلم و دانش اهمیت 

مشروط به هماهنگی و ، شودمیهماهنگ کننده فرماندهی ارتش( به وی پیشنهاد 

با دادن درجات ) موافقت با انتصاب افسران جوان در مشاغل ادارات فرماندهی ارتش

ای مخالفت خود را با چنین ایده، ( از پذیرش این شغل نیز امتناع ورزیدهآنهاموقت به 

اداری و آشنا به  من در جایی که افراد باتجربه و آگاه به امور»: گویدمیدارد و اظهار می
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 هاتر از دادن درجه موقت به جوان، ی تابعه فرماندهی ارتش وجود داشته باشندهایگان

 « .مخالفم، یی که نه علم و نه تجربه آن را دارندهابه مسئولیت آنهاو انتصاب 

توجه به »: داردمدیریت بیان میسرتیپ حیدری در مورد نقش تجربه و تسلط در 

اگر فردی . در اولویت باشدباید تجربه و دانش نظامی و تدبیر در انتصابات ، توانمندی

نباید ، یی باشدهای فردی دارای ضعفهااما در جنبه ویژگی، دارای چنین اوصافی باشد

شروط به بلکه باید به او تذکر داده شود و م ،نادیده گرفته شود هابه خاطر آن ضعف

او را برای شغل موردنظر ، پذیرش معایب و سعی در رفع نواقص اخلاقی و فردی خویش

زیرا بسیاری ، رسدمیفرماندهی فقط با اخلاق و حتی ایمان به سرانجام ن. انتخاب کرد

یی هابه مسئولیت ،از افراد بودند که فقط به خاطر اینکه دارای امتیازات اخلاقی بودند

 ،در آن مسئولیت صاحب تجربه و آگاهی و دانش نبودند و در نتیجهمنصوب شدند که 

عالم ) هر دو مدیر ،در سامانه مدیریت. اندناپذیری به سازمان وارد ساختهصدمات جبران

اما صاحب کمالات  ،تجربهاما فاقد صلاحیت اخلاقی و مدیر غیرعالم و بی ،و باتجربه

مشاغل را باید به  ،بر این اساس. یستنداخلاقی( به یک اندازه برای مشاغل مناسب ن

یی های رفتاری دارای ضعفهاگونه افراد در جنبهافراد آگاه و کاردان سپرد و چنانکه این

به خاطر یک ضعف اخلاقی قابل  آنهارا هدایت کرد و تذکر داد و طرد  آنهاباید  ،هستند

 «.اصلاح عملی اشتباه خواهد بود

ه خاطر برخی از افراد باتجربه و باتدبیر در مدیریت که بامیر حیدری اعتقاد دارد 

ی اخلاقی جزو باورشان نیست و فقط به خاطر هاکه این ضعف) رفتارهای اخلاقی

بلکه باید اینگونه افراد مورد هدایت و ، نباید نادیده گرفته شوند، انگاری است(سهل

چون . ه مدیریت استفاده شوددر سامان آنهابعد از تجربه و علم  راهنمایی قرار گیرند و

اما در اداره یگان و سازمان ، کنندمیسپردن امور به مدیرانی که ظاهر دینی را رعایت 

به این علت که . رودمیتوجهی به حقوق مردم به شمار نوعی بی، ضعیف هستند
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وی در این زمینه . جامعه و مردم از مدیران ضعیف آسیب فراوانی دیده و خواهد دید

 : داردمیبیان 

در انتصابات فرماندهان باید به این نکته توجه کنیم که اگر فردی دارای ایمان قابل »

گرچه ایمان قابل سنجش ظاهری نیست( اما اگر قدرت مدیریت و رهبری ) قبولی بود

برای انتصاب مدیریتی کافی نیست و برخلاف اصول شایسته ، یگان را نداشته باشد

جسمی و تدبیر و ، توانمندی بود و در ابعاد مختلف علمی حال اگر فرد. سالاری است

چنین ، داری و تقوی و ایمان نبوداما دارای تعهد و امانت ،تجربه و آگاهی حائز شرایط بود

، اما اگر از این جنبه دارای نواقصی بود، فردی هم برای انتصاب مدیریتی مناسب نیست

، افراد را زیاد دیدم که صاحب وجدان کاریی اینگونه هانمونه. باید او را هدایت کرد

 . دلسوزی و توانایی انجام وظایف درحد بسیار خوبی بودند

اما از جنبه ، اندافرادی که دارای ابتکار و آگاهی و تجربه ،در یک مجموعه مدیریتی

نباید نادیده  ،قابل اصلاح هستند ،عین حال معنوی دارای خصوصیات منفی و در

او در ، کردمیخدمت  139گردانافسری بود که در ، نگونه افرادیا نمونهیک . گرفت

سرپرست گردان بود و هنوز شغل  3در عملیات والفجر. مجروح شد المبینفتحعملیات 

که ) فرمانده گردانی او به خاطر مسائلی از قبیل نماز را به موقع نخواندن تأیید نشده بود

دلسوز و ، این افسر از فرماندهان لایق .به همین علت با وساطت من شغل او تأیید شد(

با انگیزه تخریب با دلسوزی و نه ، دیداگر ضعفی و یا عیبی در مجموعه میاو . شجاع بود

و شاید همین صراحت لهجه هم یکی دیگر از دلایل تأیید  داشتمیبیان ، و سیاه نمایی

در حالی که در چند عملیات از نزدیک شاهد بودم که با شجاعت و ، نشدن شغل او بود

او . فداکاری در نبرد با دشمن داوطلب و در صف مقدم در کنار رزمندگان حضور داشت

هم عبور کرد و تا مرز شهادت  وی مجروح شد و ترکشی از کلاه آهنی مدر عملیات محر 

 . هم پیش رفت
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توانمند و باتجربه ممکن است در هر سازمانی ، دلسوز، چنین افراد مسئولیت پذیر

مدیریت صحیح آن . ی کنار گذاشته شوندئجز  مسائلکه به خاطر  ،وجود داشته باشند

رفع و در مشاغل  آنهامعایب  ،استعدادها را بشناسد و با آموزش و هدایتاست که 

. نقش مربی بودن اوست، یکی از وظایف فرمانده. استفاده شود آنهامتناسب از وجود 

ارشاد و هدایت کارکنانش را هم به عهده ، فرمانده در نقش مربی وظیفه تربیت ،بنابراین

 هادر انتصاب و تقسیم مسئولیت آنهاادها و پرورش با شناخت استعد ،دارد و در این زمینه

 «.باید از معیارهای اصولی مدیریتی استفاده کند

 اخلاق در فرماندهی 

، ی اخلاقی مدیریت و مقررات و وظایف سازمانیهاتوجه توأم و هماهنگ به جنبه

مدیر چنانچه یک . رودمییکی از اصول صحیح مدیریت و از رموز موفقیت مدیر به شمار 

، وظایف سازمانی و مقررات را با حفظ شئون و شخصیت کارکنان ترکیب نماید، یا فرمانده

ایجاد صمیمیت  ،وری و در عین حالبهبود کیفیت کارها و افزایش بهرهاین روش سبب 

نی ی اخلاقی با وظایف سازماهاهماهنگی جنبه ،از سوی دیگر. شودمیبین کارکنان 

 . رودشمار مینوعی هنر فرماندهی به 

به این نکته پی  ،با نگاهی به دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان امیر حیدری

کارگیری ب ،بنابراین. بریم که او از همان ابتدا مقید به اصول و رفتار اخلاقی بودمی

همزمان رفتار اخلاقی و مقررات سازمانی از زمان دانشجویی در رفتار امیر حیدری آشکار 

ی مختلف و در هااست که این ویژگی به گفته همه همکاران وی به روش بدیهی. بود

او شد. میی خدمت امیر حیدری دیده های گوناگون و در تمام مدت سالهامسئولیت

به رعایت ، ضمن اعمال مقررات و ضوابط نظامی ،حتی در سخت ترین شرایط خدمتی

فرماندهی امیر حیدری به اختصار  در اینجا ابعاد اخلاقی. اصول اخلاقی نیز پای بند بود

 . شودمیتوضیح داده 
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 انتقاد پذیری

 ایفرمانده. انتقاد پذیری است، یکی از ابعاد رعایت اخلاق در مدیریت و فرماندهی

که تحمل شنیدن انتقاد را نداشته باشد و فقط در صدد بزرگ کردن کارهای مثبت خود 

که اگر هم در اطراف خود با افراد متملق  ،شیفته استخودخواه و خود ایفرمانده، باشد

صفت دیکتاتوری فرمانده یک . کندمیبه تدریج به دیکتاتوری گرایش پیدا ، مواجه باشد

حضور افراد منفعت  بخصوصبلکه اتخاذ یک روش غلط در مدیریت و ، عامل ذاتی نیست

سرتیپ . شودمیسبب رشد و تقویت دیکتاتوری در فرماندهی ، طلب و متملق در سازمان

اگر در سامانه . یک فرمانده باید انتقادپذیر باشد»: حیدری در این مورد بیان می دارد

باید به نظر و  ،یکی از کارکنان از روی دلسوزی و منطبق با واقعیت انتقاد کرد ،مدیریت

. حتی اگر این انتقاد از شخص فرمانده و نحوه عملکرد او باشد، انتقاد او احترام گذاشت

. پذیرندمحور با روحیه دیکتاتوری انتقادات و نظریات اصلاحی را نمیفرماندهان خود

یی هستند که در ارائه انتقادات به طور رک و صریح هادر حالی که دوستان واقعی همان

در میان ، البته حساب منتقدانی که به جای نظر دادن مستقیم به فرمانده. دهندنظر می

با ، سعی در تغییر ذهن و نگرش دیگران دارند ،و با سوء نیت کنندمیکارکنان بدگویی 

افراد دلسوز و خیرخواه اما منتقد تفاوت دارند و فرمانده باید با کسانی که با بهانه نواقص 

 « .برابر مقررات رفتار کند، و معایب سعی در ایجاد اختلاف میان کارکنان و فرمانده دارند

 برخورداری از صبر و مهار خشم

او . مهار خشم بود، ترین ویژگی مدیریتی امیر حیدری در جنبه اخلاق مدیریتیممه

مدیرانی هستند همین که . از جمله مدیرانی نبود که نتواند بر احساسات خود غلبه کند

سر همکاران ، مشت به میز می کوبند، کنترل خود را از دست داده، شوندمیعصبانی 

. ی را پرت و از الفاظ مستهجن استفاده کنندکشند و حتی ممکن است چیزفریاد می

سبب نفرت همکاران  آنهااما عمل ، شوندمیاینگونه مدیران پس از دقایقی پشیمان 
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در حالی که بسیاری از فرماندهان و مدیران . شودمیخواهد شد و هرگز رفتار او فراموش ن

پذیری حیدری به انتقادامیر ، حتی تحمل شنیدن انتقادات و معایب و نواقص را ندارند

همه . پذیری در شرایط سخت شهرت دارددر برابر حتی افراد معترض و انعطاف

صبر و مقاومت و پایداری ، داریبه خویشتن، اندهمکارانی که از نزدیک با او خدمت کرده

 . ایشان در برابر ناملایمات اتفاق نظر دارند

که حاکی  کندمییی نیز بیان هانهنمو، این ویژگی مدیریتی تائیدامیر حیدری ضمن 

ارم ز خدا را شکرگ»: و افراد معترض است هااز صبر و تحمل ایشان در مواجهه با مخالفت

که در سامانه  هابرعکس عقیده خیلی. حوصله برخوردار هستم و که از نعمت صبر

من ، احتمال سوء استفاده و فرصت طلبی بعضی از کارکنان هست« مدیریت با اخلاق»

به خوبی و  توانمیاعتقاد من آن است که با اخلاق . اعتقادم بر مدیریت با اخلاق است

اگر ، شغل مختلف بودم 25از ابتدای خدمت تا بازنشستگی دارای . مدیریت کرد کاملاً 

الفاظ بد با  حتی یک نفر در این مدت مدعی شد که با خشونت غیرپدرانه و یا نفسانی و

ی خدمت به کسی هامحال است که در این سال. دهممییزه به او جا، او رفتار کردم

 . توهین کرده باشم

و اعتراضاتی  هابا مخالفت. من در کانون با مشکلات و موانع بسیاری مواجه بودم

را با صبر و  آنهااما همه ، احترامی و گاهی توهین همراه بودمواجه بودم که اغلب با بی

از برخورد قانونی با  ،کاریاساس مصالح و نه بر به طور قلبی. مکردمیحوصله تحمل 

م فردی را که نسبت به من شدمیم و هرگز راضی نکردمیمعترضان اجتناب 

را با جان  هاسختی .مدانستمیچون چنین کاری را هنر ن، ه زندانی کنمکردمیاحترابی

چون من بازنشستگان را گرامی ، مگرفتمیاما نسبت به کسی سخت ن، مپذیرفتمیو دل 

اما از جهاتی ، گرچه رفتار و برخورد برخی مخالفان غیراخلاقی بود. مداشتمیو دوست 

سعی من آن ، مکردمیصبر و مقاومت تحمل ، دارینم و با خویشتدادمیحق  آنهابه 
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را با جان و دل خریداری کنم و  هاناهمواری، بود که در رفع مشکلات همه بازنشستگان

ی به حق بازنشستگان از پای هابا همت و تلاش بیشتر در رفع گرفتاری و تحقق خواسته

 : کنممیاز این برخوردها را در اینجا بیان  اینمونه. ننشینم

 یکمستوانصدای . سروصدایی شنیدم، یک روز که در دفتر کارم نشسته بودم 

از پشت میز کارم بلند شدم و با . آمدمیرئیس دفترم( و فریاد فرد دیگری ) دوستعدل

عدل دوست وارد دفتر . آیفون از ستوان عدل دوست خواستم که علت سروصدا را بگوید

ی عدل هاهنوز حرف ...ای آمده و داد و فریاد راه انداخته وشد و گفت یک بازنشسته

پیرمردی سروصدا کنان وارد دفتر شد و در ، شد دوست تمام نشده بود که در اتاق باز

تو : آمیزی مورد خطاب قرار داد و گفتورود مرا با الفاظ و جملات توهینهمان لحظه 

 . از امروز من رئیس کانونم، لیاقت ریاست کانون نداری

خیلی خوش آمدی! آقای : بله! گفتم: شما رئیس کانونی؟ با عصبانیت گفت: گفتم

 شما برو بیرون!  عدل دوست

، با اشاره من پیرمرد را از اتاق بیرون کند، که هر لحظه منتظر بود ستوان عدل دوست

عدل دوست با . بله شما بفرمایید: ؟! گفتمبروم من بیرون: ال کردؤ با تعجب سه بار س

پدرجان! شما : پیرمرد کردم و گفتمگاه من رو به از اتاق به محل کارش بازگشت و آنناباوری 

 . بفرمایید پشت میزت بنشین: بله! گفتم: رئیس کانونی؟ با تحکم و خیلی جدی پاسخ داد

با عصبانیت به سمت میز من رفت و در ، لرزیددر حالی که دستانش از شدت خشم می

این  شما از: گفتم، من که در برابر او ایستاده بودم. روی صندلی ریاست کانون نشست

چرا . بر شما هستمحیدری و از امروز امر اسدالهتر من سرتیپ دک، لحظه رئیس کانون

 . اجازه بده اول این آیفون و طرز کار تلفن را به شما یادآوری کنم ؟اینقدر عصبانی هستی

من به شما خیرمقدم : گفتم. شما یادم بدهی خواهممین، گیرمخودم یاد می: گفت

، یدزنگ بزن، و منتظرم اگر شما هر لحظه کاری داشتید روممین به آن دفتر الآ، گویممی
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بعد هم از روی . برایتان بیاورم، ای لازم داشتیدوسیله، دچایی خواستی، من خدمت برسم

: یک لیوان آب برایش آوردم و گفتم، ام که روی آن یک پارچ آب بودمیز بغل دستی

به . بعد تصمیم بگیرید، ی عصبانیت کمتر شدوقت، پدرجان! شما این آب را بخورید

 . ع( زمان عصبانیت نباید تصمیم بگیرید)فرمایش حضرت علی

چند قدمی از میز فاصله گرفت و ، همین که این جمله را گفتم از پشت میز بلند شد 

من : بعد هم خودش را به پاهای من انداخت و ناله کنان گفت، روی کف اتاق نشست

چه او را دلداری من هر.  ...ت کردم ویچرا من به شما عصبان، گرفتارمبدبختم! من 

اشتباه ، نه! من جسارت کردم: با پشیمانی و ناراحتی گفت، ای نداشتفایده، مدادمی

با اصرار و . بلند شود، به ایشان کمک کنید: را صدا زدم و گفتم آقای عدل دوست. کردم

 ...مویگچه گرفتاری داری؟ گفت نمی، پدرجان! اسمت چیه: گفتم. خواهش برخاست

 .  ...من اشتباه کردم

این روش بهتر بود یا من به شما اشاره : گفتم از اتاق رفت و بعد به عدل دوست 

 یم از کانون بیرونش کنند؟ گفتمیسرباز انتظامات  ید؟ یا به دوکردمیبیرونش ، مکردمی

یکی دیگر از روزها باز هم . مشدمیو عصبانیت زیاد مواجه  هانمونه اعتراضبا این 

گفت . را به داخل دفترم احضار کردم و علت را پرسیدم عدل دوست. سروصدایی شنیدم

 . او را به داخل دفتر راهنمایی کنید: گفتم، کندمی یک نفر بازنشسته آمده و داد و بیداد

ایشان امیر : چشمانش را بست و گفت ،در در همان جلو، وارد اتاق شدهمین که 

اشتباه ، ؟! ببخشید! فرمانده من در دانشکده افسری.  ...وای ...وای ...حیدریه؟!

را  عدل دوست. بست و رفت در را، جا از اتاق خارج شدو بعد هم از همان ...کردم

 . اما قبول نکرد و رفت، فرستادم تا او را راضی کند و برگرداند

این تهدید از جانب کسی بود که . اممن حتی در محل کارم تهدید به مرگ هم شده

تو دیگر از این لحظه عضو : من به او گفته بودم، چون نسبت به کسی فحاشی کرده بود
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امیر : از پشت در مرا صدا زد و گفتاو با خشم و عصبانیت . کانون بازنشستگان نیستی

یی و مرا به کانون بله! گفت اگر تا پنج دقیقه دیگر نیا: شناسی؟! گفتممیحیدری! مرا 

 کشمت! می، برنگردانی

در داخل اتاق من یکی از نظامیان کانون برای کاری به من مراجعه کرده و نشسته 

عترض را به سکوت و که آن فرد م آمدمیاز دفتر آجودانی هم صدای رئیس دفتر ، بود

ی او بی فایده بود و هر لحظه تهدید فرد معترض هااما درخواست، کردآرامش دعوت می

 . شدبا شدت بیشتری تکرار می

ای گذشت اما دو دقیقه، ابتدا تصمیم گرفتم نسبت به آن شخص واکنش نشان دهم 

دو دقیقه ، ی من تعیین کردیای که براو او را صدا زدم و گفتم از مهلت پنج دقیقه

، آیم و هر کاری دلت خواست انجام بدهمن سه دقیقه دیگر از دفترم بیرون می، گذشته

احترامی به بازنشستگان بی، احترامی به توچون بی، کنممیاحترامی نمن به تو بی

 . اما او را ندیدم و از کانون رفته بود، بعد از سه دقیقه در اتاق را باز کردم. است

، شدمیفراوان دیده ، نمونه چنین برخوردهایی که گاه با توهین و تهدید همراه بود 

و مشکلات  هام به خواستهکردمیسعی ، اما خدا کمک کرد و من با صبر و تحمل

 «.معترضان رسیدگی کنم که الحمدلله نتیجه آن رضایتبخش بود

  ایجاد انگیزه

 یحالت: توان گفتزه مییف انگیدر تعر. آن نیست کا محر یزه یبدون انگ یچ رفتاریه

ها زهیانگ. داردمییی واهاتیه انسان را به انجام فعالک یتیا محرومیمبود ک، یدرون

اعمال و رفتار انسان  همه. شودا رفتار مییار ک کیفرد به انجام  کیق و تحریموجب تشو

با اهداف سازمانی  یاهداف فرد ییسوزه سبب همیانگ. بر مبنای نوعی انگیزه است

 . ددار  یت سازمانیدر موفق ینقش اساس و گرددمی کارکنان
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. ستهاانگیزه آن، کندمیآن چیزی که هم مدیران و هم کارکنان را از یکدیگر متمایز 

 هاانگیزه، ی جمعی و حتی ملیهادر زمینه. د فردی و جمعی باشدتوانمی هاانگیزه

تلاش  ،نیمان به خداوند و دفاع از دیگاهی ا، زهیانگ. به وجود آوردد انقلابی را توانمی

و دفاع از ، ی قسط و عدلینه برای برپایجاد زمیا، م آن در جهانیبرای گسترش تعال

، ییجوانتقام، ش است و گاهی خونخواهیین و ملت خویسرزم، ناموس، شرف، تیثیح

 . طلبی استاستیر و اخواهییدن

رضایت از اهداف سازمان نقش مهمی در ایجاد ، از محیط کار رضایت، رضایت شغلی

دلسوزی و صمیمیت برای حفظ روحیه ، اخلاق، که با ابتکار ایفرمانده. انگیزه دارند

، ستهاضمن آنکه محبوب و حاکم بر قلب آن، کارکنان تحت فرماندهی خود تلاش کند

، ها ضعیف شوداما اگر انگیزه. داردرا در سطح بالایی نگه می آنهاروحیه  ،با ایجاد انگیزه

یابد و حتی یند کارها و امور نیز تنزل میآوری و بر و بهره کندمیروحیه کارکنان افت 

 . شودمینادیده گرفته  مشکل مراجعه کنندگان هم

ی مدیریتی سرتیپ حیدری با کارکنان و سربازان هابا نگاهی به برخی از رفتارها و روش

بازرسی نیروی ، 84ی مختلف در تیپهاابتدایی خدمت و بعد در مسئولیتی هااز سال

، معاونت نیروی انسانی، توپخانه 44گروهفرماندهی ، در دو مرحله زمانی متفاوت زمینی

بدون ، وی با تمهیدات و هنر مدیریتبریم که پی می ،کننده ستاد مشترکمعاون هماهنگ

وقفه و با پشتکار در حفظ روحیه کارکنان و بعدها در کانون بازنشستگان در حفظ روحیه 

 . کردمیی آنان همواره تلاش هاایثارگران و کاهش نارضایتی، پیشکسوتان

بان در فاصله چند متری دشمن و با ترین سربازان دیددیدار صمیمانه با دورافتاده

داری و صبر خویشتن، سربازان خطوط مقدم و حضور در سنگر آنان در مناطق عملیاتی

همه  ...که نتیجه آن اظهار ندامت مخالفان بود و ،در برابر منتقدان و بدخواهان
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 که هر است،یی از توجه امیر حیدری به حفظ روحیه و انگیزه کارکنان و سربازان هانمونه

 . شودمیدر متن خاطرات امیر حیدری دیده  هایک از این نمونه

بریم که او در پذیرش پی می ،با نگاهی به سوابق مدیریتی سرتیپ حیدری

مواجهه با مشکلات و موانع و چگونگی رفتار با کارکنان ناراضی و معترض ، هامسئولیت

اهی از با آگ و تجربه و به علم ءاتکا اب ،و تلاش برای دستیابی کارکنان به حقوق خود

موفق ، شدمییی که به وی سپرده هاو قدرت توان روحی در کلیه مسئولیت یروانشناس

در ، ی ممتاز اخلاقیهابه ویژگی ءبا اتکا ،گیری از علوم و فنون مدیریتبا بهره وی. بود

 . کردمیتلاش ، جهت منافع سازمان و رفاه و آسایش کارکنان به طور هماهنگ

 انگیزه و روحیه در جنگ 

 زهیه انگکهی بود یبد. شوندمیساز هستند که تاریخ هاانگیزه ،در زمینه جنگ هم

مان راسخ و شهادت در راه خدا یسرچشمه گرفته از ا، رزمندگان هشت سال دفاع مقدس

چون در راه  ،ری آنان رایاستقامت و صبر و بردباری و خستگی ناپذ ،ن اساسیبر ا. بود

 یروهایآنان بر خلاف ن کمحر . میشاهد بود، دندیجنگ شور و مردم میکحق و دفاع از 

رقابل یو غ کاند  ییرویه بارها با نکن جهت بود یمادی نبود و از ا یهازهیانگ ،یبعث

ر یآنان تأث هیه در روحکزه بود ین انگیهم. شدندروز مییموفق و پ، سه با دشمنیمقا

موفقیت عمل کرده است که یگانی در جنگ با ، تجربه نشان داده است. داشت ییسزاب

آنقدر در جنگ اهمیت دارد که زوال آن را ، روحیه. مند بوداز انگیزه و روحیه بالایی بهره

بسیاری از فرماندهان برای خنثی کردن  ،بر همین اساس. دانندبه منزله شکست می

بیشتر دقیق و کوشا بودند و به مسئله روحیه و تقویت  ،تبلیغات و جنگ روانی دشمن

 . نددادمیزمندگان اهمیت فراوان ر 

او برای تقویت انگیزه و حفظ روحیه ، چنانکه در خاطرات امیر حیدری بیان شد 

روش . ل بود و در این زمینه همت و تلاش وافری داشتئرزمندگان اهمیت فراوانی قا
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بر اهمیت دادن به حفظ  ،چه در زمان جنگ تحمیلی و چه پس از آن ،فرماندهی وی

خدماتی که در زمان معاونت نیروی انسانی . روحیه و تقویت انگیزه کارکنان استوار بود

برای کارکنان نزاجا انجام داد و کلیه اقدامات رفاهی که با مشارکت و مساعدت و همکاری 

از جمله  ،احداث شهرک بهشتی بخصوصسایر فرماندهان و مسئولان انجام گردید و 

 . ی امیر حیدری در این زمینه استهاات پربار فعالیتثمر 

 اهمیت به انضباط و مقررات 

موفقیت در پیشبرد اهداف هر سازمانی مشروط به وجود پایبندی به نظم و اجرای  

مقررات است و این قاعده و اصل مهم از ضروریات ماندگاری و موفقیت یک سازمان به 

سزایی در نظم و اجرای مقررات نقش مهم و بانضباط و برقراری ، ایمان. رودمیشمار 

پیشرفت کار یک فرمانده دارد و حتی به او در خروج از بحران در شرایط سخت و تثبیت 

 . موقعیت کمک خواهد کرد

که  شدمیو پایبندی به آن هرگز باعث ن رعایت اصول اخلاقی از سوی امیر حیدری

توجه باشد و حتی کمتر به آن قراری مقررات در یگان بیوی نسبت به اعمال انضباط و بر 

و خویشتن  هامانند صبر و تحمل ،او در کنار صفات برجسته اخلاقی. اهمیت دهد

انضباط و ، پذیری در شرایط سختاخلاقی و انعطافای غیر و گذشت از رفتاره هاداری

ی گوناگون قرار هارعایت مقررات را سرلوحه فرماندهی و مدیریت خود در مسئولیت

او به موقع عواطف و مساعدت . کردمیرا تحمل ن هاانضباطیو بی هاینظمیو ب دادمی

از چنین خصوصیت  آمدمیاما اگر کسی در صدد بر، دادمیخود را به کارکنان نشان 

و یا اگر به طور ، برداری کند و مقررات را نادیده بگیردفرماندهی او به نفع خودش بهره

با قاطعیت و جدیت ، توجه بودی نسبت به رعایت انضباط و تعهدات سازمانی بیکلی کس

 . چنین افرادی را سرجای خود می نشاند



 هاخاطرات و ترکش /332

 

اگرچه اخلاق در فرماندهی »: کندمیبیان  ایخاطرهدر این مورد نیز امیر حیدری 

. ی اخلاقی و انضباطی هم حفظ شودهااما باید حریم، دارد دی سازنده و مفیانتیجه

بلکه هرکس ، نباید تحت تأثیر احساسات و عواطف و اخلاق قرار بگیرد هاانجام وظایف

موظف است در چهارچوب وظایف خود به دقت انجام وظیفه کند و اگر کسی هم به طور 

باید طبق مقررات با ، طلبی بودصدد فرصتیا در ، عمد در انجام وظایفش کوتاهی کرد

 . وی برخورد شود

 2توپخانه تیپ 320گردانی فرمانده آتشبار سوم یکمستواندرجه من با  1352سال 

به بعد  48میان ایران و عراق اختلاف بود و این اختلاف از سال  هاآن سال. بودم دزفول

به  ،ضمن اعلام آماده باش 1352شب عید سال . الجزایر ادامه داشت 1975داد قرار تا 

شب عید بود که از پادگان  .دستور دادند که به سمت دشت آزادگان حرکت کنید 2تیپ

باش از چند روز قبلش اعلام چون آماده. دزفول به سمت دشت آزادگان حرکت کردیم

همه  هاخانواده، ست پادگان را ترک کندتوانمیکسی ن هاشده بود و به علت محدودیت

 . نگران و ناراحت بودند

من در انتهای . با یک ستون نظامی حرکت کردیم، پس از آمادگی و سازماندهی

یکی از خودروها  و اهواز در نزدیکی عبدالخان بین اندیمشک. مکردمیستون حرکت 

ان دار درجهاو یکی از . مشغول تعمیر آن خودرو شد گروهبان حسن آماده. خراب شد

ای که گروهبان آماده مشغول در آن لحظه. آتشبار ما و مکانیک خودروهای چرخدار بود

با اتوبوس به اهواز آمده بود و از اهواز با مینی بوس  مادرش از شیراز، تعمیر خودرو بود

در مسیر دزفول . چون فرزندش در دزفول سکونت داشت، در حرکت بود به سمت دزفول

من . زدپسرش حسن است و او را صدا می کندمیفکر ، هر نظامی را که در جاده می دید

ناگهان دیدم که یک مینی بوس به ، همان طور که در کنار خودروی خراب ایستاده بودم



 333فصل دهم: تحلیل فرماندهی امیر سرتیپ دکتر اسدالله حیدری /

 

کم کرد و بعد یک پیرزن در حالی که سرعتش را ، وقتی به ما رسید. شودمیما نزدیک 

  ...حسن ...حسن: فریاد می زند، دستش را از پنجره وسط مینی بوس بیرون آورده بود

مادر و فرزند یکدیگر . گروهبان آماده دست از تعمیر برداشت و به سمت مادرش رفت

حسن صحبت کوتاهی با مادرش کرد و بعد مینی بوس حرکت خود ، را در آغوش گرفتند

گروهبان آماده به سمت خودرو ، بعد از حرکت مینی بوس. ادامه داد ا به سمت دزفولر 

سکونت ندارد؟  ! مگر ایشان در شیرازکندمیجا چکار از او پرسیدم مادرت این. بازگشت

خبری از من نگران شده و به دیدنم او از نرفتنم به خانه در شب عید و بی: گروهبان گفت

 . که به او گفتم ما آماده باش هستیم و از او خواستم به دزفول برود آمدمیبه دزفول 

بعد از تعمیر خودرو به مسیر ادامه دادیم و . آنگاه آماده دوباره مشغول به تعمیر شد

ای رسیدیم و در نقطه یک ساعت مانده به نیمه شب( به دشت آزادگان) 23حدود ساعت 

من در فکر این بودم که چند ساعتی به . مستقر شدیم، که برای ما تعیین شده بود

اما دستور داده شده بود که حتی ، گروهبان آماده مرخصی بدهم تا به دیدن مادرش برود

البته گروهبان آماده از این نکته آگاهی . یک ساعت هم به کسی مرخصی داده نشود

اما شور و اشتیاق مادر گروهبان آماده و . درخواستی هم برای مرخصی نکرد داشت و

در نظرم بود و برای همین تصمیم گرفتم بدون اطلاع فرمانده ، نگرانی از غیبت فرزندش

 . گردان به او مرخصی بدهم

ای را از انتظامات تیپ به بهانهو من خودم ت: گروهبان آماده را خواستم و به او گفتم

 . مادرت بزن و زود برگرد بهبرم و تو برو سری می بیرون

. شودمیاگر فرمانده گردان بفهمد برای شما مشکل ایجاد ، آماده باش است: گفت 

او دچار دلهره و ، برو و خودت را به مادرت برسان. این موضوع فقط بین ما بماند: گفتم

 . بعد هم خودم او را از انتظامات عبور دادم. نگرانی شده است
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روز غیبت او طول  11روز دوم و سوم گذشت و تا . اما گروهبان آماده روز بعد نیامد 

، ماشین من خراب شده: فرمانده گردان مرا خواست و گفت، بعد از این مدت. کشید

من متوجه شدم که فرمانده گردان ) د آن را تعمیر کندتوانمیتعمیرکار شما  کنممیفکر 

 .مطلع شده است(از غیبت گروهبان آماده 

 . گروهبان آماده نیست: به او گفتم 

 . مرخصی: کجاست؟ گفتم: گفت 

 مرخصی؟: با تعجب پرسید

 . بله: گفتم 

 کسی به مرخصی نرود؟ ، مگه ما دستور ندادیم: گفت 

 چرا دستور دادید! : گفتم

. برای فرمانده گردان ماجرای مرخصی دادن و غیبت گروهبان آماده را توضیح دادم

یک نفر را با : اما گفت، من انتظار داشتم بعد از شنیدن این خبر به من اعتراض کند

 . و سفارش کنید همین امروز برگردد امضای من مرخصی بدهید و بفرستید دزفول

که مرحوم شده( فردی متدین و با ایمان و در عین ) چشم! فرمانده گردان: گفتم 

گویی من متوجه نیت خیر او از نحوه پاسخ. اردان و باهوش بودافسری با تدبیر و ک ،حال

یک نفر را . و حسن نیت من شده بود و به همین علت مرا مورد بازخواست قرار نداد

 . و عصر گروهبان آماده آمد فرستادم دزفول

 م بیایم!خواستمیباز هم ن: کجا بودی؟ چرا نیامدی؟ گفت: گفتم 

موی ، یک چادر برپا کنید: ( را صدا زدم و گفتماستوار اکبر محمدی) سرگروهبان 

 یک نگهبان مسلح هم در جلو. آماده را از ته اصلاح و او را زندانی کنید داردرجهسر 

 . چادرش بگذارید
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وقتی در جواب محبتی که به او کردم و به جایش سوءاستفاده دیدم و حتی پس از  

هرچه دیگران . دستور دادم زندانی شود، م بیایمخواستمیبازگشت گفت باز هم ن

دو روز . را نپذیرفتم هااین وساطت، وساطت کردند که از زندانی کردن او منصرف شوم

بعد هم با او صحبت کردم . دادم از زندان مرخص شوددر زندان انفرادی بود و بعد دستور 

بندی به مقررات و انضباط ضمن نصیحت و تذکر تأکید کردم پایکه کارش اشتباه بوده و 

گروهبان آماده . رعایت اصول اخلاقی را در سرلوحه زندگی خود قرار دهد ،و در عین حال

. تری به خدمت خود ادامه داداز رفتار خود اظهار ندامت کرد و با دلگرمی و پشتکار بیش

 . از آن تاریخ تا حالا هم او یکی از دوستان من است

تصمیم گرفت با رعایت اصول  ایفرماندهاین خاطره را به خاطر آن گفتم که اگر 

باید توانایی داشته باشد با هرگونه سوءاستفاده و بی انضباطی ، اخلاقی فرماندهی کند

ممکن است تعدادی از اخلاق فرمانده به نفع خود  ،این صورت غیر در، مقابله کند

ای سبب تضعیف مبانی انضباط و تزلزل در برقراری که چنین پدیده ،برداری کنندبهره

رعایت اصول اخلاقی در فرمانده به منزله کوتاه آمدن از . شودمیعدالت در یگان 

به کاربردن الفاظ بلکه به جای توهین و اعمال خشم و ، انضباط و اجرای مقررات نیست

خویشتن داری خود را باید حفظ نموده و حتی در صورت مرتکب شدن خطایی ، نادرست

 . احترامی نکند و با مهار خشم مانع رفتار غیرمنطقی خود بشودبه او بی، از سوی کسی

بیان ، بودیم نمونه دیگری از روزهای آغاز جنگ تحمیلی که در منطقه دهلران 

داشتیم که  داردرجهیک ، من فرمانده آتشبار مستقل پدافند هوایی بودم. کنممی

او را خواستم و گفتم شما معتاد ، چون قصدم کمک به او بود، احساس کردم معتاد است

: گفتم. گفت معتاد نیستم. من دوست دارم کمکت کنم تا اعتیادت را ترک کنی، هستی

 . معتادی

 . کنممیگفتم کنترلت . نه! معتاد نیستم: گفت
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را تغییر  داردرجهاز آن روز به بعد شغل این . من معتاد نیستم، کنترل کنید: گفت 

خودم را به او محول کردم  چیسیمبیمسئولیت ، دادم و چون دارای رسته مخابرات بود

مه را در ه داردرجهاین . تا بتوانم او را به راحتی کنترل کنم و از دام اعتیاد نجات دهم

و گاهی به من یادآوری  شدمیخود او هم متوجه ، لحظات روزانه تحت نظر داشتیم

 . تو معتادی: مگفتمیاما من همچنان . من معتاد نیستم: کردمی

، معتاد است، به عمل یا مدرکی علیه او که نشان دهد، سه ماه از کنترل من گذشت

روز  21همکاران به من گفته شد اگر که با مشورت چند نفر از تا آن. دسترسی پیدا نکردم

به همین . شودمیآثار اعتیادش آشکار ، او در جایی مثل سلول انفرادی نگه داری شود

پادگان دزفول  2بردم و دستور دادم در پاسدارخانه تیپ او را با خودم به دزفول ،علت

و کارهای من ناراحت  هاهرگز از حرف داردرجهجالب این بود که آن . زندانی شود

کلیه  ،هدف من کمک به اوست و به همین علت، چون مطمئن شده بود، شدمین

به کلیه افراد باقیمانده در . پذیرفتمیی مرا نسبت به خودش با میل و رغبت هاواکنش

سفارش و به سرپرست باقیمانده تیپ در پادگان دزفول تأکید کردم که آن  تیپ دزفول

حتی ، چیزی به دست او نرسد. را به طور دقیق کنترل کنند و مواظب باشند داردرجه

 . غذای او را بازدید کنند

و  هااو را از زندان بیرون آوردم و صورتجلسه، رفتم روز از منطقه به دزفول 21بعد از  

گزارشات افسران نگهبان را مشاهده کردم که در همه نوشته شده بود هیچ آثاری از 

دیدید من : او یک بار دیگر تا به من رسید گفت. مشاهده نکردند داردرجهاعتیاد در این 

 معتاد نبودم! 

 تو معتادی! : گفتم

 روز در سلول انفرادی بودم! 21: گفت
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تو معتادی! من خواستم به شما  دانممیولی  ،اچر  دانممیمن ن، معتادی: گفتم 

در اول زندگی هستی و خودت را داری با این کار نابود ، هنوز ازدواج نکردی. کمک کنم

 . ولی من معتاد نیستم، هدف شما کمک به من است دانممیاو گفت من . کنیمی

یک روز آن  ،که بعد از مدتیتا آن. به اتفاق او به منطقه عملیات مراجعت کردیم 

مرا  کنممیخواهش : بله! گفت: جناب سروان حیدری؟ گفتم: آمد و گفت داردرجه

بله! من معتادم و شما درست گفتید! من »: اخراجت کنم؟ گفت: گفتم. اخراج کنید

ی شما را با اقرار به این حقیقت جواب بدهم و چون دیگر قادر نیستم ترک هاآمدم محبت

 « .کمک کنید مرا اخراج کنند کنممیاز شما خواهش ، کنم

تا آن که ده بار دیگر به سراغ من آمد و خواهش کرد که برای اخراج ، روز اول نپذیرفتم 

برای اخراج او به علت  اینامهسرانجام رضایت مرا جلب کرد و . او از ارتش اقدام کنم

وقتی نامه  .اعتیاد به سلسله مراتب گزارش کردم که در نهایت از ارتش اخراج شد

با خوشحالی به دیدن من آمد و تشکر کرد از اینکه  ،اخراجش موافقت و به او ابلاغ شد

 «برای اخراج او اقدام کردم!

  هانفوذ در دل

یکی . ستهانفوذ در دل، ترین آنیکی از دستاوردهای مدیریت با اخلاق و البته مهم

نفوذ ، ی موفقیت در مدیریت همهار و یکی از روشیفرمانده و مد کیهای مهم از ویژگی

، اندیشد و در آرزوی به دست آوردن آن استهر مدیری به موفقیت می. ها استدر دل

ه درست د راجاست که برای کسب موفقیت بایهمه به موفقیت می رسند؟ مهم این اما آیا

طلبی موفقیتآرمان ، اشتباه در تشخیص راه موفقیت. راهه تمیز دادآن را شناخت و از بی

پس شناخت راه موفقیت از . سازدکشاند و آسایش او را نابود میبشر را به شکست می

، ها و اهدافشمدیری که بتواند بین تلاش. امور مهم و اساسی در کسب موفقیت است
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 ،سازگاری و انطباق ایجاد کند و سعی و کوشش خود را همراه اهداف خویش قرار دهد

  .رودمیموفق به شمار 

بندی کلی به دو دسته  عوامل موفقیت در یک تقسیم، گونه که قبلا گفته شدهمان

ترین نقش را عوامل مهم ،در عوامل درونی. عوامل درونی و بیرونی: شودمیتقسیم 

دوستان و فرهنگ ، خانواده) محیط، بر عهده دارند و در عوامل بیرونیشخصیتی 

نقش عوامل درونی . ر داردیسیاسی( تأث اقتصادی و، وضعیت اجتماعی، عمومی جامعه

توان اهمیت و اساسی است و مین به موفقیت و کامیابی بسیار باو شخصیتی در رسید

حرف اول با این دسته از عوامل است و عوامل بیرونی و  ،ادعا کرد که در این زمینه

برای تربیت  ،اینبنابر . سازی را بر عهده دارندکننده و زمینهمحیطی بیشتر نقش تسهیل

 آنهاباید به بازسازی کامل شخصیت و افزایش توان روحی  اول مدیران توانمند در مرحله

 . را آشکار ساخت آنهاتوان کمال فردی با پرورش قدرت روانی افراد است که می. پرداخت

و نفوذ  روش مدیریتی امیر حیدری در رفتار فرماندهی با محوریت حاکمیت اخلاق 

این ویژگی در تمام مدت خدمت . ت نکاتی است که بیان شدقحقی اکی ازح، هادر دل

به این علت که انگیزه ، شودمیوی وجود داشت و فقط منحصر به دوران بعد از انقلاب ن

اعمال اخلاق در روش مدیریتی امیر حیدری یک عامل درونی و مربوط به منش و از 

خاطره تصادف با جیپ و تعمیر آن به صورت شبانه تا . رودمیل ذاتی او به شمار ئخصا

که نشان از  ،دزفول 2در اوایل خدمت در گردان توپخانه تیپ داردرجهصبح توسط چند 

در متن خاطرات توضیح داده ، اعتقاد به ستوان حیدری و محبوبیت او در کارکنان داشت

به اوایل دوران فرماندهی ایشان در سال که مربوط ) در اینجا یک نمونه دیگر. شده است

و همچنین دو خاطره دیگر از دوران جنگ تحمیلی از قول امیر حیدری ، است( 1353

 : شودمیبیان 
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 پذیرایی در قطار

به ، بود یکمستوانام م و درجهکردمیخدمت  دزفول که من در تیپ 1353در سال» 

، مرسیدمیم و چون باید به موقع به تهران رفتمی به تهرانخاطر ضرورتی باید چند روزی 

علاوه ، شدمیاگر کسی بدون بلیط سوار قطار  ،در آن ایام. بدون بلیط سوار قطار شدم

من با لباس شخصی . کردمیمبلغی را هم به عنوان جریمه باید پرداخت ، بر قیمت بلیط

. چون بلیط و جایی برای نشستن نداشتم، ایستادموارد قطار شدم و در کریدور قطار 

که رئیس قطار با دو نفر همراه که بلیط مسافران را کنترل ای گذشت تا آنچند دقیقه

یک پلیس . گفتم بلیط ندارم و مبلغ آن را پرداخت کردم، وقتی به من رسیدند، ندکردمی

اگر ، من غیرمجاز آمدم جا ندارید؟ گفتم: او لبخندی زد و گفت. همراه رئیس قطار بود

پلیس با رئیس قطار . اگر هم ندارید که باید تحمل کنم، به من بدهید، جایی دارید

وقتی به ، متوجه صحبت او نشدم، صحبتی کرد که چون چند قدمی با من فاصله داشت

ای که جز من کوپه. نزد من بازگشت مرا به یک کوپه برد و گفت اینجا متعلق به شماست

ای دو برابر کرایه خواهندمیابتدا تصور کردم که در برابر دادن آن کوپه . نبود کسی در آن

 . از من دریافت کنند

دو ساعت . ی آمدیدر کوپه را زدند و یک نفر با یک سینی چا، حدود یک ساعت بعد

بعدش هم یک نفر از رستوران آمد و گفت شما شام چه میل دارید؟ من سفارش دادم و 

 12حدود ساعت ، اما پولی از من دریافت نکردند و گفتند حساب شده، شام هم آوردند

جناب سروان حیدری شما خوبید؟ : گفتمیپلیس آمد و با لحنی صمی، نیمه شب

سرباز  1350من سال . شناسیدولی شما مرا نمی ،شما مرا می شناسید؟ گفت بله: گفتم

، گفتم پول چایی. نخواهد آمد این کوپه متعلق به شماست و کسی هم به اینجا. شما بودم

من راضی به ، اینجا اگر محل استراحت شماست: گفتم. گفت به هیچ وجه ...غذا و

  «.صبح روز بعد هم او را ندیدم. جا برای شماستاینخیر! : گفت. چنین امری نیستم
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 تجسم زیبای فداکاری

گاهی اوقات ، یمکردمیزمانی که در منطقه عملیات خدمت  ،بعد از جنگ تحمیلی»

به مواضع خطوط مقدم و  دیدن سربازان با موتور و یاکه برای شناسایی  آمدمیپیش 

مجروح شد و من ، بود سربازی که راکب موتور ،در یکی از این بازدیدها. مرزی برویم

من او را به دوش گرفتم و  خداوند کمک کرد. مجبور شدم تا مسافتی او را به دوش بگیرم

به اعتقاد من آثار مفید چنین رفتاری به خود . ترین مواضع پدافندی رساندمبه نزدیک

 . گرددانسان برمی

در  ،1دو روز قبل از عملیات والفجر. کنممینمونه دیگری در همین مورد بیان 

تاکتیکی ما با مواضع دشمن فاصله قرارگاه . نزدیکی پیچ انگیزه مجروح شدم

شب بود و تصمیم گرفتم به تنهایی محوری را تا نزدیک نیروهای دشمن . داشتمیک

در سکوت و . پشت سر من در حرکت بود 77آرسیپی چیسیمبیسرباز . شناسایی کنم

جا ه مکانی رسیدیم که احساس کردم آنکه بتا این ،تاریکی مطلق به مسیر ادامه دادم

 دستی به شانه من زد چیسیمبیسرباز . جا توقف کردمدر همان. مین باشد میدان

، گفته بودم اگر کاری با من داشتی به جای حرف زدن با دستت به شانه من بزن()

اجازه بدهید از ، به نظرم اینجا میدان مین باشد: آهسته گفت، برگشتم به سمت سرباز

  حرکت کنید! نم جا به بعد من جلو بروم و شما پشت سراین

ای چند لحظه. به من آسیب نرسد، مین مواجه شدیم با این عمل اگر با خواستمیاو 

تأمل کردم و به نظرم رسید که در آن موقعیت او به جای فرزند من است و هیچ پدری 

سرباز . به او هم همین حرف را زدم. حاضر نیست که شاهد از دست دادن فرزندش باشد

من یکی از آن هزاران ، شما پدر هزاران نفرید، یک نفر نیستیشما فقط پدر : گفت

 فرزندانم!
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ای مکث کردم و به نظرم رسید که بهتر است از آن مسیر ادامه ندهم و به سرباز لحظه

 «.و میدان را دور می زنیم شویممیکدام وارد میدان مین نهیچ: هم گفتم چیسیمبی

 اصلاح و هدایت با نفوذ در قلب

نتیجه آن فرماندهی ، مدیریت و فرماندهی توأم با محبت و اخلاق صحیح باشداگر »

ست و به طور مفید و سازنده و با سرعت بیشتری هم به سر منزل مقصود هابر دل و قلب

با حسن خلق . کندمیقدر اثر دارد که حتی یک معتاد هم آن را درک محبت آن. رسدمی

. تنبیه و تشویق هم در جای خودش لازم است، اما قاطعیت، فرماندهی کرد شودمی

فحاشی و توهین ، فقط باید شخصیت افراد را حفظ کنیم و از اعمالی مثل کتک زدن

 . اجتناب کنیم

یک »: روزی فرمانده پشتیبانی آمد و گفت، در همین کانون بازنشستگان که بودم 

 کندمیز خدمت غیبت ا، کندمیکتک کاری و فحاشی . چاقو به همراه دارد، سرباز داریم

پدر و مادرش را اذیت ، رودمیبه خانه هم که . شودمیم درست نکنیمیو هرکاری 

 «.اجازه بدهید او را به یگان قبلیش بازگردانیم، کندمی

، به ارتش برگردانیم کندمیبا خودم فکر کردم قرار نیست هرکس را که بی انضباطی  

به امیر بخشیانی فرمانده . دهدمیبه حرکات و رفتارش ادامه ، جا هم برگرددبه آن

 . او را بیاورید دفتر من: پشتیبانی گفتم

به آن سرباز که به . ساعتی بعد سرباز به همراه فرمانده پشتیبانی به دفترم آمدند

؟ و بعد کنیمیپسرم! چرا این کارها را : گفتم، عنوان یک فرد شرور شناخته شده بود

عواقب و مکافات همه اعمالی را که انجام  .والدین و فرماندهان را به او گفتمهم حق 

: دوست داری اصلاح بشوی؟ گفت: برایش توضیح دادم و در پایان از او پرسیدم، دادمی

به فرماندهی پشتیبانی . بله: که کار خلاف انجام ندهی؟ گفت دهیمیتعهد : گفتم. بله

به صورت تعلیق باشد تا اگر ، ین سرباز در نظر گرفته شدهکلیه تنبیهاتی که برای ا: گفتم
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از این لحظه به بعد هم او را به چشم یک فرد بی . همه را ببخشید، کار خلافی انجام نداد

 . انضباط نگاه نکنید

هشت ماه باقیمانده خدمتش را تبدیل به ، این سرباز همان طور که قول داده بود

سیگارش را ترک کرد و بعد از هشت ماه به آغوش حتی ، یکی از سربازان نمونه شد

اصلاح این سرباز نه از راه تهدید و توهین و نه از راه باج دادن و ارفاق . خانواده بازگشت

بلکه فقط با الفاظ صحیح و احترام به او مورد هدایت قرار گرفت و با ، کردن انجام نگرفت

 «.کمال میل هم پذیرفت و به آن عمل کرد

 از نور خدا ایگنجینه

با کلام خداوند رحمان و فرمایشی از مولای  هانکته آخر را در مبحث نفوذ بر دل 

نرمش و ملایمت در رفتار و گفتار از ، مهربانی. مدهیمیع( پایان )متقیان حضرت علی

، ص( در هدایت مردم بود)ی الهی و یکی از رموز موفقیت پیامبر گرامی اسلامهانعمت

 : یم در قرآن کریم به این نکته اشاره فرموده استچنانکه خداوند حک

به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشتی و اگر تندخو و سخت دل بودی مردم » 

برای ) ( آنان درگذر و برای آنها طلب آمرزش کن وبدیِ ) پس از، شدندمیاز گِرد تو متفرق 

چه تصمیم گرفتی با توکل به نلیکن آ، مشورت نما آنهاجنگ( با ) ( در کارِ آنهادلجویی 

 (159آل عمران/) «.که خدا آنان را که بر او اعتماد کنند دوست دارد، خدا انجام ده

: فرمایندبه این نکته مهم اشاره می ع( نیز در نامه به مالک اشتر)حضرت علی 

مبادا نسبت به رفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده و مهربانی و خوش»

یا با تو برادر : اندخوردنشان را غنیمت دانی که آنان دو دسته، ایشان جانور درنده بوده

 «.دینی و یا در آفرینش مانند تو هستند
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 در یک نگاه

و در  شودمیختم ن، بحث در زمینه مدیریت امیر حیدری به مطالبی که گفته شد

، تحلیل و بررسی در این زمینه نه با محوریت و انگیزه ستایش و تمجید از ایشان ،مجموع

در . بلکه از نگاه آموزشی و انتقال تجربه به فرماندهان جوان نیاز به مبحثی جداگانه دارد

سایر خصوصیات  ،ی مدیریتی و فرماندهی و همچنینهااینجا یک بار دیگر ویژگی

 : مکنیمیمرور ، فرماندهی ایشان را که توضیح داده نشد

. شودمیی غیر مسئولانه نهاهرگز مرعوب صحبت ،ملایمت و خوش خلقی ۀبا هم 

، پرطاقت، فداکار و با گذشت، خیرخواه و دلسوز، صادق، با صراحت، راستگو

شناخت دقیق ، محبت آمیز گفتگو با جملات، رفتار محترمانه با کارکنان، شناسموقعیت

در  ییبایکش، پیگیر در رفع مشکلات افراد، از نقاط برجسته و یا نقاط ضعف کارکنان

، توکل به خدا در همه امور دارای ،با در برخوردهایکش ،بردبار در مخاطرات ،انجام امور

دخالت ندادن احساس و اغراض شخصی در برخورد با کارکنان و ارزیابی زیردستان بر 

 اشخاص یتوجه به کیفیت و باطن کارها، ی کاری و توان انجام وظایفهااساس قابلیت

ان و توجه به احترام به شخصیت کارکنان و سرباز ، روی و اعتدالمیانه ،نه به ظاهر امور

پوشی و گذشت از اشتباهات دیگران و چشم ،خدمتی آنانمشکلات خدمتی و غیر

احترام به مقررات و دستورات مافوق و سلسله مراتب ، داری در برابر ناملایماتخویشتن

پایبندی به احکام مقدس ، قبول مسئولیت در شرایط سخت و حساس، فرماندهی

. ی مدیریتی امیر حیدری هستندهااز جمله ویژگی اخلاص و فداکاری شجاعت و، اسلام

، ناپذیریمانند خستگی ، پایدار یتیشخص یهایژگیو یداراافراد خلاق  ،به طور معمول

ز مقاوم بودن در مقابل انواع یو ن یو داخل یرونیب یمقاوم بودن در مقابل فشارها

 . هستند هاوسوسه
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 آفات مدیریت

ی ریز ناشی از هاو آخرین نکته آنکه امیر حیدری با وجود آنکه در بدن خود ترکش 

نگرش و ، اندیشهاما ، در رنج است آنهاو از آفات  کندمیی توپ را حمل هاانفجار گلوله

او . ی مزاحم به عنوان آفات مدیریتی استهاروش مدیریتی وی عاری از هرگونه ترکش

، ذکر مطالب مبالغه آمیز و غیرواقعی، مصلحت اندیشی، تظاهر و ریا، ورزیاز کینه

، تکبر، و به زبان آوردن کلمات زشت توهین و تحقیر، تصمیمات خام و عجولانه

، ترس و اضطراب، ستایش پذیری، نگری به امورخشم و سطحی، طلبیجاه

، شتاب و عجله و در عین حال کندی و رکود در امور، انحصارطلبی و خودمحوری

 . کندمیریزی( و تحقیر زیردستان اجتناب غفلت در برنامه) برنامگیبی

جا این عنوان را با ای دارد و در ایننیاز به مبحث جداگانه، باره آفات مدیریتبحث در

 : مدهیمیآفات مدیریت از نگاه امیر حیدری و با کلام ایشان خاتمه 

 مقام و جنس مخالف، ضعف در برابر مال ـ1

 دروغ ـ2

 انحراف اخلاقی() ناپاکی اخلاقی ـ3

 خشم  ـ4

 شوخی رکیک، توهین و بدزبانی -5 

 واگذاریعلم و دانش تخصصی در شغل و مسئولیت ، ضعف در تجربه ـ6

 وقت نشناسی ـ7

 دزدی در کار ـ8

 استفاده نامربوط از بیت المال  ـ9

 . ریا و خیانت به حقوق مردم -10
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 تصاویر

 تصاویر: فصل یازدهم
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 ، حیدری ...سرگرد ،  ...، سرتیپ ظهیرنژاد، حیدری اسدالهسروان ، ستوانیکم نادر ایلخانی: از چپ

 مهران ، 1359مردادماه ـ  ...

 بودم 84در سِمت فرمانده یگان ضدهوایی تیپ

 
 1359ـ سال  مورموری، منطقه مولاب



 347فصل یازدهم: تصاویر /

 

 
 مورموری مولاب، 1360سال 

 پیاده 84و نفراتی از تیپ آبادخرممن به همراه حاج آقا شاهرخی امام جمعه 

 
 1361ـ فروردین سال  المبینبعد از عملیات فتح، ارتفاعات ممله
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 9/1/61روی سنگرهای تصرف شده از دشمن ـ  در محل کمرسرخ المبینعملیات فتح

 
 ، المبینعملیات فتح دشمن در سنگر تصرف شده ازحیدری در  اسداله سرهنگ دوم

 61منطقه شیخ قوم ـ فروردین ماه 



 349فصل یازدهم: تصاویر /

 

 
ـ  المبینپس از عملیات فتح 84تیپتعدادی از پرسنل  در جمع حیدری اسدالهسرهنگ دوم 

 61ماه فروردین

 
 در سنگرهای تصرف شده از دشمن محرمپس از عملیات  1361ماه آبان
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  61ماه سال ـ آبان عملیات محرم

 



 351فصل یازدهم: تصاویر /

 

 
 84فرمانده تیپ) سرهنگ بیرانوند،  ...حاج آقا، سرهنگ صیادشیرازی،  ...حاج آقا: از راست به چپ

 84حیدری و دیگر پرسنل تیپ اسدالهسرهنگ ، فرمانده جدید تیپ() النسبشریفسرهنگ ، پیاده(

 
 1362مکرمه ـ سال  مکه، سفر به حج تمتع

مرحوم ، شهید باقری،  ...، حیدری اسدالهسرهنگ ،  ...، سرهنگ حسینی: از راست همسفران

  ...،  ...، مرحوم سرهنگ وصالی، .  ...،  ...، شهید سرلشکر نیاکی، سرهنگ هنرجو
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 1362کرند ـ سال  حیدری به همراه سرهنگ صیادشیرازی ـ اسدالهسرهنگ دوم 

 
 1363ـ سال  سومار، اردوگاه دشت دیره



 353فصل یازدهم: تصاویر /

 

 
 1364بهمن  رئیس جمهور وقت( ـ) با حضور حضرت آقا جشن فارغ التحصیلی و اعطاء سردوشی

 آقا فرمودند پدر شهید سردوشی را اعطاء نماید

 
 1366شهریور  31ـ  میدان نقش جهان اصفهان، مراسم سالروز هفته دفاع مقدس
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 1366مراسم تودیع فرمانده مرکز آموزش عجبشیر ـ بهمن سخنرانی در 

 در سِمت معاون پرسنلی نزاجا بودم

 

   

 

  

  

 

  

 

 

 

 66ارتقاء به درجه سرتیپ دومی در سال  70ارتقاء به درجه سرتیپی در سال  



 355فصل یازدهم: تصاویر /

 

 
 1374ارتش ـ سال  ره( ستاد مشترک) مسجد امام خمینی

 حیدری اسدالهسرتیپ ، سرتیپ ناصر آراسته، سرتیپ صیاد شیرازی،  موحدی گلپایگانیحاج آقا : از راست

 
مقام معظم رهبری و ( در حضور دفاع ملی) التحصیلی دوره اول دانشگاه علوم استراتژیکمراسم فارغ

 . سپاه، ارتش، فرمانده معظم کل قوا ـ فرماندهان ارشد ستاد کل

 ارتش حیدری در سمت معاون هماهنگ کننده ستاد مشترک اسدالهسرتیپ 



 هاخاطرات و ترکش /356

 

 
 سرتیپ دوم صفدری ، سرتیپ حیدری، سرتیپ آراسته، سرلشکر شهبازی: از چپ

 1374ارتش ـ سال  ستاد مشترک

 



 357فصل یازدهم: تصاویر /

 

 
 1374مجری اولیه پروژه شهید بهشتی ـ سال گزارش سرتیپ دوم جانگداز مهندس 

در سِمت معاون ) حیدری اسدالهسرتیپ ، مرحوم سرتیپ برزگر، جانگداز 2سرتیپ: نفرات از چپ

و دیگر اعضای هیئت مدیره کننده ستاد ارتش و رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون ارتش بودم( هماهنگ

  بنیاد تعاون ارتش

 
 1375فروردین  29ـ  آبادخرم، مراسم سالروز ارتش

 در سِمت معاون هماهنگ کننده ستاد ارتشحیدری  اسدالهسرتیپ 
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 1375دیدار رئیس جمهور ترکمنستان از ستاد ارتش ـ سال 

 
 1375ـ سال  دیدار هیئت نظامی ترکمنستان از ستاد مشترک



 359فصل یازدهم: تصاویر /

 

 

 

 
 1375سال سیزم( ـ ) های جهانمسابقات ارتش
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 1375اهداء جوایز به ورزشکاران ـ سال 

 
 1375ـ سال  بازدید از گروه مخابرات با کلیه رؤسای ادارات ستاد مشترک



 361فصل یازدهم: تصاویر /

 

 
 1376گروه مخابرات اجا ـ سال افتتاح تعدادی از منازل سازمانی 

 
سیاسی ارتش با حضور دکتر گردهمائی رؤسای عقیدتی سیاسی در سالن همایش سازمان عقیدتی 

 1379رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ـ سال  علوی
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 1381اهداء جوایز به سوارکاران ـ سال 

 
 1383ره( ـ سال ) مقبره حضرت امام

 بودم در سِمت رئیس فدراسیون تیراندازی



 363فصل یازدهم: تصاویر /

 

 
 ورزش کشوریهمایش پیشکسوتان 

 
 10/3/1384ارتش ـ  روز تعویض من از جانشینی ستاد مشترک
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مهندس ، رئیس جمهور وقت نژاداحمدیدکتر ) در جمع تعدادی از تیراندازان در فدراسیون تیراندازی

 حیدری رئیس فدراسیون تیراندازی( اسدالهدکتر ، رئیس سازمان تربیت بدنی آبادیعلی

 
 1389همایش ورزشی کانون بازنشستگان اجا ـ سال 

 در سِمت رئیس کانون بازنشستگان اجا بودم() 
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 1390گردهمایی بازنشستگان نداجا ـ سال 

 
 1389ـ سال  خوشعین، اردوگاه آموزشی دانشجویان افسری ارتش



 هاخاطرات و ترکش /366

 

 
 1389ـ سال  خوشعین، سرتیپ حیدری ـ اردوگاه آموزشی دانشجویان افسری اجا، سرتیپ هاشمی

 
 عبدی بسطامی 2سرتیپ، رزمی 2سرتیپمرحوم ، سرتیپ حیدری، سرتیپ آراسته: از چپ

 1390ـ سال  سریچم، آموزشی دانشجویان افسری اجااردوگاه 
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, 154, 153, 146, 144ارتفاعات کمرسرخ, 

166 ,348 

 221ارتفاعات لری, 

, 124, 123, 120, 118, شاهیارتفاعات ملک

125 ,128 

 347, 149, 136, 135, 134ارتفاعات ممله, 

, 134, 133, 132, 128ارتفاعات مورموری, 

145 ,346 ,347 

 198بو, کلانارتفاعات نمه

 166, 80, اروپا

 228, 100, 98, 65ارومیه, 

 90, 85, اسرائیل

, 266, 197, 124, 122, 113, 98, آباداسلام

267 ,269 ,270 

 228اشنویه, 

, 122, 75, 69, 62, 56, 54, 38, 3اصفهان, 

214 ,226 ,227 ,239 ,240 ,241 ,243 ,

245 ,250 ,260 ,261 ,263 ,298 ,353 

 213, خلبان: افشار

 250افقهی: حسن, 

 75پرست, اقارب

 30اکبری, 

 261: سرهنگ, نیااگوش

 86, الجزایر

 190, 189, 112, 21, العماره

 87, القرنه

 15, 13, 6, الوار گرمسیری

 180, 153, 146, 144, 137, امامزاده عباس

 42, امامزاده هاشم

 86, 57, امپراتوری عثمانی

 20: سپهبد, امیر احمدی

, 144, 127, 116, 94, 66, 6, اندیمشک

159 ,168 ,181 ,332 

 126انصاری: سرگرد, 

 87, 83, انگلستان

, 144, 116, 96, 95, 94, 56, 53اهواز, 

145 ,146 ,150 ,182 ,210 ,214 ,219 ,

332 

 71, 70, 67اویسی, 

, 106, 103, 102, 100, 98, 97, 94ایلام, 

107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,117 ,

120 ,122 ,123 ,128 ,132 ,133 ,134 ,



 381/ نمایه

 

161 ,188 ,189 ,194 ,198 ,199 ,208 ,

247 ,258 ,320 

 346, 111ایلخانی: نادر, 

 ب

, 214, 212, 205, 3بازرسی نیروی زمینی, 

216 ,217 ,219 ,271 ,272 ,273 ,279 ,

319 ,329 

 233, 227, 218بانه, 

 189, برقازه

 247, 136, بروجرد

 189, 142, 96, 95, بستان

 366, 166بسطامی: علی, 

 217, 178, 152, 148, بسیج

, 247, 192, 190, 92, 87, 59, 57بصره, 

248 

 265, 190, 93, 87, 58, 57بغداد, 

 133, 132صدر: ابوالحسن, بنی

 224الله, بهاءالدینی: آیت

 121, 106, آبادبهرام

 221, 220پور: سرهنگ, بهرام

 76بهشتی: سید محمد, 

 228بوکان, 

, 153, 151, 150, 145, 3, اسکندر: بیرانوند

154 ,173 ,351 

 120بیمارستان دهلران, 

 249, 170, 166بیمارستان صحرایی, 

 پ

 101, پادگان بدرآباد

 96پادگان حمید, 

 101, 100, پادگان سقز

 200, 199, 196پاسگاه دوراجی, 

 200, 196, پاسگاه زالوآب

 248, 108, 107, پاسگاه سلمان کشته

 128, 109, 108, پاسگاه شور شیرین

 98پاسگاه گیسکه, 

 102, 100, مرتضی: سرشتپاک

 151, 135, 116, 102, 101, پاوه

 171, 170, 140, پایگاه وحدتی

 147, 94پل نادری, 

 200: حجت, پناه عنبری

 294, 233, 203پورشاسب: عبدالعلی, 

 261: سرهنگ, پورطاهری

 240, علی: پورهاشمی

 98پیرانشهر, 

 227پیشمرگان مسلمان کرد, 

 242, پیکانی

 ت

 64تبریزی: استوار, 

 147تپه چشمه, 

 104 :335تپه

 121, 106, 104 :343تپه

 285, 284, مصطفی: پورترابی
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 189, 188, 162, 161ترکان: استاندار, 

 92, 90ترکیه, 

 250الله, تمیمی: فرج

 83, 80, 59, تنب بزرگ

 83, 80, 59, تنب کوچک

 125, 124, 113, تنگ بینا

 268, 267, تنگه چهارزبر

 83, 80تنگه هرمز, 

, 84, 81, 75, 74, 43, 35, 22, 21, 8تهران, 

85 ,86 ,87 ,131 ,132 ,200 ,202 ,

207 ,208 ,210 ,211 ,219 ,222 ,224 ,

225 ,229 ,230 ,233 ,239 ,260 ,261 ,

263 ,265 ,266 ,271 ,276 ,289 ,297 ,

298 ,339 

 228گرگان,  30تیپ 

, 125, 104, 70, 67, 66, 56, 3, تیپ دزفول

315 ,336 ,339 

 101, تیپ سقز

 146, 145امام حسین )ع(,  14تیپ

 145علی ابن ابی طالب )ع(,  17تیپ

 228, 227نوهد,  23تیپ

 199, 197, 145کربلا,  25تیپ

 145محمد رسول الله )ص(,  27تیپ

 145المهدی )عج(,  33تیپ

 145امام سجاد )ع(,  35تیپ

 250سراب,  40تیپ

 147, 146, 145ثارالله,  41تیپ

 145فجر,  46تیپ

, 190, 145, 137, 100, 44, هوابرد 55تیپ

219 ,227 ,247 ,269 

 145ذوالفقار,  58تیپ

 145ولی عصر,  7تیپ

 145نجف,  8پتی

 ج

 150, 146جعفری: محمدعلی, 

 89جمال عبدالناصر, 

 283, 249, 242, 239, 238, اصغرجمالی: 

 120, 118, 114گروهبان,  جمالی:

 261, 260: سرهنگ, جمشیدی

 100, محمد: جوادی

 249جوادیان: سیاوش, 

 چ

 138, 129, 45, 44, چتربازی

 194, 193چراغی: برادر, 

 189, 144, چزابه

 227چمران: مصطفی, 

, 182, 181, 144, 126, 105, 94سری, چم

183 ,184 ,186 ,366 

 193, 181, 126هندی, چم

, 112, 111, 105, 102, 98, 65چنگوله, 

115 ,117 ,121 ,123 ,124 ,127 ,134 ,

135 ,194 ,196 ,206 ,208 



 383/ نمایه

 

 190, 180, 126, 108, 105چیلات, 

 ح

 30حاج سلطانی, 

 89حافظ اسد, 

 55, 54, 35: سرتیپ, حجت

, 238, 226, 225سعدی: حسین, حسنی

241 ,242 ,243 ,249 ,251 ,260 ,268 ,

270 ,272 ,279 

 62حق رودی, 

 96حمیدیه, 

 113, رحیم: حیدری

 133فرماندار ایلام,  حیدری:

 204, 172, نریمان حیدری:

 خ

 297, 292, محمد: خاتمی

 165, 163, 151, 149, 146خرازی: حسین, 

, 99, 79, 76, 22, 21, 13, 9, 6, 4آباد, خرم

100 ,101 ,103 ,107 ,110 ,111 ,112 ,

114 ,116 ,121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,

128 ,136 ,143 ,149 ,150 ,151 ,158 ,

165 ,171 ,172 ,181 ,190 ,197 ,202 ,

208 ,211 ,229 ,247 ,248 ,250 ,270 ,

286 ,290 ,315 ,347 ,357 

, 142, 105, 96, 94, 87, 59, 35, خرمشهر

198 

 172: ستوانیار, خزایی

 84: عباسعلی, خلعتبری

, 166, 112, 87, 83, 60, 59, خلیج فارس

296 

 246, 245, خمین

, 80, 69, 66, 61, 56, 15, 13, 6خوزستان, 

81 ,82 ,90 ,93 ,94 ,95 ,96 ,102 ,

110 ,112 ,128 ,180 ,194 ,210 ,239 

 129خوشرو: محمد, 

 د

, 104, 99, 76, 75, 74, 70, 68, 3, دافوس

115 ,228 

 98دالامپرداغ, 

 70دالوند: پرویز, 

, 21, 20, 19, 17, 3, 8, 7دانشکده افسری, 

22 ,23 ,24 ,25 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,

32 ,33 ,34 ,35 ,42 ,43 ,45 ,46 ,47 ,

48 ,49 ,50 ,54 ,205 ,206 ,207 ,208 ,

209 ,210 ,211 ,215 ,327 

 35, دانشگاه آزاد اسلامی

 355, 284, 283, دانشگاه عالی دفاع ملی

 248, 108, 107, 98, دره سانواپا

 92دریای عمان, 

, 94, 70, 69, 66, 65, 62, 61, 56, 3, دزفول

105 ,111 ,112 ,114 ,125 ,127 ,129 ,

140 ,144 ,147 ,148 ,154 ,156 ,157 ,
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159 ,182 ,267 ,315 ,332 ,333 ,334 ,

336 ,338 

 256, 254, 194, 192: منوچهر, دژکام

 352, 208, 207دشت دیره, 

, 138, 137, 135, 134, 126دشت عباس, 

141 ,145 ,147 ,149 ,153 ,155 ,162 ,

180 ,182 ,194 ,207 ,208 

 113, 109, دشت هلاله

 91, 90, 89دمشق, 

 192, 191, 102, اسداله: دهقان

, 112, 111, 110, 108, 105, 102, دهلران

115 ,116 ,117 ,122 ,125 ,126 ,127 ,

128 ,129 ,130 ,131 ,134 ,135 ,144 ,

149 ,159 ,181 ,182 ,184 ,189 ,198 ,

208 ,335 

 226, 75, 74, 70, 69, 3, دوره عالی توپخانه

 315, 56, 54, 38, 3, دوره مقدماتی توپخانه

 158, 157, 148, 144دوسلک, 

 300, 299, اکبر: فردیانت

 227دیواندره, 

 ذ

 182ذاکری: تراب, 

 ر

 250راعی: مختار, 

 193, 181, 94ربوط, 

 228رجایی: محمدعلی, 

 265: مسعود, رجوی

 170, 169, رزاقی خمسه

 132, 117رزمی: غلامحسین, 

, 88, 83, 82, 81, 80, 58رژیم  بعث عراق, 

89 ,90 ,91 ,92 ,93 

 90رژیم بعث عراق, 

 208, 207رستمی: امیر, 

 261, 226, 54, 33رسته توپخانه, 

 75, مهدی: رسولی

 196, 111, 106, 104رضاآباد, 

 285, سرتیپ: رضایی

 197, 149, 148, محسن رضایی:

 130رضوانی: گروهبان, 

 261: سرهنگ, رضوی

 66, 63رفیعی: غلامحسین, 

 170, 156, 148, 144, 126رقابیه, 

 274, رودبار

 86, 82, 59, 58, 57, 56رودخانه اروندرود, 

 109, 108, 102, رودخانه تلخاب

, 180, 168, 153, 144رودخانه چیخواب, 

181 

 189, 117, 87, رودخانه دجله

, 182, 181, 158, 144, 102, رودخانه دویرج

183 ,189 ,193 

 87, رودخانه کارون



 385/ نمایه

 

, 138, 116, 96, 94, 66رودخانه کرخه, 

144 ,159 

 189, 183, 181, رودخانه میمه

 223شهری, ری 

 225, 30ریاحی: محمود, 

 42, رینه

 148, برادر: رئوفی

 ز

 171: دکتر, زارعی

 186, 180, زبیدات

, 122, 112, 105, 103, 98زرباطیه: عراق, 

198 ,200 

 س

 93بخش عرب, سازمان آزادی

 158, 147رادار,  5و  4سایت 

 103, سایت نخجیر

, 148, 146, 145, 110, 109, سپاه پاسداران

149 ,150 ,151 ,152 ,154 ,158 ,162 ,

168 ,182 ,189 ,190 ,192 ,193 ,194 ,

197 ,200 ,201 ,204 ,217 ,218 ,219 ,

225 ,227 ,228 ,229 ,247 ,264 ,265 ,

292 ,355 

 281, 280, ایرج: سپهر

, 113, 110, 108, 81, 4, 3, ستاد مشترک

259 ,273 ,278 ,279 ,280 ,281 ,282 ,

283 ,284 ,285, 299 ,315 ,319 ,329 ,

355 ,356 ,358 ,360 ,363 

, 273, 238, 223, 206ستاد نیروی زمینی, 

277 ,279 ,283 ,292 

 10ستاری: سعید, 

 217منصور,  ستاری:

 115, دکتر: سجادی

 207سد دِز, 

 146سرانجام: سرهنگ, 

 270, 266, 229, 97, 81سرپل ذهاب, 

 227, 98سردشت, 

 62سرمدی, 

 90سعدون حمادی, 

 252سعیدی: رضا, 

 267, 227, 100, سقز

 192: بهروز, سلیمانجاه

 153, 151, 149, 146سلیمانی: قاسم, 

 219, 218سلیمانیه, 

 294, 292, 291, محمد: سلیمی

 253, ستوان: فرسمیعی

 227, 221, 220, 100, 66سنندج, 

 124, 113, 101, اسماعیل: سهرابی

 91, 90, 89, 88, 85, سوریه

 96, 95, 94 سوسنگرد,

, 113, 110, 107, 102, 98, 97سومار, 

120 ,121 ,196 ,206 ,243 ,244 ,247 ,

249 ,250 ,260 ,266 ,269 ,271 ,352 
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 262, دکتر: اللهسیف

 67سیوشانسی: سپهبد, 

 ش

 81, حسین: شادمهر

 65شاکری: حسین, 

 184, 162شرفیان: پرویز, 

 186, 181, 180, شرهانی

, 197, 194, 75محمدعلی, النسب: شریف

200 ,202 ,351 

 192, 191شریفی: سروان, 

 87, 58, 57, العربشط

 65شعبان آذر: علی, 

 185, 184شقاقی: سروان, 

 35, شکرریز

 264, 247, 168, 105, 96شلمچه, 

 148, شمخانی

 70شمس تبریزی: سرلشکر, 

 150, 146, امرالهشهبازی: 

, 282 ,281, 280, 273, 272, علی شهبازی:

284 ,285 ,356 

, 96, 86, 60, 59, امنیت سازمان ملل شورای

264 

 229, 226شورای عالی دفاع, 

 166, 84, 80, 60, 4, شوروی

 159, 157, 156, 147, 144, 94شوش, 

 83, الخیمهشیخ نشین رأس

 83, شیخ نشین شارجه

, 247, 214, 145, 100, 65, 44, 8شیراز, 

269 ,332 ,333 

 241, 239, سرهنگ: شیرانی

 ص

 89صالح بیطار, 

, 116, 113, 110, 108, 103, 98, آبادصالح

118 ,122 ,123 ,124 ,197 ,200 ,240 ,

242 ,247 ,249 ,269 

, 298, 294, 210, 207: عطاءالله, صالحی

299 ,300 

 261, 260: سرهنگ, فردصانعی

, 96, 91, 86, 82, 80, 58صدام حسین, 

128 ,138 ,191 ,201 ,265 

 224الله, صدیقی: آیت

 105صفوی: سرهنگ, 

 227, 148, یحیی صفوی:

, 148, 69, 29, 3, 8: علی, صیاد شیرازی

149 ,172 ,197 ,207 ,210 ,212 ,213 ,

215 ,216 ,218 ,220 ,221 ,222 ,223 ,

224 ,225 ,226 ,228 ,229 ,231 ,238 ,

240 ,267 ,270 ,271 ,272 ,290 ,355 

 ظ

, 133, 132, 131, 101 ,محمدعلی: ظهوری

134 



 387/ نمایه

 

, 135, 133, 111, 110ظهیرنژاد: قاسمعلی, 

228 ,346 

 ع

 89, 57, عبدالکریم قاسم

 124, سرگرد: عبیری

 327, 326عدل دوست, 

 204, 203عرفات, 

 361, 291, رئیس عقیدتی سیاسی: علوی

 364, 298, 297, آبادیعلی

 249, 242, یعقوب: علیاری

 264, 263, عملیات آفتاب منافقین

 135, درازعملیات بازی

, 182, 180, 142, المقدسعملیات بیت

194 ,224 ,225 ,228 ,233 

 125, 124, 113, عملیات پاسگاه سنگی

 142, الائمهعملیات ثامن

, 224, 148, 142, القدسعملیات طریق

225 ,228 

, 143, 142, 102, 3, المبینعملیات فتح

144 ,145 ,148 ,149 ,150 ,151, 156 ,

157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,166 ,168 ,

172 ,173 ,174 ,179 ,180 ,181 ,184 ,

188 ,206 ,224 ,225 ,228 ,322 ,347 ,

348 ,349 

 248, 247, 5عملیات کربلای

 249, 248, 247, 243, 6عملیات کربلای

, 187, 186, 183, 182, 181عملیات محرم, 

188 ,189 ,193 ,322 ,349 ,350 

, 268, 267, 265, 230, 229مرصاد, عملیات 

270 

 260, 258, 249, )میمک( 6عملیات نصر

 340, 194, 193, 191, 1عملیات والفجر

, 200, 199, 198, 197, 3عملیات والفجر

202 ,322 

 217, 216, 8عملیات والفجر

, 219, 218, 217, 216, 9عملیات والفجر

220 ,221 ,222 

, 144 ,135, 134, 126, 94, 65, خوشعین

146 ,147 ,149 ,153 ,154 ,155 ,156 ,

162 ,168 ,169 ,173 ,180 ,181 ,182 ,

184 ,365 ,366 

 غ

 74, 73, 70غفاری: سرتیپ, 

 215غفرالهی: اکبر, 

 ف

 274, سرتیپ دوم: فاتحی

 275, وزیر بهداشت: فاضل

 264, 218, 216, 112, فاو

, 294, 293, 292, 4, فدراسیون تیراندازی

295 ,296 ,297 ,298 ,299 ,362 ,364 

 87, رودخانه: فرات
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 63, 61فرامرزی: محمد, 

 275, 90, 34, 32, فرانسه

 274, سرهنگ: فرخی

 294, فریدون: فرهنگی

 220, 213, فرودگاه مهرآباد

 75فروزان: حسنعلی, 

 267, 266, 265, 263, فروغ جاویدان

, 191, 189, 126, 111, 105, 95, 94فکه, 

192 ,263 

, 108, 99, 94, 88, 76, 9الله, ولی فلاحی:

110 ,111 ,113 ,228 

 29فلسفی, 

 ق

 70نو: غلامرضا, قاسمی

, 94, 86, 82, 65, 59, الجزایر 1975قرارداد 

332 

 192, 191, 190الانبیاء, قرارگاه خاتم

 217, 214قرارگاه زرگان, 

, 218, 100, 98, 82, قرارگاه شمال غرب

221 ,222 ,223 ,227 ,228 ,265 

 271, 249, 243, 242, قرارگاه غرب

 158, 156, 148, 145قرارگاه فتح, 

 158, 156, 147, 145قرارگاه فجر, 

, 149, 148, 147, 146, 145قرارگاه قدس, 

150 ,153 ,156 ,158 ,190 ,228 

, 172, 158, 152, 151, 150, قرارگاه کربلا

182 ,189 ,190 ,192 ,193 ,201 

 192, 190, 189, قرارگاه نجف

 158, 156, 147, 145قرارگاه نصر, 

 170: پزشکیار, قربانی

 201, 200, 199, 197مرتضی,  قربانی:

 298, 266, 208, 190, قزوین

 83, قشم

 62, 61قصبه, 

 273, قصر فیروزه

, 110, 108, 107, 103, 97, 80, قصرشیرین

113 ,248 ,266 ,270 

 296, قطر

 268, 265, 264, 598قطعنامه

 224, 49, 42, قم

 132, 104قنادان: سرهنگ, 

 72قهرمانی: سزگرد, 

 291, 286, رئیس عقیدتی سیاسی: قوچانی

 86, قیام کردها

 ک

 35کاشانی: حجت, 

 192: احمد, کاظمی

 225, 215, 214کامران: حسن, 

, 220, 151, 101, 98, 81, 80, کردستان

226 ,227 ,228 ,232 

 149, کرمان



 389/ نمایه

 

, 104, 102, 101, 98, 97, 25, کرمانشاه

110 ,122 ,123 ,124 ,129 ,151 ,197 ,

222 ,229 ,242 ,247 ,254 ,257 ,258 ,

266 ,267 ,269 ,270 ,275 ,276 

 125, 113, خدارحم: کریمیان

, 132, 113, 106, 104کلانتری: حسن, 

134 ,135 ,136 ,137 ,140 ,141 ,195 ,

233 

, 118, 112, 106, 104, 103, چمکنجان

119 ,121 ,123 ,124 ,196 ,198 ,258 

 243, 242, منوچهر: کهتری

 147کوت کاپن, 

 49, 42, کوشک نصرت

 168کوه سیاه, 

 298, 297, 296, کویت

 49کویر, 

 گ

, 106, 102, 101, 100, پیاده 111گردان

112 ,114 ,115 ,146 

 137, پیاده 135گردان

, 116, 102, 101, 100, پیاده 139گردان

135 ,147 ,151 ,153 ,162 ,164 ,165 ,

166 ,184 ,322 

, 106, 103, 102, 101, پیاده 182گردان

107 ,122 ,124 ,125 ,135 ,146 ,168 ,

169 

 70تانک,  215گردان

, 115, 113, 107, 106تانک,  244گردان

116 ,124 ,125 ,146 ,154 ,199 

 94سوار زرهی,  283گردان

 116, 115, 107, 106توپخانه,  303گردان

, 70, 66, 65, 61, 56, 3, توپخانه 320گردان

240 ,315 ,332 

 125, 124, توپخانه 399گردان

 147, 137, 802گردان

 268, 267, گردنه پاتاق

, 113, 107, 106, 103, 111گروه رزمی

114 ,125 ,135 

 116, 101, 100, 139گروه رزمی

, 116, 113, 111, 107, 182گروه رزمی

118 ,121 ,122 ,124 

 98, 195رزمی گروه

 124, 122, 217گروه رزمی

 239, 238, توپخانه 11گروه

 238, توپخانه 22گروه

 269, 239, 113, توپخانه 33گروه

, 242, 240, 239, 237, 3توپخانه,  44گروه

243 ,247 ,248 ,250 ,251 ,253 ,256 ,

260 ,261 ,269 ,272 ,329 

 239, توپخانه 55گروه

 147, 116, سوارزرهی 219گروهان

 204, گلشنی

 266, 110, 97, گیلانغرب
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 ل

 83, لارک

 275, وزیر ارشاد: لاریجانی

 270, 210, 136, 13, 7, 6, لرستان

 269, 227, 209, 208زرهی,  16لشکر

, 200, 192, 190, 145, 135, پیاده 21لشکر

203 ,247 ,276 

 228, 227, 220, 100, 8پیاده,  28لشکر

 269, 247, 191, ذوالفقار 58لشکر

 228پیاده,  64لشکر

, 250, 247, 219, 210, 145, پیاده 77لشکر

263 

, 110, 108, 104, 98, 97زرهی,  81لشکر

113 ,116 ,121 ,122 ,124 ,135 ,197 ,

269 ,270 

 247, زرهی 88لشکر

, 70, 69, 61, 59, 56, 53, 3, زرهی 92لشکر

88 ,95 ,96 ,104 ,111 ,112 ,145 ,146 

 84, لندن

 273, 260, 206 ,203, لویزان

 274, 273, )ولایت وقیه( 1لویزان

 283, 274, 273, هاشم()قمر بنی 3لویزان

 م

 211, 35مازندران, 

 342, 234, 232مالک اشتر, 

 61متولی: هوشنگ, 

 266, 263, مجاهدین خلق

 334محمدی: اکبر, 

 269, 250مرتضی,  محمدی:

 224الله, محمدی اشتهاردی: آیت

 282, 269, 203: ناصر, فرمحمدی

 43, 42, 35محمود آباد, 
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 «هیئت معارف جنگ»
 

 هیئتی از جنس دین است« معارف»
 گواه جنگ بر این سرزمین است

 حدیث اچ سه و هم هفت آذر
 المبین استقصه  فتحکتاب 

 

 ترین کلام شعری:معرفی هیئت معارف جنگ در کوتاه

در بیت اول، نام هیئت معارف جنگ را تداعی  "جنگ"و  "هیئت"، "معارف"های واژه ❖

 کند.می

ایم و از طرفی کند که یعنی: شاهد لحظات جنگ بوده، مأموریت ما را تبیین می"گواه"واژه  ❖

 باشیم. گواهی دادن میچون گواه هستیم، موظف به 

آورده  «در»، نشان دهنده تحمیلی بودن جنگ است، وگرنه جا دارد که کلمه "بر"حرف  ❖

 شد.می

روز عملیات مروارید  "هفت آذر"نیروی هوایی و  "اچ سه"های مهم در بیت دوم بر عملیات ❖

دس اشاره هایی از دفاع مقبه عنوان نمونه المبین""فتحدر دریا و همینطور نبرد زمینی 

 شده است.
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 تشریح نشان هیئت معارف جنگ

 
 نشان جمهوری اسلامی ایران

 
 کتاب آسمانی قرآن، نماد علم و حکمت

 
هشت پَر یا ستاره ایرانی )شمسه(، در ابنیه و 

مساجد اسلامی و ایرانی، به یاد هشتمین امام 
شیعیان حضرت امام رضا )ع( استفاده شده است. 

انتخاب عدد هشت، بیانگر هشت سال دفاع مقدس 
است و دلیل وجود شمسه در نشان این است که 

معارف جنگ برگرفته از مبانی دینی و فرهنگ 
 تشیع است.

 

 
 

 

دستخط و امضای شهید سپهبد علی 
 صیادشیرازی بنیانگذار هیئت معارف جنگ

 

               
محراب )محل حرب و مبارزه با نفس(، محل 
نماز که این واجب در اول وقت برای شهید 

 صیاد اهمیت بالایی داشت

         
 

 مرمی فشنگ جنگ: یادآور جنگ تحمیلی

 
 

 قلم: نماد فرهنگی
        

پلاک رزمندگان: یادآور جنگ و بدن های رها 
 صحنه های نبردشده شهدا و جانبازان در 

در نشان معارف جنگ از دو رنگ آبی و قرمز استفاده شده است که رنگ آبی، نشان دهنده پاکی و 
 صفا، صداقت، صلح و دوستی و رنگ قرمز، نشان دهنده روحیه شهادت طلبی و ایثار است. 

 

این قسمت به 
 رنگ قرمز است

این قسمت به 
 رنگ آبی است


